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ᛴشگفتارپ  

  

ᡧ و از مقاᘍسه ی وضعᘮت موجود خود ناتوان بودند  ᢕᣌه تک بᘮو توسعه ی . انسان های اول ᡧᣎشیᙏس از دوران غارᛀ کنᘮل
ا ᡫᣃ هᗷ اتوجهᗷ ᡧ ᢕᣂسان نᙏمغز ا ، ᡨᣎسᚲᖂمعطوف شد، و از هم ᡧᣎانه بیᜍ ه دوᗷ اᘍ دن وᘍگرگونه دᘍافته و دᘍ رشد ᣗᘮست محᚲط زᘍ

، شب و روز، خوب و ᗷد، زن و مرد  ᡫᣃ و ᢕᣂاه ، خᘮد و سᘮل گرفت… آنجا بود که سف᜛ش ᣤدانجا رشد و . در ذهن آدᗷ این تحول تا
ᗬالᛴست و  توسعه ᘍافت که در سᘮاست رایج امروزه، دوᜍانه بیᡧᣎ قاᗷل مشاهده است، ه ᢠᣂام ،ᣦادشاᗺ مچون جمهوری و

 ᣒکتاتوری و دموکراᘍست، دᛴمونᜇ … و 
ᢇ

ᣜدن را در زندᘍانه دᜍ دوار شد که سهᘮسان امᙏفت ذهن ا ᡫᣄᛴه پᗷ توان ᣤ اما امروز
ᡧ بᘮاᗷد ᢕᣌه آزادی راستᗷ ᣦد راᘍشه کند تا شاᛴاست خود پᘮس .  
و نه ᣃماᘍه داری اما در ᗺادشاᣦ است و نه جمهوری، نه ᜇمونᛴسᡨᣎ  این دفᡨᣂ برآن است تا سᛴستᣥ را ᗷه شما معرᡧᣚ کند که نه

ᡧ حال  ᢕᣌاست و ع ᡨᣎسᛴمونᜇ است و هم جمهوری، هم ᣦادشاᗺ ه داری و این راه سوم همᘍماᣃ د   ،همᘍاست فراتر از د ᣥستᘮس
سالهاست   .آزادی میهن هموار کننددوᜍانه که امᘮد دارم مردم ایران ᗷا آ᝝اᣦ بᛴشᡨᣂ از این سᛴستم مسᢕᣂ موفقᘮت خود را ᗷه سوی 

 ناجوانمردانه آنها را از دسᘮᙬاᗷ ᢔᣍه آزادی محروم کرده است
ᢇ

ᣞن ᢕᣂار نᗷ ه آزادی برسند اما هرᗷ ند تاᙬکه مردم ایران در تلاش هس .
در دام دوᜍانه  امروز در تارᗬک تᗬᖁن دوران تارᗬــــخ ایران هسᘮᙬم و مردم ᗷا آنکه ᣤ خواهند برای آزادی خود و کشورشان اقدام کنند 
ᗬن مانع رسᘮدن ᗷه آزادی است ᡨᣂرا انتخاب کنند که این بزرگ ᣞᘍ شاه و شیخ ᡧ ᢕᣌد بᘍاᗷ کنند که ᣤ افتاده و تصور ᡧᣎبی .  

ی نگران جاᘍگᡧᣎᗬᖂ شاᛓسته ᗷعد از عبور از ن ᡨᣂسᜯه اصطلاح خاᗷ ᡫᣄق ᡧᣚم است، از طر᝗حا ᣢنظظام فع ᡧ ᢕᣌهم در ب ᡨᣎام سلطن 
ᗬت مردم آ᝝اه ᡵᣂᜯمطالعه مورد انتقاد است و اهل ا ᡧ ᢕᣂه  ، عده ای نᗷ ون و کشورهای ᢕᣂمک از بᜇ ه خارج از مرزهای ایران وᗷ اهشانᜡن

ظاهر حاᣤ است که البته سخت در اشᘘᙬاهند زᗬرا  اینگونه حامᘮان ᗷا عناᘍت ᗷه سوابق تارᡧᣑᗬ کشورمان، اهداᡧᣚ جز دسᘮᙬاᗷ ᢔᣍه 
تمثᣢᘮ دارᗬم که هیچ کس ᜍاو شᢕᣂ دᣦ را که ᗷه او شᢕᣂ راᜡᘍان . دهند ت نᣥمنافع درازمدت خود نداشته و اهمیᗷ ᡨᣎه خواست مل

شتᣤ دهد و ᗷه صاحب خود لᝉد ᣤ زند نخو 
᠑
  . اهد ک

هم ميهنان، از آنجا كه هيچ انقلاب ᘌا جنᗷ ᡫᣓᛞدون برنامه رᗫزى ᗷه نᘭᙬجه نرسᘭده، وظᘭفه ى خود ᣤ دانم كه برنامه اى را در 
 واقᣙ و جارى اين كشور استوار استقالب ᘌك داستان تخᣢᘭ و آر 

ᢇ
ᣜه هاى آن بر زندᘌاᗺ عرضه كنم كه در واقع ᡧᣍمك اين . ما᛿ اᗷ

ᡧ الهام گرفته است ᣤ توانᘭم ᗷا فرهنگ سازى خردمندانه از منجلاب فقر و  ᢕᣂات چندين كشور نᘭᗖᖁكه از تج ᡧᣍبرنامه ى آرما
ون آيᘭم و اعتᘘار و حيᘭ᙭ت از دست رفته ى ميهن ن ᢕᣂت بᜧوزى بر فلا ᢕᣂم كه توان پᘭاشᗷ مان داشتهᘌم و اᘭاز ستانᗷ نمان ايران راᚏازن

  . دᘌكتاتور و دᘌكتاتورى را دارا هسᘭᙬم
س نᛴست ᗷه پᛴش رفت و آنگونه که شاᛓسته ی بنابراین ᗷاᘍد ᗷه ᗺا خ ᡨᣂه سوی افق آزادی که دور از دسᗷ ت و همت ᢕᣂا غᗷ است و

ᗷاشد تا ᗷا مطالعه ی این دفᡨᣂ . همᛴشه از افتادن ᗷه دام هر نᖔع دᘍکتاتوری، رهاᘍ ᢝᣍافتایران و ایرا ᡧᣍ است ᗷه آزادی رسᘮد و برای 
خاب راه سوᣤ که متᗷ ᣞه مشارکت همه ی ایرانᘮان و متضمن رهاᢝᣍ میهن عᗬᖂزمان است اᗷ ᢝᣍا سᛴستم پᛴشنهادی و ᗷا انتو آشن

  .مه ناᗺا᝗ان اشغالᝉر ᗺا᝹ گردانᘮمآشنا شᗬᖔم و هر چه زودتر میهن اشغال شده را از لوث وجود ضحا᝹ و ه
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  ه آهن جنوبي خيابان شوتااستوليتاشكند ايستگاه را
صبح بود كه ناديا و بهمن در مقابل ايستگاه راه آهن تاشكند از تاكسي پياده شدند، بار آنها تنها يك چمدان قديمي و  ٧ساعت 

بهمن نگاهي دوباره  به ساعت مچي كه هديه تولدش از طرف ناديا بود انداخت و براي . يك ساك كوچك قهوه اي رنگ بود

ناديا بدون نگاه كردن به صورت بهمن، سري تكان . سكوت حاكم گفت، زماني باقي نمانده تنها يك ساعت وقت داريمشكستن 

بهمن از آب و هواي . هواي صبحدم تاشكند در ماه سپتامبر خنك و روح افزا بود. داد و به طرف در اصلي ايستگاه حركت كرد

آنها وارد ايستگاه راه آهن شدند، ايستگاهي وسيع با سقفي بسيار . ان داشتروزهاي پاياني تابستان خاطرات تلخ و شيرين فراو

نيمكت هاي چوبي مرتب و منظم حكايت از . بلند و نورپردازي هاي بى نظير و طبيعي كه در تمام روز بي نياز از لامپ روشنايى بود

تلخ آن بيش از شيريني هايش در ذهن  قوانين سخت گيرانه اتحاد جماهير شوروي داشت كه سال پيش سقوط كرد و خاطرات

  . مسافران در جنب و جوش و باجه هاي متعدد فروش بليط و اطلاعات آماده كمك و راهنمايي مردم بودند. مردم باقي ماند

ي، ، تا جيك، ايرانى و همچنين روس)ماوراءالنهر(مردم ازُبك مردمي مهمان نواز با فرهنگي آميخته از فرهنگ ترك هاي بالارودان 

سال توانسته بودند با موفقيت از مجموع اين فرهنگ ها، روشي را برگزينند كه با صلح و صفا، همزيستي مسالمت  ٧٠پس از 

  . آميزي با هم داشته باشند

كرد تا اينكه ناديا براي اطمينان از ساعت حركت به كيوسك اطلاعات رفت و مطمئن شد كه همه ي بهمن به دنبال ناديا حركت م

منتظرش ماند، هنگامي كه ناديا بازگشت به سختى به خود مسلط شده بود كه  بهمن در چند قدمي ناديا. ست استچيز در

آنها شب گذشته را . ايستگاه  هم بسيار شلوغ بود و بهمن نمي خواست حتي يك لحظه از ناديا جدا شود. اشكهايش جاري نشود

بهمن با لبخندي هميشگي . ف مي زدند، گويي پاياني بر اين گفتگو ها نبودتا صبح نخوابيده بودند و فقط درباره ي احتمالات حر

پرسيد، همه چيز درست است؟ ناديا پاسخ داد، بله درست است و با لبخندي ساختگي ادامه داد، تو تصميم درستي گرفته اي و 

شد، من ايمان دارم كه بهترين راه را انتخاب ساله ي تو نمي تواند ادامه داشته با ٢١بايد بروي و خانواده ات را ببيني، اين سكوت 

اى، با شرايط امروزي كه ما مي توانيم تماس تلفني داشته باشيم، ديگر نگراني وجود ندارد، من منتظر تصميم بعدي تو  كرده

مي دادن به ناديا ضمن گفتن اين جملات بهمن را بطرف نيمكتي كه مسافرش آماده ي رفتن بود هدايت كرد و به دلگر. خواهم بود

بهمن گفت، خودت مي داني كه بي . پس از لحظاتي آن دو روي نيمكت چوبي و قديمي ايستگاه نشستند. بهمن ادامه داد

تصميمي چقدر دشوار است، من تصميم داشتم كه تا پايان عمر در گمنامي و تنهايي زندگي كنم و به تنها دلخوشي ام كه خواندن 

تا اينكه آن شب تو را در بيمارستان ديدم و در بي تصميمي فرو رفتم كه تا امروز ادامه دارد و كتابهاي تاريخي است ادامه دهم 

چقدر خوش شانس بودم كه پزشك شيفت آن شب تو بودي، راستي اگر پزشك ديگري آنجا بود فكر مي كني الان من اينجا 

اتفاق افتاده سرنوشت ما بوده و من خيلي خوشحالم كه بودم؟ ناديا كه با دقت تمام به حرفهاي بهمن گوش مي داد گفت، آنچه كه 

آن شب پزشك شيفت بودم، حالا تو بگو، اگر بيمار ديگري بجاي تو بود آيا الان من اينجا بودم؟ سپس هر دو با صداي بلند 

هميشه سرش را خنديدند كه بهمن دستش را روي دهانش گذاشت تا ديگران متوجه او نشوند، اما ناديا به راحتي خنديد و مثل 

  .شايداين خنده ها مرحمى بر اندوه از دست دادن عشقش در تلخ ترين روز عمر او بود. به عقب برد تا راحت تر بخندد

! است» عيب«دختر ايراني هرگز اينچنين نمي خندد چون . بهمن دوباره با ذهن و تصويري از تفاوت فرهنگ ها به فكر فرو رفت

آيا آنها هم مانند ناديا ! زاد افتاد و پيش خودش فكر كرد، راستي ببينى حالا چه شكلي هستندبه ياد خواهرانش شيرين و شهر
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سال پيش بدون خداحافظي آنها را ترك و با عبور از  ٢١اجازه نمي دهد؟ » حجب و حيا«مي توانند اينگونه به راحتي بخندند يا 

  . شده بود، اما چهره آنان هميشه جلو نظرش بود رودخانه ارس به سرزمين موعودش اتحاد جماهير شوروي پناهنده

آنهم به زبان فارسي و با لهجه ي شيرين ازبكي، بهمن » دوباره كجا رفتي؟«ناديا دست بهمن را در دستان گرم خود گرفت و گفت، 

پس از يكسال . كرد و دوباره خنده ي آنان فضا را پر» همين نزديكي ها بودم داشتم بر مي گشتم«به خودش آمد و با خنده گفت، 

بهمن كه تركي حرف زدن را از مادرش ايران . ناديا چند جمله ي فارسي ياد گرفته بود و گاهي بين همديگر رد و بدل مي كردند

در تار و پود وجودش اندوخته بود خيلي راحت زبان ازبكي را ياد گرفت و پس از آن زبان روسي را آموخته بود، در حقيقت آن دو 

سي و يا ازبكي با هم صحبت مي كردند و چند جمله ي فارسي براي آنان نوعي آموزش ابتدايي زبان فارسي بود، كه با زبان رو

  . برنامه داشتند آموزش زبان فارسي را شروع كنند

 ناديا همانطور كه دست بهمن را در دستانش گرفته بود گفت، ما بايد قوي باشيم و با اتفاقات پيش بيني نشده با درايت و

فروپاشي شوروي و استقلال ازبكستان در ذهن كسي نمي گنجيد اما اين اتفاق افتاد و حالا بعضي . خردمندي برخورد كنيم

خوشحالند و عده اي ناراحت و تعدادي بي تفاوت، برنده آن كسي است كه قوي باشد و خود را با شرايط جديد وفق دهد، ما بايد 

امروز تصميم گرفته اي كه به ايران بروي اما . ه برخورد كرده و نه آنكه از آنها فرار كنيمقوي باشيم و با اتفاقات پيش بيني نشد

سال از انقلاب ايران  ١٤است  ١٩٩٢اكنون كه سال . نمي داني در آنجا چه اتفاقاتي رخ داده و چه اتفاقاتي قرار است رخ دهد

همه   ني كه زياد هم واقعي نيست چون خبرهايي كه مي رسدگذشته و تو فقط از اخبار راديو و تلويزيون اطلاعاتي كسب مي ك

عجيب هستند و تا حدودي باور نكردني، از طرفي تو بايد در برخورد با واقعيات نيرومند باشي، خانواده ات هرگز از تو جدا 

فت، تو هنوز هنگام خواب مطمئن باش تا با آنها روبرو نشوي آرامش نخواهي يا. نخواهند شد، نه در عالم واقعي و نه در ذهن تو

فكر من هم نباش، من . سال دوري، و اين چيزي نيست كه بتواني از آن فرار كني ٢١روياي ايران را مي بيني آنهم پس از 

خوشحالي تو را مي خواهم حتي اگر با كسي ديگر در ايران ازدواج كني، ناگهان بهمن دستش را از دستان ناديا بيرون كشيد و 

باي او را  بين دستان خود گرفت و گفت، هرگز اين حرف را نزن كه توان شنيدن و حتي تجسم آن را هم ندارم، صورت گرد و زي

تنها ترس من از دو سال . من باز خواهم گشت كه يا تو را با خود به ايران ببرم يا در همين شهر قشنگ با هم زندگي خواهيم كرد

. ا گفت، مي دانم، حتي اگر ده سال هم به درازا بكشد منتظر تو خواهم ماندنادي. خدمت سربازي است كه درباره آن مي داني

دوباره اشك در چشمان سياهرنگ . هنگامي كه ناديا دستان بهمن را از صورتش جدا  مي كرد بر آنها بوسه اي گرم و عاشقانه زد

گيري از گريه و عوض كردن فضاي اشك آلود و ناديا براي جلو. ناديا حلقه زد و پس از آن چشمان بهمن بود كه لبريز از اشك شد

سال هم هست كه در تاشكند هستي، درست نصف عمرت را در تبعيد  ٢١سال در ايران بوده اي و  ٢١پر از غم آن لحظه گفت، تو 

تو در خود خواسته گذرانده اي و اين وضع نمي تواند ادامه داشته باشد، من تو را با خيالي آسوده مي خواهم، نه آنكه جسم 

وقايعي كه رخ داده مي تواند تجربه ي  تاشكند و روح تو در تهران باشد، تو بايد اين دو را با هم  يكجا داشته باشي، همه ي 

  . زندگي تو باشد و آينده را با اينهمه تجربه و مطالعه بهتر بسازي

بهمن بي . رفته و سوار قطار شوند ٢ره در اين هنگام بلندگوي ايستگاه از مسافرين عشق آباد دعوت كرد كه به سكوي شما

اختيار به سمت چمدان  مقابلش رفت كه ناديا با هر دو دست از بلند شدن او از روي نيمكت چوبي ايستگاه جلوگيري كرد و به 

داد، با ناديا گفت، هنوز نيم ساعت وقت هست و ادامه . و بهمن با لبخندي پاسخ او را داد و آرام گرفت»كجا، كجا؟ «فارسي گفت 

همين سرعت مي خواهي از من دور شوي؟ كه دوباره خنده ي همزمان هر دو با چشماني اشك آلود فضاي مهرانگيز تري براي 

بهمن گفت، مي داني امروز هفتم سپتامبر است و امروز روزي است كه من با قطار به اين شهر هدايت شدم و . ادامه به آنها داد

آن . است از اينجا مي روم، آن روز سه شنبه بود و امروز دوشنبه، راستي كه دنياي عجيبي است  درست امروز كه هفتم سپتامبر

روز با هزاران شوق و ترس به اينجا آمدم و امروز با هزاران بيم و شادي از اينجا مي روم اما خوشحالم كه در اين مدت بسيار 
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رفتنم اين شد كه من با همه ي وجود به اينجا آمدم و اكنون قلبم را  تنها تفاوت آمدن و. آموختم و از همه مهمتر تو را پيدا كردم

ناديا كه يك لحظه چشم از صورت بهمن برنمي داشت با لبخندي معنا دار گفت، تو با قلب من . به تو داده ام و بدون آن مي روم

  . مي روي، پس مراقب قلب من باش و دوباره خنده ي آنها فضا را پر كرد

هر دو، شب گذشته . د كه براي آينده نقشه مي كشيدند و برنامه ريزي مي كردند تا سرانجام تصميم نهايي گرفته شدآنها ماهها بو

را در آپارتمان ناديا تا صبح حرف مي زدند و از هم نشيني و هم صحبتي با هم لذت مي بردند، از برنامه هاي آينده گفتند و 

مه ي آنها بستگي به آن پيدا كرد كه بهمن به ايران باز گردد اما هيچكدام جرات تصميم هايي كه بايد مي گرفتند و سرانجام ه

بهمن هميشه بر اين باور بود كه نبايد از اگر ها صحبت كرد، به ! نمي كردند كه بگويند اگر بازگشتى در كار نبود چه خواهد شد

و بجاي آن مي گفت، هنگامي كه بازگشتم، تلاش » گردم اگر باز«او هرگز نگفت . ناديا ياد داده بود كه هميشه مثبت انديش باشد

او براي اثبات اينكه سرنوشت را ما مي سازيم پيوسته سودمند بود و امروز با يار مهربانش در ايستگاه قطار بايد خداحافظي مي 

را سيم خاردار  اخبار ضد و نقيض مي آمدند كه مرز ها. كرد و به كشورش باز مي گشت، كشوري كه هيچ از آن نمي دانست

كشيده اند و مين گذاري كرده اند، برجك هاي نگهباني را در سراسر مرزها مي ديدند و روزي كه روزنامه پراودا ارگان رسمي 

حزب كمونيست شوروي عكسي از مرز ايران و شوروي در خاك تركمنستان را چاپ كرده بود قلب بهمن به يكباره فروريخت و 

او گاهي به سرش مي زد كه از همان راهي كه آمدم به ايران بازمي گردم اما اكنون آنهم ناممكن شده . ديدخود را تا ابد در تبعيد 

گرچه تصميم گرفته بود تا پايان عمر در تنهايي بسر ببرد، اما اميد بازگشت هم بود و هر از چندي بازگشت به خانه چون . بود

ود ناديا به زندگي اش گويي فروغي تازه در سلول سلول وجودش تابيده بود جرقه اي گذرا در ذهنش خودنمايي مي كرد اما با ور

سال پيش پديدار شده بود، پر از اميد و سرشار از آرزو تا آنجا  ٢١كه از بهمن گوشه گير و كم حرف، همان بهمن شوخ و بذله گوى 

تا به ايران بازگردد و از نزديك همه چيز را ببيند كه براي يكسره كردن كار و پايان دادن به دو دلي ها و ترديد ها، تصميم گرفت 

  . و سپس راه خود را بيابد

ناديا خواست چمدان را بر دارد كه بهمن به او . صداي بلندگوي ايستگاه راه آهن بار ديگر مسافرين را دعوت به سوار شدن نمود

ه عادت هميشگي بازوي راست بهمن را گرفته بود و حركت كردند، ناديا ب ٢اجازه نداد و هر دو بلند شدند و بطرف سكوي شماره 

ايستادند، بهمن چمدان را روي زمين گذاشت و دستان ناديا را كه  ٧آنها جلو واگن شماره . بهمن هميشه از اين كار لذت مي برد

كرده بود تا بهمن كه كمي سرش را خم . روبروي او ايستاده بود در دست گرفت، هيچكدام توان گفتن خداحافظي را نداشتند

صورت زيباى او را بهتر از هميشه به خاطر بسپارد، اشكهايش سريعتر جاري شدند تا ناديا كه عاشقانه به چهره ى بهمن خيره 

مانده بود، و سرانجام در سكوت بين خود و هياهوي ايستگاه اشك ريختند و كلامي بين آنها رد و بدل نشد تا آنجا كه يكي از 

بهمن ناديا را در . يك آمد و آنها را متوجه آخرين لحظات حركت قطار كرد، گويي اشك آنان پاياني نداشتكاركنان ايستگاه نزد

كه از كريستين ديور بود و زمزمه  Duneآغوش گرفت و با تمام  وجود موهاي او را بوييد، رايحه دلنشين عطر هميشگي ناديا 

رد كه در يك لحظه بهمن را بر آن داشت كه از رفتن به ايران منصرف هاي عاشقانه او در آغوش بهمن چنان فضايي را بوجود آو

شود، اما خيلي زود به خود آمد و بازوهاي ناديا را گرفت و او را از خود جدا كرد و به صورت اشك آلود ناديا خيره شد و او را 

س بهمن چمدان را برداشت و سوار قطار شد در سپ. بوسيد و گفت، ما بايد قوي باشيم، مگر نه؟ و ناديا با سر حرف او را تاييد كرد

  . حاليكه چشم از چشم ناديا بر نمي داشت

درهاي قطار بسته شد و بهمن از پنجره ى قطار به ناديا كه همانجا خشكش زده بود نگاه كرد، قطار به آرامي حركت كرد و ناديا 

دستهايش را به هم گره كرده بود و . ال قطار حركت نكردهمچنان ايستاده بود و به بهمن نگاه مي كرد، حتي يك قدم هم به دنب

بهمن گونه اش را به شيشه پنجره چسبانده بود كه تا جايي كه ممكن است ناديا را نگاه كند، در اين لحظه . اشك مي ريخت

زد و گفت،  شخصي چند ضربه ي آرام به شانه ي بهمن زد كه او برگشت تا ببيند كيست، جواني با خوشرويي به بهمن لبخند
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بهمن كه متوجه باز شدن پنجره شده بود به سرعت سرش را از پنجره . و همزمان شيشه ي پنجره را پايين كشيد... اجازه بدهيد 

بيرون كرد و دوباره به ناديا كه همانجا ايستاده بود نگاه كرد، ناديا با كت و دامن زرشكي كه رنگ دلخواه بهمن بود زيباتر از هر 

اشك به بهمن اجازه ي ديدن بهتر را نمي داد و ناديا هم اشك ريزان به دور شدن عزيزترين فرد زندگي . مي رسيد زمان به نظر

  . اش نگاه مي كرد

بهمن كه ديگر نمي توانست ناديا و ايستگاه راه آهن را ببيند چمدان را كه جلوي پايش . قطار آرام آرام دور شد و سرعت گرفت

او چمدان را زير صندلي گذاشت و ساك . برابر شماره ي بليط، جاي او كنار پنجره بود. ي خود شدبود برداشت و وارد كوپه 

  . بين خود و ديواره ي صندلي قرار داد و به دشت خيره شد  كوچك قهوه اي رنگي كه بند آن روي شانه اش بود

ن سرش را بلند كرد و روبروي خود خانم در اين هنگام صداي زنانه اي به او گفت، نمي خواهي جواب سلام مرا بدهي؟ بهم

 ميانسالي را ديد كه با لبخند او را نگاه مي كند، قيافه اش آشنا بود اما او را به ياد نمي آورد، آن خانم ادامه داد و به زبان فارسي

آمد كه اوايل ورودش  بهمن تازه به يادش. گفت، من شاعره هستم، مرا به ياد نمي آوري؟ در كارخانه ي توليد كفش همكار بوديم

به تاشكند او را به يك كارخانه ي توليد كفش معرفي كرده بودند و خانمى به نام شاعره به عنوان راهنما و استاد كار او تعيين 

شاعره در سمرقند بدنيا آمده بود، پدر و مادرش فارسي زبان بودند از اينرو شاعره  . شده بود زيرا به زبان فارسي هم حرف مي زد

او دختر با هوش و زرنگي بود و كار را با دقت زياد و مهرباني كه ناشي . يز فارسي را با لهجه ي شيرين سمرقندي صحبت مي كردن

دستگاه پرس كفش در آنجا مستقر  ٥٠آنها در سالني بسيار بزرگ كه . از فرهنگ خاص سمرقندي ها بود به بهمن ياد مي داد

نخستين سوال . و جوشي بود پر از نكات سوال برانگيز براي بهمن كه ذاتا كنجكاو بود شده بود كار مي كردند، محيط پر جنب

ما «بهمن از شاعره معناي جمله اي بود كه با حروف بسيار درشت بر سر در سالن نوشته شده بود و شاعره برايش ترجمه كرد كه 

مادرش اهل تبريز، ترك زبان و با آنكه تحصيلات  بهمن فارسي و تركي را بسيار خوب مي دانست زيرا» كشورمان را مي سازيم

بيشتر از شش كلاس نداشت اما اهل مطالعه بود و هميشه داستانهاي تاريخي را براي فرزندانش به فارسي مي خواند و به تركي 

رسي، ازبكي و تعريف مي كرد، به همين دليل بهمن پس از يكسال توانست زبان ازبكي را بخوبي فرا گيرد، شاعره زبان هاي، فا

اكنون شاعره . روسي را مي دانست و اين همكاري براي بهمن بسيار سودمند بود و در يادگيري زبان از شاعره كمك مي گرفت

شاعره در چشم بهمن بسيار تغيير كرده بود و به همين . په مقابل بهمن نشسته بودند پس از سالها با همسرش و دو بچه در يك كو

نست او را بشناسد، و بعد فكر كرد، كه من هم به همين اندازه تغيير كرده ام و ممكن است خانواده و علت در نظر اول نتوا

  ! دوستانم مرا به سختي بخاطر بياورند، چه سرنوشتي براي خودم رقم زدم

ساله  ٦شير  ساله و علي ٨اين همسرم رستم است و بچه هايم گلناره . شاعره ادامه داد و همسر و دو فرزندش را معرفي كرد

نام علي شير، بهمن را به ياد تئاتر علي . بهمن با لبخند و تكان دادن سر خوشحالى خود را از آشنايى با آنان ابراز كرد. هستند

شير نوايي در تاشكند انداخت كه چندين بار با ناديا به آنجا رفته بودند و تئاترهاي گوناگون از جمله باله ي درياچه قو و 

شاعره پرسيد اين مدت كجا بودي كه من هيچوقت تو را نديدم، آيا از تاشكند رفته بودي؟ بهمن . دا را ديده بودندنمايشنامه آي

بهمن با خود ! شاعره با تعجب گفت، خيلي عجيب است كه من تو را نديدم. گفت، نه، من هيچ جا نرفتم و فقط در تاشكند بودم

كنج خلوت اتاق؟ شاعره ادامه داد، من براي ادامه ي تحصيل از كارخانه ي  شناسي كجا بروي بهتر از گفت وقتي كسي را نمي

توليد كفش استعفا دادم و رشته ى پرستاري را انتخاب كردم و اكنون در بيمارستان كار مي كنم، خانم دكتر را هم مي شناسم و 

مع و جور كرد و گفت، متوجه نمي شوم بهمن مثل برق گرفته ها خودش را ج! با نگاهي شيطنت آميز گفت، بالاخره عاشق شدي

درباره ي چه صحبت مي كنيد، و شاعره بازهم با لحن خاصي گفت، خانم دكتر ناديا را همه مي شناسند، بيشتر مريض ها تمايل 

كس دارند كه او پزشك آنها باشد آنهم به دو دليل، اول اينكه پزشكى حاذق است، دوم  توقع شيريني و اينجور چيزها را از هيچ

دوباره به فكر فرو رفت و تقريباً چيزي از حرفهاي  ندارد و قبول نمي كند و در تعريف و تمجيد از ناديا بسيار حرفها زد كه بهمن 
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شاعره كه ديد حرفهاي او هيچ تغييري در چهره ي بهمن بوجود نمي آورد با لحن ديگري گفت، بهمن . شاعره متوجه نمي شد

ه خود آمد و متوجه شد كه كار او مودبانه نبوده عذرخواهي كرد و با يادآوري خاطرات گذشته به حرفهاي مرا مي شنوي؟ بهمن ب

بهمن هم با تكان دادن سر حرفهاي شاعره را . شاعره از زندگي خودش، شوهر و بچه هايش گفت. صحبت با شاعره ادامه داد

است، به همين جهت حرفهايش را كوتاه كرد و با در بين صحبت ها شاعره متوجه شد كه بهمن خواب آلود . تأييد مي كرد

  . شوهرش شروع به صحبت نمود

نه اش گذاشت و ديگر متوجه هيچ بهمن همانطور كه آرنجش را به پيش آمدگي پنجره تكيه داده بود دستش را زير فك و چا

در صندلي روبروي بهمن، . هار ديدنزديك ظهر بود كه بهمن بيدار شد  و شاعره را مشغول تدارك نا. ي نشد و به خواب رفتزچي

سال نشسته بود كه پوست سفيد و چشمان شفاف آبي رنگش نشان از  ٨٠خانم سالمندي  با چهره اي مهربان، زيبا با سن حدود 

روس بودن او داشت، با لبخند و نگاهي  مهربان با حركت سر به بهمن سلام داد، بهمن كه تا آن موقع متوجه اين خانم نشده بود 

و گفت، اسم من » لونا«من لونا هستم، بهمن تكرار كرد . ه روسي با او حال و احوالي كرد و خانم روس خودش را معرفي نمودب

تلفظ مي » خ « وجود ندارد آنها صداي ه را »  ه« از آنجا كه در زبان روسي صداي . »بخمن«بهمن است و خانم روس تكرار كرد 

شاعره كه ضمن مهيا كردن ساندويچ ها آنها را بين بچه ها و شوهرش پخش مي كرد، . داشتكنند كه بهمن به اين داستان عادت 

به فارسي گفت، من از روز اول گفتم اسمت را عوض كن اما نكردي، حالا چند سال است كه با اين مشكل روبرو هستي؟ و بلند 

را مادرم برايم انتخاب كرده و هرگز حاضر نيستم  بهمن هم لبخندي زد و سرش را پايين انداخت و با خود گفت اين اسم. خنديد

  .آن را عوض كنم

شاعره ساندويچي را به بهمن تعارف كرد اما بهمن نپذيرفت و گفت، ممنونم خودم دارم و همزمان ساك كوچك خود را باز كرد و 

يچي از كيف خود بيرون آورد و همگي لونا هم ساندو. يكي از ساندويچ هايي را كه ناديا برايش گذاشته بود نشان داد و تشكر كرد

، ميوه، مويز، زردآلوي خشك، حتي آدامس هم وجود داشت كه چدر كيف بهمن چند عدد ساندوي. دندمشغول خوردن ناهار ش

به اين ترتيب . بجوشانى دو بطري آب هم بود كه ناديا هميشه تاكيد مي كرد آب را پيش از نوشيدن بايد. ناديا برايش گذاشته بود

. ه مشغول خوردن ناهار بودند و شاعره تنها كسي بود كه مرتب به بچه ها و شوهرش توجه داشت و از آنها پذيرايي مي كردهم

چيزي كه براي چندمين بار توجه بهمن را جلب كرد، دعاي خانم سالمند روسي، لونا، بود كه پيش از خوردن ناهار چند جمله اي 

بهمن متوجه شده بود كه دين و اعتقادات را نمي توان با . ليب روي سينه اش آن را تمام كردرا زمزمه كرد و در پايان با كشيدن ص

تنها راه رهايي از خرافات مذهبي آگاه . ديكتاتوري استاليني كه ده سال كليه مراكز مذهبي را تعطيل كرده بودند از بين برد

  . كردن مردم از دوران كودكي است

شروع شد، شاعره با لونا شروع به صحبت كرد و رستم با بهمن گرم گرفت كه بيشتر از شرايط پس از ناهار دوباره صحبت ها 

بعد از ظهر  ٥ساعت نزديك به . ايران مي پرسيد در حاليكه بهمن تقريبا هيچ اطلاع دقيقي از اوضاع اخير حاكم بر ايران نداشت

شاعره بسرعت دست بكار . گاه راه آهن سمرقند خواهيم رسيددقيقه ي ديگر به ايست ١٥بود كه از بلندگوي قطار اعلام شد، تا 

عادت هميشگي او بود كه هنگام ترك كار، محل كارش  د،كريل و تميز كردن نيمكت و كف واگن شد و شروع به جمع آوري وسا

وش مي داد كه چه را تميز مي كرد، گلناره كه دختر بسيار كنجكاو و زيبايي بود بيشتر به بهمن خيره مي شد و با كنجكاوي گ

حرفهايي رد و بدل ميشود، اما برادرش علي شير سرش به كار خودش بود و بيشتر به مادرش تكيه داشت، هنگام خداحافظي 

. رسيد، بهمن از جاي خود بلند شد تا اگر كمكي مي خواهند انجام دهد، كه البته رستم و شاعره همه ي كارها را انجام دادند

ساعت است از جاي خود تكان نخورده و  ٩ي را در پاها و بدنش احساس مي كرد متوجه شد كه تقريباً بهمن كه خستگي و كوفتگ

  . بيشتر خواب بوده است
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قطار به مدت يك ساعت و نيم در ايستگاه . بهمن با آنها از قطار خارج شد و تا در خروجي ايستگاه راه آهن آنها را بدرقه كرد

اما فكر كردن به . ساعت ديگر بايد صبر مي كرد ٢٨او تا رسيدن به عشق آباد . ل كننده بودتوقف داشت و براي بهمن بسيار كس

فكر كردن به ايران و خانواده او را بي . ناديا مي توانست او را آرام كند، تمامي لحظات يكسال گذشته برايش شيرين و جذاب بود

پس از دقايقي خود را در برابر آينه اي ديد كه . اي پيش رو فكر كندتاب مي كرد تا آنجا كه تلاش او اين بود كه كمتر به رويداده

پس از شستن دست و روي خود، هواي لطيف و پاك سمرقند را تا عمق جان نفس . طراوت آبي خنك صورتش را نوازش مي كرد

نصر ساماني را كه چهار سال كه توانست امير » بوي جوي موليان آيد همي«كشيد و به ياد رودكي افتاد و شعر جادويي او به نام 

او ، پدر . در هرات مانده بود و نمي خواست به پايتخت خود بخارا بازگردد بر سر عقل آورد و بي درنگ به سوي بخارا حركت كرد

سالگي چشم از جهان فروبست و ادبيات ايران را تنها گذاشت، بزرگ مرد  ٨٢خورشيدي در سن  ٣١٩شعر فارسي، كه در سال   

شم به جهان گشود كه بزرگترين چكامه سراي پارسي گوي لقب گرفت كه نام پرآوازه اش حكيم توس، فردوسي بزرگ ديگري چ

تاريخ به ما مي گويد، هر زمان آرامشي بر اين خاك پاك حكمفرما بوده، دانشمندان و نابغه هايي ظهور كرده اند كه دنيا را به . بود

  . انيان اينگونه شدشگفتي واداشته است چنانكه در دوران سام

سمرقند شهري . بهمن، الُغ بيگ، شاهزاده و پادشاه سمرقند را به ياد آورد كه بسيار به ستاره شناسي و علوم ديگر علاقمند بود

نخست در قلمرو هخامنشيان بود سپس اسكندر با هجوم . است با بيش از دوهزار و پانصد سال سابقه و فراز و نشيب هاي فراوان

كرد و برابر عادتش شهر جديدى بر ويرانه ها ايجاد نمود و آن را اسكندريه ناميدكه آيندگان فكر  ر همه چيز را ويرانبه اين شه

اسكندر در حدود بيست شهر را به همين ترتيب به نام خود مصادره كردكه بندر . اين شهر اسكندر بوده است كنند بنيانگذار

انيان و پس از آن ساسانيان در آبادانى آن كوشيدند تا اينكه شوربختانه اعراب سپس اشك. اسكندريه در مصر يكى از آنهاست

مسلمان بر اين شهر تاختند و برابر رسم و عادتشان، قتل و غارت و تجاوز و برده گيرى را به نمايش گذاشتند و تمام ساختمان ها 

ال نتوانست زخم هاى اعراب مسلمان را  درمان كند تا س ٤٠٠اين شهر تا حدود . را به بهانه ى اينكه بتكده هستند ويران كردند

آنكه با ظهور سامانيان در حدود هزار سال پيش، سمرقند به پا خاست و دوباره رونق گرفت و پس از آن غزنويان بويژه سلطان 

مرقند از پاي در نيامد زيرا اما س. محمود غزنوي بر آنجا حكم راندند تا آنكه مغولان سمرقند را دوباره به ويرانه اي تبديل نمودند

تيمور در كشور گشايي هاي . پس از آن و در عصر تيموريان پايتخت ناميده شد و دوباره شكوه و رونق گذشته ى خود را بازيافت

خود هنرمندان را به سمرقند و شهر سبز مي فرستاد تا بنا هاي باشكوه بسازند و بر عظمت اين شهر بيفرايند، اما چه سود كه در 

اين فاجعه در اصفهان هم . برابر ديدگان اين هنرمندان، عزيزانشان را گردن زده و از سرهاي بريده ى آنان منارها ساخته بودند

رخ داد و دستور تيمور بر اين بود كه هنرمندان را اسير و بقيه را قتل عام و از سرهاي بريده ى آنان مناره درست كنيد تا اسيران 

مادر ايراني بنام گوهرشاد كه حدود   از يك الُُغ بيگفرزند تيمور شاهرخ بود و فرزند شاهرخ . ته باشنداميدي به بازگشت نداش

بيگ به علم نجوم و  الُغ. سال پيش در سلطانيه زنجان بدنيا آمد و آن هنگامي بود كه تيمور در حال كشتار مردم ايران بود ٦٠٠

رصدخانه ي مراغه، رصدخانه ي عظيمي در سمرقند بنا كرد كه بهترين تقويم  رياضيات علاقه ي وافري داشت و پس از بازديد از

از جمله اينكه، الُُغ بيگ مسجدي در سمرقند بنا كرد كه در آن علوم محض تدريس مي شد و علوم . عربي را در آنجا تهيه كردند

امروزه يكي از دهانه هاي كره . ساب مي آمداسلامي را به عهده ى ديگر مساجد گذاشته بود، كه در آن زمان نوآوري بزرگي به ح

. او پس از دوسال پادشاهي سرانجام بدست پسر خود عبداللطيف كشته شد. نامگذاري شده است الُُغ بيگي ماه به احترام او، 

پانصد سال  تيموريان تا. نيز به علوم و كارهاي معماري علاقمند بود و مسجد گوهرشاد مشهد از يادگارهاي اوست الُغُ بيگمادر 

سال پيش هنگاميكه شاهان  ١٥٠پيش بر سمرقند حكمراني مي كردند تا اينكه شاه اسماعيل صفوي آن را بازستاند و سرانجام در 

هاي حرمسرايشان بودند، روسيه به راحتي ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان و ديگر شهرهاي شمال  قاجار سرگرم شمارش زن
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و اكنون سمرقند با فراز و نشيب هاي تاريخي تلخ و شيرين و افتخارات گذشته اش در . تصرف كردشرق ايران را بدون درگيري 

  . آرامش قرار دارد

او قرار گذاشته بود كه با ناديا به سمرقند و . اين افكار ذهن بهمن را به خود مشغول مي كردند تا سختي گذر زمان را آسان كند

ساعت نزديك به شش بود و خورشيد . اما هنوز اميدوار بود كه اين كار عملي خواهد شدبخارا بيايند كه افسوس اينگونه نشد، 

بهمن كه روي نيمكت ايستگاه نشسته بود جنب و . آرام آرام غروب مي كرد و مي رفت تا در بخش ديگري از زمين طلوع كند

به عادت هميشگي پشت شلوارش را پاك  از جاي خود برخاست و. جوش كاركنان قطار را ديد و متوجه شد كه بايد سوار شود

  . كرد تا اگر گرد و خاكي بر آن هست تميز كند و آرام بطرف واگن خود براه افتاد

هنگاميكه وارد كوپه شد، لونا تازه رسيده بود و وسايل خود را جمع وجور مي كرد، بهمن با گفتن درود به زبان روسي ورود 

هر دو پس از دقايقي سر جاي خودشان نشسته بودند كه لونا پرسيد، مقصد . پاسخ دادخودش را اعلام كرد و لونا هم به گرمي 

شما كجاست؟ بهمن پاسخ داد، من به عشق آباد مي روم و لونا ادامه داد، از صحبت هاي شما متوجه شدم كه به ايران مي رويد 

لونا . داد، خير و به همين دليل به ايران مي روم آيا خبر داريد كه چه اتفاقاتي در كشورتان رخ داده؟ بهمن با شرمندگي پاسخ

گفت، من دبير تاريخ بودم و به تاريخ ايران علاقه دارم و متوجه شده ام كه سيستم پادشاهي در ايران معاصر تاكنون به ضرر ملت 

ديكتاتوري و در نهايت كشور  ايران بوده بجز دوره رضا شاه كه ايران را از يك سقوط حتمي نجات داد، اما شوربختانه همراه بود با

پسرش هم همان راه پدر را رفت و ايران را به سطح جهاني رسانيد اما . هاي متفق او را مجبور كردند كه ايران را ترك كند

بهمن كه مات و مبهوت به حرفهاي لونا گوش مي كرد متوجه اطلاعات . نيازهاي روحي مردم را در نظر نگرفت و او هم سقوط كرد

و از ايران شد كه به درستي فهميده بود كار از كجا آسيب پذير بوده، از اينرو علاقمند شد تا بيشتر با او صحبت كند و وسيع ا

لونا ادامه داد كه اين روزها اخبار عجيب و غريبي از ايران مي رسد كه بازتاب چنداني در راديو و تلويزيون ما . بيشتر ياد بگيرد

ام مرزهاي آبي و خاكي بسته شده از سوي ديگر مرزهاي هوايي باز است، پراودا برخلاف اسمش كه ندارد، از يكسو مي گويند تم

لونا ادامه داد، براي نابودي يك كشور سه عنصر نياز است، پادشاه يا تصميم . معناي آن حقيقت است هيچوقت راستگو نبوده

ادشاهي چاپلوسان را از خود براند، آنان در صدد توطئه بر مي چنانچه پ. گيرنده ي انفرادي، چاپلوسان اطراف او و مردم زودباور

مردم . آيند و او را پايين مي كشند، از اينرو كمتر ديده شده كه پادشاهي بدون حلقه چاپلوسان به حيات خود ادامه داده باشد

پادشاه مردمي هرگز متكي به . آگاه زير بار پادشاه ديكتاتور نمي روند و حتي با خشونت و سركوب هم عقب نشيني نمي كنند

بهمن كه سراپا گوش مي داد در تاييد حرفهاي لونا گفت، با شما هم راي . ، نمونه ي آن پادشاه انگلستان است چاپلوسان نيست

لونا گفت درست است، اگر امروز پادشاه انگلستان را به . هستم و تاييد مي كنم اما زمان و مكان راهم بايد در نظر داشت

ان ببرند بدون ترديد دوام نخواهد آورد و اگر رئيس جمهور افغانستان را هم به امريكا ببرند بازهم توانايي رياست ندارد، افغانست

به نظر من هر كشوري بايد از داشته ها و دانسته هاي خود بهره ببرد و به سود ملت خود اعمال كند نه اينكه از كشور هاي ديگر 

اين گونه الگوبرداري ها بارها انجام شده و به جايي . كه در مدتي كوتاه همانند فرانسه خواهد شد الگو برداري كند به اين اميد

و گاهي با نظرات او موافق نبود كه براي يادگيري بيشتر به بحث      بهمن با تكان دادن سر حرفهاي لونا را تاييد مي كرد،. نرسيده

يك سالي كه از فروپاشي شوروي گذشته . فران جديد هم سراپا گوش بودنداين گفتگو ها چنان جالب بود كه مسا. مي پرداخت

بود با همه ي بيم و اميدهايش، براي مردم اين امكان را به وجود آورده بود كه هر كسي عقيده اش را بدون ترس از كا گ ب بيان 

  . كند و لونا نيز يكي از آنان بود

شب بود و بهمن از جايش  ٨:٢٠ساعت حدود . ه بود و سكوتي در كوپه برقرار شدحرفهاي لونا و بهمن هم تقريباً به انتها رسيد

با عذر خواهي از مسافرين جديد از بين آنها عبور كرد و از كوپه خارج شد، هواي راهرو قطار سبك تر و . بلند شد تا بيرون برود

كرد و آن را باز كرد، نسيم خنك بيرون صورت او را از پنجره اي كه آخرين بار ناديا را ديده بود به بيرون نگاه . خنك تر بود
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دقايقي با همين خيال سپري شد و گويي پس از . نوازش مي كرد، بهمن چشمانش را بست و ناديا را در خانه اش مجسم كرد

گذشته ي خود و فكر كرد، به گذشته و آينده اش، از   چند بار راهرو را قدم زد. سيراب شدن از تجسم ناديا چشمانش را باز كرد

چندان راضي نبود و به آينده بيشتر اميد داشت، اما از تجسم ورودش به ايران وحشت داشت، ديدار خانواده اش براي او هيجان 

كشته نشده؟ آيا همه زنده هستند و  ٥٧آور بود و از خود مي پرسيد آيا همه تندرست و سلامت هستند؟ آيا كسي در انقلاب 

هنگاميكه به مادرش فكر مي كرد بدنش مي لرزيد كه او با چه عشق و . ناديا مي كرد كه آرام بگيردبسرعت افكارش را متوجه 

محبتي او را بزرگ كرده بود، چقدر او را به آزادگي تشويق مي كرد، هرچه از انسانيت و ميهن پرستي مي دانست آموخته از مادر 

گي به او زده است و از خود مي پرسيد آيا پاسخ آنهمه مهر و محبت حالا مي دانست با ترك بي خبر از خانه چه آسيب بزر. بود

مادري اين بود؟ اين افكار او را بشدت منقلب مي كرد و براي فرار از افكار مشوش و كابوس مانند، تنها ياد و خاطرات قشنگ و 

  . عاشقانه ي ناديا بود كه به او آرامش مي داد

رق اين خاطرات بود به كوپه بازگشت، لونا مشغول خوردن شام بود و مسافران تازه وارد پس از ساعتي كه در راهرو قطار محو و غ

بهمن نيز از كيف خود يكي از ساندويچ هايي را كه . كه خانواده اي چهار نفره بودند نيز مشغول خوردن مختصر خوراكي بودند

. بر آن بوسه زد، گويي بر دستان پرمهر او بوسه مي زند ناديا برايش گذاشته بود بيرون آورد، به آن نگاهي كرد و به ياد ناديا

  . شب بود كه بهتر ديد كمي بخوابد ١٠پس از تمام شدن خوراكي، ساعت حدود . سپس با اشتياق و لذت وافر شروع به خوردن كرد

جنب و جوشي در كوپه . ددقيقه ديگر به بخارا مي رسيم بهمن را از خواب بيدار كر ١٥صداي بلندگوي قطار كه اعلام مي كرد تا 

بر قرار بود، لونا داشت آماده ي رفتن مي شد، خانواده ي چهار نفره هم همينطور، لونا نگاهي به بهمن انداخت و گفت، برايت 

آرزوي موفقيت دارم، بهمن نيز در پاسخ برايش آرزوي تندرستي و شادكامي كرد و همگي از كوپه خارج و وارد ايستگاه راه آهن 

باز هم تاريخ بخارا همچون . بازهم خدانگهدار گفتن بين آنان رد و بدل شد و بهمن ماند و هواي نيمه شب بخارا. دندبخارا ش

، فارابي، ابوريحان بيروني، )ابوعلي سينا(پورسيناسمرقند كه پاره ي تن ايران بودند در نظرش زنده شد و تصور اينكه رودكي، 

احساس اينكه در فضايي نفس مي . ايراني مدتي در بخارا زيسته اند او را به وجد مي آوردخوارزمي و بسياري ديگر از دانشمندان 

بخارا و سمرقند همچون دو خواهر بر سر راه جاده ي ابريشم شادي . كشد كه بزرگان ما در آن زيسته اند او را سرمست مي كرد

ساله ي اين دو خواهر به فاصله  ٢٥٠٠ني تري دارد اما حضور ها و غم هاي فراواني را تجربه كرده اند، گرچه سمرقند سابقه ي طولا

. پس از هخامنشيان هجوم اسكندر بود كه هر دو شهر را ويران كرد. كيلومتر، سرنوشت مشابهي براي آنان رقم زده است ٢٥٠ي 

ني چيزي به همراه پس از اشكانيان و ساسانيان كه به آبادي اين منطقه همت گماشته بودند هجوم اعراب مسلمان جز ويرا

اعراب مسلمان به عادت هميشگي و  هجوم وحشيانه و قتل و غارت و تجاوز، به تخريب تمامي ساختمان ها  به بهانه اين . نداشت

مسلمانان . و به همين دليل كمتر آثاري از ساسانيان و پيش از آنان در شهر هاي قديم مي بينيم. كه بتكده هستند مي پرداختند

و ويراني همه چيز، به ساخت مسجد مي پرداختند، گويي تمام شهر هاي مسلمان شده پيش از هجوم اعراب هيچ  پس از تخريب

گرچه، با ظهور سامانيان اين شهر و اطراف آن . ستم براي بهمن بسيار سنگين بود تجسم اينهمه ظلم و. تمدن و بنايي نداشته اند

جالب آن كه مجسمه امير اسماعيل ساماني در هر . گار خوشي را سپري كردندكه سغد ناميده مي شدند به آبادي رسيدند و روز

جاي اين دو شهر و شهر هاي تاجيكستان ديده مي شود كه نشان دهنده ي احترام ويژه مردم به اوست، زيرا كه زبان پارسي را 

   .رايج كرد و اگر سامانيان نبودند شايد امروز مردم اين شهرها به عربي سخن مي گفتند

سال بر شرق ايران امروزي، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قرقيزستان و بخشي از پاكستان  ٢٠٠سامانيان كه در حدود 

امروزي حكومت مي كردند، براي آباداني و عدالت و رفاه مردم كوشش بسيار نمودند و ثمره ي آن نيز ظهور بزرگاني چون رودكي، 

پس از سامانيان اين منطقه با . نوابغ ديگر شد به گونه اي كه بخارا رقيب بغداد قلمداد مي شد ، و)ابوعلي سينا(اپورسينفردوسي، 

نعمات فراوان به دست غزنويان و سپس سلجوقيان و بعد خوارزمشاهيان افتاد كه صحراگرد بودند و بيشتر به دنبال مراتع براي 
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آنان به اين نتيجه رسيدند كه ماليات گرفتن بهتر از دزدي . اسبانشان مي گشتند و باوري به كشاورزي و شهرنشيني نداشتند

پس از آن دوران سياه، تيمور . سرانجام اين مغول ها بودند كه همه چيز را نابود كردند. است و با اين باور به حكمراني پرداختند

گرفته و به سمرقند و شهر سبز لنگ ظهور كرد و با حمله به ايران دانشمندان و هنرمندان را بخصوص از اصفهان به اسارت 

شاه اسماعيل در زمان تيموريان اين دو شهر دوباره رونق گرفتند تا اينكه در حدود چهارصد سال پيش با حمله ي . فرستاد

اما در اواخر دوران صفويان تركان . منطقه، باز هم اين دو شهر تاريخى به ايران باز گردانيده شدند صفوي به حاكمان ازبك

پس از سقوط صفويان، اين بار نادر شاه بود كه دست تركان را از اين دو شهر . ان توانستند اين منطقه را از آن خود كنندبالارود

ها و ديگر اقوام ترك بر اين منطقه حاكم شدند و سرانجام به  كوتاه كرد و شوربختانه پس از قتل ناجوانمردانه نادرشاه دوباره ازبك

ار اين منطقه توسط روسها تصرف گرديد كه حتي پادشاهان پر مدعاي قاجار نفهميدند كه اين مناطق دليل بي كفايتي شاهان قاج

  . وسيع را از دست داده اند

شوربختانه اين دو شهر با همه ي عظمت، شايستگي ها و افتخاراتش، لكه ي ننگي را بر دامان دارد و آن اينكه اين دو شهر مركز 

بر همين اساس حاكمان از اين . است، چرا كه اسلام برده داري را مجاز شناخته و هنوز مي شناسد برده داري و برده فروشي بوده

بيشتر اوقات بهمن آرزو مي كرد اي كاش با دانش امروزم مي توانستم در زمان حمله ي مغول در . راه ثروت اندوزي مي كردند

سانيان فكر مي كرد آرزو مي كرد اي كاش در زمان هجوم اعراب آنجا باشم و از نابودي ايران جلوگيري كنم، هرگاه به شكست سا

آنجا بودم و كمك مي كردم، و در نهايت به خود مي گفت امروز هم يكي از همان روزهاست كه شايد كشور دچار ديكتاتوري و 

ش به سوراخي خرافات شده پس كاري بكن، آنگاه با شرمندگي آرام مي گرفت و به خود مي گفت، من كه اكنون همچون مو

خزيده ام و هيچ كاري نمي توانم انجام دهم، اگر آن زمانها هم بودم هيچ كاري از دستم برنمي آمد و سپس به خود نهيب مي زد 

  . كه هنوز مي توانم مهره اي سازنده براي كشورم ايران باشم، با اين افكار  اميد خدمت به ايران در او قوت مي گرفت
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  ومروز د
  نگاهي به گذشته، از تاشكند تا عشق آباد

  ١٩٩٢سپتامبر  ٨برابر با   ١٧/٠٦/١٣٧١سه شنبه  
بهمن غرق در اين افكار بود كه بلندگوي ايستگاه راه آهن بخارا اعلام كرد، مسافران براي سوار شدن به قطار آماده شوند، بهمن  

. بامداد را نشان مي دادند ١:٤٥ش كه هر دو مانند هم ساعت نگاهي به ساعت ايستگاه انداخت و سپس به ساعت مچي محبوب

چند دقيقه ي بعد سه مسافر جوان . بهمن بطرف واگن رفت و وارد كوپه شد، او تنها مسافر كوپه بود و منتظر حركت قطار شد

خود را براي خواب  بهمن. وارد كوپه شدند، سرزنده و شاداب، به فارسي تاجيكي حرف مي زدند و با هر موضوعي مي خنديدند

دوباره آماده مي كرد كه يكي از جوانان پرسيد، شما فارسي سخن مي گوييد؟ بهمن با روي گشاده گفت، بله، و آن جوان در ادامه 

جوان گفت، ناراحت نمي شويد كه ما حرف مي زنيم و مي خنديم؟ بهمن گفت، نه من . گفت، ايراني هستيد؟ بهمن گفت، آري

يكي ديگر از جوانان گفت، پس بگذاريد من براي شما يك گل خنده . كه شادي شما برايم لذت بخش استناراحت نمي شوم بل

بگويم، بهمن مانند اينكه گمشده اي را يافته باشد سرش را نزديك برد و گفت، شما گفتيد گل خنده؟ و جوان با تعجب پرسيد 

ود كه بهمن مي خواست بداند كه در زبان پارسي چه واژه اي در سالها ب! آري گل خنده و شما به آن مي گوييد جوك و يا لطيفه

پسر داستان  برابر لطيفه كه عربي است قرار داشته؟ اكنون گم شده ي خود را يافته بود و با شوق گفت، خيلي هم خوب، و 

بهمن از شادي . نديدنديگر را نمي فهميدند گفت و همه خ كوتاهي در مورد دختر و پسري كه از يك شهر نبودند و حرفهاي همد

يافتن گمشده اش در پوست خود نمي گنجيد و آرام آرام از پسرها فاصله گرفت و دوباره خواست بخوابد كه درِ كوپه باز شد، 

پس از كنترل بليط ها و خروج او جوانان ساكت شدند . ابتدا خانمي ميانسال وارد شد و سپس مامور قطار براي كنترل بليط ها

اين فضايي شد كه بهمن به خواب برود، دستش را روي ساعت مچي . دن را در حضور آن بانو درست نمي دانستندزيرا شلوغ كر

  . قرار داد و با اين احساس كه روزى دستهاي ناديا ساعت را لمس كرده به خواب رفت

بهمن بيدار شد . رل مرزي استساعتي نگذشته بود كه دستي را روي شانه اش احساس كرد، يكي از جوانان با مهرباني گفت، كنت

و كارت شناسايي خود و نامه اي را كه از وزارت امور خارجه ازبكستان گرفته بود و مجوز عبور از تركمنستان و نامه ي سفارت 

مه معلوم بود كه ه. ايران را نشان داد، مامور كنترل پس از بررسي دقيق نامه ها مهري بر آنها زد و به بهمن پس داد و خارج شد

ي مسافران مدارك خود را ارائه داده و كنترل شده بودند زيرا تا دقايقي ديگر از مرز تركمنستان عبور مي كردند و قطار به طرف 

بامداد را نشان مي داد، هوا  ٥بهمن نگاهي به ساعتش انداخت، ساعت . عشق آباد كه مقصد نهايي بود ادامه ي مسير مي داد

وت فرو رفته بود اما هيجان دروني بهمن بيشتر مي شد، حالا تنها يك مرز ديگر باقيست تا وارد گرگ و ميش بود و كوپه در سك

خواب از سرش پريده بود و ذهنش كاملن هوشيار و براي هزارمين بار به گذشته فكر كرد و از خود پرسيد آيا كارم . ايران شود

  درست بود؟ 

بهمن با چه علاقه اي صبح . نتايج كنكور دانشگاه تهران در روزنامه ها چاپ شدسرانجام  ٤٩به ياد آورد كه ميانه ي شهريور سال 

زود به چهار راه سمنگان نارمك رفت و منتظر رسيدن روزنامه شد، عده ي زيادي به محل چاپخانه ي كيهان رفته بودند و از آنجا 

زمان هر دانشگاهي براي خودش كنكور برگزار مي  در آن. مي خواستند نتايج كنكور دانشگاه تهران را زودتر از هر كسي ببينند

بهمن پس از دريافت روزنامه با هيجان و شوق فراوان آن راكف پياده رو پهن . سرانجام روزنامه رسيد. كرد و كنكورسراسرى نبود

ش ايران از ذوق در مادر. دوان دوان به خانه آمد و خبر داد كه قبول شده. كرد و نام خود را در قبول شدگان رشته ى حقوق ديد

بهرام هم با چشماني خواب آلود بهمن را بغل كرد و به او تبريك . پوست خود نمي گنجيد و سر و صورت بهمن را غرق بوسه كرد

پدر با نانى تازه در . گفت، از سر و صداي مادر، شيرين و شهرزاد نيز بيدار شدند و با هلهله و غوغا آن لحظات را جشن گرفتند

ش در فضا پيچيده بود، وارد خانه شد و با غوغا و شادى خانواده روبرو گشت و فهميد كه بهمن به آرزوي خودش و دست كه عطر
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خانواده جامه ي عمل پوشانده است، روزهاي خوشي بود، ميهماني مفصلي كه مادر ترتيب داد و شادي وصف ناپذير پدر در 

  . حو نشدسكوت هميشگي اش آشكار بود كه هيچگاه از خاطر بهمن م

در همان روز نخست با پسري خوش روي بنام جمشيد آشنا گشت و اين . مهر ماه رسيد و پس از ثبت نام، كلاس ها شروع شد

پس از يكي دو هفته كه با جمشيد هم صحبت شد به بسياري از پرسش هاي او پاسخ مى داد و از . آغاز گرفتاري هاي بهمن بود

جمشيد از خانواده ي فقيري بود كه تابستان ها كار مي كرد تا بتواند خرج تحصيل خود را . بود زندگي او نيز بسيار چيزها فهميده

تامين كند، پدرش كارگر كارخانه چيت سازي تهران بود و از اعتراضات و اعتصابات گهگاه كارگران در خانه صحبت مي كرد و 

روزي جمشيد به بهمن گفت، . حرفهاي پدرش همخواني داشت جمشيد كه علاقمند به مطالعه بود كتابهايي را بر مي گزيد كه با

در آن جلسه دو نفر بودند كه با بهمن آشنا شدند . دوست داري كه در جلسه اي با دوستان شركت كني؟ و بهمن كنجكاو پذيرفت

تازگي داشت و و حرفهايي در مورد وطن پرستي و آرمان گرايي و احقاق حقوق كارگران و تهيدستان زده شد كه براي بهمن 

پس از چند بار ملاقات هاي دوستانه، كتابي كه در روزنامه پيچيده شده بود را به او دادند و گفتند . علاقمند شد كه بيشتر بداند

بهمن پرسيد اين چه كتابي است؟ جمشيد . اين كتاب را به هيچكس نشان نده، سه روز بيشتر هم فرصت نداري كه آن را بخواني

جمشيد در ادامه گفت، از امروز تو ديگر يك فرد معمولي . اثر ماكسيم گوركي نويسنده ي تواناي روسي است» رماد«گفت، كتاب 

در مورد من و بقيه . نيستي و در صف ميهن پرستان قرار گرفته اي و نخستين چيزي كه بايد رعايت كني حفظ اسرار است

ن از كارهاي تو در جهت نجات ميهن با اطلاع شوند فردا كه تو دوستان با هيچكس نبايد صحبت كني حتي مادرت، چون اگر آنا

نيستي ساواك آنها را شكنجه مي كند تا در مورد تو حرفي بزنند و اگر آنان كوچكترين اطلاعي از تو بروز بدهند، ساواك مطمئن 

ده ات را دوست داري در مورد پس اگر خانوا. خواهد شد كه آنان بيشتر مي دانند و تا سرحد مرگ آنان را شكنجه خواهند كرد

  . اين آغازى بود اسرار آميز از آن جلسات. جلسات و گفتگو ها هيچ موضوعي را فاش نكن

پس از پايان سال تحصيلي و زماني كه بهمن غرق در آرمان هاي كمونيستي بود جمشيد با او تماس گرفت و گفت، تيم ما لو رفته 

در قرار بعدي كه همديگر را ديدند جمشيد هراسان تر از هميشه گفت، ساواك . م داشتو تا اطلاع و قرار بعدى جلسه اي نخواهي

دوستان ما را دستگير كرده، تعدادى از افراد تيم به شوروى گريخته اند، تو هم هر طور شده از كشور خارج شو، به پارس آباد برو، 

بهمن . آمده اي، من هم بزودى به شما ملحق خواهم شداز ارس بگذر كه ديگر خوشبخت خواهي شد، فقط بگو كه از تيم جمشيد 

كه روش فرار را در جلسات ياد گرفته بود به خوبي مي دانست كه چگونه و از چه راهي مي تواند به شوروي فرار كند، همان 

چيز براي  همه. صبح بود، جمشيد نيامد ٨شهريور ساعت  ٨در قرار بعدي كه . سرزمين موعودي كه برايش ترسيم كرده بودند

ساعت قابل  ٢٤به او آموزش داده بودند كه شكنجه تا . بهمن مسلم گشت كه او  دستگير  شده و بزودي سراغ او هم خواهند آمد

  . تحمل است بعد زندانى به اصطلاح بريده و اعتراف خواهد كرد

بهمن به خانه بازگشت و همه . ار كنندساعت فرصت دارند تا مخفي شوند و يا فر ٢٤بقيه اعضاى تيم كه دستگير نشده اند فقط 

متري نارمك  ١٠٠خانه ي آنها بسيار ساده و كوچك بود كه به خانه هاي . ي حواسش به اين بود كه نكند او را تعقيب مي كنند

متر احداث شده و شامل يك زيرزمين سراسري و دو طبقه  ٢٠متر و طول  ٥مشهور بودند، اين خانه ها در زميني به عرض 

مان كه هر طبقه سه اتاق پشت سرهم داشت و از آنجا كه خانه جنوبي بود، اتاق اول در هردو طبقه پنجره اي به كوچه ساخت

اتاق كوچك طبقه . باز مي شد طدادند كه پنجره ي بزرگ آن به حياداشت و دو اتاق پس از آن با هم اتاق وسيعي را تشكيل مي 

طبقه ي پايين را اتاق پشتي مي ناميدند كه بيشتر وقت ها صبحانه را آنجا مي  ي دوم را به بهمن داده بودند و اتاق كوچك

در انتهاي ساختمان حياطي كوچك طراحي شده بود كه آشپزخانه در ضلع جنوبي و توالت در ضلع شرقي حياط قرار . خوردند

، در سمت چپ پله هاي ورود به مي گرفت و پله هاي ورودي زيرزمين از حياط در ضلع شمالي آن بود پس از ورود به خانه

زيرزمين مشاهده مي شد و در سمت روبرو پس از سه پله كه بالا مي رفت، راهرو قرار داشت كه در انتهاي آن پله هايي تعبيه 
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پله هاي ورودي طبقه ي بالا هم در سمت چپ راهرو بود كه موازي پله هاي زيرزمين ديده مي . مي شد طوارد حيا شده بود كه

  .ودي اتاق بهمن مستقل بود اما ورودي اتاق پشتي از مهمانخانه بودور. شد

هيچ كتاب و دست . بهمن پس از ورود به خانه شروع به پاكسازي وسايلش نمود، تمام كاغذ پاره ها را نگاهي كرد و به دور انداخت

مادر متوجه وضع . زندگي كند» روز«اي نوشته اي نداشت زيرا از پيش به او آموزش داده بودند كه هيچ اثري بجاي نگذارد و بر

اتاق بهمن در طبقه دوم بود و پنجره اي به كوچه . پريشان او شده بود و بارها با او صحبت كرده بود اما بهمن چيزي بروز نمي داد

؟ ما در همين زمان مادر پس از چند ضربه به در وارد شد و گفت، بهمن جان چيزي هست كه تو از من پنهان مي كني. داشت

ر، كمي نگران درس در جواب گفت، چيزي نيست ماد  هميشه همراز و هم صحبت بوديم، چه شده كه اينگونه آشفته اى؟ بهمن

مادر گفت، نمي تواني مرا گول بزني، . گويند سال دوم خيلي سخت است و حجم درس ها بسيار زياد مى شودمي هايم هستم كه 

. اين جمله هميشه در گوش بهمن تكرار مي شد» ر نگويي باعث جدايي ما خواهد شداگ«چيزي هست كه از من پنهان مي كني و 

اگر دستگير شود سر . بهمن تلاش كرد كه همه ي جوانب كار را بسنجد. و همين هم شد» اگر نگويي باعث جدايي ما خواهد شد«

د و درگير كردن خانواده و به خطر افتادن و كارش با ساواك خواهد افتاد و شكنجه هاي وحشتناكي كه دوستان تعريف كرده بودن

  . سرنوشت بهرام و شيرين و شهرزاد، اينجا بود كه تصميم گرفت با فدا كردن خود خطر را از خانواده دور كند

بهمن همان روز دوشنبه هشتم شهريور ابتدا به بانك صادرات خيابان سمنگان رفت و حسابش را كه حدود پانصد تومان موجودي 

ه مقصد تبريز را از شب ب ١٠بعد به خيابان سوم اسفند رفت و بليط ساعت . كر مى كرد كه براى او كافيست، مسدود كردداشت و ف

سپس به خانه بازگشت و يكبار ديگر برنامه ها و هدفش را مرور كرد كه آيا كار درست همين است؟ و . تهيه كرد ايران پيماشركت 

مادر كه تمام حركات بهمن را زير نظر داشت پس از در زدن وارد اتاقش . اش همين استبه اين نتيجه مى رسيد كه تنها گزينه 

بهمن پاسخ داد، بيشتر وقتم را صرف مطالعه ي كتابهاي سال . شد و پرسيد، چطور به كمك بابا نرفتي؟ خيلي سفارش گرفته

راستي، امشب با دوستانم راهى كرج . گرآينده مي كنم كه مشكلي نداشته باشم، كمك بابا هم خواهم رفت اما چند روز دي

مادر در حاليكه گره به ابرو انداخته بود گفت، ما تا بحال . هستيم تا پيش از شروع كلاس ها كمى استراحت و گفتگو داشته باشيم

تلفن آن  اينچنين شب نشيني هايي نداشته ايم، حالا چطور شده كه اين تصميم را گرفته اي؟ من مانع تو نمي شوم فقط آدرس و

بهمن گفت، آدرس آنجا خيلي سخت است، از باغهاي اطراف كرج است و تلفن ندارد، . محل را به من بده تا خيالم آسوده شود

و در اين حال خودش را سرگرم مرتب كردن كتابهايش كرد . خودم هم نمي دانم كجاست، با ماشين يكى از دوستان خواهيم رفت

س از سكوتي طولاني مادر گفت، باشد، به تو اعتماد مي كنم اما قلبم چيزديگرى گواهي مي دهد و پ. تا در چشمان مادر نگاه نكند

  . از اتاق خارج شد

سرانجام . بهمن حس كرد كه مادر باهوش او متوجه چيزهايي شده اما به او اعتماد كرد، و اين كار او خيانتي بود به اعتماد مادر

بود كه مادر او را براي  ١٢ساعت نزديك . سنجيد، فكر كرد و بر تصميم خود استوار ماند بهمن بار ديگر همه چيز را مرور كرد،

ناهار صدا كرد، بهمن به طبقه پايين رفت و گوشه ي اتاق مهمانخانه جاي هميشگي خودش كنار پنجره ي مشرف به حياط 

ه كم كم شكل و شمايلي به نقاشي روي گوبلن شيرين در اتاق پشتي مشغول بافتن گوبلن بود، نخ هاي رنگارنگ بكار رفت. نشست

هر جايي از خانه اثري از كارهاي . شيرين به راستي هنرمند بود! داده بود، نقاشي منحصر به فرد لئوناردو داوينچي با نام شام آخر

رد، شيرين علاقه ي هنري او را مي توانستي ببينى، كلاس نهم را به پايان رسانده بود و يك ماه ديگر كلاس دهم را شروع مي ك

بهمن با خود فكر كرد پس از او شيرين چكار خواهد كرد؟ در اين فكر بود . صدا مي كرد» داداشي«عجيبي به بهمن داشت و او را 

كه شهرزاد از آشپزخانه ي كوچك آنسوي حياط بيرون آمد و چشمش به بهمن افتاد، با شادي تمام بطرف پله ها دويد و وارد 

د مهمانخانه شد و درست جلو بهمن دو زانو نشست و گفت، داداشي اگر گفتي ناهار چه داريم؟ شهرزاد ده ساله راهرو و سپس وار

فوق العاده با هوش، پر جنب و جوش و كنجكاو با موهايي . بود و كلاس چهارم را تمام كرده و آماده مي شد براي كلاس پنجم
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كرد چهره ى زيباى او را خوب به خاطر بسپارد چونانكه آخرين نگاه ها  بهمن نگاهي به او كرد و سعى. فرفري و دوست داشتني

ناهار عدس پلو ! باشد و گفت، نمي دانم، اما بوي كوكو مي آيد و شهرزاد با همان شيرين زباني گفت، هم درست گفتي هم اشتباه

و بلند . شايد براي شام، نمي دانمداريم با كشمش و پيازداغ و گوشت چرخ كرده ي سرخ شده، مامان كوكو هم درست مي كند 

  . شد و رفت پيش شيرين و كنجكاوي در مورد گوبلن او

پيش تر ها به آشپزخانه ي كوچك آن سوي حياط كه بيش از دو نفر . بهمن به حياط خيره شده بود و هيچ حركتي نمي كرد

ا آن روز جرات رفتن به آشپزخانه را به ظرفيت نداشت مي رفت و ناخنك مي زد و سر به سر مادر يا خواهرش مي گذاشت، ام

پس از چند دقيقه ايران بيرون آمد و همانجا ايستاد و به بهمن . خود نمي داد زيرا مادرش آنجا بود و ممكن بود از او سوالي بپرسد

من داشت، خيره شد، قد بلند و صورت زيباي او كه دو چشم سبز نافذ زيبايي اش را بي همتا كرده بود، هزاران سخن با به

پيراهني بلند به رنگ سپيد با گلهاي درشت سرخ رنگ در زير آفتاب درخشان تابستان، جلوه اي فراموش نشدني بود كه براي 

  . هميشه در ذهن بهمن جاي گرفت

ها مي استاد اصغر را همه ي همسايه . دخترها بساط سفره را چيدند و ناهار آماده شد كه پدر به همراه بهرام از در وارد شدند

شناختند و احترام خاصي براي او و خانواده اش قائل بودند، بسيار خوش برخورد بود و هميشه هواي مشتريان خود را داشت، او 

تعمير تخت هاي چوبي، در و پنجره و حتي تعمير وسايل عتيقه ي چوبي همچون تخته نرد و سنتور و ميز و مبل را مي پذيرفت و 

بهمن به . تابستانها كه كار رونق بيشتري داشت بهمن و بهرام به كمك او مي رفتند. ان انجام مي دادبا كمترين قيمت براي مشتري

احترام پدر بلند شد و چند قدم بطرف او رفت، پدر با اندامي متوسط و دستاني پر از آثار زخم و پينه بازوي بهمن را گرفت و او را 

  .كردن لباس ها بيرون رفت به نشستن واداشت و براي شستن دست و صورت و عوض

بهرام پس از خوش و بشي كه با شيرين و شهرزاد كرد بطرف بهمن آمد و كنار او نشست و گفت، خوب جناب وكيل چه خبر؟ 

بهرام . بهمن دستي به پشت او زد و گفت، نگران نباش همين روزها نتيجه ي كنكور مي آيد و اسم تو در آن خواهد درخشيد

ر باشد، من دفترچه ي آماده به خدمت را گرفته و براى خدمت سربازى آماده ام، اما اميدوارم دوران خدمتم گفت، خدا كند اينطو

  . افسر شوم و با هم خنديدند

پس از دقايقي همگي در اطراف سفره مشغول خوردن عدس پلو با گوشت چرخ كرده و پياز داغ و كشمش بودند كه خوراك 

ضمن صرف ناهار پدر گفت، عمو اكبر همين شب جمعه همه را . عمد آن را درست كرده بودمحبوب بهمن بود و مادر شايد به 

شهرزاد با شنيدن اين حرف نتوانست ذوق . دعوت كرده براى شام، ابتهاج و فاطمه هم هستند، مادر هم با بتول از سامان مي آيند

  . ست، و با اين حرف همه را به خنده انداختخود را پنهان كند و بلند گفت، آخ جون، خانه ي عمو اكبر خيلي با صفا

سازماني خيابان سلطنت   عمواكبر برادر بزرگ خانواده بود كه در ارتش با درجه ي استوار يكمي خدمت مي كرد، آنها در خانه هاي

دومي فارغ پسرش محمد علي سال سوم دانشكده ي افسري بود و تا دو هفته ي ديگر با درجه ي ستوان . آباد زندگي مي كردند

پس از ناهار و چاي و كمي صحبت، پدر به زيرزمين رفت و سري به قناري هايش زد سپس با بهرام به مغازه . التحصيل مي شد

دختر ها به شستن ظرف ها مشغول شدند و بهمن به اتاقش رفت، و براي آخرين بار وضعيت را برآورد كرد و پس از مدت . رفتند

  . بايد مي رفت. ه اي رسيد كه بارها رسيده بودكوتاهي باز هم به همان نتيج

در آن بعد از ظهر تابستان كه هوا بسيار خنك تر شده بود بهمن روي تخت دراز كشيد و به فكر فرو رفت، خوابش نمي برد و به 

مي گذشت و زمان به كندي . آينده فكر مى كرد، آينده اى مبهم كه در انتظارش بود و تنها مي توانست به خودش متكي باشد

ساعتي بعد مادر با زدن ضربه به در وارد اتاق شد و گفت، من فكر كردم خوابيدي، بهمن كه از تحت بيرون جسته بود گفت، نه 

مادر داشتم براي سال آينده فكر مي كردم، مادر در حاليكه روي لبه ي تخت مي نشست بازوي بهمن را گرفت و او را دعوت به 

نيه اي سكوت، مادر گفت، ببين بهمن، من هميشه گفته ام و بازهم مي گويم، پنهان كاري عاقبت پس از چند ثا. نشستن كرد
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خوشي ندارد، كسي كه پنهان كاري كند هيچگاه نمي تواند سر بلند باشد، شجاعت در وجودش مي ميرد و براي كشورش نمي 

رايم بگويي اما انتظار دارم كه با من روراست باشي و به من نمي خواهم تو را مجبور كنم كه رازهايت را ب. تواند فرد مفيدي باشد

در تمام اين لحظات بهمن سكوت كرده بود و فقط گفت، مادر باور كن هيچ اتفاقي نيافتاده و همه . من اجازه بدهي كمكت كنم

  . اتاق بيرون رفتو از ! سرانجام ايران بلند شد و گفت، باور مي كنم. چيز خوبست، اما هرگز به چشمان مادر نگاه نكرد

بهمن خودش را با مطالعه ي كتاب جغرافياي جهان كه كتابي قطور بود سرگرم كرد و در مورد اتحاد جماهير شوروي بيشتر خواند، 

شايد طي اين يك ماه دو بار همه چيز را كه در مورد شوروي نوشته شده بود خوانده بود، اما جز عدد و رقم چيزي برداشت نمي 

از ظهر را نشان داد و بهمن مختصر وسايلي كه نشان دهد براي يك شب نياز دارد در ساك  بعد ٦ساعت روي ميز  سرانجام. كرد

او همه ى جزييات برنامه اش را مرور كرده بود، او حتى مايوي شناي خود را براى عبور از رود ارس . دستي كوچكي قرار داد

خيابان گلستان مي رفت و سرانجام كارت غريق نجات را گرفت و گاهي  شهريور ٢٥بهمن هميشه به استخر پارك . پوشيده بود

بهمن آماده ي رفتن شد كه مادر با زدن چند ضربه به چارچوب در ورود خود را اعلام . به عنوان غريق نجات در آنجا كار مي كرد

تعجب پرسيد اين چيست؟ مادر گفت، بهمن با . در دستان مادر كيسه اي پلاستيكي بود كه به بهمن داد و گفت، سفر خوش. كرد

قلب بهمن از شنيدن اين جمله و لحن مادر نزديك بود از حركت بازايستد، ايران مي دانست كه او . كمي كوكو برايت گذاشته ام

براي هميشه مي رود و اين پيام روشني بود، رنگ بهمن پريده بود و با صداي لرزاني گفت، مادر فقط يك شب نيستم آنجا همه 

يز هست، اما سكوت مادر بهمن را به پذيرش هديه خداحافظي وادار كرد، در كيف را باز كرد و كيسه را كه هنوز گرم بود داخل چ

سرانجام هر دو به طبقه ي . تمام تلاش بهمن اين بود كه جلو خودش را بگيرد و اشك نريزد. كيف كنار ساير وسايلش گذاشت

شيرين با تعجب پرسيد مگر كجا مي رود؟ مادر گفت، . زد و گفت، با داداشي خداحافظي كنيدپايين رفتند و ايران دخترها را صدا 

نارمك باز  ٧٢خداحافظي انجام شد و بهمن از خانه بيرون آمد و وارد كوچه شد كه به ميدان . مي رود كرج مهمان دوستانش است

ه كرد و ديد كه ايران در ميانه ي در همچنان با نگاه هنگاميكه از كوچه خارج شد براي آخرين بار به خانه شان نگا. مي شد

بهمن دستي بالا برد و مادر نيز با بلند كردن دست . نگرانش او را بدرقه مي كند، با همان پيراهن بلند سفيد با گلهاي قرمز درشت

  . پاسخ او را داد

 ٨يد و دوباره مرور كرد كه فردا صبح ساعت بهمن خيلي زودتر از معمول به محل سوار شدن اتوبوس در خيابان سوم اسفند رس

بعد از ظهر خواهم رسيد و ابتداي  ٤به تبريز مي رسم و از آنجا به پارس آباد مي روم كه شش ساعت راه است پس حدود ساعت 

نباشد، فقط  تاريكي از رودخانه عبور خواهم كرد و به شوروي پناهنده خواهم شد و از آنجا به مادر پيام خواهم داد كه نگران من

شب سوار اتوبوس شد و بسوي تبريز حركت كرد، از آنجا كه خسته بود  ١٠با همين افكار ساعت . خدا كند دايي آراز مرا نبيند

در پايانه ي تبريز بدون درنگ به . بسرعت خوابش برد و پس از چندين بار كه هراسان از خواب بيدار شد سرانجام به تبريز رسيد

اتوبوس ساعت ده حركت . تومان كرايه ي تقريباً زيادي بود اما چاره اي نداشت ١٥ليط پارس آباد را گرفت، دفتر فروش رفت و ب

. مي كرد و بهمن فرصت داشت تا صبحانه و شام را يكجا بخورد و از ترس اينكه ممكن است دايي آراز او را ببيند بيرون نرفت

دن كوكو كرد اما متوجه شد كه مزه ي هميشگي را ندارد و فكر كرد كه بهمن همانطور كه روي نيمكت نشسته بود شروع به خور

شد و اتوبوس كهنه اي كه قرار  ١٠به هر روي ساعت . چرا؟ و فهميد كه اضطراب بيش از حد حتي قوه ي چشايي او را مختل كرده

» شيشه خم«هاي جديد به اصطلاح  بود آنها را به پارس آباد ببرد ظاهر شد، اتوبوسي كهنه كه پنجره هاي آن را به سبك مدل

سيگاري ها يكي يكي شروع كردند به سيگار كشيدن، كسي هم معترض . مسافرين سوار شدند و اتوبوس حركت كرد. كرده بودند

  . نشد

پنجره باريك پايين شيشه را اندكي باز كرد تا كمي هواي  و كنار شيشه ي اتوبوس نشسته بود، ١٦بهمن كه در صندلي شماره ي 

مسافر بغل دست او پرسيد، از دود سيگار ناراحت مي شوي؟ بهمن در دل هزاران بار از مادر . ازه براي نفس كشيدن داشته باشدت
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مادر هميشه به زبان تركي با بچه ها حرف مي زد و اگر يكي از بچه كه فارسي حرف . تشكر كرد كه زبان تركي را به او ياد داده بود

ه مي گفت، با مهرباني و به دور از تعصب تذكر مي داد و مي گفت، زبان تركي سرمايه ي آينده ي مي زد و يا تركي را اشتبا

گيريد و خودش براي بچه ها پيوسته از بيد بخوبي ياد اما فارسي را با. شماست روزي به كارتان خواهد آمد كه انتظارش را نداريد

استاد اصغر هم تا حدودي تركي ياد . را به آنان آموزش مي داد رستي شاهنامه، سعدي و حافظ مي خواند و با عشق فراوان ميهن پ

بهمن به همسفرش پاسخ داد، كمي هواي تازه بد . گرفته بود، مي فهميد چه مي گويند اما حرف زدن تركي را درست بلد نبود

ارس آباد مي روي؟  بهمن همسفرش پرسيد، پ. نيست چون هواي اتوبوس گرم است و خود را به تماشاي كشتزار ها سرگرم كرد

مي ترسيد كه نكند او حقوق بگير ساواك باشد و مي خواهد از او . گفت، بله، پسرعموي من آنجاست، و دوباره بيرون را نگاه كرد

  . بعد از ظهر به پارس آباد رسيدند و هركس به سويي رفت ٤تا اينكه حدود ساعت . حرف بكشد

رود و با توجه به اينكه آفتاب از سمت چپ او بتابد آرام آرام از شهر خارج شد و به بهمن مي دانست كه بايد به سوي شمال ب

ان نشست و پيش از آنكه به ساحل رودخانه برسد پشت درخت بهمن مدتي بعد رودخانه ي ارس از دور ديده شد،. كشتزارها رسيد

ن و كوكو كه مادر برايش گذاشته بود خورد و بار ديگر احساس گرسنگي كرد و از درون كيفش مقداري نا بار. به روبرو خيره شد

كه بخش هايي از اطراف سايه شده بود، لباس  ٦ساعت . ديگر همه چيز را بررسي كرد و باز هم به اين نتيجه رسيد كه بايد برود

د و با يك هايش را درآورد و در يك كيسه ي پلاستيكي كه با خود آورده بود گذاشت، ساك دستي را هم به كيسه اضافه كر

تسمه ي بلند و ظريف به پشتش بست و به آب زد، او مي دانست كه نبايد با جريان آب بجنگد بلكه همراه با جريان برود و آرام 

آب بيش از آنكه فكرش را مي كرد سرد بود اما با شرايط او كه بسيار مضطرب بود . آرام مسيرش را كج كند بسمت ساحل روبرو

متر كه پيش رفت تقريبا به ساحل روبرو رسيد و به دنبال ورودي نهري بود كه به ارس مي  ٥٠٠از حدود چندان اثري نداشت، پس 

ريخت چون در نقشه ديده بود كه در حوالي اين نقطه نهري به رود مي ريزد و حدس زده بود كه با شنا از زير سيم خاردار ها مي 

هيچ صدايي شنيده نمي شد، او . آب بيرون آمد و بين درختان مخفي شد كمي بعد به آن نقطه رسيد و آرام از. تواند عبور كند

بسرعت كيسه را باز كرد و با حوله خودش را خشك نمود و مايوي خيس را به دور انداخت و لباسش را پوشيد و با همان ساك 

برجك نگهباني محافظت مي گفته بودند كه ساحل شمالي ارس با سيم خاردار و . كوچك از بين درختان بسوي شمال حركت كرد

به ساعت وستندواچ ضد آب كه پدر به عنوان جايزه ي قبولي دانشگاه برايش خريده بود نگاه . شود، اما بهمن چنين چيزي نديد

پس از ساعتي پياده روي بطرف شمال به جاده اي رسيد كه منتظرش بود، سمت راست . كرد و خيالش راحت شد كه آسيب نديده

و به حركت ادامه داد هوا تاريك شده بود و رفت و آمدي در جاده ديده نمي شد تا اينكه صداي موتور اتومبيلي كه را انتخاب كرد 

از پشت سر مي آمد شنيده شد، با خوشحالي ايستاد و دستش را بلند كرد، گويي فرشتگان بهشت به دنبالش آمده بودند، چند 

ي چهار شانه با سبيل پرپشت و چهره اي عبوس با لباس نظامي از آن پياده مرد. ارتش سرخ جلوي او متوقف شد جيپثانيه بعد 

حرفش تمام نشده بود كه آن مرد  …شد و به زبان تركي پرسيد از آنطرف آمدي؟ و بهمن با شوق و لبخند گفت بله از ايران آمده 

نانكه دست چپش را روي گونه اش چنان سيلي محكمي به صورت او نواخت كه بهمن چند متر آنطرف تر به زمين خورد، همچ

پدرسگ ، تو غلط كردي كه از (گرفته بود از زمين بلند شد و بهت زده فحش هاي او را در لابلاي سوت وحشتناك گوشش شنيد 

و بطرف بهمن رفت و بازوي چپش را گرفت و بطرف جيپ كشيد و او ) ارس گذشتي، الاغ، نفهم، بي شعور، به جهنم خوش آمدي

بهمن خواست حرفي بزند كه دوباره فحاشي مرد . انداخت و به سرباز راننده گفت حركت كن جيپن وضعي داخل را با بدتري

مدتي بعد به پاسگاه رسيدند و به همان ) پدرسگ نفهم(نظامي از سر گرفته شد كه خفه شو، نمي خواهم چيزي از تو بشنوم 

سرباز همراه . در اتاق كوچكي كه در حقيقت سلول بود انداخت و رفتترتيب او را از جيب بيرون كشيد و به داخل پاسگاه برد و 

او كه تركي مي دانست گفت جيب هايت را خالي كن و بهمن پول و كليد خانه را به سرباز داد، و سرباز گفت بند كفش، كمربند و 

  .كردساعت را هم بده و بهمن گيج و گنگ همه را به سرباز داد و او اتاق را ترك و در را قفل 
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كاخ شيشه اي آرزوهاي بهمن همانجا فروريخت، همه ي پيش بيني هاي او غلط از آب درآمد، دنيايش ويران شده بود و چيزي 

زمان را گم كرده بود و نمي دانست شب است يا روز، در اين احوال در باز شد و سربازي كه راننده . جز فرار در ذهنش نمي گنجيد

لبه ي تخت فنري نشسته بود بلند شد و آرام آرام بيرون آمد كه سرباز در كمال بي ادبي او را هل بود گفت بيا بيرون، بهمن كه 

همان مرد نظامي بود كه با كلماتي زشت او را به نشستن واداشت، بهمن . داد و گفت، برو توي اون اتاق، و بهمن وارد اتاق شد

او . روي زمينه ي سبز بود كه بعد ها فهميد استوار يكم استخواست ببيند درجه نظامي او چيست؟ سردوشي او سه خط قرمز 

پشت ميزش نشسته بود و هردو دستش را روي ميز قرار داد و با لحني مهربان گفت، تو برادر زاده من هستي، من دلم به حال پدر 

نام؟ نام . سين جيم كردو مادرت مي سوزد، چرا آمدي و براي چه آمدي؟ و بعد برگه اي را جلو خود جابجا كرد و شروع به 

شرح آمدنش را تا ديدن جيپ توضيح داد كه او حرفش را قطع كرد و گفت،  بهمنخانوادگي؟ زادروز؟ تحصيلات؟ چگونه آمدي؟ 

بگو كنار رودخانه مرا دستگير كرده اند، اگر بگويي كنار جاده دستگير شده اي به جاسوسي متهم خواهي شد كه اعدام مي شوي 

ت سر تاييد كرد و آخرين پرسش اينكه چرا آمده اي؟ بهمن شروع به شرح ماجرا كرد و در پايان سينه اش را صاف و بهمن با علام

استوار با لبخندي تلخ به او خيره شد و گفت، جمشيد ديگر چه . كرد و با اعتماد به نفس غريبي گفت، من از گروه جمشيد هستم

گه ي بازجويي را جلو بهمن گذاشت و گفت امضا كن، بهمن نگاهي به كاغذ سپس بر. »بچه هاي احمق«خري است؟ و ادامه داد 

انداخت و حتي يك كلمه از آنها را نه مي توانست بخواند و نه بفهمد، پيش خود گفت اگر امضا نكنم حتما كتك خواهم خورد، 

ى همراه داري؟ بهمن تازه متوجه شد استوار گفت، چه چيز. اينها كه حرف حالي شان نمي شود و با دستي لرزان آن را امضا كرد

ساك دستي اش همراهش نيست و هنگام زمين خوردن از دستش رها شده از اين رو گفت، ساك كوچكي دستم بود كه فكر كنم 

سپس . استوار پرسيد داخل ساك چه داشتي؟ بهمن پاسخ داد، حوله و مسواك و پيژاما و كمي خوراكي. جاده افتاده باشد كنار 

چندي بعد سرباز .  بهمن دوباره به اتاق و در واقع به سلولش برگشت. رباز را صدا زد و گفت زنداني را به اتاقش ببريداستوار س

ديگري در را باز كرد و يك سيني حاوي دو عدد تخم مرغ پخته و يك تكه نان مكعبي روي زمين گذاشت و بدون هيچ حرفي در 

  . را بست و رفت

بهمن با شرمندگي رو به . بد مخمصه اي شده، مصيبت هاي آينده از همين آغاز قابل پيش بينى بودبهمن متوجه شد كه گرفتار 

با سر و صداي  ١٣٥٠آن شب به هر صورتي بود گذشت و فردا صبح چهارشنبه دهم شهريور ! آسمان كرد و گفت، خدايا كمكم كن

، بلند شد و چند ضربه ي آرام به در زد، مدتي گذشت و سربازان و كاركنان بيدار شد، احساس كرد كه بايد به دستشويي برود

خبري نشد، بار دوم محكم تر زد تا اينكه در باز شد و سربازي كه معلوم بود روس است در را باز كرد و چيزي به زبان روسي گفت 

را باز كرد و بهمن را به سوي بهمن گفت، توالت، توالت، و سرباز در را بست و رفت و چند دقيقه ديگر آمد، در . و منتظر جواب شد

پس از دقايقي سكوتي پايدار همه جا حكمفرما . در بازگشت دوباره او را وارد اتاق كردند و در را بستند. دستشويي هدايت كرد

نزديكي هاي ظهر در . دوباره سر و صدا در ساختمان برقرار شد. شد و بعد صداي طبل و صداهايي رسا و پايان مراسم صبحگاهي

ق باز شد و سرباز ديگري آمد و به تركي گفت اين ساك مال شماست؟ بهمن بلند شد و گفت، آري مال من است، سرباز اتا

  . بهمن پرسيد كجا؟ سرباز گفت، گنجه. گفت،كسي آن را كنار جاده پيدا كرده و به اينجا آورده، حالا هم آماده شو كه بايد برويم

صدا كرد و گفت، آماده شو، بهمن كه كاري نداشت ساك را برداشت و گفت آماده ام، پس از ساعتي سرباز ديگري آمد و او را 

سرباز كمربند و بند كفش كتاني را به او داد و گفت برويم، بهمن با احتياط پرسيد پولهايم كه ديشب از من گرفتيد؟ و ساعتم؟ 

اعت هم همه جا هست و اشاره به ساعت ديواري سرباز نگاهي به او انداخت و گفت، اون پول ها ديگر بدرد تو نمي خورد، س

آنان سوار بر جيپ حركت كردند و پس از حدود نيم ساعت به ايستگاه راه آهن كه در نزديكي . پاسگاه كرد، و با تاكيد گفت برويم

پس از حدود . ندآنها بود رسيدند، سرباز به باجه فروش بليط رفت و پس از نشان دادن نامه دو عدد بليط گرفت و هردو سوار شد

در شهر گنجه سرباز به همراه بهمن سوار بر . ناهار بازهم دو عدد تخم مرغ بود و نان مكعبي. شش ساعت به گنجه رسيدند
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سرباز بهمن را تحويل استوار ديگري داد و يك . اتوبوس به اداره اي رفتند كه بيشترشان نظامي بودند و در حال ترك محل كار

  . كردند كه نشانگر تحويل زنداني بودسري كاغذ ها را امضا 

پس از . بود ٥٠/٦/١١صبح روز بعد پنجشنبه . بهمن آن شب را در سلول واقعي با در آهني و ميله هاي ضخيم به صبح رسانيد

جويي را تا ظهر آن روز سه نفر پياپي آمدند و باز. صبحانه اي مختصر او را به اتاقي نيمه تاريك و نمور بردند و بازجويي شروع شد

ادامه دادند، يكي مهربان بود و ديگري پرخاشگر و سومي با فرياد هاي گوشخراش و فحاشي آنقدر فشار روحي آوردند كه 

بر سرش فرياد مي زدند كه تو جاسوس هستي بگو اسم رمز تو چيست؟ با چه كسي قرار داشته اي؟ . سرانجام بهمن به گريه افتاد

جمشيد كيست؟ كجا بايد او را ملاقات كني؟ و سرانجام او را به داخل . گو، اسم رمز را بگوماموريت تو چيست؟ نام رابط را ب

  . سلوش انداختند، روز بعد دوباره بازجويي شروع شد و بازهم نتيجه همان

عكس  بهمن بريده بود و هيچ. او به همراه سربازي ديگر سوار بر قطار بطرف تاشكند حركت كردند ٥٠/٦/١٣سرانجام روز شنبه 

صبح وارد  ٦شهريور ساعت  ١٦العملي نشان نمي داد، سه روز مداوم در قطار بدن خسته ي او را خسته تر كرد، روز سه شنبه 

بهمن تمام تلاشش اين بود كه روز ها را بشمارد و زمان را از دست ندهد، در تاشكند او را به ساختماني بردند و . تاشكند شدند

تا اين كه شخصي آمد كه به زبان روسي با او صحبت كردند و او را بطرف بهمن كه مستاصل و بي ساعتي در آنجا منتظر شدند 

ساله با قامتي متوسط و چهره اي مهربان ، او به  ٤٥دفاع روي نيمكت كنار راهرو نشسته بود هدايت نمودند، مردي بود تقريبا 

و نازل شده ايستاد و با چهره اي ملتمس سلام داد و گفت، شما چونانكه فرشته ي نجاتي بر ا بهمنبهمن نزديك شد و سلام كرد، 

ايراني هستيد؟ او گفت بله من ايراني هستم و مي تواني مرا حسن صدا كني، شما نامتان بهمن است؟ بهمن كه هيجان زده شده 

بازجويي شروع شد اما نه بهمن و حسن وارد اتاقي شدند و دوباره . بود با حركت سر تاييد كرد و گفت بله اسم من بهمن است

مانند گنجه، سوالات تكراري بود و حسن همه را ترجمه مي كرد و بهمن جاهايي از برگه ها را امضاء مي كرد و ساعتي بعد هردو 

  . در خيابان بودند

غول كار حسن برايش توضيح داد كه از امروز تو مي تواني در خانه ي ما اتاقي داشته باشي و جيره ي مختصري بگيري تا مش

شوي، پس از آن مي تواني اتاقي براي خودت اجاره كني و زندگي مستقلي داشته باشي يا اينكه در همين اتاق رايگان بماني و به 

حسن مرد مهربان و دلسوزي بود، او بسياري نكات را براي بهمن گفت و پرسيد پول داري؟ بهمن . اندك جيره ي دولتي اكتفا كني

حسن خيلي ناراحت شد و او را دلداري داد و گفت، . جان را گفت كه چگونه پول و ساعت او را پس ندادندداستان پاسگاه آذرباي

پول ايران در اينجا خريداري ندارد و در انتها مبلغي جزيي به بهمن داد و براي اينكه بهمن احساس بدي نكند گفت، هر زمان 

پس از يك هفته . اي ديگري سير مي كرد و به مشكلات خود مي انديشيدبهمن در دني. ماهيانه گرفتي اين پول را به من پس بده

حسن به او كمك كرد كه تقاضاي كار بدهد كه خيلي زود در كارخانه ي كفش استخدام شد و در آنجا بود كه با شاعره آشنا 

ه هيچ تماسي با خانواده او تكليف را براي خودش معلوم كرد ك. گرديد و كار را شروع كرد كه خيلي زود به خودش مسلط شد

چند ماهي كه گذشت به كمك حسن اتاقي در محله ي چيلان زار تاشكند . نخواهد گرفت و تا آخر عمر در تاشكند خواهد ماند

  . اجاره كرد و از دوستان خانه ي دولتي خداحافظي نمود زيرا اصلن آنها را نمي فهميد و محيط برايش آزار دهنده بود

بهمن چشمانش را باز كرد و با ) آقا،آقا، ببخشيد كنترل بليط، كنترل بليط (با مهرباني او را صدا زد  در اين هنگام صدايي

شرمندگي بليط و برگه ها را كه در كيف بغل ساك گذاشته بود بيرون آورد و به مامور كنترل تركمنستان نشان داد، مامور كنترل 

قطار . صبح است ٧بهمن نگاهي به ساعت انداخت و متوجه شد ساعت . دانيدبرگه ها را نگاه كرد و پس از مهر زدن به او برگر

 ٥او فكر كرد كه ساعت . پس از دقايقي قطار به حركت خود ادامه داد. براي مدتي نامعلوم در ايستگاه كوچكي توقف كرده بود

به هر روي . و چيره شده باشدا بر ه بود؟ يا شايد خستگي مسافرتسرحال بوده و به گذشته فكر كرده اما چگونه به خواب رفت

  . قطار بسوي مرو، اين شهر پر آوازه و پر مخاطره در حركت بود
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داريوش بزرگ در كتيبه ي بيستون مرو را مرگوش خوانده كه نشان دهنده ي پيشينه ي اين شهر است، سپس اسكندر در آنجا 

پس از سلوكيان، اشكانيان و . از اسكندر انطاكيه خوانده شدبرج و بارويي ساخت و آن را اسكندريه خواند و سپس در دوران پس 

يزدگرد سوم پس از شكست از اعراب مسلمان به ري و بلخ و . ساسانيان بر مرو حكمراني داشتند و در آباداني آن كوشيدند

پس از آن اعراب . تسپس به مرو گريخت و در آنجا به آسياباني خسرو نام پناه برد و آسيابان به طمع لباس فاخرش او را كش

مسلمان بر اين ناحيه مسلط شدند و مرو تا زمان مامون پايتخت استان خراسان بود كه نيشابور و بلخ و هرات از شهر هاي مهم 

در زمان . در عهد سلجوقيان مرو يكي از شهرهاي ثروتمند منطقه بود. سامانيان پايتخت را به بلخ منتقل كردند. خراسان بودند

 ١٢تجسم . هزار جلد كتاب داشت ١٢ن و پيش از هجوم مغولان، مرو داراي ده كتابخانه ي بزرگ بود كه يكي از آنها خوارزمشاهيا

شوربختانه پس از حمله ي مغولان . هزار جلد كتاب در يك كتابخانه كه همه ي نسخه ها دست نويس بوده اند حيرت انگيز است

  . تا دويست سال ويرانه هاي مرو بازسازي نشد

ر دوره تيموريان به دليل اينكه مرو بر سر راه تيمور لنگ بود كه براي حمله به شهرهاي ايران در آنجا تجديد قوا مي كرد، اين د

شهر جان تازه اى گرفت و سپس در دوره ي شاهرخ پسر تيمور آباداني آن ادامه يافت و در ادامه ازبكان بر اين شهر حكم راندند 

ل صفوي دوباره به ايران پيوست و سرانجام با شكست سپاه چهل هزار نفري ناصرالدين شاه از تا اينكه بدست شاه اسماعي

  . تركمانان، اين منطقه از دست رفت و روس ها بودند كه آنجا را به چنگ آوردند كه مرز هاي امروزي حاصل آنست

به مرز ايران و لحظه ي ورودش فكر مي كرد  بهمن با اين افكار مي خواست از فشار عصبي نزديك شدن به ايران بكاهد و هرگاه

به مرو رسيدند و تا ساعت يك بعد از ظهر توقف داشتند، در اين فاصله بهمن سر و  ١١:٣٠ساعت . ضربان قلبش بالا مي گرفت

د، پيش هر بار كه به ساندويچ ها گاز ميز. رويي شست و يكي ديگر از ساندويچ هاي ناديا را با شوق و شعف وصف ناپذيري خورد

پس از ناهار و نوشيدن آب از بطري، خودش را جمع و . از آن بوسه اي به ساندويچ مي زد كه دستان ناديا آن را تهيه كرده بود

جور كرد كه بخوابد تا هيجان نزديك شدن به مرز را كنترل كند، دستش را دوباره روي ساعت مچي اش گذاشت و با ياد ناديا 

  . ردسعي كرد بخوابد و آرام بگي

ساعت ها در خواب و بيداري بسر برد، به يادش آمد آخرين ناهاري كه با خانواده بود، پدر گفت، عمو اكبر از همه دعوت كرده و 

عمه بتول واقعا دوست داشتني بود، وقتي بهمن سه ساله بود او با . مادر بزرگ بى بى حورى و بتول هم از سامان خواهند آمد

پس از يكسال آنها صاحب دختري شدند كه . بودند ١٣٠٨و سيدكاظم متولد  ١٣١٤عمه بتول زاده ي  سيدكاظم ازدواج كرده بود،

سيدكاظم گفته بود كه بايد به اراك بيايي و عمه حاضر . نام او را ناهيد گذاشتند و پس از دو سال اختلافات آنها شدت گرفت

تلاش برادران و خانواده . برد و به اصطلاح عمه را ناشزه كرده بود نشده بود برود سپس سيدكاظم ناهيد دو ساله را با خود به اراك

حاصل همه ي تلاش آنان در دادگاه اين شد كه ناهيد را . براي آشتي آنها به جايي نرسيد و بتول بدون خرجي و پشتيبان رها شد

. با پدر بزرگ و مادربزرگ زندگي مي كرددر اين زمانها عمه بتول . سالگي پيش مادرش نگه دارند و پس از آن به پدر بدهند ٧تا 

هنگامي كه ناهيد براي كلاس اول ثبت نام كرده بود در كمال ناباوري سيدكاظم آمد و دخترشان را همراه خود به اراك برد و 

ي شديدي  او علاقه. سالگي فوت كرد ٦١در اثر اين همه فشارها و يا شايد سالمند بودن، پدر بزرگ سال بعد در سن . همانجا ماند

به ناهيد داشت و دوري او اثر بدي بر او گذاشته بود، غم بتول هم كه آخرين فرزندشان بود و مهرباني او و مظلوميت او بر اين 

  . فشار روحي و رواني افزوده بود

خانه ي قديمي مادر بزرگ در . پس از فوت پدربزرگ آنها چاره اي نداشتند جز اينكه به اصفهان بروند و در سامان زندگي كنند

تلاش آنان براي طلاق هيچگاه به نتيجه . خودشان ساكن شد و از درآمد باغ گردويي كه در سامان داشتند زندگي را مي گذراندند

نرسيد، مراجعه به مراجع ديني و دادگستري و هر آنچه كردند به جايي نرسيد و سيدكاظم همچنان بر طبل غرورش مي كوبيد و 

  . ا سپري مي كردبا زن جديدش زندگي ر
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بهمن نگاهي به ساعتش كرد، هوا كم كم رو به تاريكي گذاشته بود و چند ساعت ديگر به عشق آباد مي رسيدند، هيجان همراه با 

ترس در بهمن دوباره اوج گرفت، افكارش از به ياد آوردن فاميل منحرف شد و دوباره ساعت روي دستش را نگاه كرد و با دست 

بهمن با خود انديشيد كه چه زماني بايد به مرز بروم؟ ساعت ده شب به عشق آباد مي . بود ٧ساعت نزديك . يدديگر آن را پوشان

يا با اتوبوس؟ آيا در آن زمان مرز ها باز هستند؟ آيا مرز شبانه روز باز است؟  رسم و تا مرز هم يك ساعت راه است، با سواري بروم

پيوسته به اين نقطه كه مي . ا در عشق آباد بگذراند و فردا صبح بطرف مرز حركت كندبا همه ي اين ابهامات بهتر ديد كه شب ر

آيا او را بازداشت . رسيد ضربان قلبش بيشتر مي شد، اصلا نمي توانست پس از ورود به ايران را تجسم و برنامه ريزي كند

و بازهم فكر مي كرد آيا . ربوط به دوره شاه بودهخواهند كرد؟ و بعد خودش پاسخ مي داد، من كه كاري نكرده ام، هر چه بوده م

خانواده او را مي پذيرد؟ آيا همه زنده هستند ؟ آيا آدرس آنها را پيدا خواهم كرد؟ آيا آن خانه  ي قديمي را فروخته اند؟ و 

و همه چيز را با او درميان  بسيار اميدوار بود كه بهرام را پيدا كند. هزاران آيا و اگر و اماي ديگر ذهن او را آشفته تر مي كرد

اينگونه . بهمن هميشه مي گفت بهرام اول دوست من است و بعد برادرم، آنها علاقه ي شديدي به يكديگر داشتند. بگذارد

. پرسش ها آنقدر به ذهنش هجوم مي آوردند كه براي رهايي از آنها به ناديا پناه مي برد و با لمس ساعت مچي اش آرام مي گرفت

بهمن از همان روزي . ها و شب هايي كه با ناديا در مورد همه چيز بحث مي كردند و چه پاسخ هاي زيبايي دريافت مي كردياد روز

شد به خدا پناه برد و در جمع دوستان به ظاهر كمونيست تاشكند اين موضوع را پنهان مي كرد و تنها ! كه در آذربايجان پذيرايي

ناديا هم گرچه خود را مسلمان سني مي دانست اما نه نماز بلد بود و نه مي خواند، و  در دل خود از خداوند كمك مي گرفت،

  . كوچكترين اطلاعي هم از تاريخ اسلام نداشت و تنها از خدا كمك مي گرفت براي تندرستي خود و خانواده اش و البته بهمن

ه آهن عشق آباد وارد خواهيم شد، هيجان بهمن همراه با دقيقه ي ديگر به ايستگاه را ١٥هنگاميكه از بلندگوي قطار اعلام شد تا 

بهمن چمدان . سرانجام قطار تاشكند عشق آباد به مقصد رسيد و مسافرين آرام آرام پياده شدند. ترس و نگراني بيشتر شد

و به زحمت راه  قديمي را از زير نيمكت بيرون كشيد و ساك كوچك را حمايل كرد و از قطار پياده شد، پاهايش كرخ شده بودند

شهر عشق آباد گستردگي تاشكند را نداشت شهر . را پرس و جو كرد كه البته زياد دور نبود تلفنخانهاز همانجا آدرس . مي رفت

رفت و شماره خانه ي ناديا را به متصدي باجه داد، پول  تلفنخانهبهمن به . كوچكي بود با جمعيتي در حدود چهارصد هزار نفر

جمعيت زيادي در آنجا منتظر تماس تلفني بودند و بسيار شلوغ بود، . ه با دلار پرداخت كرد و در كناري ايستاداندكي خواستند ك

خانمي كه شماره را از بهمن گرفت متوجه اضطراب او شده بود از اين روي نوبت او را پيش انداخت و در چند دقيقه نام او را صدا 

نداشت به اين زودي نوبت او شود با دستپاچگي چمدان را برداشت و بطرف كابين شماره بهمن كه انتظار . ٥زدند، كابين شماره ي 

صداي ناديا از آن سوي ... الو : آنقدر كوچك بود كه به زحمت چمدانش را جا داد و در را بست، گوشي را برداشت ينرفت، كاب ٥ي 

ساعت  ٣٨اديا دنيا را برايش زيباتر كرد، خستگي يده شد تمام بدن بهمن مي لرزيد و عرق كرده بود، شنيدن صداي ننخط ش

صداي ناديا نيز مثل هميشه نبود، او نيز دستخوش هيجان شده بود، اولين چيزي كه ناديا . مسافرت با قطار از تنش بيرون رفت

ي صحبت، پس از دقايق. پرسيد اينكه حالت خوبست؟ مراقب خوراك و آب هستي؟ و سفارش هاي عاشقانه و مهربانانه ي ديگر

صدايي از داخل گوشي تلفن اعلام كرد كه يك دقيقه وقت داريد و ناديا حرفهاي آخر و توصيه ها را كرد و بهمن نيز به همين 

حس شوخ . بهمن بيرون آمد و چمدان را هم بيرون كشيد. ترتيب و گفت، از ايران به تو زنگ مي زنم سپس ارتباط قطع شد

، چمدان كوچك شد يا كابين بزرگ؟ موقع داخل شدن به زحمت چمدان و خودم وارد طبعي اش گل كرد و از خودش پرسيد

  . كابين شديم پس حالا چطور به راحتي بيرون آمديم؟ و بعد خودش خنديد و فهميد چقدر هيجان داشته

ن مكالمه از پيش اين نخستين بار بود كه بهمن از مركز تلفن شهري ديگر به تاشكند زنگ مي زد از اينرو نمي دانست كه زما

پمپ بنزين ها نيز همين . تعيين مي شود كه پيش از تماس پول آن را پرداخت مي كني و تلفن پس از زمان معين قطع مي شود

  . گونه بودند، ابتدا پول را بايد پرداخت كني سپس بنزين به اندازه پولي كه داده اي وارد باك شده و بعد قطع مي شود
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هتلي بود بسيار قديمي و شايد تنها هتل » هتل پايتخت«بسيار آدرس هتل را پرسيد و به آنجا رفت بهمن با شادي و سرخوشي 

. بهمن به لابي هتل رفت و اتاقي در طبقه ي دوم به او دادند. شهر زيرا عشق آباد توريستي نداشت كه لازمه ي آن هتل باشد

اتاقي بود بزرگ با تختي دونفره و يك بالكن كه از آنجا منظره . ترف ٢١١كليد را گرفت و چمدانش را برداشت و به اتاق شماره ي 

اتاق و وسايل و همه چيز به نظر بهمن زيبا بود زيرا هنوز صداي دلنشين . ي شهر ديده مي شد كه به راستي زيبا به نظر مي آمد

. ي از خودم پذيرايي كنمتلفني سفارش يك كتري آب جوش و چاي را داد و با خود گفت كم. ناديا در گوشش طنين داشت

بهمن ابتدا شيشه هاي آبي را كه ناديا برايش گذاشته و خالي شده بود را شست و از آب . دقايقي بعد چاي و آبجوش روي ميز بود

براي نخستين بار در رفتن به . چايي را نوشيد و دوباره به ايران فكر كرد. جوشيده پر كرد و كناري گذاشت براي ادامه ي سفر

تلفني از . او با همه ي ترس و وحشتي كه از نامعلوم بودن وضعيتش داشت پذيرفته بود كه به ايران برود. ن ترديد نكردايرا

صبح  ٩:٣٠متصدي هتل پرسيد چگونه مي توانم به مرز ايران بروم؟ متصدي هتل كه تجربه ي آن را داشت گفت، مرز از ساعت 

بيدار كنند و  ٨بهمن ضمن تشكر خواهش كرد كه او را ساعت . سواري به مرز برويد باز مي شود، شما مي توانيد با اتوبوس و يا

  . روي تخت دراز كشيد و به فكر فرو رفت
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  وز سومر
  ورود به ايران ناشناخته 

  ١٩٩٢سپتامبر  ٩برابر با   ١٨/٠٦/١٣٧١چهارشنبه 
بامداد بود، چراغهاي  ٣از خستگي خوابش برده، به ساعت نگاه كرد، ساعت بهمن يك لحظه چشمانش را باز كرد و متوجه شد كه 

. ها، دوش گرفت و آماده ي خواب شد  بيدار شد و پس از شستن جوراب. اتاق روشن مانده بود و او هنوز لباس سفر به تن داشت

ت، شيشه هاي آب را كه خنك بلند شد، دست و صورتي شس. بود كه ديگر خوابش نمي برد ٧:٣٠هنگاميكه بيدار شد ساعت 

پيراهن نو كرم رنگ با خطوط ريز قهوه اي و شلوار مشكي و كفش و جوراب . شده بودند در ساك گذاشت و چمدان را دوباره چيد

ناديا در لباس پوشيدن بهمن خيلي وسواس داشت كه البته . و كمربند قهوه اي كه همه را ناديا برايش مهيا كرده بود پوشيد

در اين . سال با سر و وضع نامرتب ببينند ٢١مي گفت نمي خواهم كه تو را پس از . به اين موضوع خيلي اهميت مي دادخودش نيز 

است، در را باز كرد و از كارمند هتل سپاسگزاري كرد و گفت، صبحانه چه  ٨هنگام كسي در زد و بهمن متوجه شد كه ساعت 

انم از بيرون برايتان آش تركمني بخرم و يا همين جا تخم مرغ نيمرو آماده داريد؟ كارمند هتل گفت، چه دوست داريد؟ مي تو

  . بهمن گفت اگر دو تا تخم مرغ آب پز برايم بياوري بهتر است. كنم

از آنجا كه بهمن مي ترسيد . دلار انعام ٥دلار اتاق و  ٦٠. بهمن در اين فاصله با هتل تسويه كرد. نيم ساعت بعد صبحانه آماده بود

پول رايج ازبكستان و يا روبل شوروي قبول نكنند پول را به دلار پرداخت كرد و برگه ي پاسپورتش را هم گرفته بود، » ثوم« نكند

بهتر ديد كه با سواري برود، . خورد و با هزاران بيم و اميد بطرف ايستگاه اتوبوس هاي مرزي حركت كرد  از اينرو صبحانه اش را

بهمن از راننده پرسيد كه آيا به مرز مي رود؟ و آن جوان خوشرو . رنگ ولگا در صف نخست بوديك دستگاه اتومبيل خاكستري 

بهمن كرايه را پرسيد و راننده كه ديد مشتري مي خواهد كرايه را به دلار بدهد گفت، ده دلار، بهمن با وجود . گفت، بله بفرماييد

، ده دلار به او داد سپس چمدانش را در صندوق عقب گذاشت و سوار آنكه مي دانست راننده قيمت بالايي گفته اما اهميتي نداد

  . دقايقي بعد دو نفر ديگر سوار شدند و راننده حركت كرد. شد

ز بهمن پرسيد شما ايراني هستيد؟ بهمن گفت بله، راننده ادامه داد، چند وقت است به ايران نرفته ايد؟ بهمن  راننده بي درنگ ا

و شود خيلي كوتاه گفت، خيلي وقت است، خانم و آقايي كه در صندلي پشت نشسته بودند گفتند كه نمي خواست وارد گفتگ

ما دوبار به مشهد رفته ايم و جنس هاي خوبي خريده ايم و سود برده ايم حالا براي سومين . خوشا به حالت، كشور خوبي داريد

شيد كه بگويد مدتهاست ايران نبوده ام پس از مكث بهمن كه مشتاق بيشتر شنيدن بود خجالت مي ك. بار است كه مي رويم

راننده كه متوجه شد بهمن . كوتاهي پرسيد، به تهران هم رفته ايد؟ مسافران گفتند نه نرفته ايم و گفتگو در همين جا تمام شد

بشدت هيجان  بهمن كه به. دوست ندارد صحبت كند با دو مسافر ديگر گرم صحبت شد و به زبان تركمني با هم حرف مي زدند

سرانجام پس از يك ساعت و گذر از جاده ي پر پيچ و خم گردنه ي باجگيران، . زده بود، حس مي كرد قلبش در گلويش مي تپد

ساختمان مرزباني كه با سنگها و نرده هايي سفيد در بالاي تپه قرار داشت نمايان شد، در دو سوي مرزباني تا آنجا كه چشم كار 

گرچه هنگاميكه به سفارت ايران در تاشكند كه تازه . ود و برجك، قلب بهمن شايد بيش از صد بار مي زدمي كرد سيم خاردار ب

روابط ديپلماتيك برقرار شده بود مراجعه كرد به او اطمينان دادند كه هيچ اتهامي بر او وارد نيست و به او برگه ي ورود كه در 

اتومبيل آنان جلو . ترس از روبرو شدن با خانواده بويژه مادر او را رها نمي كرداما باز هم . حكم پاسپورت يكبار مصرف بود دادند

  . دروازه ي ورودي مرزباني توقف كرد و مسافران پياده شدند

بهمن چمدانش را از صندوق عقب برداشت و جلوي دروازه ايستاد، ابتدا دفاتر تركمنستان براي مهر خروج و سپس گذر از 

بهمن پس از گذر از مرزباني تركمنستان جلوي دروازه ي ورود به خاك ايران ايستاد، . به خاك ايران محوطه ساختمان و ورود

حس عجيبي كه تا آن زمان تجربه نكرده بود بر او چيره شد، اشك در چشمانش حلقه زده بود و بدنش از درون مي لرزيد، بهمن 
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ه كنار آسفالت رفت و پشت چهار انگشت دست راستش را به خاك به خود نهيب زد كه خود را كنترل كند و از دروازه گذشت، ب

ديگر نتوانست جلو اشك خود را بگيرد، بي صدا اشك ريخت و پس از چند دقيقه وارد . آغشته كرد و بلند شد و آن را بوسيد

ه او سلام و درود گفت مامور كنترل به گرمي ب. دفتر كنترل گذرنامه شد و بدون حتي يك كلمه حرف برگه ها را روي ميز گذاشت

و بخوبي متوجه حال بهمن شد، بدون آنكه منتظر جواب باشد خوش آمد گفت و پس از بررسي برگه ها، برگ پاسپورت موقت را 

  . مهر ورود زد و به بهمن پس داد و خواهش كرد كه به اتاق بغلي برود، و در را براي بهمن باز كرد

ك ميز در آن قرار داشت، روي ميز تلفن مشكي رنگي مانند همان كه در خانه ي ارد اتاقي شد كه چند صندلي و ي بهمن و

درِ ديگري در سمت مقابل بود كه بسته بود، روي ديوار تابلويي بود كه با خط نستعليق و بسيار . خودشان داشتند ديده مي شد

بهمن به ساعتش . بامداد را نشان مي داد ٨:١٠در سمت ديگر ساعت ديواري » چو ايران نباشد تن من مباد«زيبا نوشته شده بود 

دقيقه بود و دانست كه اختلاف ساعت يك و نيم ساعت است، اهميتي نداد و با دلشوره اي شديد روي يكي از  ٩:٤٠نگاه كرد كه 

پش پس از چند دقيقه سربازي وارد شد كه قلب بهمن نزديك بود از ت. صندلي ها نشست و با هزاران فكر و خيال منتظر شد

بازايستد، اما سرباز با خوشرويي سلام و درود گفت و يك بطري آب يك عدد ليوان يكبار مصرف و يك قوطي مقوايي حاوي آب 

اين . روي ميز گذاشت و گفت، اگر امر ديگري داريد بفرماييد در خدمت شما هستم» سن ايچ«پرتقال كه روي آن نوشته شده بود 

. مي كه در ابتداي ورود به آذربايجان شوروي خورده بود انداخت و احساس شرمندگي كردطرز برخورد او را به ياد سيلي محك

بهمن هيچ چيزي نمي توانست بنوشد يا بخورد، نوشته ي روي قوطي آب پرتقال نظرش را جلب كرد، به فارسي معني نداشت اما 

شايد براي چند لحظه فراموش . نام را برگزيده در دل آفرين گفت به كسي كه اين» تو بنوش«به تركي با معنا بود كه مي گفت 

كرد كه كجاست اما دوباره به يادش آمد كه در چه شرايط دلهره آوري قرار دارد، او فقط مي خواست از اين در خارج شود و به 

  . خانه باز گردد

و هاي سياهرنگ و براق خود را در اين افكار غوطه ور بود كه دختر خانمي جوان و بسيار زيبا با چهره ي دختران تركمن كه م

بافته و در دو طرف شانه هايش انداخته بود با پيراهن سفيد و يقه ي سرخ رنگ و دامن مشكي از در دوم اتاق وارد شد و سلام و 

تخته كاري با چند برگ كاغذ كه با گيره محكم شده بود در دست داشت، بهمن را هدايت كرد كه در پشت . درود و خوشامد گفت

قرار گيرد و خود صندلي ديگري برداشت و روبروي او نشست و گفت، نگران نباشيد من نامم آيناز است و براي ايجاد آرامش  ميز

در بهمن گفت، شما معني آن را مي دانيد؟ رفتار آيناز بقدري دوستانه و با احترام بود كه بهمن باور نمي كرد اينچنين برخوردي 

مي توانيد مرا كدخدا و يا آيناز . بله معني آن ماه ناز است، آيناز خنديد و گفت آفرين به شما با او بشود، بهمن در پاسخ گفت،

اجازه بدهيد كه بيشتر توضيح . هر خواسته اي داشته باشيد در خدمت شما هستم، وظيفه ي من كمك به مردم است. صدا كنيد

د صد نفر را زير پوشش حمايتي دارم، وظيفه ام كمك هاي من از طرف همسايگانم به عنوان كدخدا انتخاب شده ام و حدو. دهم

اين را گفتم چون مي دانم شما مدت بيست و يك سال است كه از ايران . همه جانبه به راي دهندگانم است و نه چيزي ديگر

ه ايران وارد مي وظيفه ي دوم من كمك به آناني است كه پس از سالها ب. خارج شده ايد و اطلاع درستي از درون ايران نداريد

بهمن كه مات و متحير مانده بود گفت، من سپاسگزارم اما كي به من اجازه مي دهيد خارج شوم؟ آيناز گفت هر زمان . شوند

بخواهيد مي توانيد برويد اما اجازه بدهيد بيست دقيقه ي ديگر وقت شما را بگيرم تا چند فرم را پر كنيد، و ضمن گفتن اين 

داريد اينجا بنويسيد، اين  ايران در ايران و خارج از كشوررا جلو بهمن قرار داد و گفت، هرآنچه از ثروت  ها نخستين برگه حرف

برگ دوم مربوط به تحصيلات شماست كه چه . اطلاعات اجباري نيست و شما مي توانيد چيزي ننويسيد و فقط آن را امضاء كنيد

شماست، برگ چهارم مربوط به وضع سلامتي شماست كه اگر خداي  تحصيلاتي داريد، برگ سوم مربوط به شغل و مهارتهاي

  . ناكرده بيماري خاصي داريد بنويسيد و سرانجام برگ پنجم از شما مي خواهد كه فعاليت هاي اجتماعي خودتان را بنويسيد



 
٣٠  

 

لاعات محرمانه خواهند آيناز همينطور كه توضيح مي داد برگ ها را يكي يكي جلو بهمن گذاشت و در پايان گفت همه ي اين اط

ماند و شما اگر دوست داريد آنها را پر كنيد و در غير اينصورت آنها را سفيد گذاشته و فقط امضاء كنيد و ادامه داد كه مي دانم 

بهمن كه ترسيده بود با خود گفت اين كه از سيستم كمونيستي . پرسش هاي زيادي داريد، من اينجا هستم تا به شما كمك كنم

با اين تفاوت كه دادن اطلاعات اجباري نيست و براي اينكه زودتر خلاص شود شروع به پر كردن فرم ها ! نيستي تر استهم كمو

دلار پول نقد، برگ دوم كه تحصيلات را بايد مي نوشت دو سطر را پر  ٤٥٠كرد، برگ اموال، كه اعلام كرد هيچ مالي ندارم بجز 

ق دانشگاه تهران و برگ سوم را كه برداشت آيناز گفت، مي خواهيد من اينجا باشم يا كرد، ديپلم ادبي، دانشجوي سال دوم حقو

برگ سوم . نباشم؟ بهمن مكثي كرد و گفت، لطفاً باشيد كه اگر سوالي پيش آمد از شما بپرسم و آيناز گفت، در خدمت هستم

برگ چهارم كه وضع . ستگاه هاي پرس كفشمربوط به شغل و مهارتها بود كه نوشت تا حدودي نجاري، نجات غريق، كار با د

سلامتي را مي خواست در توضيحات نوشت هيچگونه بيماري ندارم، و سرانجام برگ پنجم مي خواست كه نكات مثبت و يا منفي 

ايد؟  آيا زندان بوده ايد؟ جرمي مرتكب شده ايد؟ و يا اينكه چه افتخاراتي در جامعه كسب كرده. كه در اجتماع داريد را بنويسيد

در اينجا بهمن پرسيد اين را چگونه پر كنم و آيناز پاسخ داد، بنويسيد بدون اجازه از كشور خارج شده ام تاريخ و علت را هم 

بهمن با خود انديشيد اينها كه همه چيز را مي دانند نيازي به پنهانكاري . اگر هم دوست نداريد هيچ چيزي ننويسيد. بنويسيد

بدون اجازه از رود ارس گذشتم و كمي مكث كرده خواست بنويسد و به  ١٣٥٠شهريور سال  ٩سه شنبه نيست و نوشت در تاريخ 

  . جهنم گريختم، اما ادامه داد، و به كشور اتحاد جماهير شوروي وارد شدم

از گفت، هديه آين. بهمن پنچ برگه را به آيناز داد و آماده ي رفتن شد، با نگاهي به ساعت متوجه شد يك ساعت است كه آنجاست

اي براي شما دارم از طرف سيستم حكومتي كدخدايي، آيا آمادگي آن را داريد كه سورپرايز شويد؟ بهمن كه از اينهمه مهرباني 

به وجد آمده بود گفت، بله، البته كه آمادگي آن را دارم و آن چيست ؟ آيناز گفت اجازه بدهيد، و از در دوم اتاق همانجا كه آمده 

هم كشيد و گفت چه در بهمن ابرو. و شما جواب بدهيد د و بلافاصله برگشت و به بهمن گفت، الان تلفن زنگ مي زندبود خارج ش

كسي پشت خط است؟ و پيش از آنكه آيناز جوابي بدهد تلفن زنگ زد، بهمن مردد مانده بود، كه آيناز بسرعت دستانش را تكان 

بهمن جان خوش (صدايي لرزان از آن سوي تلفن گفت ! را برداشت و گفت الو گوشي را بردار، و بهمن ناچار گوشي  مي داد كه

بهمن اين صدا را به خوبي مي شناخت، بله صداي . و سكوت برقرار شد، گويي ياراي سخن گفتن نداشت) گلدين من سنه قربان

، مادر تو هستي؟ و گوشي از بهمن زبانش بند آمده بود و نمي توانست صحبت كند، فقط توانست بگويد. ايران بود، مادرش

دستش روي ميز افتاد و بي آنكه اختياري از خود داشته باشد به گريه افتاد و چون كودكان خرد سال گريه كرد، آيناز هم كه به 

! الوپس از زماني كوتاه بهمن به خود آمد و گوشي را برداشت و دوباره گفت . گريه افتاده بود از اتاق خارج شد تا بهمن راحت باشد

بهمن ديگر طاقت اينهمه هيجان را نداشت هر دو برادر فقط گريه مي كردند و . و اين بار صداي بهرام بود كه بهمن را صدا مي زد

چند دقيقه اي گذشت تا هر دو بر خود مسلط شدند، بهرام گفت نگران . هق هق گريه آنان مكالمه اي بود بين دو نيمه از يك روح

گاه مهرآباد منتظر شما هستيم، بهمن گفت، من هنوز بليط نگرفته ام و بهرام گفت،كدخدا همه ي كارها هيچ چيزي نباش در فرود

هردو با بغض و ناباوري . بهمن گفت، مي توانم با مادر صحبت كنم؟ بهرام گفت، بهتر است شب كه آمدي حرف بزنيم. را انجام داده

  . مكالمه را پايان دادند

آيناز چند . د و بطري آبي را كه روي ميز بود تا انتها نوشيد، اما باز هم احساس تشنگي مي كردبهمن بشدت احساس تشنگي كر

بهمن كه هنوز چشمانش خيس اشك بود به چهره ى مهربان آيناز خيره شد . بار به در زد سپس وارد شد و به بهمن تبريك گفت

كر كنم؟  شما فرشته ايد، آيناز گفت، من كدخدا هستم و و آثار اشك را در چشمان او نيز ديد و گفت، من چگونه از شما تش

وظيفه ام را انجام مي دهم، سپس يك برگه و يك كارت شناسايي موقت و مبلغ هزار تومان پول در يك پاكت به بهمن داد و 

شب در  ٨ساعت بعد از ظهر امروز است و به اميد خدا حدود  ٦گفت، اين بليط هواپيما است از مشهد به تهران، ساعت پرواز 
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همه ي اين هزينه ها را برادرتان . فرودگاه مهرآباد خواهيد بود و اين يكهزار تومان هم پيش شما باشد براى خريد يا نهار و شام

پرسيد شما چگونه خانواده ي مرا پيدا . گيج و مات و مبهوت مانده بود! بهمن نمي دانست چه بگويد. بهرام پرداخت كرده است

اين سيستم كه  ١٣٥٧ن سرعت تماس تلفني برقرار شد؟ آيناز گفت، سيستم اين كار را مي كند، پس از انقلاب سال كرديد و با اي

خانواده ي شما مشكل خود را . در انتخابات بوسيله مردم انتخاب گرديد ١٣٥٩توسط دكتر هوشمند طراحي شده بود در سال 

تا اينكه از تاشكند به ما خبر دادند كه شما برگه ي مجوز ورود به ايران را  بيان كردند و ما نام شما را در ليست گمشدگان داشتيم

دريافت كرده ايد اما نمي دانستيم شما چه وقت خواهيد آمد، پس با خانواده ى شما تماس گرفتيم و به آنان گفتيم كه شما زنده 

. كه شما تشريف آورديد و همه را خوشحال كرديدهستيد و در تاشكند زندگي مي كنيد، آنها نيز منتظر ورود شما بودند تا اين

بهمن همچنان گيج بود، چمدانش را برداشت و بدنبال آيناز از در جنوبي . حالا مي توانيد برويد، من شما را همراهى خواهم كرد

خارج از محوطه بودند  اتاق خارج شد، به اتاق ديگرى رفت و از آنجا به محوطه رفتند و آيناز با اشاره به چند اتومبيل سواري كه 

بهمن هر آنچه واژه ي خوب مي دانست در سپاسگزاري از آيناز بكار برد و آيناز در پاسخ مي . گفت، آنجا مي توانيد سوار شويد

  . گفت، اين وظيفه ي كدخداست كه به مردم كمك كند

 اورش نمي شد كه چنين استقبالي ازود، ببهمن بطرف اتومبيل هاى كرايه اي حركت كرد و مى خواست هر چه زودتر وارد ايران ش

بهمن جان «او بشود، باورش نمي شد كه خانواده اش به او زنگ بزنند، باورش نمي شد صداي مادرش را بشنود كه به او گفت 

، باورش نمي شد برادرش براى او گريه كند و سرانجام باورش نمي شد اينگونه او را غرق شادي »خوش آمدي من قربانت بشوم

بهمن سوار يكي از اتومبيل ها شد كه سه نفر مسافر صندلي عقب نشسته بودند و راننده منتظر نفر چهارم بود كه بسوى . نندك

راننده كه از دور بهمن را زير نظر داشت صندوق عقب ماشين را باز كرد و چمدان را از بهمن گرفت و با . مشهد حركت كند

  . بهمن پس از سلام و درود با راننده در صندلى جلو نشست و راننده حركت كرد. داداحتياط آن را در صندوق عقب ماشين جاي 

در فرصت پر كردن برگه ها ساعتش را به وقت ايران . بازهم بهمن ساعت را نگاه كرد و دستش را به ياد ناديا روي ساعت گذاشت

. در راه خواهيم بود؟ راننده پاسخ داد، سه ساعتبهمن پرسيد، چند ساعت . تنظيم كرده بود و حالا ساعت ده را نشان مي داد

همه چيز بطور ! خوشحال بود كه ديگر از خود نمي پرسد آيا به ايران باز گردم يا نه. بهمن باز هم فرصتي پيدا كرد تا مرور كند

ه آرامي از راننده بهمن متوجه شده بود كه شماره هاي درشتي سقف همه ي ماشين ها را پوشانده، ب. غير قابل باورى خوب بود

پرسيد، ماشين هاى اين خط روي سقف شماره دارند؟ آيا معني خاصي دارد؟ و راننده با لبخندى پاسخ داد، اين شماره ي اتومبيل 

است و همه ي اتومبيل ها بايد شماره ي شهرباني را با اندازه ي بزرگ و استاندارد روي سقف ماشين نقاشي كنند و يا شماره هاى 

. قرمز رنگ خودچسب روى سقف بچسبانند تا به اين ترتيب دوربين ها به راحتي رانندگان خلافكار را شناسايي كنندپلاستيك 

مركز كنترل ترافيك براي . به نظر من خيلي خوب شده، پليس راهنمايي تقريباً در خيابان ها ناياب شده مگر براي تصادفات

عدم رعايت قانون جريمه شده ايد و آن شخص اگر اعتراضى داشته باشد و شخص خلافكار نامه اي مي فرستد كه شما به دليل 

درصد به جريمه اش اضافه مى شود و اگر  ٥٠انكار كند در حضور خودش فيلم باز نگري مي شود، اگر ثابت شود كه او مقصر بوده 

نمي تواند بي دليل كسي را جريمه  در نتيجه هيچكس. ثابت شود كه او نبوده مسئولي كه اين نامه را نوشته جريمه خواهد شد

همه ي مردم . مبلغ جريمه هم بر مبناي ارزش اتومبيل تعيين مي گردد. كند يا اينكه خلافكار از پرداخت جريمه شانه خالي كند

در صورتي كه مردم . اين سيستم را دوست دارند، ديگر هيچ كس نمي تواند از قوانين راهنمايي رانندگي مصوب سرپيچي كند

ينند كسي بر خلاف قوانين مصوب  رانندگي مي كند شماره ي اتومبيل او را به كدخدا گزارش كرده وكدخدا هم به شهربان و او بب

اگر . به اداره ي راهنمايي و رانندگي گزارش مي كند و در صورت دريافت سه گزارش خلاف، راننده ي خلافكار جريمه مي شود

ه اش را باطل مى كنند و يكسال از رانندگى محروم مى گردد تا دوباره براى گرفتن راننده اي دو بار خلاف كند گواهينام

بهمن پرسيد، اگر اتومبيل را بفروشد شماره تغيير مي كند؟ راننده گفت، نه، هر ماشيني شماره . گواهينامه ى جديد امتحان بدهد
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بهمن . سيار كوتاهي دوربين ها آن را پيدا مي كنندي ثابت خودش را دارد، در اين سيستم اگر ماشيني دزديده شود ظرف مدت ب

از شادي در پوست خود نمي گنجيد، مي خواست از خوشحالى فرياد بزند، سپاس ايزد بگويد اما نمي شد فقط زيرلب مي گفت، 

  . خدايا ممنونم، سپاسگزارم از اين همه اتفاقات خوب

را عوض كرد، با خود مى گفت بايد بروم و از نزديك ببينيم، فكر بد و سريع فكرش  …ناگهان فكر كرد، چرا پدر حرف نزد؟ نكند 

كز كرد و با خود گفت، آيا داستان ناديا را ردوباره افكارش را روى عشقش متم. نبايد كرد، هر آن چه فكر كنم همان خواهد شد

هاى ديگر كه به ذهن بهمن هجوم مي  بگويم؟ آيا ميدانند كه من ناديا را دوست دارم؟ آيا بهرام دانشگاه رفت؟ و بسيار پرسش

از خود مي پرسيد اين كدخدا با آن يونيفرم عجيب كي بود؟ . آوردند و او تلاش مي كرد خود را كنترل كند تا به تهران برسد

و هزاران پرسش ديگر، گويي وارد سياره ي » وظيفه ي كدخدا كمك به ديگران است«صداي آيناز در گوشش تكرار مي شد 

  . ه، پر از سوال و ندانستن هاديگري شد

دايي آراز كه گنجينه ي ادبيات و شعر و سرود بود و خودش . به خانواده ي مادرش فكر كرد، مادري كه تنها يك برادر داشت، آراز

ياد  هم گاهي سروده هايي داشت، هر وقت به تهران مي آمد و يا آنها به تبريز مي رفتند خيلي چيزها ياد مى گرفتند البته آنها

مي گرفتند، او هيچگاه خود را در مقام آموزگار نمي ديد و مي گفت، من در سطحي نيستم كه چيزى به كسي ياد بدهم تنها 

او در مدرسه ي محمديه ي تبريز درس خوانده و ديپلم گرفته بود، در آن زمان آنگونه كه تعريف . خاطرات خودم را بيان مي كنم

مي گرفتند كه البته در رشته هاي مختلف نبود بلكه » ديپلم علمي«سال بود و دانش آموزان  ١١مي كرد دوران تحصيل تا ديپلم 

سالگي،  ٤٢پس از دبيرستان بدليل فوت زودهنگام پدر در سن . دروس آن جامع بود و همه ى رشته ها در آن تدريس مى شد

  . بود ناچار شد به كار تجارت فرش ادامه دهد كه اتفاقا بسيار هم پيشرفت كرده

نخستين بار بود كه بهمن به استان خراسان  مي . »به قوچان خوش آمديد«در همين حال و هوا، تابلو كنار جاده جلب توجه كرد

آمد، هر چه مي ديد كشاورزي بود و زمين هاى حاصلخيز و احساس غروري كه از داشتن سر زميني چنين پر بركت به او دست 

راننده با ديگر مسافران گاهي بحثى را پيش مي . گاهي انداخت و دستش را روي آن گذاشتباز هم بهمن به ساعتش ن. مى داد

گاه به ناديا فكر مي كرد اما .كشيدند اما بهمن نه مي شنيد و نه مي فهميد چه مي گويند، او غرق افكار شاد و پريشان خود بود

روبرو شدن با خانواده در وجودش بود و فكر مي كرد هنوز ترس . خيلى زود به بازگشت خودش و ديدار خانواده مي انديشيد

به عمواكبر فكر مي كرد و پسرش . چگونه اين شرمندگي را تحمل كند كه سالها خانواده را در عذابى بي انتها قرار داده بود

ي افسري قبول  محمدعلي، با خود گفت شايد تا حالا به درجات بالاي نظامي رسيده باشد، يادش مي آمد زماني كه در دانشكده

نسرين يكسال بود . نسرين و نسترن هم دختران او بودند. شده بود، عمواكبر كه خودش آن زمان استوار بود مهماني مفصلي داد

خانه ي . آنها در خانه هاى سازماني ارتش در خيابان سلطنت آباد زندگي مي كردند.  بود ٩كه ديپلم گرفته بود و نسترن كلاس 

عمواكبر خيلي جدي و . بود، درست مثل اينكه در باغ زندگي ميكردند از بس درختان كهنسال و شادابى داشت آنها خيلي با صفا

همه او را دوست داشتند و هميشه در هر زمينه اي نخستين نامي كه به ذهن . منظم بود و خيلي مراقب خواهرها و برادرش بود

ول از شر سيدكاظم خيلي تلاش كرد، حتى وكيل گرفت اما كاري از پيش براى نجات خواهرش عمه بت. آنها مي رسيد عمواكبر بود

هنگاميكه به عمه فشار آورده بودند كه به چه دليل به خانه ي شوهرت نمى روى؟ او . نبرد و عمه بتول همچنان ناشزه مانده بود

بود اگر بتول هم راضي بشود كه به خانه از آن پس مادربزرگ گفته . فقط گريه مي كرده، تا اينكه رازش را به مادربزرگ مى گويد

  . برود من نخواهم گذاشت، همين حرف تمام فشارها را از روى عمه برداشته بود! ي اين سيد

مادربزرگ به راستي مدير . بى بى حورى پس از مرگ پدربزرگ به سامان رفت و بتول را هم با خود برد تا در آرامش زندگي كنند

او كه از قوم بختياري بود براي فاميل به نوعى . نان مديريت مي كرد كه همگان پشتيبان يكديگر بودندو مدبر بود، خانواده را چ

اين افكار او را بى تاب رسيدن به تهران مى كرد و خاطرات گوناگونى كه به ذهنش مي رسيد او را . بى بى مريم به حساب مى آمد
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آيا مادر و خانواده مرا مي بخشند؟ آيا دوري ناديا را مي توانم تحمل كنم؟ آيا همه تندرست و زنده هستند؟ . بي تاب تر مي نمود

آيا مي توانم شغلى داشته باشم؟ آيا ناديا حاضر است به ايران بيايد؟ آيا به سربازى مى روم؟ به اين سبب هر از چندي به يكي از 

  . اين آياها مي پرداخت تا اينكه به مشهد رسيدند

ود بهمن مدتي در ايران نبوده، با احتياط پرسيد، شما چند سال در ايران نبوديد؟ و بهمن با كمي مكث راننده كه متوجه شده ب

سال از اينهمه زيبايي دور مانده، راننده متوجه شد كه او نمي خواهد زمان را  ٢١گفت مدت زيادي، او خجالت مي كشيد كه بگويد 

يد، آيا تا كنون به مشهد آمده ايد؟ بهمن گفت، نه، اين نخستين بار است كه بگويد و با شهر آشنايي چنداني ندارد و دوباره پرس

بهمن حرف او را قطع كرد  …به شهر مشهد مي آيم و راننده گفت، مسير بعدي شما كجاست؟ آيا هتلي مي خواهيد و يا آدرسي 

درك كرده بود گفت، من شما را مي رسانم و  و گفت، نه، فقط هر چه زودتر مي خواهم  به فرودگاه بروم و راننده كه اضطراب او را

بدين ترتيب . من خيلي ممنون خواهم شد! نيازي نيست كه با اين چمدان به دنبال تاكسي باشيد، بهمن با خوشحالى گفت، واقعن

اينكه  بهمن مانند. پس از پياده شدن ديگر مسافران، راننده بطرف فرودگاه حركت كرد و ساعت يك و نيم به فرودگاه رسيدند

بهمن . راننده خنده اي كرد و گفت، به هرحال خوش آمديد. سال از ايران دور بوده ام ٢١چيزي به راننده بدهكار باشد گفت، من 

داد كه راننده با اكراه پذيرفت و گفت،   پرسيد كرايه شما چقدر مي شود؟ راننده گفت، مهمان من باشيد، اما بهمن صد تومان به او

  .بهمن گفت، نوش جانت تو خيلي با محبت هستي. ستاين خيلي زياد ا

شلوغ بود و بهمن با چمدان و ساك  بهمن پس از خداحافظي با راننده به طرف سالن فرودگاه حركت كرد، سالن فرودگاه بسيار

خوبي بود ساعت پرواز شش بعد از ظهر بود و تا پرواز فرصت . دستي نمى توانست جايى برود، نيمكتى پيدا كرد و آنجا نشست

مدتي كه در فرودگاه منتظر نشسته بود، دوبار جواناني را ديد كه شلوار خاكستري و پيراهني سفيد با يقه ي . براي فكر كردن

درست مانند آيناز اما با رنگ متفاوت شلوار و دامن، از خود  پرسيد آيا آنان نيز كدخدا بودند؟ چون مردم از . قرمز برتن داشتند

بهمن هنوز مي ترسيد كه نزديك مردم شود و با آنها . ستند و كدخداها به پرسش هاى آنان پاسخ مى دادندآنها كمك مي خوا

  . گرم بگيرد، با خود مي گفت همه چيز را از بهرام خواهم پرسيد

ندگوى ساعت پنج از بل. او به بوفه ى فرودگاه رفت، احساس گرسنگي نمي كرد  و براى سرگرمي كمى تنقلات و بيسكويت خريد

دوباره . براى تحويل بار و گرفتن كارت پرواز مراجعه كنند ٣تهران به ميز شماره ى  - فرودگاه اعلام شد كه مسافران پرواز مشهد 

رفت و چمدان را تحويل داد و  ٣بهمن بطرف ميز شماره ي . ضربان قلب بهمن بالا گرفت و هيجان ديدار خانواده بر او چيره گشت

و چند دقيقه ى بعد پس از بازديد بدنى در سالن ديگرى بود كه مسافران براى سوار شدن منتظر بودند،  كارت پرواز را گرفت

محل ورود و خروج « تهران براي سوار شدن به هواپيما به گيت –چندي بعد، از بلندگو اعلام شد كه مسافران پرواز مشهد 

  . شد ٧٤٧يماى بويينگ مراجعه كنند و سرانجام بهمن وارد هواپ ٧شماره ي » مسافران

مهماندار به او كمك كرد تا صندلي اش را پيدا كند، سپس از بهمن پرسيد، آيا اين نخستين باراست كه سوار هواپيما مى شويد؟ 

پس از مدتي كه همه ي مسافران در جاي خود قرار . بهمن گفت، بله، و سراپا گوش بود كه پيام ها را درست بشنود و بفهمد

براى بهمن همه چيز تازگى داشت و . ايي هاي لازم از بلندگو گفته مى شد و توسط مهمانداران به نمايش در مى آمدگرفتند راهنم

هنگاميكه از مسافران خواسته شد كمربند ها را ببندند بهمن زيرچشمى مسافران ديگر را . بشدت مراقب بود كه اشتباهى نكند

پس از اتمام . را بارها در فيلم و تلويزيون ديده بود اما در عمل چيز ديگرى بودنگاه كرد و كمربند خود را بست، اين صحنه ها 

توصيه ها و راهنمايي ها و پيش از پرواز، مهمانداران آب نبات به مسافرين تعارف كردند و هركسي يك عدد برداشت و بهمن نيز 

ش راهنمايي كرده بود پيش بهمن آمد و آرام به او گفت، در اين هنگام مهمانداري كه او را به شماره ى صندلى ا. همين كار را كرد

هنگام پرواز مكيدن اين آب نبات و قورت دادن آب دهان باعث مى شود گوش شما درد نگيرد و بهمن با اشاره ي سر نشان داد 

  . كه فهميده است
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سال از آن هراس داشت  ٢١ه در طول پرواز به خوبي انجام شد و حالا يك ساعت و نيم فرصت بود كه بهمن خود را براي هر آنچ

هر موضوعى به ذهنش مى آمد در كمتر از چند ثانيه توسط مطلبي . او نمي توانست روي هيچ موضوعي تمركز كند. آماده كند

ديگر از ذهنش زدوده مى شد، براى تمركز بيشتر، مجله اى كه در كيف صندلي جلو او بود را باز كرد و تلاش كرد با خواندن 

سرانجام از بلندگوى . دقايقي بعد، از مسافران با كتلت و كمى سبزيجات پذيرايي شد. از آن آرام شود اما بي نتيجه بود مطلبي

هواپيما اعلام شد تا دقايقي ديگر در فرودگاه مهرآباد به زمين خواهيم نشست، بهمن با شنيدن اين پيام خودش را براي ديدن 

به اما و اگر ها توجه نداشت، تمام دريچه هاى ذهنش را بسته بود و فقط به آنچه مي ديد توجه  مادر و خانواده آماده كرد، او ديگر

  . مي كرد

هواپيما به زمين نشست و مسافران با اتوبوس به سالن تحويل بار رفتند و بهمن با توجه به ديگران و تقليد از آنان سعي مي كرد 

پس از چندي چمدان خود را ديد و شناخت سپس آن را از روي نوار نقاله . دبدون سوال كردن همه چيز را به درستى انجام ده

پيش از كنترل خروج، عده ي زيادي را ديد كه از پشت شيشه ها تلاش مي كنند مسافر . برداشت و بسوي در خروجي حركت كرد

  .ر تهران آرزو كردخود را پيدا كنند، مامور كنترل پس از كنترل بليط و برچسب چمدان، برايش سفر خوشي را د

بهمن هيچكس را نمي شناخت و همراه ديگران از در خارج شد اما كسي را نديد كه بشناسد، در اين هنگام مردي از روبرو آمد 

كه آشنا بود و مستقيم به چشمان بهمن خيره شده بود، بهمن نيز نگاهش روي او قفل شد، آري او بهرام بود و در يك لحظه 

گرفتند، سپس از هم جدا شده به هم نگاه كردند و دوباره همديگر را غرق بوسه كردند بي آنكه كلمه اي همديگر را در آغوش 

چند زماني به همين منوال . حرف بين آنان رد و بدل شود زيرا مي ترسيدند كوچكترين كلمه بغض آنان را مبدل به گريه كند

بهمن چمدان را برداشت و به همراه بهرام . اى انتظار هدايت كردگذشت و بهرام گفت داداشي خوش آمدى و او را بسوى نيمكت ه

حركت كرد اما به نيمكت ها نرسيده دو خانم جوان و زيبا بطرف بهمن دويدند و او را در آغوش گرفتند و غرق بوسه كردند و در 

آنها شيرين و شهرزاد بودند، بهمن اشكش سرازير شد، . حالى كه نمى توانستند حرف بزنند به زحمت گفتند داداشى خوش آمدى

را مي شنيد و اشك مي ريخت، دختران هم گريه مي كردند و بهرام نيز كه در دو قدمي آنان بود بدون » داداشى«دهها بار واژه ى 

حتى ديگران هم توجه . دقايقى گذشت و چهار نفرى بغض هاى فرو خورده ى بيست و يكساله را باز كردند. صدا اشك مى ريخت

در اين هنگام بهرام به خود آمد و آنها را دعوت به سكوت كرد، و سپس چهار . ب شده بود و تحت تاثير قرار گرفته بودندشان جل

  . نفرى بسوى در خروجى براه افتادند

كرد كمي جلوتر مي رفت و بهمن كه دو خواهر نمي خواستند يك لحظه از او جدا شوند به دنبال  بهرام كه چمدان را حمل مي

خود گذاشت، بهمن جلو نشست و  ٤٠٥بهرام چمدان را در صندوق عقب اتومبيل پژو . م مى رفتند تا به پاركينگ رسيدندبهرا

بهرام سوار شد و لحظاتي طولانى صبر كرد، سپس به بهمن خيره شد و گفت . شيرين و شهرزاد در صندلي عقب جاي گرفتند

در بين راه بهرام . خواهران هم خوشامد گفتند و براه افتادند. نشده بود خوش آمدي، تا آن لحظه هيچ حرفي بين آنان رد و بدل

دست بهمن را در دست خود مي فشرد و خواهران از پشت موهاى بهمن را نوازش مى كردند، گويي هيچيك از اين چهار نفر باور 

اب شنيد كه حالش خوبست و در اولين پرسش بهمن اين بود كه پدر كجاست؟ و از هرسه جو. نداشتند كه در واقعيت هستند

. او گفت من اينجا منتظر بهمن مي مانم چون قرار بود به خانه باز گردد. به دليل خاص خودش نيامد خانه منتظر شماست، مادرهم

 بهرام گفت، مادر با هرگونه بازسازي خانه و يا فروش و تعويض آن مخالفت مي كرد و مي گفت نمي خواهم بهمن بيايد و ما اينجا

بهمن از شدت شرمساري اشك مي ريخت و گوش مي داد، باز هم پرسيد . سالهاست كه ما و بويژه مادر منتظر تو هستيم. نباشيم

از عمواكبر چه خبر، از عمه ابتهاج، عمه فاطمه، عمه بتول چه خبر؟ ناگهان سكوت كرد و با احتياط پرسيد، مادربزرگ بي بى 

با شنيدن اين حرف شايد تمام نگرانى هاى بهمن به پايان رسيد، سپس . ت هستندحوري؟ همگي گفتند، همه خوب و تندرس

برگشت و در پرتو نور چراغ هاى خيابان كه گاه روشن و گاهى كم نور مى شد چهره ي زيباي شيرين و شهرزاد را نگاه مي كرد، 
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رنگ باخته بودند و خواهران آن را دوست  آنها نيز به چهره ى بهمن خيره شده بودند، موهاى شقيقه ي بهمن از فشار تنهايى

بهمن به موهاى پر پيچ و تاب شهرزاد نگاه كرد كه آن را رنگ كرده بود و به . نداشتند و نمي خواستند بهمن پير شده باشد

بهمن مى خواست . زيبايي او مي افزود و موهاي صاف و مشكي شيرين او را چون هميشه جذاب و دوست داشتني تر مى كرد

برگشت و به بهرام خيره شد كه حواسش به رانندگي بود، خيلي . تر بداند و بپرسد اما نمى توانست افكارش را متمركز كندبيش

آرام مي رفت و با اينكه ترافيك بود در همان خط خود صبورانه ادامه راه مي داد، اما بهمن دلش مى خواست پياده شود و بدود نه 

  .رسيدند ٧٢پس از يك ساعت به نارمك و ميدان  سرانجام. اينكه در ترافيك بماند

بهرام ماشين را كنار كوچه پارك كرد، درست زير پنجره ي اتاق پشتى، بهمن كه تمام وجودش به لرزه درآمده بود به سختي از  

بهرام بيرون . بودماشين پياده شد و به در خانه نگاه كرد، خانه اي كه از سر ناداني آن را بي جهت ترك و همه را گرفتار كرده 

پريد و در را باز كرد و راه را براى ورود بهمن به خانه باز گذاشت، بهمن با قدم هاى لرزان پا به درون خانه گذاشت كه قامت 

برافراشته و پر صلابت ايران را در ورودى راهرو ديد، همان پيراهن سفيد با گلهاي سرخ را برتن داشت همان پيراهني كه در 

ضور بهمن به تن كرده بود، تلاقي نگاه آندو گويي زمان را متوقف ساخت، از درگاه تا ورود به راهرو سه پله وجود آخرين روز ح

داشت كه بهمن بدون توجه به آن پله ها بسوى مادر شتافت، تو گويي كه سالها اين صحنه را در روياهايش ديده بود، اما نديدن 

 و و را كه زمين خورده بود بلند كردايران كه هميشه چشم براه فرزندش بود ا. زدپله ها سقوط او را در جلو پاى مادر رقم 

بهمن به تلخي مي گريست و مادر نيز او را در اين سيل اشك همراهى مي كرد، بيست و يك سال انتظار به پايان . دكرنوازشش 

نتوانست خود را نگه دارد، چند دقيقه اى كه گذشت  خواهران نيز دوباره به گريه افتادند و بهرام نيز. رسيده بود، خداوندا سپاس

بهمن حس كرد دست ديگرى برگردن او به نوازش آمده است و هنگامي كه چشمان پر از اشك خود را اندكى گشود، چهره ي پدر 

اله را بهمن او را نيز در آغوش گرفت و همه ي خانواده بغض هاى بيست و يك س. را ديد كه او نيز در سكوت اشك مي ريخت

دقايقي بعد كه همه آرام شدند مادر آنها را به اتاق مشرف به حياط برد و همگى اطراف بهمن حلقه زدند و گفتگو . بيرون ريختند

  . ها آغاز شد

پس از ساعتى، دختر ها رفتند و . بهمن از سلامت تك تك خانواده مى پرسيد و آن ها از تندرستى او پرس و جو مي كردند

آماده كردند، شام را مادر آماده كرده بود و آن خوراك دلخواه بهمن بود، عدس پلو با كشمش و پيازداغ و گوشت  مقدمات شام را

همگي با شادي دروني وصف ناپذيري مشغول خوردن شام شدند و در اين ميان بهرام از همه هوشيار تر . چرخ كرده ي سرخ شده

ن اين شوك بزرگ را نداشته باشد و به اصطلاح حالش بهم بخورد، اما خوشبختانه او نگران اين بود كه نكند يكي از آنها توا. بود

سالها بود كه بهمن در خواب و رويا چنين شبي را مجسم مي كرد و امشب باز هم جمله ي . هيچ اتفاق ناخوشايندي نيافتاد

ه و چاي و تنقلات بود كه مادر مهيا كرده پس از شام، ميو. »هر آنچه فكر كني همان خواهد شد«معروف خود را زيرلب تكرار كرد 

  . بود و خواهرها پذيرايي مي كردند

ديگر زمان پرسش و پاسخ فرارسيده بود و بهمن پيش دستي كرد و گفت، خوشحالم كه همگي تندرست و شاداب هستيد و رو 

اول تو بايد بگويى كه چكار كردي با ما و كرد به بهرام و گفت، چكار كردي با درس و زندگي؟ اما مادر حرف او را قطع كرد و گفت، 

خودت؟ بهمن از شرم سرش را پايين انداخت و در چند جمله كل داستان را گفت و اضافه كرد، من بين نابودي خودم و دردسر 

؟ بهمن با مادر با تعجب گفت، كدام دردسر براي ما. براي خانواده بايد يكي را انتخاب مي كردم و بهتر ديدم خودم را انتخاب كنم

. تو را فريب دادند. تعجب پرسيد، از ساواك نيامدند؟ كسي دنبال من نيامد؟ و مادر با تاسف فراوان گفت، هيچكس سراغ تو نيامد

پس از تو، من به دانشگاه رفتم و سراغ جمشيد را گرفتم، همكلاسي هايت گفتند كه تو و جمشيد با هم غيبت كرديد و ديگر 

دانشكده ي حقوق التماس كردم كه آدرس جمشيد را به من بدهند اما شوربختانه همكاري نكردند، البته  خبري نداشتند، به مدير

پليس، بيمارستان ها، پزشكي قانونى و هر جاى ديگرى  رفتم تا اينكه دفتر مسافربري ايران پيما نام تو را داشت . حق هم داشتند
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زنگ زدم به خيال اينكه پيش او رفته اي كه آنهم درست نبود، سپس آراز رد  و ما متوجه شديم كه به تبريز رفته اي، من به آراز

تمام زندگيت را بهم ريختم كه . تو را پيدا كرده بود كه به پارس آباد رفته اي و از آنجا ما فهميديم كه به شوروي پناهنده شده اي

يچ چيزى پيدا نكردم، متوجه شدم كه تو در شوروي اثرى از كتابها و دست نوشته هاى مربوط به كمونيست ها پيدا كنم، اما ه

هستي و منتظرت ماندم تا فروپاشي شوروي اتفاق افتاد و آنگاه همه به آمدنت اميدوار شديم، تا اينكه امشب آمدي، و با چشمانى 

دگي خود و بهمن احساس كرد كه چقدر خام بوده و چه آسان زن. »خوش گلدين«كه دريايى از اشك در آن موج مى زد گفت، 

  ! همين طور كه سرش پايين بود گفت، شرمنده ام. خانواده را به آتش كشيده است

بهرام براي خاتمه دادن به اين فشار رواني كه روي بهمن بود گفت، من در كنكور قبول شدم و رشته ي صنايع غذايي را انتخاب 

بهمن پرسيد، . رست مسئول فني ها و آزمايشگاه ها هستماستخدام شدم و همانجا سرپ) وِنيم(كردم و با فوق ليسانس در شركت 

بهمن با . ازدواج هم كرده اي؟ بهرام گفت، آري، با يكي از هم دانشگاهي هايم ازدواج كردم و دو بچه ى زيبا و سالم هم داريم

از بيست سال تمام  تعجب پرسيد، پس كجا هستند؟ شيرين گفت، ما هيچكدام بچه هايمان را نياورده ايم چون مي خواستيم پس

و همه ! مادر حرف شيرين را اصلاح كرد و در حاليكه به شيرين نگاه معنا دارى كرد گفت، بيست و يك سال. ثانيه ها با تو باشيم

 ١٢يك دختر و يك پسر داريم، نازيلا . بهرام ادامه داد كه همسرم شقايق پرستار است و در بيمارستان جم كار مى كند. خنديدند

حالا شيرين تو بگو، و در ميان خنده ي خانواده، شيرين كه كمي صورتش سرخ شده بود گفت، من در رشته . ساله ١٠آرش ساله و 

شهرزاد حرفش را قطع كرد و گفت، ويولن هم . هنر ليسانس گرفتم و كارهاي هنري مانند نقاشي و مجسمه سازى انجام مي دهم

شيرين ادامه داد، با يكي از همكلاسي هايم ازدواج كردم، بهزاد، و يك . سكوت كرد  مي نوازد، كه با نگاه شيرين و خنده ي همگان

و دوباره ! خجالت نكش! در اينجا رو كرد به شهرزاد و گفت، بگو. ساله داريم كه فدايش شوم اسمش را نيكزاد گذاشتيم ٩پسر 

بزند گفت، من دانشگاه رفتم و رشته ى حقوق را  شهرزاد در حاليكه سعى مي كرد موهايش را كنار. خنده فضاى اتاق را پر كرد

... شروع كردم چون علاقه داشتم و به ياد داداشي با عشق و علاقه درس خواندم و جواز وكالت را گرفتم و اكنون وكيل هستم و 

  . كهنه پاك مي كردو دوباره خنده و شادى بود كه فضاى خانه را از غمى ... و دم به تله نداده  …و شيرين با خنده گفت ! همين

شده و ما بايد برويم، من شيرين را مى رسانم، خودم هم مى روم و فردا صبح برمي گردم، آرش و نازيلا را  ١١بهرام گفت، ساعت 

پس از دقايقي بهرام و شيرين رفتند اما گفتگوي بهمن و خانواده تازه آغاز . شقايق هم بعد از پايان كارش مي آيد. هم مي آورم

بهمن اشك در . پدر كه تا آن موقع شنونده بود با حالتي ملتمسانه گفت، بهمن جان ديگر از پيش ما نرو. و پاياني نداشت شده بود

و همينكه فضا رو به غمگسارى گذاشت، ايران با حالتي مدبرانه گفت، ديگر . چشمانش حلقه زد و گفت، چشم بابا نمى روم

با اين حرف، بهمن . حفاظت از ما جانش را به خطر انداخت و من به او افتخار مي كنمبهمن به خاطر ! شوروي وجود ندارد كه برود

  .شوكه شد، برداشت مادر از قضايا هميشه متفاوت بود و ديدگاه هاي او هميشه پر از اميد بودند

نه، اصلن خسته نيستم و  مادر رو به بهمن كرد و گفت، مي دانم خسته اى، مي تواني به اتاقت بروي و بخوابي، بهمن فوري گفت، 

شهرزاد گفت، هر سوالي داري از من بپرس تا همه را برايت توضيح بدهم، و مادر . دوست دارم از تغييرات اين مدت بيشتر بشنوم

حدود دو سال كشور در هرج و مرج بود تا اينكه دكتر هوشمند  ١٣٥٧ادامه داد، خيلي تغييرات صورت گرفته، پس از انقلاب 

چيزى نگذشت كه كتاب دست به دست مى شد و روز به . قالب يك كتاب ارايه داد تا مردم بخوانند و تصميم بگيرند طرحي را در

روز خواننده هاى كتاب بيشتر و بيشتر مى شدند، درست مانند كتاب اطاعت كوركورانه ي خسرو روزبه كه قيمتش دو تومان بود 

اما . ه مي كردند تا بخوانند و بدانند كه در اين كتاب چه چيزى نوشته شدهاما شنيده شد كه كتاب را شبي دو تومان هم كراي

تفاوت كتاب دكتر هوشمند در اين بود كه با واقعيات سرو كار داشت و دغدغه هاى مردم را بيان مى كرد و راه حل ارايه مى داد 

ا آرايى ممتاز انتخاب و با كمك مردم از اينرو در همه پرسي كه صورت گرفت سيستم دكتر هوشمند ب. كه به دل ملت نشست

  . اجرايي شد
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به اين صورت كه مشكلات اجتماعي كه در شهرها وجود دارند . ساختار سيستم بر پايه ى الگو بردارى از دهكده هاى ايران است

سررِاهي و هزاران  در روستاها نيست و نمي تواند وجود داشته باشد، مانند دزدى، خريد و فروش مواد مخدر، تن فروشى، نوزادان

مادر حرفش را . مورد ديگر كه در روستاهاي ما با هزاران سال سابقه اتفاق نيافتاده و اصولاً جايي براي اينجور خلاف ها نيست

در اين . ناتمام گذاشت و گفت، بايد چاي تازه دم بياورم تا با پسرم درددل كنم، و بلند شد و به آشپزخانه در آنسوي حياط رفت

شهرزاد كه چشم از داداشي بر نمي داشت در بشقاب او انگور گذاشت و گفت، اين انگور در آب و هواي ايران به ثمر فاصله 

در اين هنگام چشمش به پدر افتاد و متوجه . رسيده، و بهمن با دست موهاى فر و تاب دار شهرزاد را نوازش كرد و آن را بوسيد

 ٦٣و انرژى زيادي از او مي گرفت، به همين سبب خسته مي شد بويژه اينكه او اكنون شد كه چرت مي زند زيرا كار او نجاري بود 

بهمن بلند شد و كنار پدر نشست دست او را بوسيد و پدر با لذتى وافر دست دور گردن بهمن انداخت و صورت او را . ساله بود

در اين زمان . از ديگران بسيار بيشتر بود پدر در سكوت خود قربان صدقه ى بهمن مي رفت و شايد شادي آن شب او. بوسيد

مادر با سينى چاى وارد شد و گفت، به به، بهمن كنار بابا نشسته، چقدر من اين صحنه را پيش خودم مجسم مي كردم، خدايا 

تدا كه منظورش روش دم كردن چاى بود كه اب. بعد سينى چاى را زمين گذاشت و گفت، بفرماييد، چاي را تركي دم كردم. شكرت

روى چاى خشك آب جوش مي ريزند سپس آن آب را خالي مي كنند و بعد دوباره آب جوش مي ريزند و به اصطلاح مي گويند 

  . چاي را بايد شست تا اگر گرد و خاكي بر آن هست رنگ چاي را كدر نكند

ادر نگاهي به ساعت انداخت و به چند دقيقه بعد م. پس از نوشيدن چاي، مادر ادامه داد و از سيستم دكتر هوشمند بيشتر گفت

 ٩از صبح كه بيدار شدم عقربه ها مرده بودند و حركت نمي كردند اما از ساعت ! شوخي گفت، اين ساعت با ما سرِ ناسازگاري دارد

همه از شنيدن توصيف مادر از ساعت تعجب كردند و خنديدند، ! گذشته ١٢تا حالا مسابقه ي دو گذاشته اند، ببين، ساعت از 

به اين ترتيب . سپس مادر گفت، بهتر است بابا بخوابد چون خيلي خسته است و ما مي رويم طبقه بالا! مادر بذله گو شده بود

  . دقايقى بعد هر سه نفر در طبقه دوم بودند

اي به كوچه  طبقه ى دوم مانند طبقه ي اول بود، شامل سه اتاق پي در پي كه دو اتاق جلو مشرف به حياط و اتاق پشتى كه پنجره

دو اتاق جلويي كه بزرگتر هم بودند به نوعي دفتر كار شهرزاد بود كه ميز و صندلي و پرونده هايش در آنجا . داشت، اتاق بهمن بود

هيچ چيزي عوض نشده بود، ميزش، ! بهمن كه وارد اتاقش شد حيرت كرد، گويي همين ديروز آنجا را ترك كرده بود. قرار داشت

شهرزاد كه متوجه بهت بهمن شده بود گفت، در اين مدت مادر ! ابهايش، چيدمان اتاق و تخت و پتوي روي آنساعت روميزى، كت

مادر مى گفت، اين اتاق بهمن است و . به هيچكس اجازه نداد تغييرى در اين اتاق ايجاد كند، و ما فقط اينجا را تميز مي كرديم

در پشت سر آنها ظاهر شد و با لحنى اخطار گونه شهرزاد را خطاب كرد كه در اين هنگام ما. كسي حق ندارد آن را تغيير دهد

هر سه نفر وارد اتاق شهرزاد شدند و گرم گفتگو، در بين صحبت ها شهرزاد ميوه و آجيل را از پايين . شهرزاد ديگر ادامه نداد

د و باور كند كه اين بهمن واقعى است زيرا مادر دلش مى خواست مرتب با بهمن حرف بزن. آورد و بشقاب هاى تميز را دوباره چيد

  . سالها با بهمن خيالى حرف زده بود

مادر ادامه داد، سيستم دكتر هوشمند همانگونه كه گفتم برگرفته از شيوه ي زندگي در روستاهاي ايران بود، او معتقد بود كه 

داريد اما مردمانش را نه، درست مانند آنست كه لباس  الگو برداري از كشور هاى ديگر اشتباه بزرگي است زيرا شما الگو را بر مى

مردم شايد تا نود درصد با دهكده و قوانين . يك آدم چاق را تن  يك آدم لاغر كني و يا برعكس، كه موجب طنز در جامعه است

روي با دهكده و قوانين آن به هر . آن آشنا هستند، يا اينكه خود از روستا آمده اند و يا پدرانشان و يا فاميلي در روستا دارند

» ديكتاتوري –هرج و مرج «و » هرج و مرج  - ديكتاتوري «آشنا هستند و اين سيستم مي تواند ما را براي هميشه از نوسان 

به قول علي دشتي، هر بيست سال يا سى سال، اين پاندول به حركت در مي آيد، ديكتاتوري را زمين مي زنيم و به . نجات دهد

ي شويم، سپس هرج و مرج پيش مي آيد، آنگاه كسي را مى طلبيم كه به اوضاع سرو ساماني بدهد و همان آدم ظاهر آزاد م
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ديكتاتور مي شود، چون زيادي به او بها مي دهيم و دوباره نسل بعدي آن ديكتاتور را به زير مي كشد و شخص ديگرى را بجاي او 

   .مي نشاند و اين دور باطل قرنهاست كه ادامه دارد

در سيستم دكتر هوشمند كه براى نخستين بار در تاريخ جهان اتفاق افتاده، مردم مختار هستند كه در سيستم جايگاهى داشته 

اما از آنجا كه مزايا و امكانات اين سيستم بسيار چشمگير و فوق العاده بود، بيشتر مردم آن را پسنديدند و به . يا نداشته باشند

نفر از بين خودشان يك نفر را كه حداقل تحصيلات ديپلم را دارد انتخاب كنند و اگر  ١٠٠اعلام شد كه هر در ابتدا . آن راي دادند

فرد ديپلمه اي در دهكده اي وجود نداشت، كسي كه بالاترين تحصيلات را دارد انتخاب شود، به اين شخص مى گويند كدخدا، و 

اي انگشت نشانه اش را بطرف خود گرفت و با چشم و ابرو فهمانيد كه منظور اشاره اي كرد به شهرزاد، و شهرزاد با اداي دخترانه 

كه ! بهمن كه شگفت زده شده بود گفت، پس آيناز هم كدخدا بود. مادر گفت، شهرزاد، اين قسمت را خودت بگو. مادر من هستم

بهمن دوباره به فكر فرو رفت و ! ستمشهرزاد گفت بله؟ بله ؟ آيناز كيه؟ و با خنده گفت، شوخي مي كنم آخر من خواهرشوهر ه

اين دومين بار بود كه در هياهوي آنشب ناگهان سكوت مي كرد، به جايي خيره مى شد و . گفت ناديا كجايي كه جايت خالي است

. مانددر خيال خود ناديا را مي طلبيد به گونه اى كه گوينده مي گفت، بهمن حواست با من هست؟ و اين نكته از نظر مادر پنهان ن

شهرزاد گفت، داداشى حواست هست؟ و بهمن با دستپاچگى گفت، بله، بله، بگو داستان چيست؟ شهرزاد ادامه داد كه در دهكده 

ها هر كسي مي داند كه همسايه ي او چقدر ثروت دارد و هيچ اتفاقي هم نمي افتد، يعني افشاى ثروت شخص نبايد او را نگران 

است و يا سابقه ي بيماري دارد، همه ي مردم ده مي دانند كه بيماري او چيست و هر يك به سهم  دوم اينكه اگر كسي بيمار. كند

خود در تلاش براي بهبود او هستند،  و اين موضوع نبايد مايه ي خجالت و ناراحتي كسي باشد، سوم اينكه در دهكده هاي ما هر 

دن نوشتن تا ديپلم و يا بالاتر، پس اين هم نه تنها مايه نگراني كسي مي داند ميزان تحصيلات ديگران چقدر است، از سواد خوان

و چهارم اينكه چه كسى چه حرفه و شغلى . نيست بلكه افتخاري هم به حساب مي آيد كه فلان شخص چه ميزان تحصيلات دارد

ش اجتماعى شخص چه بوده داشته و دارد كه اين نيزمشكلى براى هيچكس بوجود نمى آورد، و سرانجام اينكه وضعيت رفتار و كن

مثبت اينكه فلان كس در مسابقات جايزه اى برنده شده و يا در نجات . و چه هست؟ كه اين موضوع هم مثبت است و هم منفى

بهمن گفت، اين پنج مورد را . جان كسى فداكارى كرده، و جنبه ى منفي آن اينكه تنبيه شده و زندان رفته و يا جريمه شده

من پرسيد، آيناز گفت، من كدخداي مرزي هستم و پنج برگه به همين روش از من گرفت كه ابتدا من ناراحت كدخدا در مرز از 

شهرزاد با نگراني پرسيد، دروغ كه ننوشتي؟ بهمن گفت، نه، چرا دروغ؟ فقط همان . شدم اما بعد اهميت ندادم و آنها را پر كردم

ايران گفت، . پشيمان شدم و نوشتم كه بدون اجازه از مرز خارج شده ام پرونده ي اجتماعي را مي خواستم چيزى ننويسم اما 

  . بهمن گفت، نه من كه چيز پنهانى ندارم. شهرزاد گفت مي توانستي رد كني و چيزي ننويسي. آفرين پسرم، لذت بردم

هزار نفر كدخدا نياز بود،  ٤٠٠ميليون برآورد كردند، پس به  ٤٠در ادامه شهرزاد توضيح داد كه در آن زمان جمعيت ايران را 

و در . نفري انتخاب شود و بجاى دو سال سربازى، دو سال كدخدا باشد ١٠٠سيستم پيشنهاد كرده بود كه كدخدا توسط آن گروه 

اين دو سال آموزش هاى لازم را خواهد گرفت و چنانچه مردم از عملكرد دو ساله ى او راضي باشند مدال افتخار نصيب او خواهد 

مدال طلايى زيبايى بود با نشان شير و . شهرزاد برخاست و از كمد خود مدال افتخارش را به گردن آويخت و برگشت. شد

شهرزاد با همان مدال نشست و ادامه داد، در ابتداى كار، پس از . خورشيد و چند جمله كه در آن موقعيت براى بهمن خوانا نبود

سال بايد پنج برگ پرسشنامه را در دو نسخه به من مي داد و من يك نسخه از آن را آنكه انتخاب شدم، هر كسي از نوزاد تا كهن

به مركز مي فرستادم و يك نسخه را اينجا نگهداري مي كردم و به  هيچكس و هيچكس، نشان ندادم و حتي در مورد آن از من 

پنج خانوار حاضر . نفر مى شد ١٢٠حدود  خانوار بودند كه ٢٥من برآورد كردم كه در همين كوچه ى خودمان . سوالي هم نشد

در نهايت . در همين مسجد سمنگان جمع شديم و من انتخاب شدم. نشدند كه در سيستم ثبت نام كنند اما بقيه اين كار را كردند

سردر خانه هم يك پرچم كوچك قرمز نصب كرديم كه يعني اينجا خانه ي كدخداست و . نفر را زير پوشش داشتم ٩٥من حدود 
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نشريه ي ماهنامه ي كدخدا و يك كانال تلويزيوني هم به ما . شما مي توانيد شبانه روز به اين خانه مراجعه و كمك بخواهيد

بهمن . اختصاص دادند كه مدام آخرين خبر ها و راهنمايي ها انجام مي شد و همگان مي توانستند روند كار كدخدا ها را ببينند

ني و يا چه كمك هايي مورد تقاضا بود و تفاوت آنكه عضو مى شد و يا نمي شد چه بود؟ گفت، چه نوع كمكي مي توانستي بك

شهرزاد گفت، تفاوت بسيار بود مانند اينكه تحصيل تا مقطع دكترا رايگان، بهداشت بطور صد در صد رايگان، در صورت نياز به 

مثلن اگر خداي . يمه ى عمر سرپرست خانوادهكمك هاى مالى كه به تشخيص كدخدا برابر يك سري ضوابط داده مى شود و ب

ناكرده پدر خانواده يا سرپرست خانواده به هر دليلي فوت كند و يا از كار افتاده شود، حقوق او از طرف سيستم پرداخت مي شود 

بهمن . وارد ديگربسياري م بدون آنكه نياز باشد فردي از خانواده ترك تحصيل كند و براي هزينه هاي خانواده خود را فدا كند و

پرسيد، خوب چه كسي تو را كنترل مي كند؟ شهرزاد گفت هر صد كدخدا توسط يك شهربان كنترل مي شوند كه حداقل 

من برگه هاي خودم را به آقاى شربتي دادم و ايشان ما را كنترل مي كرد در نتيجه به چهار هزار . تحصيلات او بايد ليسانس باشد

ربان ها نيز خود توسط كدخداي محل خودشان كنترل مي شوند، سپس چهل نفر شهريار نياز بود كه نفر شهربان نياز بود و شه

حداقل مى بايست فوق ليسانس و يا بالاتر باشند كه شهربان هارا كنترل كنند و در نهايت بزرگ ايران كه در راس قرار مى گيرد 

به اين ترتيب كسى . باشد و در كنفرانس هاى مطبوعاتى شركت كند بايد دكترا داشته باشد و به زبان انگليسى و يا فرانسه مسلط

هر پنجشنبه هم بزرگ . نيست كه زير نظر كدخدا نباشد، و هيچ تفاوتى هم بين كدخدا و شهربان و شهريار و بزرگ ايران نيست

ن پرسيد هزينه ى كاركنان بهم. ايران در كانال كدخدا حاضر مى شود و طى دو ساعت گزارشات خود را به مردم ايران مى دهد

سيستم را چه كسي تامين مى كند؟ شهرزاد گفت، تمام كاركنان سيستم ميهن پرستانى هستند كه بدون حقوق كار مى كنند، 

كدخدا ها و شهربان ها در حقيقت سرباز ايران هستند و بجاى خدمت سربازى كارشان را انجام مى دهند، بزرگ ايران و 

تند بوسيله ى مردم انتخاب مى شوند و حقوق آنها همان است كه هر ماه مى گرفتند، مثلن شخصى نفر هس ٤١شهرياران كه 

مهندس كارخانه ايست و حقوقى مى گيرد و يا استاد دانشگاه است، اين ها همان حقوق را از همان موسسه مى گيرند، اگر هم 

بهمن باز هم پرسيد، اگر اين افراد حاضر نشدند كمك . رندشغل آزاد داشته باشند برابر همان درآمد خود از سيستم حقوق مى گي

كنند چه خواهد شد؟ شهرزاد سرش را كج كرد و به بهمن خيره شد و گفت، اگر كشورى اين تعداد ميهن پرست نداشته باشد بى 

كار را شناسايى مى مردم آدم هاى ميهن پرست باهوش و درست. ما تا كنون اينچنين مشكلى نداشته ايم. ترديد نابود خواهد شد

كنند و از او خواهش مى كنند كه اين مسوليت را بپذيرد، اينگونه نيست كه كسانى خرج تبليغات كنند و از مردم بخواهند به 

آنان راى بدهند تا براى آنها مسكن بسازند، بهداشت رايگان برقرار كنند و يا آب و برق را مجانى كنند، نه، سيستم همه ى اين 

بهمن گفت، هزينه هاى اداري را چه كسي پرداخت مي . ز پيش انجام داده و آنها وظيفه شان خدمت به سيستم استكارها را ا

كند؟ مانند كاغذ و پاكت و نوشت افزار؟ شهرزاد گفت، من مي توانستم از مركز بگيرم و يا از مردم ده تقاضا كنم اما مادر گفت از 

بهمن پرسيد، از مركز . د بالايي نبود كه يك ميهن پرست براي آن دستي دراز كند، آنقدر عدمي دانيخودمان مي دهيم، آخر 

در گردهمايي هايي كه در مسجد داشتيم، مي . اين مركز كجاست؟ شهرزاد گفت، خانه ي آقاي شربتي شهربان ما! بگيرى

ار نبود هيچ هزينه اي به دولت تحميل ما قر. پرسيدند چه نياز هايي داريد و اهالي ده پول جمع مي كردند و كار انجام مي شد

كنيم، از طرفي به قول دكتر هوشمند، جايي كه پول در آن گردش كند فساد در كمين  خواهد بود، از اينرو سيستم بدون پول كار 

ستم به البته فكر نكني كه سي. مي كند و فقط به همت ميهن پرستاني كه ايران را از جان خود بيشتر دوست دارند اداره مي شود

همين سادگي تا اين مرحله پيشرفت كرده است، دكتر هوشمند گفته بود كه من چهارچوب سيستم را پي ريزي كرده ام و اين 

جلسات ماهانه ي بزرگ ايران تمام كاستي ها را برطرف مي كند و چون تكنولوژي در . شما مردم هستيد كه بايد آن را كامل كنيد

  .سيستم هم بايد مدام بازبيني شودحال پيشرفت و دگرگوني است پس 
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كدخداها و شهربان ها همان حقوق دوره .شهرزاد گفت، داداشى به خدا بهترين مردم دنيا هستيم، همه از جان و دل كار مي كنند 
ي سربازي را دريافت مي كنند و حقوق شهرياران و بزرگ ايران نيز همان حقوق دوران شاغلي است و كسانى كه حاضر به 

ري رايگان هستند سيستم را پشتيباني مي كنند، مثلن بزرگ ايران ده ها مشاور دارد كه به او كمك مى كنند و يا همكا
شهرياران كسانى را در كنار خود دارند كه به آنها ياري مي دهند، مثلن كسى مى گويد من روزى دو ساعت به عنوان منشى 

ك مى كنند، فقط كافيست شهربان به كدخدا ها بگويد ما مقدارى لوازم كمك مى كنم، بسيارى از بازنشستگان تمام وقت كم
بهمن كه كمى با سيستم آشنا شده بود، . ها برطرف مى شودز مردم مى خواهند و به سرعت نيازادارى مى خواهيم و كدخدا ها ا

ز كمك هاي خودت را بگو كه روشن صدها پرسش داشت اما نمي دانست آنها را چگونه بيان كند، از اينرو به شهرزاد گفت، يكي ا
بله، يك روز پسربچه اي در خانه را زد و من در را باز كردم و با تعجب پرسيدم كارى دارى؟ پسربچه شوم، شهرزاد پاسخ داد، 

سلام داد و گفت، با كدخدا كار دارم، من بيشتر تعجب كردم و گفتم، من خودم هستم، چكار داري؟ پسربچه كه كمي بغض كرده 
برايم معلوم شد كه . از او دلجويي كردم و بيشتر از او پرسيدم نگفت، مادرم مرا كتك مي زند آنهم بي خود و بي جهت، م بود

من به پسر بچه كه كلاس اول دبستان بود گفتم اين . ندزمادرش هر وقت سردرد دارد از او بهانه جويي مي كند و او را كتك مي 
سخ داد، نه نگفتم اما خانم آموزگارمان گفته هر وقت مشكلي داشتيد و به من دسترسي موضوع را به آموزگارت گفته اي؟ پا

پس از آن من با مادر بچه صحبت . نداشتيد و يا تابستان بود و مدارس تعطيل بود به خانه ى كدخدا برويد و با او در ميان بگذاريد 
من او را به مركز . ود بيمارى ميگرن را پنهان كرده بودكردم و متوجه شدم كه ميگرن شديد دارد اما در پرونده ي پزشكي خ

پزشكي ناحيه معرفي كردم و آنها درمان را آغاز كردند كه پس از مدتي آن خانم مرا ديد و بسيار تشكر كرد و گفت بسيار بهتر 
آمده بود گفت، چقدر  بهمن كه به و جد. شده ام و همچنان زير نظر پزشك روانشناس هستم، هر ماه نيز جلسه ي گفتگو داريم

  .زيبا مشكلات را برنامه ريزى كرده اند

خانمى از همسايه ها پيش من آمد و گفت،  يروز به ياد دارم ،بله پرسيد، آيا مورد ديگري به ياد داري؟ شهرزاد گفت، بهمن

داشتيم كه آن را به شهربان  ما وظيفه. همسرم به هر بهانه اي مرا كتك مي زند و آنروز چشمانش هم در اثر ضربه كبود شده بود

گزارش كنيم و من فورى آن را گزارش كردم و گفتم كه اين اتفاق افتاده، بهمن حرفش را قطع كرد و گفت، آيا تلفن كردي يا نامه 

بهمن پرسيد، كدخدا و . نوشتي؟ شهرزاد گفت آن را تلفني گزارش كردم چون ضروري بود اما اگر فرصت بود نامه هم مي نوشتم

بان دو سال خدمت مى كنند، شهرياران و بزرگ ايران براى چند سال انتخاب مى شوند؟ شهرزاد گفت، آنها براى يك سال شهر

. انتخاب مى شوند و اگر كارشان خوب بود و تمايل به همكارى مجدد داشتند مى توانند براى يك سال ديگر هم خدمت كنند

رد و يا بد رفتارى كرد چه پيش بينى هايي شده؟ شهرزاد گفت، در صورتيكه بهمن باز هم پرسيد، اگر مسئولي در سيستم خطا ك

شصت درصد راى دهندگان به مسئول پشيمان شوند مى توانند درخواست راى گيرى دوباره كنند و آن مسؤل را عزل كرده و 

در بولتن سالانه، ما . مل بگذرانديكى ديگر را جانشين كنند و آن كدخدا و يا شهربان بايد دو سال خدمت سربازى را  دوباره كا

بهمن . خبر داشته ايم كه كدخدايى فوت كرده و يا خطا كرده كه فورى جايگزين شده و خطاكار به اشد مجازات رسيده است

گفت، تا يادم نرفته بگو ببينم با آن شوهرى كه دست كتك داشت چكار كردند؟ شهرزاد گفت، سه روز بعد آن خانم پيش من آمد 

من گفتم حقيقت را بايد بگويي، . رس گفت، دادسرا شوهرم را احضار كرده و او امروز رفت، نمي دانم وقتي برگردد چه بگويمو با ت

تو از هيچ چيز نبايد بترسي تا طعم شيرين زندگى را بچشي، حداكثر تو را طلاق خواهد داد كه در آنصورت سيستم از تو 

شهرزاد ... را ترك كند، بچه هايت هم تحت سرپرستي تو خواهند بود، نير خانم گفت،  پشتيباني خواهد كرد و اوست كه بايد خانه

با عجله گفت، آخ ببخشيد من نبايد اسم او را مي آوردم گرچه اين حرف ده دوازده سال پيش است و من نبايد اسرار را تا آخر 

ش را ادامه داد، سرانجام آن مرد تعهد داد كه در و با احساس گناه حرف. خواهش مى كنم شما هم فراموش كنيد. عمرم فاش كنم

بهمن گفت، تو كه گفتي سيستم هيچ بار . صورت تكرار، از خانه اخراج خواهد شد و زن زير پوشش سيستم قرار خواهد گرفت

يي دارد پس اين هزينه ها را چه كسى پرداخت خواهد كرد؟ شهرزاد گفت، اوقاف درآمد بسيار بالا! مالي بر دولت نخواهد داشت

كافي نبود آنگاه با تاييد مجلس به سيستم كمك خواهد شد و خوشبختانه تا  اگر درآمد اداره ى اوقاف. ي زندكه سر به فلك م
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بهمن اضافه كرد، يعني هزينه ي درمان همه ي مردم؟ و شهرزاد گفت، البته . امروز اوقاف توانسته تمام هزينه ها را پرداخت كند

بهمن همانطور كه سرش را مي . به عهده ي دولت است اما در موارد خاص سيستم هم كمك مي كندهزينه ي درمان مردم 

مادر گفت، . سال است كه سيستم كار مي كند من حرفي نمي توانم بزنم ١٢خارانيد گفت، خيلي پيچيده است اما وقتي مي گويي 

  . هستيد و بايد بخوابيدفكر مي كنم براى امشب كافي باشد، من مي روم بخوابم، شما هم خسته 

بامداد گذشته بود و همگي بلند شدند و شب بخير گفتند و به اتاق خودشان رفتند اما مادر پيش از آنكه به طبقه ي  ٢ساعت از 

بهمن كه لبه ي تخت نشسته بود بلند شد اما مادر دست روي . پايين برود چند ضربه به چارچوب در اتاق بهمن زد و وارد شد

ذاشت كه بنشيند و خود نيز در كنارش نشست و رو به بهمن كرد و گفت، يادت مي آيد كه گفتم پنهان كاري باعث شانه اش گ

مادر گفت، يك سوال دارم، بهمن گفت، . دوري مي شود؟ بهمن گفت، هزاران بار اين حرف تو را به ياد آورده و افسوس خورده ام

مادر پرسيد، ازدواج كرده اي؟ بهمن . خود پشيمان شد و حدس زد كه چيست هر آنچه بدانم خواهم گفت و به ناگاه از گفته ي

گفت، نه، مادر گفت، او كيست كه تو مدام به فكرش هستي؟ بهمن همچون برق گرفته ها در جاي خود ميخكوب شد و سكوت 

همن دو دستي دست چپ او را مادر ادامه داد، اگر نمي خواهي جواب بدهي من اصرارى نمي كنم و بلند شد كه برود اما ب. كرد

بهمن داستان ناديا را در چند جمله بازگو كرد و مادر پيشاني بهمن . مادر با لبخند گفت، مي شنوم. گرفت و گفت بنشين مي گويم

  . را بوسيد و گفت، ممنونم كه مرا امين خود دانستي و شب بخير گفت و رفت

روي ميز پيژاما، جوراب، لباس زير، حوله ي حمام و . هزار خاطره ى زيبابهمن ماند و يك دنيا سوال و تن خسته و دلى شاد و 

با بازگو كردن رازش گويي بار سنگيني از روي . آماده ي خواب شد و بسرعت خوابش برد بهمن. لباس راحتي گذاشته شده بود

  .دوشش برداشته شده بود و آسوده به خواب رفت
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  روز چهارم
  سيستم كدخداييآشنايي با  

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٠برابر با ١٩/٠٦/١٣٧١پنجشنبه 
هنگاميكه بهمن چشمانش را باز كرد آفتاب همه جا را نورباران كرده بود، از خود پرسيد كجا هستم؟ و بعد يادش آمد، با خود  

بدون ناديا؟ نگاهى به سپس به ناديا فكر كرد و گفت بهشت ! گفت من تنها كسي هستم كه پيش از مردن به بهشت آمده ام

از نيمه هاي . بلوز آستين كوتاه آبى رنگى كه مادر برايش گذاشته بود، پوشيد و به طبقه ى پايين رفت. بود ٩:٣٠ساعت انداخت، 

پله صداي بچه ها را شنيد و براي اينكه بى خبر وارد نشود چند سرفه ي كوتاه كرد كه شهرزاد از اتاق بيرون پريد و داداشي را 

بهمن به ! كرد و بوسيد، پس از آن مادر بيرون آمد و صبح بخير گفت و به شهرزاد گفت، اجازه بده بهمن دست و رويي بشويد بغل

زيرزمين رفت، زيرزمين از طرف ديگر به حياط راه داشت و بهمن از پله هاى زيرزمين وارد حياط شد و چون مي دانست بچه هاي 

اين بود كه به دستشويي رفت و . اند، نخواست با سر و وضع نامرتب جلو آنها ظاهرشودبهرام و احتمالا همسرش شقايق آمده 

دو . شد سپس به زير زمين بازگشت و دوش گرفت و اصلاح كرد و به طبقه بالا رفت و وارد اتاق مهمانخانه كه به حياط مشرف بود

مادر بلند شد و سپس آن خانم و بچه . همسر بهرام بودحدس بهمن درست بود، او . بچه همراه خانمى موقر و مادر در اتاق بودند

بهمن . پس از سلام و تعارف، مادر گفت، اين شقايق است و اين نازيلا خانم و اين هم آرش پر جنب و جوش من. ها نيز بلند شدند

سوى بهمن كه در باز  با آنها دست داد و پس از تعارفات، همگي نشستند و خوش آمد گويي از طرف شقايق و توجه به بچه ها از

بوي نان سنگك همه جا پيچيد و بهمن بيش از همه تحت تأثير اين رايحه ى بى . شد و بهرام با نان سنگك داغ  وارد راهرو شد

دقايقي . همتا قرار گرفت، بلند شد و دوباره با بهرام روبوسي كرد و شهرزاد كه نان را گرفته بود شروع كرد به آماده كردن صبحانه

پس از آن بهرام گفت، داداشي موافقى بيرون برويم و گشتى بزنيم؟ بهمن مشتاقانه . همگي مشغول خوردن صبحانه بودندبعد 

  . پذيرفت و دو برادر از خانه خارج شدند

 زح دادن كرد، خيابان ها بسيار تميهمه چيز براى بهمن تازگي داشت و بهرام همچون راهنماي تور گردشگري شروع به توضي

آنها وارد خيابان گلبرگ شدند . و ميدان پر از گلهاي رنگارنگ، گرچه هوا زياد سالم نبود اما همه چيز عالي به نظر مى رسيد بودند

بهمن گفت، سرِ كار نرفتي؟ بهرام جواب داد، چند روزى مرخصي گرفته ام كه با داداشي خوش . و بطرف ميدان هفت حوض رفتند

بهمن گفت، . وز را مرخصي گرفت و با من آمد، بچه ها هم كه هنوز در تعطيلات تابستاني هستندبگذرانم، تازه شقايق هم اين دو ر

بهرام حرفش را قطع كرد و گفت، ما باور . ديشب تا دير وقت با مادر و شهرزاد در باره ي كدخدا و وظايف او صحبت مي كرديم

نان از او راضي بودند كه به شهربان نامه ي دستجمعي نوشتند نمي كرديم كه شهرزاد بتواند اين مجموعه را مديريت كند اما آنچ

كه يك دوره ي ديگر او را  كدخدا كنند اما پذيرفته نشد، زيرا هر كسى تنها يكبار مي تواند كدخدا شود و در پايان دو سال، 

  . مدال لياقت به او دادند

؟ بهرام گفت، من خيلي خوشحالم چون مي بينم كسي بهمن گفت، خيلى سوال برايم پيش آمده، تو از اين سيستم راضي هستي

هاست و اين سيستم توانسته است كه دروغ گفتن را به حداقل  مادر تمام گرفتاري ،دروغ. نمي تواند دروغ بگويد همين و همين

رقمي ١٤با شماره  داشتم و آن را به آقاي دارابي نامي ٦٥ببين، مثالي برايت مي زنم، من يك اتومبيل پيكان سال . ممكن برساند

چند روز بعد از نمايشگاه ميدان فرح كه حالا شده گردآفريد، . هزار تومان فروختم و به كدخدا اطلاع دادم ٦٠مشخص به مبلغ 

را  ٤٠٥بعد پيش كدخدا رفتم و مشخصات اين ماشين جديد پژو . هزار تومان ١٥٠است خريدم  ٧٠اين ماشين را كه مدل سال 

هزار تومان كم  ٩٠حالا از پول نقد من . هزار تومان خريده ام ١٥٠در برگ دارايي من ثبت كن كه آن را به مبلغ دادم و گفتم اين را 

هزار تومان  ١٥٠چند روز بعد كدخدا مرا صدا زد و تاييديه گرفت كه من ماشين جديد را . مي شود و اينجا كار من تمام است

هزار تومان به من فروخته و  ١٤٠روخته بود گزارش داده بود كه آن را به قيمت خريده ام، اما نمايشگاهي كه ماشين را به من ف
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صاحب پيشين ماشين . اشتباه من اين بود كه نقد خريدم، بايد با چك بانكى پرداخت مى كردم. تنها پنج هزار تومان سود برده

هزار  ١٥٠و صافكاري كرده و به من فروخته بود هزار تومان و او هم كمي خرج تعميرات  ١٣٥آن را به اين نمايشگاه فروخته بود 

در . هزار تومان دو هزار تومان خرج رنگ و نقاشي كرده بود كه آنهم مشخص شد ١٥هزارتومان سود برده و از اين  ١٥تومان يعني 

دلال شيطنت كرده و اما . درصد ماليات بدهد ٢٠نتيجه سيزده هزار تومان سود به نام دلال ماشين ثبت شد كه در پايان سال بايد 

هزار  ٦٠نشان داده بود كه سه هزار تومان سود برده كه البته عذرخواهي كرد و مساله حل شد، از طرفي من ماشين خودم را 

هزار تومان خريده است  ٦٠تومان فروختم و همان را به كدخدا اعلام كردم، خريدار هم به كدخداي خودش گفته بود ماشين را 

  . تماس گرفتند و درستي گفتار ما دو نفر تاييد شد و تمام، چون دلال بين ما نبود كار ساده تر انجام شد هر دو كدخدا با هم

هر . بهرام گفت، براي تمام معاملات اين روش برقرار است. بهمن با دقت گوش مى كرد و با تكان دادن سر اين را نشان مي داد

يك ماه فرصت دارد كه پرونده ي خود را به روز رساني كند و از افزايش  كسي در پايان سال مالي خودش كه تولد او هم هست،

حقوق . البته حقوقى كه ماليات از آن كسر شده را شامل نمي شود. ثروت خود طبق جدول حدود بيست درصد ماليات بدهد

ر در خريد و فروش چيزي سود اما اگ. آنها ماليات خود را توسط سازمان مربوطه پرداخت مي كنند. بگيران كارشان آسانتر است

  . ببرند آنگاه بايد ماليات سود خود را نيز پرداخت كنند

بهرام بدون مقدمه پرسيد، بهمن تو آنجا ازدواج كرده اي؟ بهمن كه جا خورده بود گفت، نه چطور مگر؟ بهرام گفت، هيچي، به 

هم صحبتي نداري؟ بهمن كه انتظار اينگونه پرسش ها  ذهنم رسيد و پرسيدم، دوباره رو كرد به بهمن و گفت، به راستي دوست يا

برق شادي را . را نداشت كمي مكث كرد و گفت، دوست ندارم كسي بداند، بله من با كسي آشنا شده ام و قصد ازدواج با او را دارم

الا با شنيدن اين خبر مي شد در چشمان بهرام ديد، و با لبخند گفت، خوب خيالم راحت شد، همه اش نگران تنهايي تو بودم و ح

نمي خواهم فضولي كنم اما مي شود مختصري در مورد او بگويى؟ در اين هنگام آنها به ميدان هفت حوض رسيدند و . شاد شدم

بهرام پيش از آنكه جوابي بشنود گفت، آن قسمت طبقه ي بالاي كفش بلا رستوراني هست، موافقى برويم و يك نوشيدني يا 

  . ن گفت، چه خوبقهوه اي بخوريم؟ بهم

بهرام دوباره خواهش كرد كه مختصري از ناديا برايش بگويد و بهمن همان . كاپوچينو بود فنجانچند دقيقه بعد جلو هر كدام يك 

در پايان پرسيد آيا . چيزهايي را كه به مادر گفته بود براي بهرام كه عزيزترين و باوفاترين دوست و برادرش بود بازگو كرد

هنوز برقرار است؟ بهرام گفت، بله برقرار است، مي خواهي به كسي زنگ بزني؟ بهمن گفت، حالا نه  تلفنخانهر راه مخابرات چها

خط تلفن را  ٣:٣٠مي خواهم به ناديا زنگ بزنم، بهرام گفت، حتمن، حتا مي تواني حالا درخواست بدهي و ساعت  ٣:٣٠اما ساعت 

  . به خانه وصل مي كنند اما بهمن نپذيرفت

از رستوران كه پايين آمدند بهمن گفت، برايم . اعت نزديك ظهر بود، بهرام پيشنهاد كرد كه به خانه برگرديم و بهمن پذيرفتس

خيلي عحيب بود كه ديدم ديروز در خانه خودمان هستي و در كنار مادر با من حرف زدي مگر سر كار نبودي؟ بهرام گفت، دو ماه 

اشكند هستي و مجوز ورود به ايران را دريافت كرده اي، ما خيلي خيلي خوشحال شديم و منتظر پيش به ما خبر دادند كه تو در ت

تو بوديم كه با هواپيما به ايران برگردي اما هنگاميكه كدخداي باجگيران زنگ زده بود كه از راه زميني وارد شده اي، مادر به من 

م را به مادر رسانيدم و منتظر زنگ تو شديم كه بهترين اتفاق خبر داد كه در باجگيران هستي، من هم مرخصي گرفتم و خود

بهرام گفت، قابلى ندارد داداشي، . بهمن تشكر كرد و گفت، ممنونم براي بليط هواپيما و يك هزار تومان پول نقد. زندگيم شد

فت، همه را حساب كردم و به كاري نكردم، بهمن ضمن تشكر دوباره پرسيد، حالا اين پول را چگونه به او پس مى دهى؟ بهرام گ

خودم هم مي توانستم اما كدخدا سريعتر و راحت تر اين كار . كدخدا دادم و او هم پول را به حساب كدخداى باجگيران واريز كرد

بهمن گفت، خوب اين پول را از كجا مي آورد؟ بهرام گفت، از حساب شخصي خودش برداشت مي كند و بعد . را انجام مى دهد

بهمن پرسيد، اگر كدخدا نداشت . حواله هايي را هم كه كدخدا مي فرستد كارمزد بانكي ندارد. ساب او واريز مي شودپول به ح
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. چه مي شود؟ بهرام گفت، حدود بيست خانوار زير پوشش كدخداست، از يكي از آن ها مي گيرد و يكي دو روز بعد پس مي دهد

اين سيستم بوسيله ي بچه هاي باهوش ايران هر روز پيشرفته تر و مجهزتر  بهرام گفت، سيستم فكر همه چيز را كرده، البته

بهرام . شده و هر مشكل جديدي پيش آيد فوري راهكارش را پيدا مي كنند و پس از تاييد مجلس به سيستم افزوده مي شود

ند و پاسخ اينست، بله شوى كه سيستم درست كار مى كطمئن اضافه كرد، مي دانم كه در فكرت چه مي گذرد، مي خواهي م

يك نكته ى ديگر اينكه، اگر در مسافرت كيف پولت را گم كنى و يا به هر دليلي به پول نياز داشته باشي به . درست كار مي كند

اولين خانه ى كدخدا كه با پرچم قرمز مشخص است مى روى و درخواست كمك مى كنى، كدخدا با كمك كد ملى چهارده رقمى 

تان زنگ مى زند و پس از گرفتن تاييديه، پول مورد نياز شما را مى دهد و شما هنگاميكه به شهر خود بازگردي شما، به كدخداى 

احساس مى كنى همه برادر و خواهرت . در هيچ كجاى دنيا چنين سيستمى وجود نداشته و ندارد. آن پول را پس مى دهى

اي كه خورديم، من پولش را پرداخت كردم و رسيد گرفتم كه در همين قهوه . هستند كه هر زمان بخواهى به تو كمك مى كنند

در پايان سال مالي تمام پولهايي كه وارد اين رستوران شده مشخص است، هر هزينه اي هم كه . حافظه ي صندوق ضبط شد

مشخص مى شود و رستوران داده براي حقوق و تعميرات و برق و تلفن و چيزهاى ديگر معلوم است و به سادگي درآمد رستوران 

بهمن پرسيد، پس مامور دارايي و رشوه هاي آنچناني كه . صاحب رستوران وظيفه دارد كه ماليات ساليانه اش را بپردازد

درخواست مي كردند مانند آن سال كه از بابا رشوه مى خواستند چه مي شود؟ بهرام گفت، قانوني گذرانده شده كه رشوه دهنده 

يعني اگر تو جايى به مشكلى برخوردى و توانستي با رشوه آن كار را پيش . يرنده مجازات مي شودبي گناه است اما  رشوه گ

ببرى، اين كار را بكن و بعد مى توانى به كدخدا بگويي و كدخدا به شهربان و ظرف دو سه روز رشوه گيرنده را احضار و توبيخ مي 

دو خطاي ديگر براي هميشه در پرونده ي شخص خطاكار ثبت مي  كنند و تا زنده است اين خطا از پرونده اش پاك نمي شود،

اين سه خطا غير قابل بخشش هستند و هميشه به دنبال شخص . شود كه عبارتند از، آزار زن يا زنان، و رانندگى در حال مستى

  . خطاكار مى آيد

مالى كه تولد خودش هم هست، يك ماه گذشته از آن، كسى كه رشوه مى گيرد نمى تواند آن را خرج كند چون در پايان سال 

اگر در سال گذشته جمع دارايى هايش يك ميليون تومان بوده و حقوق . فرصت دارد كه پرونده ى مالى خود را به روز رسانى كند

ز در بگير هم هست نمى تواند بگويد امسال دو ميليون بيشتر دارم، چون مى پرسند از كجا آورده اى؟ اگر طلا يا ماشين بخرد با

پرونده اش خواهد آمد كه از آقاي فلاني ماشيني خريده به اين قيمت چون فروشنده بايد اطلاع بدهد كه ماشينش را به كي 

اين كه خلاف ! فروخته و چقدر؟ و از آن طرف كدخدا خواهد گفت مبارك باشد، ماشين را چقدر خريده ايد؟ بهمن گفت خوب

بهرام گفت درست است پول قانوني نه پول . ا به هر طريقي كه دوست دارد خرج كندآزادي انسان است و او مي تواند پولش ر

بهمن كه سر ذوق آمده بود گفت، با اين حساب دزدى هم كم . بگذار خيالت را راحت كنم، كسي جرات ندارد رشوه بگيرد. رشوه

مگر اينكه كسي . چون مالخر وجود ندارد بهرام گفت تقريبا دزدي از ميان رفته. مي شود چون پايان سال بايد پاسخگو باشد

بهمن دوباره پرسيد، خوب اگر كسي حاضر نباشد در . چيزي بدزدد و خودش مصرف كند كه البته ماشين جزء اين موارد نيست

سيستم ثبت نام كند و رشوه بگيرد و دزدى كند چه خواهد شد؟ بهرام گفت، آنانكه در سال نخست شركت نكردند در سال دوم 

كساني كه در سيستم دهكده قرار نگيرند زير ذره بين خواهند بود و از همين سيستم بانكى . وق فراوان وارد سيستم شدندبا ش

درآمد ساليانه ي آنان بطور تقريبي مشخص مي شود اما ديگر نمي توانند كه زمين بخرند و خانه بخرند و مانند آن، و اگر طلا و 

رقمي  ١٤اين كار را انجام بدهند چون اگر فروشنده اقلام گران قيمت را به كسي كه شماره ي ارز بخرند تنها بايد با چك بانكي 

از آنجا كه بيش از . مى خواهم فكرت را آسوده كنم. ندارد بفروشد و پول نقد بگيرد كسب و كار خود را به خطر خواهد انداخت

ت نام كردند و وارد سيستم شدند ديگر جايي براى دزدي و هشتاد درصد مردم در سال اول و پانزده درصد ديگر در سال دوم ثب

عده اى مى گفتند ايرانى مى . پنج درصد بقيه هم نتوانستند دوام بياورند و به تدريج جذب سيستم شدند. رشوه باقي نمانده
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ايرانيان باهوش پيوسته در تواند راه دور زدن سيستم را پيدا كند، پاسخ آنان اين بود كه اين طرح توسط يك ايرانى ابداع شده و 

بهمن گفت، من . بچه هاى نخبه، كليه ى خطاهاي سيستم را پيش بينى و آن را كنترل نموده اند. حال احيا و اصلاح آن هستند

آنها به خانه رسيده بودند كه بهمن پرچم كوچك قرمز رنگى . بايد بيشتر بدانم و بهرام جواب داد بعد از ناهار صحبت خواهيم كرد

در انتهاي كوچه ديد و گفت، آنجا خانه ى كدخداست؟ و بهرام با خنده گفت درست است، كدخدا آنجاست، بايد بروي و با او را 

  . آشنا شوى

از آنطرف . سه نوجوان پر شر و شور ولِولِه اي در خانه برپا كرده بودند. آنها وارد خانه شدند، شيرين هم با پسرش نيكزاد آمده بود

. شيرين به محض ديدن بهمن دوباره او را بغل كرد و سر و صورت او را غرق بوسه نمود. همه جا را پر كرده بود بوي قورمه سبزي

نيكزاد پسر تودل . سپس نيكزاد را آورد و گفت، به دايي بهمن سلام كن، و نيكزاد همانطور كه سرش پايين بود آرام سلام داد

با او خوش و بشي كرد و بعد نوبت آرش رسيد كه خيلي پرانرژي و شلوغ بود  بهمن. برويي بود با موهاي فرفري برعكس مادرش

بهمن به اتاق خودش رفت و لباس راحتى خانه را پوشيد و دست و صورتي . اما بسيار با ادب، و سرانجام نازيلا كه غريبي كرد

بقيه هم كم كم اضافه شدند . شستشست و به اتاق پذيرايى برگشت و در همان جاي هميشگي، جلو پيش بخاري گچ برى شده ن

مادر كه شاهد اين . زودتر از همه بهمن بلند شد، جلو رفت و دست پدر را بوسيد و او را در آغوش گرفت. تا اينكه پدر وارد شد

صحنه بود، اشك در چشمانش حلقه زد اما زود به خود مسلط شد و جلو رفت و هر دو را در آغوش گرفت كه همگي شروع كردند 

ناهار چلوخورش قورمه سبزى بود با سالاد و ترشى و بقيه مخلفات، سپس چاى و ميوه و آغاز . دست زدن  و هلهله كردنبه 

  . گفتگو ها

بهمن از شيرين پرسيد، آقا بهزاد . پدر عذرخواهى كرد و به كارگاه خودش در خيابان شيرمرد كه تقريبا ده دقيقه راه بود رفت

چهار مي آيد و صحبت ها گل انداخته و از هر دري سخنى بود تا ساعت سه كه بهمن نگاهى به  كجا هستند؟ شيرين گفت، ساعت

بهمن گفت، نيازي . ساعتش انداخت و با عذر خواهى از مهمانان گفت، من برمى گردم، بهرام هم بلند شد و گفت، ما برمي گرديم

من رفت مادر نفسي به راحت كشيد و آنها را تا جلو در همينكه بهرام همراه به. نيست خودم مى روم، اما بهرام قبول نكرد

و مادر با . بهمن كه گوشهايش سرخ شده بود گفت، بايد به ناديا زنگ بزنم! همراهي كرد و با احتياط از بهمن پرسيد خير باشد

  . دست به پشت بهمن زد و گفت باشد، سلام مرا هم برسان و با خنده ى معناداري آنها را بدرقه كرد

بهمن كه اين بار » ٧آقاي بهرامى كابين «رسيدند و بهمن شماره را داد و چندي بعد از بلندگو اعلام شد  تلفنخانهها به چهارراه آن

شد، در كابين را بست و گوشي را برداشت و گفت  ٧تپش قلب گرفته بود بى توجه به بهرام، با شور و شوق و عجله وارد كابين 

ناديا پرسيد اوضاع چطور است؟ و بهمن گفت، از اين . ناديا از پشت گوشي خيال بهمن را راحت كردو صداي ظريف و زيباى » الو«

همه چيز به خوبي برگزار شد و خيلي ممنونم كه مرا تشويق به آمدن كردى، و ديگر صحبت ها كه  بين آنها رد و . بهتر نمي شد

ساعت آدم ديگرى شده، همچون دوران جواني،  ٢٤گويي در اين گرچه صداي ناديا كمي غمگين بود اما در عوض بهمن، . بدل شد

سرخوش اما ته دل هواي ناديا را . سرانجام پس از نيم ساعت، مكالمه به اتمام رسيد و بهمن بيرون آمد. پر شر و شور و اميدوار

بهمن اجازه نداد و از پول خودش بهرام رفت كه پول را پرداخت كند اما . كرده بود و اين تضاد را نمي دانست چگونه مديريت كند

مخابرات مبلغ هنگفتي گرفت، در حدود چهارصد تومان كه بهمن آن را باور نمي . كه در حقيقت از بهرام رسيده بود پرداخت كرد

  . آنها بيرون آمدند و به خانه بازگشتند. كرد

پس از دقايقى در زدند، و شيرين رفت و . و شادي كرد با ورود بهمن دوباره اين شهرزاد بود كه با هلهله همه را وادار به دست زدن

بهزاد جوانى بود لاغر اندام با قدى بلند و موهاى فر و كمى جوگندمى، او به نظر انسان آرامى مى . در را باز كرد و با بهزاد برگشت

شد و با بهزاد دست داد اما بهزاد بهمن از جاى خود بلند . آمد، شيرين با لبخندى از شوق و شعف او را بطرف بهمن راهنمايى كرد
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او را بغل كرد و گفت با آمدنت شور و شوقى در زندگى ما ايجاد كردي، من هيچگاه شيرين را اينگونه شيرين نديده بودم كه اين 

  . حرف او همه را به خنده واداشت و معلوم شد كه بهزاد آدم بذله گويي هم هست

س مي داد، امور زندگي آنها از راه هنر مي گذشت و گاهي اگر چوب مناسبى بدست مي بهزاد استاد موسيقي بود و بيشتر تار در

جمع خانواده به شادي و خرمى مشغول بودند تا ساعت حدود هفت كه شهرزاد با صداى . آورد با آن تار يا سه تار مي ساخت

كه ناگهان جنب و جوشي سر گرفت و در اين  بلندگفت، مي دانيد امشب بزرگ ايران برنامه دارد؟ گويي همه از ياد برده بودند

شب بزرگ ايران  دكتر كريمي برنامه دارد، چنانچه دولت  ١٠تا  ٨ميان شهرزاد نزديك بهمن شد و گفت، پنجشنبه ها از ساعت 

بي درنگ خطايي كرده باشد و به توصيه ي تيم پشتيبان توجه نكرده و يا دزدي و غفلتي اتفاق افتد افشا مي كند و قوه قضاييه 

هفته ي پيش دكتر كريمي، بزرگ ايران، اعلام كرد كه طي ماه گذشته سه . ورود كرده و نتيجه را هفته ى بعد گزارش مي دهد

حواله ي ده هزار دلاري از طريق بانك ملي شعبه ميدان شوش به خارج انتقال پيدا كرده كه گيرنده ي آن شناسايي نشده و 

  . امشب بايد نتيجه را اعلام كنند

با آمدن بهرام بساط شام . در اين زمان، مادر از بهرام  خواست تا از كبابى خيابان سمنگان كباب بگيرد آنهم با نان سنگك و گوجه

شهرزاد خودش را به پدر رسانيد و . بهمن رفت و كنار پدر نشست، پدر دست دور گردن بهمن انداخت و او را بوسيد. چيده شد

پس از شام و پذيرايي، تلويزيون را . ه كه شاهد اين ماجرا بودند خنديدند و براي شهرزاد دست زدندگفت، بابا پس من چه؟ و هم

  . روشن كردند و منتظر شدند

سرانجام بزرگ ايران، ،آقاي دكتر كريمي، آغاز سخن كرد و ابتدا از موفقيت هاى دولت در مهار و كنترل قيمت ها و رشد 

سپس از همه ي كارگزاران سيستم، كدخدا ها، شهربان ها و شهرياران تشكر كرد و . اقتصادى هشت درصدي سپاسگزاري كرد

نكته هاي بسياري را اشاره نمود كه بهمن متوجه نشد و در پايان گفت، در مورد سه حواله ى ده هزار دلارى كه هفته ى پيش 

را براي دخترش، به انگلستان فرستاده و مطرح شد، قوه قضاييه بررسي كرد و مشخص شد صاحب كارخانه بلور سازي اين پول 

درصد ماليات  ٣٥چون نام فاميل او به نام فاميل همسرش تغيير يافته، از اينرو براي سيستم بانكي شناخته نشده بود، در ضمن 

مي كنيم و با  ما به سرمايه داران ايران مديون هستيم و از آنان قدرداني. ساليانه و ماليات خروج ارز را نيز پرداخت نموده است

  . اين جمله برنامه تمام شد

بهمن گفت، اين جمله ى آخرش خيلي عجيب بود !  شهرزاد با شوق زياد رفت و كنار بهمن نشست و گفت، داداشى جانم، بپرس

 خودت بگو جريان چه بود؟ شهرزاد گفت، سياست ما اينست كه سرمايه داران را حمايت كنيم و اين به آن معنا نيست كه كشور

سرمايه داري شده، از طرفي شما بايد به كدخدا مراجعه كني و فرم هاي مربوطه را پر كنى، مانند همان فرم هاى پنجگانه ي مرز 

اين سيستم هم سرمايه دارى است و هم كمونيستي، . ورودي اما كمى مفصل تر و اين به آن معنا نيست كه كشور كمونيستي شده

نه سرمايه دارى است و نه كمونيستي و نه جمهوري است و نه پادشاهي، اجازه بدهيد  هم جمهوري است و هم پادشاهي اما

اينگونه بگويم، اين يك سيستم جديد است كه فكر همه چيز را كرده و آن قسمت ها كه در نقطه ى كور قرار دارند يكي يكي 

چهار منظور است، يا خرج تحصيل است، يا  اگر كسي بخواهد پول به خارج بفرستد به. روشن مي شوند و وارد سيستم ميگردند

تفريح و گردش، يا هزينه ى بيمارى و يا سرمايه گذارى در آنسوى مرز، مثلن خانه اى بخرند و يا كارخانه اي احداث كنند، فرقي 

و فقط همان  درصد است را نمي پردازد، ١٥اگر براى تحصيل يا درمان باشد برابر ضوابط منطقى، ماليات خروج ارز كه . نمي كند

ماليات معمولي ساليانه را پرداخت خواهد كرد، مثلن اگر كارمند باشد ماليات از حقوق او قبلن كسر شده و مي تواند براي 

تحصيلات فرزند خود بدون ماليات خروج ارز بفرستد، اما اگر صاحب كسب و كار باشد بازهم همان ماليات حدود بيست درصد 

درصد به  ١٥اما اگر براى گردش و تفريح باشد و يا سرمايه گذارى، . از ماليات خروج ارز معاف است ساليانه را خواهد پرداخت و

كه البته در مقياس هاى بزرگتر اين ماليات خروج ارز برابر جدول اعمال خواهد شد چون اين . نام عوارض خروج ارز بايد بپردازد
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خرج شود، اما حالا كه مي خواهد خارج شود ماليات بيشترى بايد پول در اين كشور ساخته شده و قرار است در اين كشور 

. حالا مهمان ها را بايد پذيرايى كنيم! بهمن حرف شهرزاد را قطع كرد و گفت، بقيه ى حرفها براى جلسه ى شبانه. بپردازد

  .شهرزاد گفت، راست مى گويى، برويم در جمع مهمان ها كه كم توجهي تلقى نشود و رفت

به افتخار داداشي، بهزاد مى خواهد برايمان ! هرزاد با سينى چاى بازگشت، شيرين با صداي بلند گفت، توجه كنيدهنگاميكه ش

در نيم ساعتى كه . شيرين جعبه ى تار را باز كرد و آن را به بهزاد داد. همگي دست زدند و هورا  كشيدند. قطعه اي با تار اجرا كند

من در حال و هواى ناديا بسر مى برد و ياد او همراه با صداي تار لحظات دل انگيزي را برايش بهزاد به نواختن تار مشغول بود، به

  . پس از آن همگى براي بهزاد دست زدند و مهمانى به اتمام رسيد. به ارمغان آورد

بود كه جمع  ١١اعت س. بهزاد به خانه اش رفت و شيرين و نيكزاد ماندند، بهرام هم با خانواده رفت كه فردا دوباره بازگردد

نيكزاد هم در طبقه ى . چهارنفرى مادر، بهمن، شيرين و شهرزاد در طبقه ى دوم، اتاق شهرزاد لحظات خوشي را آغاز كردند

بهمن ابتدا به . مادر گفت، بهمن، برايمان از تاشكند بيشتر بگو از دوستانت و از كارهايت. پايين پيش پدربزرگش خوابيده بود

شكند، سابقه ى آن و فرهنگ مردم و تاثيري كه روس ها بر فرهنگشان گذاشتند و خلاصه جاهاي ديدني بافت جمعيتي تا

تمام پرسش و پاسخ ها حول محور بهمن مي گشت و در انتها بهمن از شهرزاد پرسيد،  در مورد بزرگ . تاشكند برايشان گفت

يات براى مردم تقريبا ناشناخته بود چون در زمان شاه آنچنان شهرزاد گفت، همين بود كه گفتم، مال. ايران حرف ما ناتمام ماند

مالياتى از مشاغل كوچك نمي گرفتند و يا خيلي جزيى بود، حقوق بگيران هم اندك مالياتي از حقوقشان كسر مي شد كه مردم 

لت زياد به مردم فشار نمي آورد زياد درگير اين مساله نبودند، سرمايه داران هم هر كدام به نوعي از ماليات فرار مي كردند و دو

چون فلسفه اي وجود داشت و آن اينكه اگر از مردم ماليات بگيريم مدعي مي شوند و مي گويند ماليات ما را چكار كرديد؟ پس 

بودجه را با فروش نفت سر و سامان مي دادند، اما امروز كه همه چيز شفاف است مردم مانند كشور هاي ديگر ماليات مي دهند و 

بهمن پرسيد، اين سه فقره ده هزار دلاري چگونه پيدا . مي توانند بپرسند ماليات ما را چكار كرديد؟ دولت هم بايد پاسخگو باشد

شد؟ شهرزاد گفت، خيلي ساده، كارمند بانك داستان را براى كدخدا گفت و كدخدا هم آن را انتقال داد كه البته سه نفر از 

بهمن با تعجب پرسيد اين كه مثل زمان استالين . ه و شايد بدون هماهنگي خبر را داده بودندكارمندان بانك هر كدام جداگان

است كه هر كس مي توانست همسايه اش را كه دلخورى از او داشت به دروغ متهم كند و مامورين هم بدون تحقيقات درست، 

شهرزاد گفت، من از آن زمان . لاقات هم معنى نداشتطرف را مى بردند و معلوم نبود باز مى گردد يا نه، زندان و محاكمه و م

اطلاعي ندارم اما اينجا فرق مي كند، اگر كسي گزارش غلط بدهد با زندگي خودش بازي كرده زيرا تحقيق و جستجو به خوبي 

رشي از او انجام مي شود و فردي كه گزارش دروغ داده نامش در ليست دروغگو ها مي ماند و تا ده سال هيچگونه ادعا و گزا

بهمن پرسيد، زندان سبز ديگر چيست؟ . پذيرفته نيست و علاوه بر آن جريمه ى نقدي و زندان سبز هم در انتظارش خواهد بود

زندانهاي كشور تقريباً خالي شدند چون زندانيان بر حسب تعداد درختي كه مي كارند  ٥٧شهرزاد پاسخ داد، پس از انقلاب 

. تيم هاي كشاورزي در گوشه و كنار كشور مستقر هستند. دل پنج روز زندان محاسبه مى شودجريمه مي شوند و هر درخت معا

وظيفه ي اين تيم ها به كارگيرى زندانيان به كاشتن درخت هاي مناسب مناطق مختلف است، در حال حاضر توفان شن در 

منطقه مشغول هستند، درختاني كه آبياري حاشيه جنوب شرقي كوير مهار شده و تيم ها همچنان به كاشت در ختان مناسب هر 

مديريت و مسئوليت كاشت درختان به . و ده ها گونه ي ديگر» تاق«نمي خواهند و بطور طبيعي در كوير مى رويند مانند درخت 

 تمام هزينه ى آنها. عهده ى وزارت كشاورزى و كمك دانشكده ى كشاورزى كرج، و حفاظت زندانيان نيز به عهده ي ارتش است

نيز از لحاظ خوراك و پوشاك و وسايل حفاظتي مانند كلاه و دستكش و ابزار و ماشين آلات نيز به عهده ى سازمان جنگل داري و 

گفت، اين كه مانند اردوگاه هاي كار اجباري استالين و هيتلر است، شهرزاد پاسخ داد، اين  بهمن. حفظ محيط زيست مي باشد

اده و هر زنداني پس از اثبات جرم به كاشت تعداد معيني درخت محكوم مي شود و پس از آن گونه زندان ها بسيار خوب جواب د
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بهمن پرسيد، من نمي فهمم اگر محكوم به اعدام است . آزاد مي گردد، مگر زندانيان محكوم به حبس ابد و يا محكومين به اعدام

تكاري مشغول مي شوند، و حكم او اجرا نمي شود مگر پس چرا درخت مي كارد؟ شهرزاد گفت، بله، محكومين به اعدام به درخ

كسي . سال است كه پس از آن آزاد مي شود ٣٠حبس ابد هم . در آنصورت حكم او اجرا مي گردد. هنگاميكه اقدام به فرار نمايد

كل . رل مى شوندزيرا مرز ها كاملا كنت. هم فكر فرار به مغزش خطور نمى كند زيرا اگر فرار كند هيچ جايي نمى تواند برود

متر از يكديگر حفاظت مى شود كه بين آنها مين گذارى شده به گونه اي  ٥٠مرزهاي ايران با دو رديف سيم خاردار به فاصله ى 

  . كه هيچكس نمي تواند غيرقانوني وارد و يا خارج شود

ر با خنده دستي به پشت بهمن زد و و ماد! مادر و شيرين كه به گفتگوي آنها گوش مي دادند گفتند، اين يكي خيلي خوب است

بهمن گفت، . و پس از آن دست به گردنش انداخت و او را بوسيد و همه خنديدند! گفت، تو ديگر نمي تواني ما را رها كني و بروي

اه ملاقات زندانيان چگونه خواهد بود؟ شهرزاد گفت، زندان هتل نيست كه سه وعده غذا بدهند و حمام و ملاقات و خوراك دلخو

زندانى بايد مجازات شود و مجازات او خدمت . او را از خانه بپزند و براى زندانى بياورند و هزار جور هزينه به دولت تحميل شود

. همه ى زندانى ها در سال دو بار حق ملاقات دارند و آن جشن نوروز و جشن مهرگان است. موثرى خواهد شد به محيط زيست

فرض كن كسى مرتكب خطا شده و يا براى تامين نياز زندگى دزدى كرده، آيا بايد اينگونه . استبهمن گفت، اين خيلى ظالمانه 

برخورد شود؟ شهرزاد گفت، ببين داداشى، امروزه هيچكس گرسنه نيست، همه گونه كمك در اختيار مردم هست، اگر هم به هر 

ما سالهاست كه مجرم مواد مخدر نداريم، . كمك بگيرد دليلى كارد به استخوان رسيده باشد، كدخدا وظيفه دارد كمك كند و يا

امروزه كسانى زندانى هستند كه . لات و گردن كلفت نداريم و خيلى از جرايم معمول گذشته را نداريم پس زندانى هم نداريم

انگان، قتل، گبراى بيى ديگران را آزار داده اند، با دروغ خواسته اند چوب لاى چرخ دولت بگذارند، كلاهبردارى كرده اند، جاسوس

دروغگويى و اشاعه ى خرافات، دعا نويسى، رمالى، جن گيرى، رانندگى در حال مستى و آزار همسران كه بايد عادلانه محاكمه 

سازمان هاى حقوق بشر هم كه مى آيند قانع مى شوند كه . شوند و به محيط زيست خدمت كنند تا عبرت گرفته و اصلاح شوند

سيستم، ورود تمام خبرنگاران داخلى و خارجى را به دادگاه ها آزاد كرده و هيچ كارى پنهانى صورت نمى . است محاكمات عادلانه

  . گيرد، محاكمات علنى و در حضور خبرنگاران انجام مى شود بجز محاكمه ى جاسوسان و خطاكاران نظامى

من فردا دادگاه دارم و بايد از آقايى كه ادعا شده شهرزاد گفت، مثلن . جذاب شده بود سبز ساعت نيمه شب بود و بحث زندان

شيرين گفت، چه دفاعي دارد؟ وقتي كتك زده بايد مجازات بشود، و شهرزاد پاسخ داد،  مرد هم . زنش را كتك زده دفاع كنم

بهمن . شد شواهد و مستنداتي دارد كه نشان مي دهد زنش دروغ مي گويد كه اگر ثابت شود، زن به بد مخمصه اي دچار خواهد

بهمن با تعجب پرسيد، مگر فردا جمعه نيست؟ . غگوها و زندان سبزوگفت، مثلن چه؟ و شهرزاد كوتاه پاسخ داد، ليست در

ايران اضافه كرد كه شوربختانه سال گذشته دو نفر اعدامى داشتيم . شهرزاد گفت، تعطيلات شنبه و يكشنبه است، همراه با جهان

. ر نمى كردند تا با افتخار بگوييم با وجود اينكه اعدام را لغو نكرده ايم حتا يكنفر اعدامي هم نداريمكه ايكاش اين دو نفر هم فرا

اين سربلندى ما خواهد بود، مادر دوباره هيجان زده شد، هربار اسمي از ايران مي آمد با تمام قوا از ايران كه نام خودش هم ايران 

  . بود دفاع مي كرد

كافيست، فردا مهمان داريم، خانواده ي عمواكبر براى ديدن تو مي آيند، بهمن پرسيد، پس عمواكبر نمي مادر گفت، براي امشب 

 ٥٧آيد؟ سكوت سنگيني حكمفرما شد كه زياد خوشايند نبود، بهمن پرسيد، طوري شده؟ مادر با افسوس گفت، در انقلاب سال 

ريك سربازان به تيراندازى، بسوي آنان شليك كردند و عمواكبر عمواكبر كشته شد، تعدادي از انقلابيون غير ايرانى براى تح

جانشين او . او در آخرين لحظات گفته بود، هيچكس حق تيراندازى به مردم را ندارد و ماموريت لغو است. هدف قرار گرفت

البته چند . رست واقعي بوداو يك ميهن پ. گروهان را به پادگان برگردانيده بود و عمواكبر پيش از رسيدن به بيمارستان درگذشت

سال بعد معلوم شد تعدادي خارجي براي كمك به جناحي مشكوك از يكى از كشورهاى مسلمان وارد ايران شده بودند و همان 
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بهمن گفت، در بحبوحه ى انقلاب من تلاش مي كردم اخبار را دنبال كنم و تا حدودي از . ها عامل كشتار ميدان ژاله نيز بودند

آيا خبر ناگوار ديگري هست كه از من پنهان . با خبر هستم اما اينكه عمواكبر كشته شده باشد به فكرم نمي رسيد ٥٧انقلاب 

كرده باشيد؟ شيرين كه اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت، نه داداشي، بخدا هيچكس آسيب نديده، خيالت راحت، از ما 

. مادر گفت، وقت خواب است، برويم كه فردا بتوانيم به موقع بيدار شويم. و با اين جمله سكوتى تلخ حكمفرما شد. عصبانى نباش

همگي بلند شدند و بهمن پس از انجام مقدمات خواب به اتاقش رفت، روى تخت دراز كشيد و تمام خاطرات خود با عمواكبر را 

  . ديگر متوجه چيزى نشد … پس از آن به ناديا فكر كرد، سپس به زندان سبز و. مرور كرد و بسيار متاثر و غمگين شد
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  روز پنجم
  بايد ها جايگزين اگرها

  ١٩٩٢سپتامبر  ١١برابر با  ٢٠/٠٦/١٣٧١جمعه
بهمن بيدار شد و به زيرزمين . را نشان مي داد ٨:٣٠صداى خنده هاي نيكزاد بهترين نوايي بود كه بهمن را بيدار كرد، ساعت 

اري هايش راز و نياز مي كرد كه با ديدن بهمن گل از گل اش شكفت، نزديك آمد و او را محكم در آغوش رفت، پدر داشت با قن

پدر جلو جمع حتي در حضور خانواده احساسات خود را بروز . فشرد، گويي كه تازه او را ديده و سر و صورت او را غرق بوسه كرد

بهمن براى جلوگيرى از سرازير شدن اشكهايش و . نى اش را آشكار مى كردنمي داد اما حالا كه با بهمن تنها بودند احساسات درو

كنترل اوضاع، از پدر پرسيد حال قناري ها چطور است؟ و پدر با اشتياق راجع به پرنده هايش سخن گفت، با تبليغاتش مي 

همن اجازه خواست تا دست و خواست بهمن را هم اسير عشق قناري هايش كند، و در پايان گفت، صبحانه حاضر است، برويم؟ ب

  .رويي بشويد و گفت شما برويد من هم خواهم آمد

صبحانه آماده بود، با آمدن بهمن دوباره هلهله ى شهرزاد و داداشي گفتن هايش شروع شد، شادي در وجودش موج مي زد و به 

كزاد هنوز غريبى مى كرد، شيرين گفت ني. بهمن رفت و كنار نيكزاد نشست و با محبت با او صحبت كرد. ديگران سرايت مى كرد

كرد و دوباره سرش را  نيكزاد، دايي خيلي تو را دوست دارد، و نيكزاد همانطور كه سرش پايين بود كجكى به بالا و به بهمن نگاه

زده بهمن گفت، تو چه سازي را دوست داري؟ نيكزاد خيلي سريع جواب داد سنتور، بهمن فهميد درست به هدف . تخپايين اندا

و وجه مشتركي با نيكزاد پيدا كرده از اينرو گفت، من هم خيلي دوست دارم كه سنتور زدن را ياد بگيرم و نيكزاد بي درنگ گفت، 

بهمن گفت، . شيرين گفت، دايي، نيكزاد سنتور را خوب مى نوازد. بيا خونه ي ما تا بابا يادت بده، بهمن گفت، چشم حتما ميام

  . يكزاد سرش را پايين انداخت و گفت باشهنيكزاد تو يادم ميدي؟ ن

هنگام صرف صبحانه شهرزاد گفت، داداشي امروز وقت داري پيش كدخدا برويم؟ بهمن گفت، من حرفي ندارم اما فرم ها را پر 

ترچه ى كرده ام، شهرزاد ادامه داد، آنها فرم هاي اوليه بوده و اينجا برايت كارت شناسايي دائم و شماره ي چهارده رقمي، دف

بهمن گفت، باشد اما شماره ي چهارده رقمي چيست؟ شهرزاد . خدمات درماني رايگان و كلي چيز هاي ديگر به تو مي دهند

شش رقم اول تاريخ تولد، . گفت، هر كسي يك شماره ي چهارده رقمي دارد كه با آن شماره همه ي كارهايش هماهنگ مى شود

و رقم بعد شماره ى شهرستان محل تولد، يك رقم بعد پسر يا دختر و يا به انتخاب دو رقم بعد شماره ى استان محل تولد، د

بهمن به شوخى . شخص دوجنسيتي، سه رقم بعد گوياي آن است كه اين شخص چندمين نوزاد متولد شده در آن روز بوده است

اينجا كه بازداشتگاه آلمان نازى !! !گفت، اين شماره روي بدنم خالكوبي نمي شود؟ شهرزاد با حالتى اعتراضى گفت، داداشى

پدر كه هميشه ساكت بود گفت، اين شماره از بهترين قسمت هاى . و خنده ي خانواده جلوه اى از لذت آن لحظات شد! نيست

بعضى ها آن را روى بازوى خودشان خالكوبى كرده اند، و بهمن حرف پدر را قطع كرد و با حالت شوخى گفت، . سيستم است

سال اندوه را جبران كند و از غمى كه تا  ٢١و دوباره خنده ي شادي همه جا پيچيد، گويى خانواده مي خواست رنج » !نگفتم«

هفته ي پيش حاكم مطلق خانه بود انتقام بگيرد، آنها به هر موضوع ساده اي مي خنديدند، ايران هميشه چين بر پيشانى داشت، 

  . يه ي شادى نداشتشهرزاد خيلي كم شوخي مي كرد و جمع آنها روح

نيكزاد از جا پريد و فرياد زد آرش آمد و بطرف . در اين هنگام صداى اتومبيلى كه زير پنجره پارك شد همه را متوجه بيرون كرد

بهرام خريد كرده بود، چند كيسه ي . چند لحظه بعد بهرام و خانواده اش وارد شدند. در دويد و پشت سر او شيرين رفت

واد خوراكى را روي پله ها گذاشت و بهمن را كه به استقبالش رفته بود بغل كرد و گفت، اين داداشي خيلى پلاستيكي پر از م

نيكزاد كه منتظر . خاطرخواه دارد، بهمن با شقايق احوالپرسي كرد و با نازيلا دست داد و آرش را در بغل گرفت و سرش را بوسيد
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پس از . رد مهمانخانه شدند و شهرزاد از آنها با چاي و بيسكويت پذيرايي كردهمه وا. آرش بود دست او را گرفت و به حياط برد

  . مدت زمان كوتاهى دوباره بحث سيستم شروع شد

بهمن گفت من گيج شده ام و تصوير درستي از سيستم ندارم آيا كتابي در اين مورد هست كه من مطالعه كنم؟ بهرام گفت، بله 

سيستم بر مبناى دهكده طراحى . شده اما اگر اجازه بدهيد من خلاصه وار برايت مي گويمچند جلد كتاب در اين مورد نوشته 

خانوار دور هم جمع شوند  ٢٥مردم به پيشنهاد سيستم گروه هاي صد نفري تشكيل دادند كه اين صد نفر و يا حدود . شده است

ا انتخاب كنند كه براي مدت دو سال كدخداست و و يك نفر جوان را كه حداقل تحصيلات ديپلم داشته باشد را به عنوان كدخد

تفاوت آنهم در اين است كه خدمات به آناني تعلق . ورود به سيستم آزاد است و اجباري در كار نيست. وظيفه ي او كمك است

فوت مي گيرد كه وارد سيستم شده اند مانند خدمات درماني صد در صد رايگان، بيمه ي عمر سرپرست خانواده كه در صورت 

  . سرپرست، اعضاى خانواده دچار بحران و مادر متحمل كار و كارگرى نشود و يا فرزندى از خانواده ترك تحصيل نكند

گرچه تحصيل تا سطح دكترا رايگان است، اما اگر كسى پس از . يكى ديگر از خدمات سيستم حق يكبار تلاش براى تحصيل است

ته باشد مى تواند در كنكور شركت كند و در صورت قبولى با دريافت حقوق هنگام تشكيل خانواده علاقه به ادامه ى تحصيل داش

باشد نشان دهد و  ١٦شاغلى به ادامه ى تحصيل مشغول شود، به شرط آنكه در پايان هر ترم نمرات خود را كه بايد بيشتر از 

باز مى گردد آن هم اگر شغل او را به كسى ديگر ادامه ي تحصيل بدهد، اما اگر نتوانست نمرات قبولى بياورد، به كار پيشين خود 

ما در طول تاريخ ديده . اين حق تنها يكبار براى هر كسى كه پس از ترك تحصيل بخواهد ادامه دهد محفوظ است. نداده باشند

. د مانند مولاناايم كه نابغه هايى بوده اند كه نبوغ آنان در سنين بالا شكوفا شده  و تاثيرات شگرفى در رشد جامعه داشته ان

  . بهمين دليل سيستم نمى خواهد هيچ فرصتى را از دست بدهد

در سال اول حدود هشتاد درصد مردم وارد سيستم شدند و در سال دوم پانزده درصد ديگر سيستم را پسنديدند و وارد شدند و 

شروع مى شد كه مى گفتند، اگر » اگر«با فلسفه ى سيستم اينست كه تا بحال تمام آرزو ها . در نتيجه جامعه رو به رشد گذاشت

كسي دروغ نگويد دنيا بهشت مي شود، اگر همه نماز بخوانند دنيا بهشت مى گردد، اگر يكشنبه ها همه به كليسا بروند دنيا روى 

بايد  همه. شده است» اگر«جايگزين » بايد«و بسيارى راهكار ها كه با اگر شروع مي شد، اما در سيستم . آرامش خواهد ديد

  . راستگو باشند وگرنه به ليست دروغگويان خواهند رفت چون دروغ او بسرعت نمايان خواهد شد

شهرزاد در ادامه ى صحبت هاى بهرام گفت، ما وكلا تقريبا بيكار شده ايم چون دعوا ها به حداقل ممكن رسيده، دعواهاى بر سر 

بدهد به كدخدا گزارش مى دهد كه به طور مثال من صد تومان به مثلا اگر كسى پولى به كسى قرض . پول تقريبا وجود ندارد

دوستم پروانه قرض داده ام، كدخدا از روى شماره ى چهارده رقمى با كدخداى پروانه تماس مى گيرد و درستى يا نادرستى آن را 

نمى تواند انكار كند كه بدهكار  حال ديگر پروانه. مى فهمد و اين جابجايى پول يا هر چيز ديگر در پرونده ى هردو ثبت مى شود

نيست و در سطح كلان علاوه بر آگاه كردن كدخدا اوراق رسمى هم رد و بدل مى شود كه كپى آن هم به كدخدا و در نتيجه به 

و يا اينكه اگر كسى اتومبيلى بخرد به كدخدا اطلاع مي دهد كه اتومبيل را از چه كسي خريده و به چه . سيستم منتقل مى گردد

كدخدا هم درستى آن را از طريق ارتباط با كدخداى فروشنده مى گيرد، اما اگر شخصي اتومبيلي بدزدد نمى تواند آن را . يمتىق

  . سوار شود و كسي آگاه نشود

در . ما دعواى ارث نداريم چون اموال كسي كه فوت شده به تساوى بين وراث تقسيم مى شود. در مورد ارث هم همين گونه است

بهمن گفت، ارث كه بين دختر و پسر يكسان تقسيم نمى شود، مگر نه . بهمن دستش را بلند كرد و شهرزاد منتظر مانداينجا 

سال پيش است كه براى عرب  ١٤٠٠اينكه بايد سهم پسر دو برابر سهم دختر باشد؟ شهرزاد خنديد و گفت، اين قوانين مربوط به 

اگر كسي خواست تقسيم ارث به روش چهارده قرن پيش باشد مى تواند پس از  اما. ها وضع شده و براى امروز كاربرد ندارد

دريافت سهم خود، مبلغى را به برادر ببخشد كه آنهم شامل بيست درصد ماليات مى شود، يعنى پيش از آنكه ارث تقسيم شود 
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 ٢٠ندش يا هركس ديگر ببخشد بايد درصد آن به عنوان ماليات برداشته مى شود و اگر كسي پيش از مرگش اموالى را به فرز ٢٠

پيش ترها براى فرار از ماليات بر ارث، پيش از مرگ اموال را به فرزندان مى بخشيدند يا بر اساس يكى . درصد ماليات آن را بدهد

زمين هاى اما در مورد . اما امروزه اينگونه نيست و بايد ماليات را پرداخت كنند. مى كردند» هبه«از عقود اسلامى آن مال را 

مثلن تغيير ( كشاورزى و باغات شامل بيست درصد ماليات نمى شود و به فرزندان مى رسد، اما اگر بخواهد به پول تبديل شود 

  . دنآنگاه بايد بيست درصد ماليات را بپرداز) كاربري زمين از كشاورزي به مسكوني يا تجاري 

و يا اينكه پرونده هاى . ديگر با اطلاع هستند اداره مى شوددر حقيقت كشور مانند يك دهكده كه همه از همه چيز هم

به طور مثال اگر كسى مطب پزشكى براي معالجه ي مردم داير كند، كدخداى محل با احترام . كلاهبردارى تقريبا به صفر رسيده

مبناى پرونده ى  از او شماره ى چهارده رقمى مى خواهد، سپس با كدخداى پيشين او تماس مى گيرد و درستى آن را بر

يك نكته ى ديگر . تحصيلاتى بطور صد در صد مى فهمد، پس ما پزشك تقلبى نداريم مانند آنچه كه در گذشته اتفاق مى افتاد

و يا اينكه باور مصيبت بارى وجود . اينكه كسى نمى تواند به خواستگارى برود در حاليكه زن دارد، چون فورى رسوا مى شود

مبتلا به بيمارى هايى مانند صرع يا اختلالات روانى بود براى او ازدواج تجويز مى كردند تا به اصطلاح سر داشت كه چنانچه پسر 

و سامان بگيرد، اما پس از مدتى همه چيز آشكار و در نتيجه دختر بى نوا نه راه پس داشت و نه راه پيش، اما حالا به لطف اين 

ى گيرند و بر مبناى پرونده ى پزشكى، آنها به مددكار اجتماعى معرفى مى سيستم خانواده ى پسر و دختر از كدخدا كمك م

مشكل ديگرى كه پرونده ى پزشكى حل كرده است اينست كه براى . شوند و در نتيجه از وضعيت سلامت يكديگر آگاه مى گردند

ته در پرونده اش ثبت شده و كسى كه از كودكى صرع داش. رفتن به خدمت سربازى نياز به كميسيون هاى متعدد پزشكي نيست

  . بى هيچ گرفتارى، از خدمت معاف مى شود و ديگر با رشوه و جعل مدارك پزشكي كسي نمي تواند معافيت بگيرد

ديگر اينكه كسى كه مواد مخدر مى فروشد نمى تواند وارد سيستم شود چون در پرونده ى شغلى او درآمدى نوشته نمى شود و 

چنين فردى بيكار هم مى . ر روى آب زلال سيستم قرار مى گيرند و به آسانى شناسايى مى شونداين افراد همچون خاشاك ب

 ٥٠شود چون سرتاسر مرزهاى ايران بوسيله ى دو رديف سيم خاردار حفاظت مى شود كه بين اين دو رديف سيم خاردار به عرض 

. ار دارند كه سربازان در آن به نگهبانى مشغول هستندبرجك ها نيز به فاصله يك كيلومتر از هم قر. متر مين گذاري شده است

 ساعته ي نگهبانان نيست در نتيجه امكان ورود مواد ٢٤البته امروزه با نصب دوربين هاى مدار بسته نيازى به حضور فيزيكي 

  . مخدر تقريبا صفر است

اين حجم سيم خاردار چگونه فراهم شده؟ بهمن گفت، . باز هم بهمن دستش را به علامت سوال بلند كرد و شهرزاد سكوت كرد

حتي اگر تمام سيم خاردارهاي جهان را گردآوريم جوابگو نيست و اينهمه سرباز از كجا و چه كسي اين هزينه را مي پردازد؟ 

 شهرزاد گفت، در ابتدا اعلام شد كه اگر كسي كارخانه ساخت سيم خاردار و برجك راه اندازي كند از ماليات معاف و محصول

در نتيجه آنان كه شوق . كارخانه توسط دولت پيش خريد مي شود، اين قست از سيستم نمايي از سرمايه داري را نشان مي دهد

بهمن . پولدار شدن داشتند دست به كار شدند و دهها كارخانه ى توليد سيم خاردار و برجك احداث شد و پروژه به اتمام رسيد

كارخانه ها و كارگران بيكار شدند؟ شهرزاد گفت، نه، آنها خط توليد را بسوى توليد خانه  گفت، پس از تمام شدن پروژه، آيا آن

 ٢٥در مورد سربازان هم اينگونه برنامه ريزي شد كه تمام ايرانيان بين . برگردانيدند كه بعدا توضيح مى دهم» كانكس«هاي فلزي 

بوم خود پاسدارى كنند و اگر كسي توان ندارد و يا دوست ندارد مي  ا روز بايد به مرزها بروند و از مرز و٥سال، هر ساله  ٥٠تا 

سيستم، حفاظت از مرزها را به ارتش سپرده است و آنان كه نوبت نگهباني دارند خود . تواند نوبت خود را به ديگري واگذار نمايد

بهرام با . رام مي تواند بيشتر توضيح بدهدبه. روز در آنجا نگهباني مي دهند ١٥را به پادگان مربوطه در مرز معرفي مي كنند و 

شوق زياد گفت، من هر سال مي روم چون خيلي با صفاست، البته خانم ها هم مي توانند به نگهباني بروند اما اجبارى نيست، 

ادي در مورد نگهبانى، اول اينكه خيلي خوش مي گذرد، هر شب برنامه ي موسيقي و ش. نگهبانان زن را گردآفريد مى خوانند
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داريم، طي روز هم آموزش هاى نظامى و مسابقه و شوخي و خنده و در آخر هم حقوق يك ماه علاوه بر حقوق خودم در كارخانه 

البته اتفاقات ناگواري هم . همه حاضرند بجاي كسي كه نمي خواهد برود داوطلب شوند. به عنوان پاداش به حسابم واريز مي كنند

آنها . بسيار نادر است و آن اينكه قاچاقچيان شرق ايران از اين سيستم بسيار ناراضي بودند و هستندتا كنون رخ داده اما امروزه 

شبانگاهان در تاريكى با تيراندازى به برجك ها مانع حضور مردم مى شدند تا اين اتحاد و يكپارچگى از بين برود اما تقريبا نااميد 

زيرا برجك ها مجهز به دوربين هاى ديد در شب و روز شده و نيازى به حضور  شده اند و ديگر اتفاقى اينچنين رخ نداده است،

فيزيكى نگهبانان نيست بلكه همه چيز بوسيله ى دوربين هاى پر قدرت قابل رصد و بازبينى و كنترل است و نگهبانان از اتاق 

ور هايى در زمين قرار داده اند كه هرگونه در مورد تونل زدن قاچاقچيان از زير خط مرزى هم سنس. كنترل همه چيز را مى بينند

مهم اينست كه هر ايرانى احساس مى كند كه از سرزمين . فعاليت زير زمينى بوسيله ى هشدار دهنده ها مشخص مى شود

هنگاميكه پدر ها از نگهبانى باز مى گردند خاطرات . مادرى حفاظت مى كند و اين كار حس ميهن دوستى را در همه تقويت كرده

ود را براى خانواده تعريف مى كنند و بچه ها تشويق مى شوند و آرزو مى كنند كه آنها هم بزرگ شوند و به نگهبانى بروند و خ

. شهرزاد چند بار اين  خدمت ارزشمند را انجام داده و تجربه ى آن را دارد. براى خانواده تعريف كنند كه در مرز ها چه مى گذرد

در ضمن براي دختران . به دلخواه خودم رفتم و در اردوى دختران گردآفريد انجام وظيفه كردمسپس شهرزاد ادامه داد، من 

جدول تقسيم محل خدمت . انتخاب منطقه با داوطلب است، اما پسران برابر جدول تصميم گرفته مى شود كه كجا خدمت كنند

ى مناطق ايران سفر كرده و با فرهنگ و آداب و  براى پسران به گونه اى طراحى شده است كه پس از چند سال هر كسى به همه

با اين سيستم حفاظتى چند . اين سيستم حفاظتى، امنيت را در مرزها تامين مى كند. رسوم هموطنانش بيشتر آشنا مى شود

ها ديگر ابتدا ورود مواد مخدر و دوم اينكه ورود جاسوس با چمدان هاى پول كه البته اين پول. چيز تقريبا غير ممكن مى شود

كارايي ندارد و كسي نمي تواند پول وطن فروشي بگيرد و ادعا كند كه از آسمان برايش پول آمده، سوم ورود اسلحه و مواد 

بهمن با بلند كردن دست نشان داد كه بازهم . منفجره و سرانجام ورود افراد خاص براى تحريك مردم و ايجاد شورش و بلوا

اداشي نازنينم، بهمن گفت، سواحل شمال و جنوب را چگونه سيم خاردار كشيدند؟ شهرزاد شهرزاد گفت، بگو د. پرسشي دارد

جواب داد، با رضايت مردم شمال و جنوب اين ديواره حفاظتى گاه در درون آب و گاه در ساحل كشيده شده و دوربين هاي نصب 

سال است كه  ١٢ما بيش از . ل امنيت را برقرار كردهشده بر بالاي برجك هاى مستقر در آب و زير آب و كنترل آنها از اتاق كنتر

مدام اين سيستم را اصلاح مي كنيم و بچه هاي با هوش ايراني كمك ها و ابتكارات بسيار جالبي در مورد كنترل مرزها انجام داده 

  . اند

ل دزدي را مي خريدند و يا كساني ها كه امواندارند مانند مالخر ، مشاغل زيادي بودند كه امروزه وجودو گفت شهرزاد ادامه داد

كه برخي زنها را به تن فروشي وادار مي كردند و بسياري ديگر مانند كودكان كار، بچه دزدي، بچه ي سر راهي هيچكدام در ده 

يك نكته را توضيح بدهم، فرض كن مادري حامله مي شود و چون خدمات . اتفاق نمي افتد، در نتيجه در سيستم هم جايى ندارند

رماني براي همه رايگان است به بهداري محل مراجعه مي كند و تا تولد نوزاد تحت نظر است و سپس كدخدا نوزاد را به سيستم د

معرفي مي كند، پس از چندي، مادر به هر دليلى مى خواهد بچه را در خيابان رها كند، پرسش اينجاست كه چرا؟ چون نمى تواند 

بيشترين دليل براي رها كردن نوزاد فقر مالي است و اين . شش هستند و مشكل مالى ندارندخرج او را بدهد؟ خير، چون تحت پو

  . كشور ايران بسيار ثروتمند است و تا رسيدن به تعادل، توان پرداخت اين هزينه ها را دارد. اتفاق در سيستم محال است

بايد ناهار را بخوريم چون ممكن است . بر مى آينددر اين لحظه مادر به جمع خانواده پيوست و گفت، امشب خانواده ى عمواك

شهرزاد گفت، من بايد بروم چون . بهرام گفت، چشم مادر، تازه حرف ما گل انداخته بود، بقيه را بعد ادامه مى دهيم. زودتر بيايند

بهرام به بهمن پيشنهاد  پس از ناهار،. و به اين ترتيب همه به جنب و جوش افتادند. بعد از ظهر جلسه ى دادگاه دارم ٢ساعت 

  . و بهمن با اشتياق پذيرفت. كرد كه بروند بيرون و به اصطلاح دوري بزنند
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مي بهرام گفت . بهمن وبهرام بيرون رفتند و از خيابان سمنگان بطرف ميدان گردآفريد كه پيش تر ميدان فرح بود حركت كردند

و بهمن با سر تاييد كرد، بهرام ادامه داد كه، خواستم بگويم پسرعمو كه امشب مهمان داريم، خانواده ي عمواكبر مي آيند  داني

ساله است  ١٥محمدعلي درجه ى سرهنگ دومي دارد و همسرش فروغ خانم دبير ادبيات است، دو تا دختر دارند، فرنگيس كه 

دخترعمو نسرين كه . وم استخانه ي آنها در خيابان تاج مقابل برق آلست. سال دارد و كلاس پنجم است ١١كلاس نهم و فتانه 

هميشه شاگرد اول بود سرانجام در رشته ى پزشكي دانشگاه تهران قبول شد و حالا پزشك است، همسر او افشين كارمند بانك 

سال از نسرين جوانتر است، با  ٧آنها با هم مشكل دارند زيرا افشين آدم مغروري است، و چون . است، ليسانس بازرگاني دارد

طالعات اندك تاريخى خود سعى در تحقير نسرين دارد آنهم در جمع فاميل، كه اين موارد باعث آزردگى خاطر طرح آن و م

اگر چيزى پرسيد هوشيار باش . نسرين مى شود، پس آگاه باش كه نيش عقرب نه از ره كين است، اقتضاى طبيعتش اين است

م به كلاهبردارى از بانك شد كه رازش فاش و يكسال محكوم چهار سال پيش هم مته. چون مي خواهد برتري خود را نشان دهد

به زندان سبز گرديد و اكنون نام او در ليست دروغگو ها ثبت شده است، گرچه اخراج نشد و همچنان مشغول به كار است اما 

پزشك  نسرين هم كه اصلن از زندگيش راضى نيست اما همچنان با محبت و خوشروست و به نوعى.  تحت نظر مي باشد

با وجود آنكه متخصص داخلي است اما هر كسي بيمار مي شود از او راه چاره مي جويد و اگر در تخصص او نباشد . خانوادگى است

دخترعمو نسترن هم به آرزويش رسيد و رشته ي . آنها را به همكاران و دوستانش معرفى و پيوسته پيگير حال آنان است

بي باك و . نون خبرنگار روزنامه ي مردم است، كه روزنامه ي رسمي سيستم به حساب مي آيدخبرنگارى را به اتمام رسانيد و اك

بابك ايماني شوهرش، در خاك سفيد تهران پارس كارخانه ي . جسور خبر تهيه مي كند و در روزنامه اسمش سر زبانهاست

ام جواب داد، نه، حدود دو سال پيش ازدواج بهمن گفت، بچه ندارند؟ بهر. ماكاروني دارد، خوشبختانه وضع مالي خوبي دارند

  . هردو عاشق كارشان هستند و وقت بچه دارى هم ندارند. تلاشي هم نمي كنند كه بچه دار شوند. كردند و بچه دار هم نمي شوند

به هر نفر  بهرام گفت، اجازه بده در مورد سيستم بگويم، سيستم معتقد است اگر امروز كشور ايران را بين مردمش تقسيم كنيم

بچه داشته باشند، و به اين ترتيب  ٢بچه و زن و شوهر ديگرى  ٦هكتار زمين مي رسد، حالا اگر يك زن  و شوهر  ٤بطور مثال 

هكتار به دو  ٤هكتار مى رسد و آنكه كنترل جمعيت را رعايت كرده  ٢ميليون بشود، در آنصورت به هر ايراني   ٨٠جمعيت  

از نگاهي ديگر مي بينيم خانواده . هكتار سهم مي برند ١٢يتي به كنترل جمعيت نداده بچه هايش  فرزندش مى رسد و آنكه اهم

اي كه دو فرزند دارند در رشد و تربيت فرزندان خود بيشتر موفق بوده اند زيرا هم وقت كافي و هم پول كافي داشته اند اما 

تقسيم شده و كمبود وقت و پول هميشه اثرات منفي خود را  ٦بچه داشته محبت پدر و مادر به عدد  ٦برعكس خانواده اي كه 

نشان داده است، اگر مي خواهيم كشوري پيشرفته داشته باشيم بايد فرزندانمان را از كودكي پرورش بدهيم، نخستين تفاوتي كه 

ز اينرو رعايت قانون ا.  بين كشورهاي پيشرفته و عقب مانده به چشم مي خورد تعداد فرزندان خانواده هاي آن جامعه است

به همين دليل كسانى كه بيش از دو بچه دارند هزينه ي زندگيشان زياد مي شود، . كنترل جمعيت بر همه واجب و ضروري است

درصد هزينه هاى درمان خود را هم پرداخت كنند، و خلاصه اينكه  ٥٠مثلن ماليات بيشتري بايد بدهند، و همين زن و شوهر بايد 

بهمن گفت، پس تكليف دو قلوها و چند قلوها چه مي شود؟ بهرام جواب داد، اگر . بيش از دو بچه داشته باشد كسى حاضر نيست

يك بچه دارند در زايمان دوم هر چند قلو باشد اشكال ندارد اما اگر زايمان اول دو قلو و يا بيشتر باشد، بهتر مي بينند ديگر بچه 

و اما آنانكه بچه دار نمي شوند مانند نسترن و بابك، به اينها تا آخر عمر يك ! شد دار نشوند چون هزينه هايشان زياد خواهد

آپارتمان رايگان مي دهند تا درآمد خود را به تفريح و گردش خرج كنند و پس از فوت هم چون وارثى ندارند ارث و ميراث آنان 

ر برسد، كه در آنصورت ماليات بر ارث آنان چهل درصد به دولت مى رسد مگر آنكه پيش از فوت وصيت كنند كه اموال آنها به غي

بود و فقط  هبهرام گفت، طرح دكتر هوشمند ابتدا خيلي ساد. بهمن گفت، مثل اينكه همه چيز را پيش بيني كرده اند. مي شود

هند بخشيد تا به چارچوب كار را نشان مي داد و گفته بود كه جوانان و انديشمندان ايراني اين چارچوب اوليه را تكامل خوا
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اين دو مثل . نسترن و بابك چون خانه خوبي در تهران پارس دارند، آپارتمان مجاني را نپذيرفتند. طرحي جامع تبديل شود

. فرشته ها مدام به  اداره ى آموزش و پرورش كمك مي كنند، همچنين به سازمان حفاظت از محيط زيست كمك مى رسانند

قير كمك نمي كنند؟ بهرام پاسخ داد، خوشبختانه كدخدا ها پيش از آنكه  مردم فقير تقاضا كنند، بهمن پرسيد به خانواده هاي ف

شما نگاه كن، خيابان هاى تهران مانند تبريز گدا ندارد همه جاي ايران اينگونه است، ما . به آنها مى رسند و كمكشان مي كنند

بهمن گفت، اين برنامه ى كنترل . ي طرح انقلابى سيستم هوشمند استديگر چيزي بنام گدا نداريم و اين از مهمترين دستاوردها

يكى از مشكلات بزرگ اروپاييان رشد . جمعيت مشكل ايجاد خواهد كرد زيرا نيروى انسانى از مهمترين فاكتور هاى توسعه است

ياز به جمعيت نداريم زيرا بهرام پاسخ داد، در آينده ما ن. منفى جمعيت است كه به كشور هاى مهاجرپذير تبديل شده اند

كارها را پيش مي برند، يكي از دانشمندان ايراني اين موضوع را در تلويزيون گفت و ) ربات ها(كامپيوتر و آدم آهني ها 

  . حرفهايش مورد تاييد قرار گرفت

ز بروند و از آنجا به خانه بهرام پيشنهاد كرد كه بطرف چهارراه سرسب. سخن به اينجا كه رسيد، دو برادر به ميدان فرح رسيدند

بهرام گفت، راستي مي داني اسم اين ميدان چيست؟ بهمن گفت، بله، به من . باز گردند كه بهمن پذيرفت و ادامه ي مسير دادند

 بهرام گفت، تعويض اسامي خيابانها و حتي نام شهرها تب داغي بود كه اوايل. گفتي كه نام ميدان را به گردآفريد تغيير داده اند

مردم به آن مبتلا شدند، اما پس از مدتي مردم به اشتباهات خود پي بردند و برخي نام ها را بر گردانيدند و اينجا هم  ٥٧انقلاب 

ات صادقانه ى شهبانو فرح آن را دوباره ميدان فرح بنامند، علاوه بر اين، دولت قربقرار است دوباره تغيير نام بدهد بخاطر خدم

در ضمن هرجا كسى ثابت كند كه در . ده ى پهلوى مى توانند به ايران بيايند اما ادعاى پادشاهى نكننداعلام كرده كه خانوا

مثلا عمواكبر، ابتدا گفتند مقابل انقلاب ايستاده و هيچ حق و حقوقي . بحبوحه ى انقلاب به او ظلم شده، از او دلجويى خواهد شد

سربازان و همكاران او شهادت دادند كه تيراندازي نكرده و مانع تيراندازى بسوى براي خانواده اش در نظر نگرفتند، اما هنگاميكه 

مردم شده و پيش از مرگ ماموريت را لغو كرده، از خانواده اش دلجويي شد و مدال افتخار به او دادند و حقوق و مزاياي او را 

بهرام گفت، تا بيرون هستيم مي خواهم . د زياد داشتيماز اين موار. عمو ريحانه هم حقوق كامل او را مي گيرد پرداخت كردند، زن

يعنى اگر زن و مردى به هتل . چيزى بگويم و آن اينكه هتل ها موظف شده اند كه نام همراه را نپرسند مگر آنكه خودش بگويد

د مگر شهرنو را منظورم را كه مى فهمى؟ بهمن پرسي. مى روند فقط نام يكى پرسيده شود كه معمولا نام مرد را مى نويسند

. تعطيل كرده اند؟ بهرام گفت، بله در تمام شهر ها روسپى خانه نداريم زيرا كسى محتاج پول نيست كه مجبور به تن فروشى شود

شوربختانه در روزهاى نخست انقلاب وحشى گرى هايى در شهرنو . به همين دليل هتل ها نبايد نام و مشخصات همراه را بپرسند

جدان بسيارى را جريحه دار كرد و آنها كه فرار كردند در سيستم وارد و از كمك هزينه ي سيستم برخوردار اتفاق افتاد كه و

همراه با بسته شدن شهرنو، . به اين ترتيب تن فروشي وجود ندارد. شدند و شغلى دست و پا كردند و به زندگى عادى بازگشتند

  . دگي را مي گذراندند ناپديد  و در جامعه حل شدندگردانندگان آنجا كه اكثرن به باج گيري ولات گري زن

هر كسي هر شكايتي داشته باشد پيش كدخدا . شده انداين سيستم  عضوكه  ندهمه خوشحالنقش كدخدا تا بحال بي نظير بوده، 

يك ماه راي  مي رود و اگر سيستم نتواند مشكل را رفع كند با مستندات به دادگاه فرستاده مى شود و دادگاه موظف است ظرف

را صادر كند كه اگر محكوم اعتراض نكند پرونده مختومه مي شود و اگر اعتراض كند يك ماه ديگر مهلت فرجام خواهى پرونده 

در دهكده اگر كسى مشكلى دارد پيش . اضافه مي گردد، البته پرونده هاي خاص كه نياز به زمان دارند شامل اين قانون نمي شود

به قول قديمي ها كدخدا منشانه مساله ظرف يكي دو جلسه حل و فصل مي شود، و اين همان نكته ايست كدخداى ده مى رود و 

كه مردم را عاشق سيستم كرده، يادت هست كه شهرزاد گفت خانمي شكايت كرده كه شوهرش او را كتك زده؟ آن ماجرا ظرف 

يست چون مقصر اعتراف مي كند و اگر زير بار نرفت آنگاه حتي در بسياري موارد نياز به پزشكي قانوني هم ن. دو سه روز حل شد

  . پزشكي قانوني ورود مي كند
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بهمن گفت، اين چند روز سر و صدايى از مسجد . در اين هنگام به ميدان هفت حوض رسيدند و از جلو مسجد نبي گذشتند

اداره مخابرات . د با بلندگو مردم را خبر كنددرصد اهالى محل نخواهند اذان بشنوند مسجد حق ندار ٦٠بهرام گفت، اگر ! نشنيدم

متعهد شده كساني كه مي خواهند اذان را بشنوند و يا با خبر شوند، به آنها تلفن كند و هنگاميكه گوشي را بردارند اعلام نماز مي 

واستند اذانى از بلندگو محله ي ما نخ. كند و اگر گوشي را نگه دارند اذان با صداي موذن زاده ي اردبيلى برايشان پخش مي شود

و آن اينكه هر كسي مي تواند هر . بهمن با تعجب گفت، پس اسلام چه نقشي دارد؟ بهرام گفت، داستانش مفصل است. پخش شود

بهرام ايستاد و گفت . هزينه هاى مذهبى را هم خودشان بايد پرداخت كنند. دين يا مذهبي داشته باشد اما حق تبليغ عام ندارند

ي كه يك نوشيدني بخوريم؟ و چند دقيقه بعد دوباره در رستوران گوشه شمال شرق ميدان هفت حوض سفارش موافق هست

  . كاپوچينو دادند

اول اين را بگويم كه دين رسمي نداريم و هر كسي . بهرام ادامه داد كه، هر كسي مى تواند براي دين خود تلاش شرافتمندانه كند

دولت به هيچ عنوان هزينه اي براي هيچ ديني نمي پردازد، تمام دارايي هاى . را اجرا كند آزاد است مناسك يا آداب دينى خود

اگر دقت . اوقاف در اختيار سيستم است كه براي نيازمندان صرف شود، بدون توجه به اينكه چه دين و مذهبي دارند و يا ندارند

بعضي آخوند ها گفتند كه اوقاف بايد خرج . شود، جنسيت و دين كرده باشي در اوراق پنجگانه ي پرونده، از دو چيز نام برده نمي

مسلمان ها شود اما نمايندگان مجلس اسنادي بيرون آوردند كه زمين هاى بسياري در زمان ساسانيان و پيش تر وقف اديان ديگر 

قف معبد آناهيتا بوده، پس بوده كه اسلام آن را مال خود كرده مانند زمين هاي حاصلخيز دشت كنگاور كه هزاران سال پيش و

. يك يهودي ابتدا ايراني است سپس يهودي، همين طور يك مسلمان ابتدا ايراني است و بعد مسلمان. اوقاف براي ايرانيان است

براي پيوستن به سيستم بايد شغل معرفي مي شد كه درآمد شما از كجاست؟ آخوندها براى پيوستن به سيستم بايد شغل معرفى 

آنها نوشتند ما روحاني هستيم و شغلي نداريم جز هدايت مردم، اما در مجلس . درآمد خود را نشان مى دادند مى كردند و

پذيرفته نشد و گفتند  اديان ديگر هم روحاني دارند و ما به هيچيك از روحانيون حقوقي نمي دهيم و آنها بايد شغلى داشته 

. د، آنگاه از حداقل حقوق و مزايا مانند ديگر مردم عادي برخوردار مي شوندباشند، مگر آنكه سن آنها به هفتاد سال رسيده باش

كات و غيره مانند پول زچه مبلغ خمس و و برخي آخوند ها هم كه وجوهات مي گيرند بايد به كدخدا اعلام كنند كه از چه كسى 

مي دهد بايد به كدخدا گزارش دهد،  نماز و روزه ى ميت گرفته اند، از سوى ديگر هر كسي خمس و زكات خود را به آخوند

كدخدا هم به كدخداى آن آخوند اطلاع مى دهد و پس از تاييد، آن پول به امانت به حساب آخوند واريز مى شود كه در پايان 

لبته ا. سال بايد ريز تمام پرداختى ها را به اداره ى ماليات نشان دهد و جز حقوق معين دولتى چيز ديگرى به او تعلق نمى گيرد

سال به بالا مى توانند وجوهات بگيرند، به اين ترتيب كسانى كه فقط به درس خواندن دينى اشتغال داشته  ٧٠فقط آخوند هاى 

. باشند مستحق دريافت هيچ پولى نيستند، اما اگر به درس دادن در موسسه اى مشغول باشند، آن موسسه حقوق او را مى دهد

ا به آخوند مى دهند و او وظيفه ى شرعى دارد كه آن پول را بين فقرا پخش كند، حال كه بهمن گفت، من گيج شدم، وجوهات ر

ساله اى كه مجوز دريافت  ٧٠آخوند . ما فقيرى نداريم اين پول كجا مى رود؟ بهرام گفت، آفرين به تو كه اين را مى پرسى

و به قول خودشان مستمند پيدا كند و طى چك آن  وجوهات را دارد آن پول را مى گيرد و در بانك مى گذارد حال بايد بگردد

پول را بدهد و به كدخدا بگويد كه اين مبلغ را به اين شخص با اين شماره ى چهارده رقمى دادم، كدخدا تاييديه مى گيرد و اگر 

از سيستم مى  آن شخص مستمند نبود بايد پول را به صندوق سيستم واريز كند و اگر مستمند بود كه نيست، از مقررى او كه

و جالب اينكه جوانان با . ببين داداشى، زيرساخت امنيت سيستم آنچنان است كه تقلب تقريبا محال است. گيرد كسر مى شود

هوش راه هاى تقلب را حدس مى زنند و آن را به كدخدا مى گويند و كدخدا به شهربان و بالا تر، حالا هيئت مشاور كه به شهريار 

  . ى رسانند راه هاى جلوگيرى از اين تقلب را پيش از آنكه رخ دهد مى بندندو بزرگ ايران كمك م
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در مورد عقد و ازدواج هم مراكزي هست كه آخوند استخدام كرده براي مراسم عقد و ازدواج و مراسم مرگ و مير كه مردم به 

واه روحاني مسلمان باشد يا موبد آنجا مراجعه مي كنند و پولي پرداخت مي كنند براي خدمات آن موسسه و نه روحاني، خ

در . زرتشتي، يا خاخام، و يا كشيش، برخي موسسات خدماتى اينگونه خدمات را به هر دينى كه شما بخواهيد ارايه مي دهند

بهمن پرسيد . مورد ارث و ميراث هم برابر قوانين مدني تقسيم ارث مي شود و سپس وراث مي توانند با هم به توافق برسند

ذهبي چه مى شود؟ محرم، رمضان و غيره؟ بهرام گفت، تو تا بحال مراسم مذهبي مسيحيان را ديده اي؟ كه در روز مراسم م

معيني يك نفر را به عنوان مسيح در جلو كليسا شلاق مي زنند كه يادآور به صليب كشيده شدن مسيح است؟ درست مانند 

ها؟ مسلمان ها هم بايد مانند آنها مراسم خود را در خانه و يا مسجد يهودي ها چطور؟ زرتشتيان و يا بهايي . تعزيه ي شيعيان

انجام دهند، اينكه خبرنگار خارجي بيايد و قمه زني را فيلمبرداري كند و به عنوان مردم وحشي به جهان نشان دهد و آنها براى 

ى حق توحش بگيرند، اصلا برازنده مردم ايران آمدن به ايران به عنوان مشاور و يا راه اندازى كارخانجات و يا گردهمايى هاى علم

بهرام در اينجا كنترل خود را از دست داده بود و باقيمانده ى قهوه اش را سر كشيد و گفت موافقى برويم؟ بهمن كه تا آن . نيست

ايل فكر مى كنم كه بهرام عذرخواهى كرد و گفت، هنگاميكه به اين مس! موقع عصبانيت بهرام را نديده بود گفت، آرام باش بهرام

قرن ها اين آخوند ها گفتند به ما وجوهات . چگونه چهارده قرن ما تاوان هجوم تازيان را داده ايم كنترل خود را از دست مى دهم

بدهيد تا ما آن را بين فقرا تقسيم كنيم اما نكردند، و قرن ها گفتند اگر شما مردم فقيرى هستيد اين خواست خدا بوده و ملت 

را خوار و زبون كردند، و حالا كه سيستم بهتر از هر دين و آيينى فقر را ريشه كن كرده ناراحت هستند كه بساط مفتخورى ايران 

  . آنها برچيده شده است

و با هم به سوي خانه . بهمن كه سالها تاريخ را خوانده و به آن فكر كرده بود حرف هاى بهرام را تاييد كرد و به او آفرين گفت

بعدازظهر بود كه به خانه رسيدند و نخستين صدايي كه شنيده شد صداى شهرزاد بود كه با شادى  ٤ساعت حدود . شدندرهسپار 

توام با جيغ ورود داداشي را خوشامد گفت، بهرام گفت، شهرزاد مرا فراموش كردي؟ شهرزاد بهرام را در آغوش گرفت و بوسيد و 

پس از چند دقيقه اي . زم، و شوخي و خنده ي شهرزاد همه را به وجد آوردگفت، هرگز تو را فراموش نمي كنم داداش عزي

شهرزاد گفت، داداشي موافقي برويم پيش كدخدا و كار را تمام كنيم؟ بهمن گفت، باشد حرفي نيست، سپس دو نفري به انتهاي 

  . كوچه رفتند و زنگ در خانه ي كدخدا را به صدا درآوردند

هاي سياه صاف با لباس فرم همانند آيناز كه همراه خانمي ديگر در را باز كردند، خانمى كه همراه كدخدا دختري بود زيبا با مو

آنها وارد حياط و سپس وارد زير زمين كوچك . كدخدا بود تشكر كرد و رفت، كدخدا آنها را دعوت كرد كه به داخل خانه بيايند

يك ميز كوچك و سه عدد . نم براى كاري پيش كدخدا آمده بودخانه شدند كه چراغ آنجا هنوز روشن بود، معلوم بود آن خا

. صندلي مختلف هسته ى مركزى سيستم عظيمى بود كه فقر و دروغ و خرافات را ريشه كن كرده و ايران را سربلند نموده بود

وضعيت بهمن را شنيده  كدخدا كه از طريق شهرزاد با وضعيت بهمن آشنا شده بود و از طرفى از آيناز كدخداى مرز باجگيران نيز

بود، چندين برگ جلوي بهمن گذاشت و راهنمايي كرد كه چگونه آنها را پركند،  شهرزاد هم كمك كرد تا پس از نيم ساعت 

بهمن و . رقمي شما روز دوشنبه آماده مي شود ١٤كارهاي اداري تمام شد و كدخدا گفت، به سيستم خوش آمديد، شماره ي 

فردا از ثبت . بهمن با تعجب پرسيد، تمام؟ و شهرزاد گفت، بله به همين سادگي. خانه بيرون آمدند شهرزاد تشكر كردند و از

به خانه كه رسيدند مادر جلو آمد و . ساعت پاسخ بدهند ٢٤رقمي مى شود و آنها بايد ظرف مدت ١٤احوال درخواست شماره 

  . ه تو شادباش مى گويمب. گفت يكى از آرزوهايم اين بود كه روزى تو هم وارد سيستم شوي

همه در تكاپوي برگزاري مهماني، در حياط و زيرزمين و آشپزخانه ى كوچك مشغول تهيه ي شام بودند، بهمن به اتاق خود رفت 

ساعتش را نگاه كرد، آن را لمس نمود، نوازش داد و از ته . لباسش را عوض كرد و دست و رويي شست و دوباره به اتاقش بازگشت

د و آرام گفت، ناديا كجايي؟ كي مي آيي تا شماره ى چهارده رقمى بگيرى؟ در روياهايش مجسم كرد كه ناديا به دل آهى كشي
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ايران بيايد و مطب خود را داير كند و زندگى در كاخ آرزوهايشان را آغاز كنند، اما آيا سيستم پذيراي ناديا هست؟ آيا ناديا از 

ت مهاجرت كند؟ اگر نيايد؟ و سرانجام با خود گفت از شهرزاد مي پرسم كه قوانين اين سيستم راضي خواهد بود؟ آيا حاضر اس

  . چگونه است

در اين زمان سر و صداي بچه ها به بهمن فهمانيد كه مهمانان رسيدند، جلو آيينه خود را نگاه كرد و سر و وضعش را مرتب نمود و 

نه مي شدند و با ورود بهمن به طبقه پايين دوباره شهرزاد با هيجان و مهمانها داشتند آرام آرام وارد خا. از پله ها پايين رفت

محمدعلي نخستين كسي بود كه بهمن را صميمانه در آغوش گرفت و خوشامد گفت، سپس . شادي ورود داداشي را اعلام كرد

د فرنگيس دخترم كلاس همسرش فروغ را معرفي كرد و گفت، دبير ادبيات هستند و در دبيرستان تدريس مي كنند و اضافه كر

نهم و فتانه كلاس پنجم است، دو دختر بسيار مودب و زيبا با بهمن دست دادند و سپس فروغ خانم دست داد و احوالپرسي 

بعد از آن نسرين همراه شوهرش افشين جلو آمدند و نسرين دست داد و خوش و بشي كرد و شوهرش .  كردند و وارد اتاق شدند

بازرگاني خوانده و كارمند بانك صادرات هستند، بهمن يادش آمد كه بهرام گفته بود نسرين پزشك است و را معرفي كرد و گفت، 

متخصص داخلي و شوهرش افشين كه يك سال زندان سبز را گذرانده زيرا در يك كلاهبرداري بانكي شركت داشته، افشين 

احوالپرسي كرد كه نسرين ادامه داد اين هم فرهاد پسرم كه خيلي خوش سر و زبان با ظاهري آراسته جلو آمد و با غرور سلام و 

كلاس چهارم است و هنوز حرفهاي نسرين تمام نشده بود كه نسترن از پشت سر با صداي بلند و رسا در حاليكه انگشت نشانه 

ن فضا را پر كرد، اش را بطرف خود گرفته بود گفت، اين هم نسترن است كه خيلي پسر عمويش را دوست دارد، كه خنده ي همگا

نسترن هم مانند شهرزاد بذله گو بود و شوخ كه اينگونه اعلام حضور كردن مختص خبرنگاران زبده است، بله نسترن بود كه 

آخرين سيزده بدر در خانه ي عمواكبر كه خيلي با صفا بود، با بذله گويي ها و رقص بي نظيرش همه را به تحسين واميداشت و 

نسترن از پله ها بالا آمد و . با اين سخنان همه متوجه نسترن شدند و راه باز كردند. پدرش عمواكبر بود بسيار مورد علاقه ي

بهمن را در آغوش گرفت و شانه ي او را بوسيد و گفت، به تو افتخار مي كنم، و رو كرد به همسرش و گفت، اين همان بهمن است 

همن و گفت، اين شازده كه مي بيني بابك است كه مرا عاشق خودش كرد، در كه هميشه برايت تعريف مي كردم و بعد رو كرد به ب

سپس همگى وارد اتاق پذيرايي يا همان اتاق . همهمه ى صدا و خنده، بابك و بهمن با هم دست دادند و خوش و بشي كردند

  . مشرف به حياط شدند

رزمين همه جا حضور داشتند و با شادي هاى كودكانه شان ساعت حدود پنج و نيم بود و هوا هنوز آفتابى، بچه ها توى حياط و زي

در اتاق پذيرايي همه ي نگاهها به بهمن بود و منتظر بودند كه او شروع كند و از بيست و . فضا را پر از نواي فرشتگان مي كردند

فته ي پيش تشريف بهمن پرسيد، پس زن عمو ريحانه كجاست؟ محمدعلي پاسخ داد، مادر ه. يك سال غيبت خود تعريف كند

بردند يزد سري به فاميل بزنند، اگر مي دانستند شما تشريف مي آوريد نمي رفتند، هفته ي آينده بر مي گردد و منتظر شما 

  .بهمن تشكر كرد و گفت، حتمن خدمت مي رسيم. خواهيم بود

و چه خبر از آنسوي پرده ي آهنين؟ افشين رو به بهمن كرد و گفت، خوب آقا بهمن، ما خيلي تعريف شما را شنيديم حالا بگ

بهمن در پاسخ گفت، خبر كه ظاهراً همه جا پخش شده و » عنوانى كه غربي ها به شوروي داده بودند پشت پرده ي آهنين بود«

افشين با ژست خاصي . اگر شما كتاب پروستريكا را خوانده باشيد خيلي چيزها دستگيرتان مي شود. كتاب ها چاپ شده اند

بته كه كتاب را خوانده ام اما خواستم نظر شما را بدانم، راستى معنى پروستريكا، گلاسنوست و اسكورين چيست؟ بهمن گفت، ال

كه گورباچف به عنوان دبيركل حزب  ١٩٨٥كه متوجه شد سوال افشين براى بى سواد جلوه دادن اوست، گفت، در سال 

حاكم بر كشور توان ادامه ندارد و سياست هاي پيشينيان شكست كمونيست انتخاب شد به اين نتيجه رسيده بود كه سيستم 

خورده و بايد اصلاحاتي در جهت نجات اتحاد جماهير شوروي صورت گيرد، از اينرو يك سال بعد اصلاحات را آغاز نمود كه به آن 

ديد فضاي باز سياسي را به كار  در ادامه ي برنامه هاي خود بهتر. پروستريكا مي گويند، كه در لغت به معناي دوباره سازي است
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گيرد و اعلام كرد كشورهاي كمونيستي متحد با شوروي مي توانند سياست خارجي خود را خودشان تعيين كنند كه نتيجه ي آن 

سرنگوني دولت هاي اروپاي شرقي بجز روماني شد و از طرفي آزادي نسبي به مردم براي بيان نظراتشان داده شد كه اين بخش را 

نوست يا همان فضاي باز سياسي ناميدند كه در لغت به معناي باز بودن است، و اسكورين در زبان روسي به معناي شتاب گلاس

بهمن در . است كه گورباچف چون مي ديد فرصت كوتاه است سياست شتاب در توسعه ي اقتصادي را در برنامه ي خود قرار داد

و رو كرد به . د صحبت كنيم، شايد ديگران به اينگونه بحث ها علاقمند نباشندادامه گفت، اگر اجازه بدهيد بعدن در اين مور

  محمدعلى و گفت چه خبر پسرعمو؟ 

بهرام با لبخندي به لب در دل گفت آفرين داداشي و افشين كه ضايع شده بود طبق عادت هميشگى لبه ى بينى اش را بين 

و مچ پاي راستش را با دست چپ گرفت و بطرف خود كشيد و سكوت انگشت شست و بند دوم انگشت نشانه، گرفت و مالش داد 

شهرزاد نگاهي به بهرام كرد و لبخند بهرام را ديد كه نگاهشان به يكباره با هم تلاقى كرد و سرشان را پايين انداختند و . كرد

تي كشيد و بهمن را بخاطر نسرين هم كه به بدجنسى هاى افشين آگاه بود نفس راح. شهرزاد در دل گفت، فدات بشم داداشى

  . ستود اين حاضرجوابى

اما با خاطرات تو ! محمدعلى گفت، اي بي وفا، من كه برادر نداشتم و تو جاي برادرم بودي، تو هم كه رفتي و مرا تنها گذاشتي

دعلي گفت، محم. بهمن گفت، از دانشكده ي افسرى چه خبر؟ خيلي گله مند بودى. هميشه لحظات خوبي براي خودم مي ساختم

بله، خيلي گله مند بودم و حالا پشيمانم چون آن دوران به نوعي بود كه مي خواستند غرور دانشجويان را خرد كنند و از او آدم 

فرمانبرداري بسازند، اين رسم آن زمان بود كه مانند راز بقا هركس پر زورتر بود مي خواست حرفش را به كرسي بنشاند و ارتش 

بهمن گفت، اين چند روزي كه اينجا هستم . خوب جواني بود و هزار ندانم كاري. كلفتي زيردستان سازگار نبودبا قلدري و گردن 

متوجه سيستم حكومتي شده ام و خيلي دلم مي خواهد كه تاثير آن را در ارتش بدانم، خودت مي داني چقدر علاقمند بودم كه 

محمدعلي گفت، من كه هم در دوره ى شاه فقيد . ستخدام ارتش درآيموارد ارتش شوم، حتى تصميم داشتم پس از ليسانس به ا

خدمت كردم و هم در اين سيستم، مي توانم بگويم كه سيستم خيلي بهتر از دوره پيش است چون آن زمان مي گفتند ارتش 

  . شاهنشاهي و پس از سقوط شاه ما نمي دانستيم ارتش كجا و كى هستيم

هميده ايم كه بايد از كشور دفاع كنيم، هم از دشمن داخلي و هم از دشمن خارجي كه البته اما اكنون ارتش ملي هستيم و ف

دشمن داخلي بسيار خطرناك تراست زيرا دشمن داخلى همچون موريانه از درون ما را نابود مي كند مانند حزب توده و داستان 

روز به  ١٥ظت مشغول است، البته به كمك مردمي كه سالي ارتش امروز فعال است، در تمام مرز ها فعالانه به محاف. خسرو روزبه

گاهي كه من ماموريت دارم و به مرزها سركشي مي كنم با مردمي روبرو مي شوم كه تازه فهميده اند سرزمين . مرز مي آيند

همتا و زيباي اين  مادري يعني چه و چرا بايد از خاك ايران محافظت كنيم، اقليم هاي مختلف را مى بينند و از تفاوت هاى بي

البته اين با ناسيوناليسم و . در يك كلام بايد بگويم كه مردم ما آرام آرام ميهن پرستي را پيشه كرده اند. سرزمين آگاه مي شوند

  . ديگر تعاريف سياسي كاملا متفاوت است اين عشق به ميهن است

كدخدا هستند؟ محمدعلى گفت، بله، همانند ديگران در بهمن پرسيد، نظاميان هم پرونده ي پنجگانه دارند؟ يعني زير پوشش 

سيستم حضور دارند با اين تفاوت كه پرونده ي شغلى آنان در سيستم نيست اما در سازمان ضد اطلاعات ارتش اين پرونده از 

در شوروي  محمدعلي گفت، شما بگو، در شوروي هم اين جور سيستم ها بود؟ بهمن گفت،. ديرباز هم بوده و نگهداري مي شود

سابق زور حاكم بود اما در اينجا زورى نيست، اينگونه كه من متوجه شده ام ورود به سيستم دلخواه است و كنترل از پايين هرم 

مثلن در ازبكستان دانشجويان مجبور بودند كه مدتي . اما در شوروي سابق كنترل از بالاي هرم اعمال مي شد. صورت مي گيرد

مي دانيد كه . تابستان و فصل پنبه چيني به مزارع بروند و در چيدن پنبه به كشاورزان كمك كنند حدود يك ماه در پايان

در حقيقت شوروي مقام دوم بود آنهم به قيمت خشك شدن درياچه آرال، زيرا دو . ازبكستان مقام دوم پنبه را در جهان داشت
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ا را منحرف كردند و بيابان هاى بين اين دو رود به كشتزارهاي رود پر آب سيحون و جيحون يا به قول آنها سير دريا و آمو دري

دانشجوياني كه به اين ترتيب اعزام مي شدند، تحت . و حالا هم ديگر اميدي به باز گرداندن درياچه آرال نيست. پنبه تبديل شد

زيادي از محصول ضايع و يا درست به  فشار و با بي ميلي اين كار را انجام مي دادند كه كشاورزان اصلن راضي نبودند زيرا مقدار

اينكه من مي بينم، و . از جوانان پر شر و شور هم جز خنده و شوخي و بازي چيزي نميتوان انتظار داشت. انبار منتقل نمي شد

  . تفاوت اساسي وجود دارد» من هر سال مي روم«بهرام با شوق زياد مي گويد 

آثار ! بهمن با لبخند گفت در دوره ى استالين همه خبر چين بودند و دولت خبرنگار نسترن پرسيد، خبرنگاران آنجا چگونه بودند؟

بيشتر آپارتمانهاي ازبكستان از درهاى ضد صدا استفاده كرده اند به اين ترتيب كه در ورودي آپارتمان . آن هنوز هم وجود دارد

ار كه جلسات محرمانه را در آنجا برگزار مي كنند و نمي از داخل بوسيله پنبه با روكش پلاستيكي درست مانند در هاي اتاق سمين

خواهند كسي حرف هاي آنها را بشنود، پوشيده شده، سپس وارد راهرو مي شوي كه كت و پالتو و كفش را قرار دهي و دوباره از 

در ضمن تمام . موثر استدرگاه دوم وارد آپارتمان مى شوى كه از نظر ايزوله كردن آپارتمان و صرفه جويي در سوخت نيز بسيار 

اينطور كه تعريف مي كردند در زمان . ترمسانتي ١٠پنجره ها دو جداره است يا اينكه در حقيقت دو پنجره است با فاصله ي حدود 

و ماموران كا گ . استالين هركس با ديگرى خرده حساب داشت، گزارش مي داد كه من شنيده ام اين شخص ضد كمونيست است

را به زندان و سپس سيبري تبعيد مي كردند، ميليونها نفر در اين سيستم كشته شدند و ادامه ي آن همين بود ب بى درنگ طرف 

نسترن گفت، خدا را شكر كه آمديد، من مي خواستم به . كه چيزي به نام خبرنگار آنگونه كه دنياي آزاد مي شناسد وجود نداشت

خنده ي باشندگان جو را عوض كرد و از حالت سخنرانى خارج نمود ! نداردشوروي مهاجرت كنم چون شنيده بودم آنجا خبرنگار 

  . و هر كس با بغل دستى خود مشغول صحبت شد

و ! دوباره ميروي؟ و بهمن بي درنگ گفت، من غلط مي كنم ٥٠محمدعلي به شوخي درگوشى از بهمن پرسيد، اگر برگردي سال 

همديگر بودند همه را متوجه آنان كرد، همه مي خواستند بدانند چه  شليك خنده ي محمدعلي و بهرام و نسترن كه نزديك

مادر و شهرزاد مرتب پذيرايي مي كردند و از مهماني آن شب بسيار . چيزي باعث آن خنده ي ناگهاني شده كه پاسخي نگرفتند

به كارگاه نمى رفت و آنهم  پدر مدام كار مي كرد و هفته اي يك روز. ساعت حدود هفت بود كه پدر وارد شد. شادمان بودند

با آمدن پدر همه به احترام او بلند شدند و پدر پس از خوشامد گويي و خوش و بش با . روزهاي يكشنبه كه تعطيل رسمي بود

  . مهمان ها رفت كه آماده شود و با سر و وضعى مرتب به جمع مهمان ها بازگردد

نسترن نزديك كرد و سر حرف را باز كرد كه كارخانه ى ماكارونى چگونه  در اين برخاستن و نشستن ها بهمن خودش را به بابك و

بابك گفت، ما مى توانيم بهترين ماكارونى را به بازار عرضه كنيم اما آرد . است و واردات و صادرات و از اينگونه صحبت ها

بهترين آرد براي ماكاروني آرد سمولينا بهمن پرسيد مگر آرد ماكاروني از گندم نيست؟ بابك گفت، . مخصوص ماكاروني را نداريم

اين گندم ظاهر قشنگي ندارد، باريك و بلند و چروكيده است و كشاورز . گندم است) واريته(است كه نوعي » دوروم«از گندم 

ايراني حاضر به كاشت آن نيست، از طرفي آرد سمولينا مانند آرد نان پودر نيست بلكه بصورت خرد شده است كه اندازه ي 

طعات گندم شايد در حدود يك چهارم ميليمتر مي باشد، در نتيجه هنگام خمير شدن لعاب نمي اندازد و چسبناك نيست و ق

رو سنديكا از دولت كمك خواسته كه گندم كاران را راضى كند تا گندم دوروم  از اين. البته هنگام پخت هم خمير نمي شود

بهمن گفت، اگر دولت اهميت ندهد چه؟ بابك خيلى جدى گفت، . كار عملى شود بكارند و من فكر مى كنم با خريد تضمينى، اين

بابك با علاقه ى خاصي راجع به ماكارونى صحبت مي كرد و . نمى تواند اهميت ندهد چون ما به بزرگ ايران شكايت خواهيم كرد

  . دانواع آردها و انواع واريته هاى گندم را مي شناخت و معلوم بود اطلاعات كافي دار

نسترن وسط حرف آنها آمد و گفت، پسرعمو مي داني چطور ما با همديگر آشنا شديم؟ بابك گفت، نسترن تو همه جا بايد 

بگويى؟ نسترن با خنده گفت، من رفتم كارخانه ي ايشان تا يك خبر را كار كنم كه اين آقا حرفهايش را ناتمام گذاشت و گفت، 
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من هم باورم شد و هفته ى بعد كه قرار ملاقات گذاشتيم يك خانمى هم در دفتر بود كه . دجلسه اي دارم و شما روز ديگرى بيايي

همين، همين ! مثلاً منشي يا مسئول فنى كارخانه بود، اما بعد ها معلوم شد كه خواهرش بوده و خواسته مرا به او نشان بدهد

نديد و در نهايت گفت خوب دل منو بردي و دلبر شدي، و بابك تمام مدت مى خ. البته بكمك خواهرش! بدجنس مرا ارزيابي كرد

شهرزاد كه مدام در حال پذيرايى بود جلو آمد و گفت، داداشى . و خنده آنان جلب توجه كرد. من هم دل باختم و دلباخته شدم

  . همه ي اينها را بايد برايم بگويي كه چرا خنديديد؟ كه دوباره شليك خنده، همه را متوجه آنان نمود

از اينكه پدر وارد و سلام و احوالپرسي ها رد و بدل شد، شهرزاد با سفره اي رنگارنگ و شاد وارد و همگى كمك كردند تا  پس

. سفره ى شام آماده شود، سفره اى رنگين از خورش بادمجان با ترشيجات و بقيه ى مخلفات كه هميشه سفره ى مادر زبانزد بود

ا كمك مي كرد به نسرين، كه او هم در حال كمك بود نزديك شد و گفت، دخترعمو پس از شام كه بهمن هم به بردن ظرفه

نسرين با همان متانت هميشگي تشكر كرد و گفت، درست مي . تبريك مى گويم و آفرين كه تلاش كردي و به آرزويت رسيدي

ه داري و رسيدگي مي كني، البته مي بهمن گفت، خواستم تشكر ويژه كنم از اينكه به پدر و مادر توج. گوييد، خيلي تلاش كردم

نسرين گفت، ما سوگند خورده ايم كه به همگان . دانم به همه ى فاميل كمك مى رسانيد، شما افتخار خانواده ى بهرامى هستيد

بهمن گفت، اگر فرصت شد در مورد موقعيت پزشكان در سيستم به من . كمك كنيم و من در حقيقت انجام وظيفه مي كنم

. و همزمان به نسترن اشاره كرد و او هم به جمع آنها پيوست. سرين اشاره اي به گوشه اتاق كرد و گفت لطفا بنشينيدن. بگوييد

بهمن متوجه شد كه افشين به آنها خيره شده و نسرين براى اينكه خيال افشين را راحت كند نسترن را صدا زده كه يعني ما 

نسرين گفت، مي » همه را به كيش خود پندارد؟ «نشست و نيم جمله اى گفت نسترن زيرك فورا آمد و . حرف خصوصي نداريم

داني كه خدمات درماني رايگان است و ما هيچ گونه رابطه ي مالي با بيمار نداريم و اين وزارت بهداشت است كه به ما حقوق مي 

بدون هيچ گونه درگيري و . ر راضيحقوق پزشكان هم تقريبا در صدر قرار دارد و همه راضي هستند و شايد هم بسيا. دهد

اما كار درست مي خواهند، بيماري كه مراجعه مي كند اگر به درستي درمان نشود پزشك را شديداً . اختلاف و پارتي بازي

بازخواست مي كنند و حتي تا لغو پروانه پزشكي پيش مى روند زيرا هيچ بهانه اي وجود ندارد كه آنها نتوانند به كار خود 

ند، بسياري از پزشكان كه به خارج رفته بودند، هنگاميكه وضع را اينگونه ديدند بازگشتند، بطوريكه در پايان برنامه ى بپرداز

برنامه ى پنجساله ي اول به آموزش و پرورش اولويت داده شد، در برنامه ى . پنجساله ى دوم، تقريبا نياز به پزشك نداشتيم

كار قشنگي هم انجام شد و آن اينكه حقوق و مزاياي آموزگاران را آنقدر بالا برده اند كه . پنجساله ى دوم اولويت با بهداشت بود

حقوق آموزگاران تقريباً مقام دوم را دارد و پس . شاگرد اول هاى كنكور مردد هستند كه پزشكي را انتخاب كنند يا آموزگاري را

ته سه ماه تعطيلي تابستان دوره ها ى آموزشي فشرده اي را بايد الب. از پزشكان آموزگاران بيشترين حقوق را دريافت مي كنند

ما آموزگار . بگذرانند و نمره ي قبولي بياورند كه اگر نمره ي قبولي نياورند تا يك سال حقوق آنان به دوسوم كاهش پيدا مي كند

آن . تحقيق و كار گروهي از وظايف ماستبراي ما پزشكان هم همينطور، مطالعه و سمينار و . با تحصيلات كمتر از ليسانس نداريم

بيمار را ويزيت مي كرد گذشت، اكنون تعداد بيماران براى هر پزشك در  ٦٠يا  ٥٠زمان كه يك پزشك در يك روز كاري بيش از 

ار نفر است به سه دليل، اول اينكه در برنامه ي پنجساله ى دوم كه اولويت با بهداشت بود بيماري هاى واگيرد ١٥روز حدود 

از طرف ديگر  دوره هاي چهار ساله ي كمك پزشكان به ثمر رسيد و فارغ . بشدت كاهش يافت و جمعيت بيماران كم شد

التحصيلان به مناطق بومي خودشان رفتند و به كمك پزشكان، سطح آگاهي مردم را بالا بردند و سوم، خيلي از پزشكاني كه به 

ركي بحث را تا اينجا كشانده بود گفت، اگر پزشكي از خارج بخواهد بيايد و در ايران بهمن كه با زي. خارج رفته بودند بازگشتند

كار كند و يا ساكن شود چگونه است؟ نسرين گفت تا آنجا كه من مي دانم، پزشكى از روسيه آمده بود و مي خواست اينجا كار 

به او گفته بودند كه بايد حدود سه سال . ر كرده بوداو يكى از پزشكانى بود كه پيش تر در بيمارستان شوروى در تهران كا. كند

در دانشكده ي پزشكي يكي از دانشگاهها تحصيل كند و نمره ي قبولي بياورد، زبان فارسي را هم بتواند بفهمد و هم به بيمار 
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قط ياد بگيرد و حق آنگاه سه سال هم در بيمارستان ها كمك پزشك باشد كه در اين مدت بايد چشم باشد و گوش، كه ف. بفهماند

البته در سه سال دوم . اظهار نظر ندارد اما به پزشك همراه خود مي تواند مشورت بدهد و اگر چيزى به ذهنش رسيد بگويد

در طول اين مدت بهمن متوجه شده بود كه افشين بي تابي مي كند و مي خواهد بداند كه . حقوق خوبي هم دريافت مي كند

شهرزاد در اين موقع گفت چاي آماده است و . زنند، اما بهمن خوشحال بود كه پاسخ خود را يافته درباره ي چه چيزي حرف مي

  . بهمن بلند شد كه برود براي آوردن سيني چاي و جلسه سه نفره ي آنان پايان يافت

ر است؟ هوا چطورسيد، وضع ترافيك و آب و پس از استراحتى كوتاه، بحث و تعريف از سر گرفته شد و محمدعلى از بهمن پ

بسيار خلوت و هوا كاملا پاكيزه است، و چون وسيله ي حمل ! بهمن گفت، شلوغ ترين ساعت تاشكند مانند نيمه شب تهران است

تاكسي، اتوبوس، تري ليبوس كه همان قطار برقى روي ريل داخل شهر . و نقل شهرى دارند كمبود اتومبيل تقريبا توجيه مي شود

از طرفى اگر كسي . مترو شبكه ي بي نظيري را تشكيل داده اند كه نياز به اتومبيل شخصي را كاهش دادهاست و اتوبوس برقي و 

سال در نوبت مى ماند، كه البته امروزه با ورود كشورهايي چون كره و تركيه و  ٢٠تا  ١٥مى خواست اتومبيل بخرد بايد حدود 

  . چين اوضاع بشدت دستخوش تغيير شده

انجات چگونه است؟ بهمن گفت، پس از فروپاشي، بيشتر مهندسين روسي كه مهره هاى اصلي صنعت بودند بابك پرسيد، كارخ

به روسيه مهاجرت كردند و در نتيجه  كارخانجات غير فعال شدند بطوريكه حاضر بودند پنجاه درصد سهام كارخانه را در ازاى 

داشتند و كادر فنى هم كه اكثر آنان روس بودند را از دست داده زيرا نقدينگى ن. سرمايه گذارى و راه اندازى فنى شريك شوند

اين بهترين شانس است براي سرمايه داران اما مشكل اينجاست كه شما نمي توانيد پولي را كه سرمايه گذاري كرده ايد از . بودند

اخير كه فرو باشي اتفاق افتاده  البته اين مقررات در همين يكسال. كشور خارج كنيد مگر اينكه محصول ساخته شده صادر شود

از آنجا كه آمادگي اين فروپاشي را نداشتند غافلگير شده اند و اسلام كريم اف رييس . وضع شده و مرتب در حال تغيير است

جمهور ازبكستان برنامه ها را خانوادگي مي كند و اينطور كه شايع شده و مطمئن نيستم، برخي امتيازات را به دختر و دامادش 

  .داده مانند امتياز كارخانجات نوشابه سازى مثل كوكاكولا و مانند آن

افشين پرسيد، پيش بينى شما چيست؟ بهمن كه حواسش جمع بود گفت، من هيچ تخصصي در مورد اقتصاد ندارم و فقط آنچه  

بهمن متحير . به كشور برگردانيمرا  شاهزادهوبت ما شود و افشين گفت اميدوارم دور بعدي ن. ديده و شنيده ام را بازگو مي كنم

  .  ماند و بى آنكه چيزى اضافه كند گفت، اميدوارم

بهرام حرف بهمن را قطع كرد و پرسيد، رئيس جمهور آنجا براي چند سال انتخاب مي شود؟ بهمن كه متوجه شد بهرام براي 

شده بود و زمزمه ى  ١١ساعت حدود . بخشدرهايي او از بحث آمده گفت، چهار سال، فقط اميدوارم بتواند كشورش را توسعه ب

بچه ها هم با آنهمه فعاليت بدنى و جنب و جوش، خسته شده و اكثرا خوابيده و يا خواب آلود . خداحافظى مهمان ها آغاز شد

مك خداحافظى ها انجام شد و بهمن و بهرام پس از بدرقه ى مهمان ها بازگشتند و همگى به جمع آورى و شستن ظرفها ك. بودند

مادر گفت، من چاي را . مى مانيم و فردا دوباره خواهيم آمد ١٢در پايان بهرام با نيم نگاهى به شقايق گفت، ما تا ساعت . كردند

و به اين ترتيب همگي به طبقه ي بالا رفتند و محفل دوستانه برقرار . آماده مي كنم، پدر هم خسته است و بايد استراحت كند

  . شد

من نفهميدم افشين چرا گفت وليعهد برگردد، . كرد و گفت، خواهش مي كنم اوضاع اينجا را برايم روشن كنيدبهمن رو به بهرام 

مگر اتفاقي قرار است بيافتد؟ بهرام گفت، اول اينكه آفرين به تو چون نشان ندادي بى اطلاع هستى، و دوم اينكه باز هم آفرين 

مشب يك خلاصه از كل را به تو مي گويم و بعد هر قسمت را مفصل با تو در ميان ببين، ا. به تو كه جواب افشين را عاقلانه دادي

سال يك انتخابات آزاد   ٢٠سيستم اينگونه طراحي شده كه چون خواست مردم بر همه چيز ارجحيت دارد، هر . خواهم گذاشت

حكومت ايران جمهوري است و هر چهار اكنون . برگزار مي شود و مردم مي توانند حكومت جمهوري يا پادشاهي را انتخاب كنند
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در يك انتخابات نه چندان آرام و پر تنش، آقاي دكتر رياحي به رياست  ٥٩سال . سال يكبار انتخابات رياست جمهوري داريم

ايشان راي نياوردند چون در برنامه پنجساله ي اول زياد موفق نبود و به سيستم اهميت نمي  ٦٣در سال . جمهوري انتخاب شد

در انتخابات بعدى يعنى سال . در نتيجه آقاى دكتر فياض انتخاب شد. را جدي نمي گرفت» بزرگ ايران«د، از طرفى تذكرات دا

در انتخابات . آقاى دكتر فياض با كارنامه ي درخشاني كه داشت دوباره انتخاب شد و تا دي ماه آينده بر سر كار خواهد بود ٦٧

برگي راي در اختيار  ٢٠٠راي گيري به اين ترتيب است كه يك دفتر چه . ان انتخاب مى شودامسال بايد ديد چه كسي از برگزيدگ

برگ  ٢٠٠اين  دفترچه كه حاوي . هر كدخدا گذاشته شده است كه در هنگام نقل و انتقال كدخداى جديد، به او سپرده مى شود

نفر است كه بالاي  ٥٥دهندگان هر دهكده در حدود دوقسمتي راى است در انتخابات و آمار گيرى ها بكار مى آيد، معدل راي 

كدخدا مي داند كه چند نفر مي توانند راي بدهند پس همان تعداد برگ راي را عنوان مي زند كه اين برگ . هيجده سال هستند

دخدا و دو در روز راى گيري مردم  راي خود را در حضور ك. »١٣٧١انتخابات رياست جمهوري سال «مثلن . راي مربوط به چيست

نفر ناظر كه از همان دهكده است به صندوق راى مى اندازند، البته حداقل تعداد ناظران راى گيرى دو نفر است اما همه ى راى 

اين را هم بگويم روز راى گيرى خيلى متفاوت و شاد است كه با . دهندگان هم مى توانند به عنوان ناظر حضور داشته باشند

راي گيري هم مخفي نيست، هركس . اى و شيرينى و ميوه، خود به نوعى مهمانى و تفريح بدل مى شودمشاركت مردم در توزيع چ

همانگونه كه در روستا براي نظر خواهى، هر كسي . آزادانه و بدون ترس و پنهان كاري راي خود را نوشته و به صندوق مي اندازد

 ١٢راي گيري معمولن در يك روز تعطيل و ازساعت . اهي مي دهدنظر خود را در حضور جمع آزادانه اعلام و در حقيقت راى شف

صندوق هم چيزى نيست جز يك جعبه ى . بعد از ظهر است، كه مردم مي آيند و راي خود را به صندوق مي اندازند ٤ظهر تا 

ور همه، آراء شمرده صندوق را باز مي كنند و در حض ٤ساعت . بسيار ساده ى مقوايى و بدون مهر و موم و هيچگونه آرايش خاص

مي شود سپس كدخدا نتيجه را تلفنى به شهربان اطلاع مي دهد، شهربان هم تاييديه را از دو نفر ناظر صندوق مى گيرد و نتيجه 

شب در تلويزيون كانال كدخدا نتيجه به آگاهى عموم  ٨را به شهريار و شهريار هم آمار را به بزرگ ايران اعلام مي كند و ساعت 

برگه هاى راي هم . البته كمك داوطلبانه مردم به شهربان ها و شهرياران و دفتر بزرگ ايران بسيار چشمگير است. رسدملت مي 

جمع مي شود و روز بعد از طريق پست و يا حضوري به شهربان تحويل مي گردد كه او هم به شهريار و سپس به دفتر بزرگ ايران 

  . ماند تا به كدخداي بعدي تحويل دهد ته چك راي هم نزد كدخدا مي. برده مي شود

روش كنترل هم آسان است، مثلن به يكي از شهروندان تلفن مي شود و پس از اطمينان از صحت نام او، از وي مى پرسند به چه 

باهي اما واي به روزي كه تقلبي يا اشت. كسى راي داده اي؟ و او مي گويد به فلان كس و بازرس بررسى مي كند و تاييد مي شود

  . خوشبختانه تا كنون تقلبي مشاهده نشده است. آنگاه معتمدين بر سر كدخدا آوار مي شوند. رخ دهد

مردم و بويژه كدخداها افراد لايق و باسواد را شناسايي كرده و او را به مردم . براي نمايندگان مجلس اوضاع به گونه ي ديگريست

افراد انتخاب . كنند در انتخابات شركت كند كه در اكثر مواقع قبول نمي كنندمعرفي مي كنند و پس از تاييد از او خواهش مي 

دهكده را رهبري مي كند كه جمعيت آن  ١٠٠شده براي نمايندگي مجلس به شهربان معرفي مي شوند و البته مي دانيد شهربان 

 ٣٠شرايط نماينده اينگونه است كه حداقل  .روشن است كه همه ى دهكده ها فرد واجد شرايط را ندارند. هزار نفر است ١٠تقريبا 

از . سال سن، و تحصيلات ليسانس و داراى سواد اجتماعي و قانون گذاري باشد، كه بيشتر آنها فارغ التحصيلان حقوق هستند

ها بين معرفي شدگان تعدادى مى پذيرند كه به مجلس بروند و رقابت بين آنان آغاز مى شود كه در حقيقت رقابت بين دهكده 

در يك روز معين در مسجد يا محلي كه ظرفيت حداقل چهار هزار نفر را داشته باشد، منتخبين مردم حضور دارند و . نيز هست

كدخداي هر يك از داوطلبين پشت ميكروفون رفته و نماينده ى خود را معرفي مي كند و دلايل اين انتخاب را هم مي گويد، 

نفر هستند يادداشت بر مي دارند  ١٠٠بيان مي نمايد و مردم بويژه كدخدا هاي ديگر كه سپس داوطلب سخنراني و اهداف خود را 

پس از اين مراسم، راي گيري در روز بعد انجام مي شود و در نهايت يك نفر از . كه بعدن براي مردم خودشان توضيح دهند
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نفر از انتخاب شدگان  ١٠له دوم مى رود، سپس هزار نفر يك نفر به مرح ١٠داوطلبين انتخاب مي شود و به اين ترتيب از هر 

هزار نفر هستند در تلويزيون هاى محلي و استاني دوباره خودشان را معرفي مي كنند و سپس راي  ١٠٠مرحله اول كه نمايندگان 

ميليون  ٤٠ به اين ترتيب جمعيت ايران با. گيري انجام مي شود و در پايان يك نفر بعنوان نماينده ي مجلس انتخاب مي گردد

حقوق آنان نيز همان است كه پيش از . نفر نماينده ي مردمي دارد كه به مدت چهار سال در مجلس كار مي كنند ٤٠٠جمعيت 

پس ممكن است يك . نمايندگي داشتند و يا اگر حقوق بگير نبودند معدل درآمد چهار سال قبل را برايش در نظر مي گيرند

ماينده ي ديگر باشد و هيچ گله اي هم ندارند زيرا همگي قرار است به مدت چهار سال و يا نماينده حقوقش دو يا سه برابر ن

هنگام راي گيري، مسجد نبي در هفت حوض و تمام خيابان هاى . ساله براي كشورشان جانفشاني كنند ٤حداكثر دو دوره ي 

  .انتخاب شود اطراف از جمعيت پر مى شود و همه مشتاق هستند كه نماينده ي دهكده ي آنها

دوم اينكه . چند نكته هست كه يادم رفت بگويم و آن اينكه نماينده نبايد تابعيت يا كارت اقامت كشور ديگري را دارا باشد 

اما . تشكيل زندگي داده و داراي خانواده باشد، حالا اگر همسرش به هر دليلي فوت كرده باشد اشكالى در مجرد بودن او نيست

حقوق نمايندگان نيز برابر آنچه كه گفتم به عهده . ج نكرده و به اصطلاح مجرد است نمي تواند كانديد شودكسي كه هرگز ازدوا

مجلس دوره ي اول فقط دو سال . دوباره انتخابات مجلس داريم ٧٣سال  و بود ٦٩آخرين انتخابات مجلس سال . ي دولت است

و حالا ما دو سال يكبار انتخابات داريم يكي براي رياست . ه اعلام شدبود كه بخاطر همزماني با انتخابات رياست جمهوري دو سال

شرايط انتخاب رييس جمهور به اين ترتيب است كه حداقل سن . خواهد بود ٧٣جمهورى مثل امسال و يكي براي مجلس كه سال 

ته باشد، همچنين نداشتن سال كار اجرايي و مديريتي داش ٢٠سال و حداقل تحصيلات دكترا و تجربه ي حداقل  ٥٠او بايد 

كه او نيز به همين شيوه توسط مردم . تابعيت و يا كارت اقامت مثل گرين كارت از كشوري ديگر، و مسلط به زبان انگليسي

  .انتخاب مي شود تا براى پيشرفت ايران جانفشاني كند

براى انتخاب كدخدا خيلي . ور داردايكاش نسترن بود كه بيشتر توضيح مي داد چون او در اين جلسات هميشه فعالانه حض 

راحت هستيم، جوانان داوطلب مي شوند و بجاي سربازي كدخدايي مي كنند كه تقريبا راحت است اما آموزش هاى نظامي را سه 

در حقيقت كدخداها سه ماه بيشتر خدمت مي كنند . ماه پيش از كدخدايى مي بينند كه همراه است با آموزش وظايف كدخدا

  . خانم گل كه اينجا نشستهمثل همين 

بهمن گفت، از ابتدا من مي خواستم . در اينجا شهرزاد شروع كرد به ادامه ي توضيحات و گفت، داداشى احزاب را برايت بگويم

بپرسم كه حزب داريم يا نه و نقش آنها چيست؟ شهرزاد گفت، ما احزاب ملى گرا داريم مانند حزب جبهه ي ملي، پان ايرانيست، 

پادشاهى خواه مانند حزب ايران نوين، احزاب قوم گرا مانند حزب دموكرات كردستان، احزاب چپ گرا مانند حزب توده، احزاب 

چريك هاى فداييان خلق و مجاهدين خلق كه چپ مذهبى است، و احزاب مذهبى مانند حزب همبستگي ايران اسلامي و دهها 

ز آراء كل كشور مي توانند در مجلس نماينده داشته باشند، يعني حزب ديگر كه اين حزب ها در صورت داشتن پنج درصد ا

اما جالب است بدانيد كه اين احزاب در اقليت مطلق مجلس قرار دارند . داشتن حدود يك ميليون و سيصد هزار نفر راى دهنده

دم در انتخابات شركت مي كنند كه زيرا اكثر نمايندگان از طريق كدخدا ها و شهربان ها و مردم، شناسايى مي شوند و با اصرار مر

به آنها نمايندگان سيستم گفته مي شود، آنها عضو هيچ حزبى نيستند كه كوركورانه از دستورات حزب پيروي كنند، بلكه بين 

خود تشكل هايي دارند و از آنجا كه اكثرن آدم هاى با سواد و مورد تاييد مردم هستند، حداكثر تلاش خود را به خرج مي دهند 

در سه دوره ى پيشين، مجلس توانسته است در پيشبرد اهداف دولت بيشترين همكارى و . تا بهترين تصميم  ها را بگيرند

راهنمايى را انجام دهد بطوريكه اكنون ما با هيچ كشورى خصومت و درگيرى نداشته و با همه ى كشور هاي دنيا تبادل تجاري و 

نفر  ٣٤٠نفر از احزاب مختلف حضور داشتند و بقيه كه در حدود  ٦٠مجموع حدود در همين مجلس گذشته، در . فرهنگي داريم

بودند از طريق سيستم و خواهش مردم انتخاب شده بودند، حالا هر دولتى سر كار بيايد بايد با اين نمايندگان برنامه هاى خود را 
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نيازى به حزب ندارند، زيرا آنچه كه حزب مى  پيش ببرد، علت اينكه احزاب نماينده ى كمى دارند اينست كه مردم علاقه و

مثلن حزبى مى گويد ما به شما مسكن مى دهيم، در صورتيكه اكنون . خواهد به آنها بدهد، دولت و سيستم به آنها داده است

داده شده مشكل مسكن نداريم و همه يا خانه و آپارتمان خود را دارند و يا آنكه از طرف سيستم در مجموعه هاي كانكس اسكان 

يا اينكه حزب مي گويد ما مدافع كارگران هستيم در صورتيكه كارگران مشكلي با . و يا كمك هزينه مسكن دريافت مي كنند

  .كارفرمايان ندارند، حقوق معقول مي گيرند و راضي هستند و نمي خواهند اوضاع دچار بحران شود

. ن اينكه هر كارفرما مي تواند با دليل يا بدون دليل كارگرش را اخراج كنديك نكته را اضافه كنم كه قانون كار تغييراتي كرده و آ 

اگر با دليل باشد كه هيچ، اما اگر بدون دليل باشد هزينه ي ساليانه كارفرما بالا مي رود و آن اينست كه هر سال كارفرمايان بايد 

به كارگران بيكاري كه دريافت كمك مالي ماهيانه مبلغى به وزارت كار و امور اجتماعى پرداخت كنند براي سروسامان دادن 

احزاب چپ بخصوص به اين نكته اشاره مي كنند و مي گويند نبايد كارگري اخراج شود، اما مجلس با توجه به تجربه ي . دارند

اينكه به ازاى  يك مثال مى زنم، زماني خروج كارگر براي كارفرما هزينه داشت و آن. گذشته و كشورهاى ديگر، زير بار نمي رود

ماه آخرين حقوق و مزاياي  ١٠سال هاى كاركرد او، محاسبه مي كردند كه چند سال كار كرده؟ مثلا ده سال، حالا كارفرما بايد 

اما اگر كارگري اخراج مي شد اين هزينه براي كارفرما دو برابر بود . كارگر را به او پرداخت مي كرد بعلاوه ى عيدي و ديگر مزايا

نتيجه اينكه اگر كارگري پول نياز داشت مثلن براي جهيزيه ي .ازاي هر سال كار دو ماه حقوق به كارگر تعلق مي گرفت يعني به

مي رفت و بدون دليل يك سيلي محكم به گوش صاحب كارخانه مى زد، طبيعي است كه ! دخترش و با وجدان و درستكار هم بود

سپس با آن پول . ش كه زياد هم بوده حق سنوات مي گرفته و اخراج مي شدهاو را اخراج مي كردند و دو برابر سالهاي كار

در نتيجه كارخانه ي . احتياجات خودش را برطرف مي كرد و به كارخانه ي ديگرى رفته و بدون هيچ مانعي استخدام آنجا مي شد

حال اگر كارگرى اخلاق و . تقبلي علاوه بر از دست دادن يك كارگر متخصص، كلي پول هم بابت سنوات پرداخت كرده اس

انسانيت نداشت، شروع مي كرده به دزدي تا آنجا كه مچ او را بگيرند و در نتيجه او را اخراج مي كردند و سنوات هم تقديمش مي 

شد، و او با پول سنوات و دزدي هايش گرفتارى مالى اش را برطرف و روزگار خوشي را مي گذرانده و بدون هيچ مانعى به 

  . اين يك نمونه از مشكلات كارخانه داران و شركت ها بوده است! كارخانه يا كارگاه بعدي در مى آمده استخدام

كه زمينه ي ! از طرفي اداره ي كار و تامين اجتماعي به كارگاه ها بازرس مي فرستاده تا ببينند همه ي كارگران بيمه شده اند يا نه

. رگري پيدا مي شد كه بيمه نشده بود جريمه هاى سنگين براى كارفرما مى نوشتنداگر كا.  رشوه و بي عدالتي را مهيا مي كرده

بيشتر به فكر اين بوده اند كه برابر بيست درصد از حقوق هر كارگر را » نه«ظاهر قضيه اين بوده كه از كارگر دفاع مي كرده اند اما 

رگاههاي كوچك سنتي كه احتياج به يك يا دو نفر كارگر ماهيانه از صاحب كار بگيرند به نام بيمه ي كارگران، در نتيجه كا

اما اكنون سيستم اين . داشتند نتوانستند ادامه دهند و بيشتر صنايع دستي و كارگاههاي كوچك بسته شده و از دست رفته اند

ود، روز بعد به مشكل را حل كرده بطوريكه ديگر بازديد از كارگاهها بى معنى شده چون كارگري كه در جايي استخدام مي ش

كدخدا اطلاع مي دهد و كدخدا تاييديه را از كدخداى صاحب كار گرفته و ديگر دعواى بين كارگر و كارفرما نداريم، كه چه زماني 

مدير كارگاه يا كارخانه . آمده و چه مدت بيمه شده و جريمه چقدر خواهد شد و هزاران مشكل و دعوا و كينه توزي كه پايان يافته

كه كارگرش به كدخدا گزارش داده و او هم تاييديه داده و از روز نخست، كارگر تحت پوشش بيمه درماني و كارگاهي مي داند 

كارگر هم مي داند هر زمان خطايي كند اخراج مي شود كه اگر خطاي او ثابت شود بيمه بيكاري هم نمي گيرد تا . قرار گرفته است

در نتيجه . ده ى شغلى اش ثبت مي شود و به كارفرماي جديد اطلاع داده مي شودكار جديد را پيدا كند و خطاى او در پرون

  . از اينرو هيچكس جرات خطا و دزدى و گردن كلفتي نمي كند. هميشه زير نظر است

. كافرمايى در يكي از نظرسنجي ها كه از تلويزيون پخش شد مي گفت، من نگران امروز نيستم بلكه نگران كارگران آينده هستم

امروز در مهماني هايي كه در برخي خانه هاى كارگرى و غير كارگرى برگزار مي شود، شخصي كه كارگر كارخانه يا كارگاهي است 
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با افتخار از خطاهاي خودش كه گير نيافتاده تعريف مي كند و بچه هايي كه در جمع نشسته اند گوش مي كنند و نگاه مي كنند و 

مثلا مي گويد، جعبه . ار مى زنند و او را تشويق مي كنند، ياد مي گيرد كه چگونه خطا كندبعد كه بقيه دستي به پشت خطا ك

آچار را  در ظرف آشغال انداختم و هيچكس نفهميد چون كارفرما دو ساعت از وقت مرا حساب نكرده بود، يا اينكه در يكي از 

ى سيمان غرب كشور كه كارگران آنها فصلي و بيشتر كشاورز برنامه هاى انتقادى مدافع كارفرما گفته شد، در يكي از كارخانه ها

هستند، هنگام درو و برداشت محصول در فصل تابستان يكي دو عدد كلنگ به داخل دستگاه سنگ شكن مي اندازند كه باعث 

بياورند و  خرد شدن آرواره هاى دستگاه سنگ شكن شده، و در نتيجه آن دستگاه از رده خارج مي شود و تا قطعه ي يدكى را

در نتيجه . روز طول مي كشد، آن هم در زمانى كه اوج ساختمان سازى است و نياز به سيمان شديد است ١٥نصب كنند حدود 

  . كارخانه تعطيل و كارگران خوشحال، مي روند كه به كار كشاورزي و درو و برداشت محصول بپردازند

را با خاك زراعى مخلوط » كمباين«گندم تميز خارج شده از دستگاه دروگر باز هم در برنامه هاي انتقادي ديگر مشاهده شده كه 

مي كنند تا وزن آن بالا برود و پول بيشترى بگيرند زيرا دولت گندم را ارزان مي خرد پس ما هم با مخلوط كردن خاك آن را 

ي اين خطا ها در داخل مهماني ها و  همه. در صورتيكه نمي دانند آن خاك زراعى ارزش بيشترى از گندم دارد. جبران مي كنيم

. باشد» زرنگ«مطرح مى شود و فرزند خانواده فكر مي كند كه زرنگي يعني همين و بايد در آينده » زرنگي«محيط خانواده با نام 

رسيده  بهمن كه با تاثر و افسوس به اين حرفها گوش مي داد گفت، آيا چاره ي اين مصيبت ها شده؟ شهرزاد گفت، تقريبا به صفر

  . زيرا كافيست كه يكى از حاضرين در صحنه به كدخدا بگويد، كه در آنصورت كار خطاكار تمام است و زندان سبز در انتظار اوست

دوباره شهرزاد، . همگي به آرامي بلند شدند و خداحافظي كردند و رفتند. شد و ما بايد برويم ١٢در اينجا بهرام گفت، ساعت 

ر هم نشستند و بهمن كمي از سالهاي غم و تنهايي اش گفت و همه گوش مي دادند كه مادر گفت، بهمن شيرين، مادر و بهمن دو

از آخرين سال زندگيت نمي خواهي چيزي بگويي؟ بهمن سرش را پايين انداخت و با لبخند معنى دارى سكوت كرد كه خواهرها 

رسيدند، مادر چيزي هست كه ما نمي دانيم؟ مادر كه گويي با متوجه چيزي شدند و از مادر كه با لبخند به بهمن نگاه مي كرد پ

و نگاه ها به سمت بهمن ! ساله را از وجودش پاك كند گفت، از خودش بپرسيد ٢١نگاه كردن به بهمن مي خواست تمام غم هاي 

بهمن سكوتش را  .شهرزاد گفت داداشي كسي دلت رو برده؟ شيرين ادامه داد و گفت، غير از اين نمي تواند باشد. برگشت

مادر و خواهرها كه تا دقايقي پيش احساس خستگي و خواب آلودگي مي كردند، چنان به هيجان آمده . شكست و از ناديا گفت

بهمن همه چيز را گفت و با هر . بودند كه گويي تازه از استراحتى طولاني بازگشته اند و خبرى از خستگي و خواب ديده نمي شد

ي افزود و سرانجام هنگاميكه بهمن گفت ناديا مرا تشويق كرد كه به ايران بيايم، تمام ديوار هاي دفاعي جمله به شادي آنان م

مادر گفت، اين فرشته از طرف خدا مامور شده كه تو را از انزوا . خواهرانش فروريخت و به يكباره مهر ناديا در دل آنها جاي گرفت

خواهران تازه مشتاق شده بودند كه بيشتر بدانند و از بهمن عكس او را خواستند . ساله ي ما پايان دهد ٢١بيرون بكشد و به غم 

صورت . و بهمن بلند شد و از آستر چمدانش عكسى از ناديا كه با روپوش سفيد در محل كارش گرفته شده بود نشان آنها داد

  .زيباى او و عينك ظريفى كه بر چشم داشت همه را مسحور خودش كرد

شهرزاد همه چيز را بهم ريخت، مادر با عجله به طبقه ى پايين رفت كه اگر پدر بيدار شده به او بگويد كه چيزى  جيغ ناگهانى 

شهرزاد كه هنوز دستش روى دهانش بود كه دوباره جيغ شادى سر ندهد، همراه با شيرين . نبوده و شهرزاد از شادى جيغ كشيده

مادر وقتي ديد كه نيكزاد و پدر هيچكدام بيدار نشده اند با . يچ كاري نداشتندبه عكس ناديا زل زده بودند و از شادي توان ه

محفل چهار نفره حال و هواي ديگري پيدا كرده بود و سه نفري روي عكس خيره . عجله به طبقه بالا رفت كه عكس را ببيند

ذير بود و پس از زماني طولاني محاكمه ي شادي آنها وصف ناپ. مانده بودند، گويي مي خواستند ناديا را از عكس بيرون بكشند

  .بهمن آغاز شد، خواهران صد ها سوال مطرح كردند و بهمن فقط لبخندي بر لب داشت و عشقي در سر
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با اين حرف همگى  بلند شدند و هر يك . پس از آرام شدن جمع عاشقان، مادر گفت، فردا مهمان داريم، و بايد به كارها برسيم 

با . دقايقي بعد بهمن روي تختخواب خود دراز كشيده بود و به ناديا فكر مي كرد. ي خواب به سويي رفتندجهت آماده شدن برا

ناديا قرار گذاشته بود كه فردا شنبه ساعت پنج به او زنگ بزند و بهمن بي تاب رسيدن فردا بود تا دوباره صداي دلنشين ناديا را 

پس واژه هاي دوست داشتنى هفتگانه ى خود را زمزمه كرد، قلب من، روح من، روي تخت غلتي زد و به پهلو خوابيد، س. بشنود

  .چشمان من، زندگى من، ستاره ى من، ماه من، نادياى من و بخواب رفت
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  روز ششم
  آموزش و پرورش در اولويت

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٢برابر با  ٢١/٠٦/١٣٧١شنبه
صبح بود، با عجله بلند شد و تخت را مرتب كرد و بيدرنگ به زيرزمين رفت،  ٩ساعت . ا بيدار شدبهمن از سر و صداي بچه ه 

باز هم نخستين فرياد . سپس با قنارى ها خوش و بشى كرد و بالا آمد. دوش گرفت، سر و رويى صفا داد و خودش را مرتب كرد

بهرام جلو آمد و بهمن را . گر به داداشي نازنينش خوشامد گفتشادي از شهرزاد شروع شد اما اين بار تفاوت داشت و با نگاهي دي

بغل كرد و شانه هايش را بوسيد، توجه همگان به بهمن، بچه ها را مطمئن كرده بود كه بهمن حتمن آدم خوبيست كه پدر و مادر و 

ه با ديگران به بهمن نزديك شده رو همرا عمه و مادربزرگ و پدربزرگ، همه دور و بر او هستند و به او توجه مي كنند، از اين

نيكزاد دست بهمن را گرفت و فشرد، بهمن كه متوجه بچه ها شده بود دستهايش را باز كرد، دولا شد و با دست چپ  نازيلا . بودند

و آرش، و با دست راست كه در دستان نيكزاد بود، آنها را بسوي جايگاه هميشگي اش جلو پيش بخاري گچ بري شده هدايت كرد 

بهمن يكي يكي با آنها خوش و بشي كرد و ضمن اين گفتگوي عاشقانه بين آنها، بچه ها گاهي برمي . و هر چهار نفر نشستند

گشتند و به مادر خود نگاهي مي كردند و لبخند مادر اين اطمينان را به آنها مي داد كه به گفتگوي با بهمن ادامه دهند و احساس 

دقايقي شهرزاد گفت، داداشي صبحانه آماده است و بطرف بچه ها رفت و با مهرباني و ملايمت آنها پس از . غريبي را كنار بگذارند

  . را از بهمن جدا و راهي حياط كرد كه بروند و بازي كنند

بهمن به اتاق پشتى كه زير اتاق خواب خودش بود رفت و با ديدن سفره ي كوچك و زيبايي كه روي زمين پهن بود به بيست سال 

سفره كه از نان سنگك كنجدى و . وميت خودش فكر كرد كه يك اشتباه چگونه مي تواند تمام زندگي انسان را به باد دهدمحر

. عسل و سرشير و انواع خوردني ها پر بود چيز ديگرى هم داشت و آن عشق مادر بود كه سفره را اينگونه براي بهمن چيده بود

لامي و خوش و بشي، و براي بهمن چاي ريخت و گفت، تو با آمدنت ما را خيلى مادر وارد شد و دستي به پشت بهمن زد و س

بهمن تشكر . خوشحال كردي و از همه مهمتر اينكه با كسي مي خواهي زندگي كني كه نشان مي دهد بسيار عاقل و فهميده است

مادر گفت، . را به دردسر انداختمكرد و گفت، من شرمنده ي شماها هستم كه با يك تصميم عجولانه و احمقانه اينهمه شما 

پس . تصميم تو نوعي فداكاري براي خانواده بوده چون فكر مي كردى ساواك خواهد آمد و دردسر بزرگي براي ما ايجاد مي شود

در اين هنگام بهرام وارد شد و شانه ي  بهمن را لمس كرد و كنار او نشست، مادر هم برايش چاي ريخت و . خودت را ناراحت نكن

  . سه تايي دقايقي كنار هم بودند

با ورود شهرزاد همه منتظر بودند كه شهرزاد چيزي بگويد و يا حركتي كند كه شادي خود را نمايان سازد اما شهرزاد با اخم گفت، 

م و داداشي تو جريان ناديا را به همه گفته بودي جز من و شيرين؟ من كه خواستم بهرام را سورپرايز كنم گفت، خودم مي دان

و اينجا بود كه مادر گفت، خودت ! حسابى خيت شدم، بهرام گفت، شهرزاد جان ناراحت نشو، خوب شما نپرسيديد و او هم نگفت

با اين حرف گل از گل شهرزاد شكفت و با غرور به بهرام گفت، مادر ! را ناراحت نكن، در عوض تو عكس ناديا را ديده اي و بهرام نه

ش را نديده اي، فدايش شوم، خيلي خانم است، و دوباره خنده ي مستانه ي شهرزاد ديگران را خبر راست مي گويد، تو كه عكس

  . چند دقيقه ي بعد دوباره محفل آنان گرم شد. كرد كه باز هم در اتاق كوچك پشتي خبري شده

از خود پرسيد آيا شيرين و شهرزاد بهمن به ياد دوشنبه ى گذشته افتاد كه در ايستگاه راه آهن، ناديا به راحتى مى خنديد و او 

شهرزاد گفت، داداشي من ديشب از مجلس شوراي . هم به اين راحتى مى خندند؟ و حالا خوشحال بود از اين شادى خواهران

نماينده آغاز به كار كرد و اولين دوره ي آن همزمان با مجلس شوراي  ٤٦اين مجلس با . ملي گفتم اما از مجلس سنا چيزي نگفتم

استان داشتيم و از هر استان دو نفر انتخاب شدند و به  ٢٣آن سال ما . نفر هم از هر استان دو نفر انتخاب شدند ٤٦اين . بود ملي

مانند امريكا . نفر هستند ٦٠استان رسيده تعداد نمايندگان مجلس سنا  ٣٠و حالا كه تعداد استان ها به . مجلس سنا راه يافتند
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زمان نمايندگي در مجلس سنا هفت سال است و نمايندگان بايد . اينده به مجلس سنا راه پيدا مي كنندنفر نم ٢كه از هر ايالات 

سال سن و داراي مدرك دكترا در زمينه هاى مختلف و تسلط به زبان انگليسى و سابقه ي مديريتي كلان در كارنامه  ٥٠حداقل 

مجلس شورا قانونى را تصويب مى كند، سپس مجلس سنا . استوظايف آنها همكاري و كمك به مجلس شور. ي خود داشته باشند

اما . بايد آن را تاييد نمايد و در پايان با امضاء رييس جمهور تبديل به قانون مي گردد كه پس از آن به دولت ابلاغ مي گردد

سال  ٢٨، چون هر سال؟ شهرزاد گفت ٧بهمن پرسيد، چرا . مجلس سنا در زمينه هاي مالي هيچگونه دخالتي نخواهد داشت

بهمن بازهم پرسيد، . سال حضور پيوسته دارند ٢٨يكبار انتخابات هردو مجلس همزمان مي شوند، در نتيجه نمايندگان به مدت 

وجود مجلس سنا چه ضرورتي دارد؟ شهرزاد گفت، از آنجا كه جمعيت استان هاي ما به يك اندازه نيستند پس تعداد نمايندگان 

نيست و ممكن است نمايندگان شهرهاي بزرگ قوانيني را تصويب كنند كه به ضرر استان هاي كوچك باشد و استانها نيز برابر 

صداي نمايندگان آن استان ها شنيده نشود، اما در مجلس سنا راي نمايندگان همه ي استان ها برابر است و آنجا صداي همه به 

  . يكسان شنيده مي شود

بود  ٦٤تا  ٦٠الب برنامه هاي پنجساله تدوين شده، اين است كه برنامه پنجساله ي اول از سال برنامه هاي توسعه ى ملي كه در ق

در آن پنجسال همه ى مدارس كشور بازسازي شدند و آنها كه اجاره اي بودند خريداري . كه اولويت را به آموزش و پرورش دادند

ماه در مدرسه تدريس مى كردند و سه ماه تابستان آموزش  ٩آموزگاران . مناطقي هم كه مدرسه نداشت برايشان ساخته شد. شد

مي ديدند كه هنوز هم ادامه دارد، حقوق آنان پس از پزشكان بالاترين دريافتي است، بطوريكه خيلي ها رشته ي انتخابي اول 

در نتيجه شاگرد اول ها . استبه دليل حقوق بالا و ارج و منزلتي كه جامعه براي آنان قائل . خود را در كنكور آموزگاري مي زنند

يك . شدند آموزگار و چون خودشان از شاگردان تراز اول بودند دانش آموزان را هم مانند خودشان درس خوان و كوشا بار آوردند

نكته ي جالب هم اينكه، آموزگار كلاس اول تا شش سال شاگردانش بدون تغيير مي ماند و بچه ها به آموزگار خود همچون مادر 

زبان مادرى هم در مدارس هر استان در كنار زبان فارسى تدريس مى گردد، مثلن در آذربايجان زبان تركى، در . ه مي كنندنگا

. استان هاى كردنشين زبان كردى، در بلوچستان زبان بلوچى و خلاصه در هر منطقه و استانى زبان مادرى تدريس مى شود

  . استانداران نيز همگى محلى هستند. نظر استاندار همان استان استتدوين و تنظيم كتابهاي زبان مادري نيز زير 

برابر تحقيقات انجام شده توسط موسسه ى ليدى . زبان انگليسى هم از كلاس اول دبستان آغاز مى شود كه طرح جالبى دارند

مد و صحبت مى كند، آنهم انگلستان، يك كودك پنجساله در هر جاى دنيا زبان مادرى خود را بخوبى مى فه) Ladybird(برد 

بر اين پايه در هر سال درسى يكصد لغت در قالب . واژه، بى آنكه از خواندن و نوشتن و دستور زبان چيزى بداند ٥٠٠تنها با حدود 

وزارت آموزش و پرورش كتاب هايى را تدوين كرده كه مناسب سن كودك است، مثلن . جملات كودكانه آموزش داده مي شود

ى سال اول تنها از نقاشى هاى كودكانه استفاده كرده كه آموزگار با جملات ساده ى انگليسى آنها را توضيح مى كتاب انگليس

الان نازيلا كه كلاس ششم را تمام كرده خيلى راحت مى . دهد و در سالهاى بعد آرام آرام حروف انگليسى هم وارد كتاب مى شود

  . خواند و بفهمدتواند كتاب داستان هاى ساده ى انگليسى را ب

آموزگاران . تحصيلات هم اجبارى است و برابر قانون كليه ى بچه ها بايد به مدرسه بروند و ما ديگر مشكل كودكان كار نداريم

ليسانس آموزگاري مي گيرند و سپس مي توانند دوره هاى فوق ليسانس و دكترا را نيز طى كنند كه در آن صورت در شوراهاى 

نمره دادن در دوره ابتدايي حذف شده و بچه ها ديگر مردود يا به قول . ى، بخوبى برنامه ها را پيش ببرندتعيين سياست آموزش

اردوهاي گوناگون براي بالا بردن تجربه كودكان و دانش آموزان از اركان اصلي آموزش و پرورش . قديمي ها رفوزه نمي شوند

  . ي را در سراسر كشور نداشتيم كه زير پوشش نباشددر پايان برنامه ي پنجساله ى اول ما هيچ كودك. است

در برنامه ى پنجساله ى دوم اولويت با بهداشت بود كه طي آن، برنامه ها بطور كامل پيش رفت و ميزان مرگ و مير در اثر بيماري 

آن اينكه سال پيش يك نمونه برايت بگويم و . ها بويژه بيماريهاي واگيردار به حداقل رسيد و در سطح جهاني نمونه شديم
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وزارت بهداشت از بزرگ ايران . سازمان ملل از همه ي كشور ها خواست تا آماري از افراد مبتلا به بيماري قند را اعلام كنند

تقاضاي كمك كرد و بزرگ ايران سيستم را مأمور اين كار نمود و پس از يك هفته نتيجه ي كامل به سازمان جهاني بهداشت 

. تعجب همگان گرديد زيرا آمار بسيار دقيق بود چون وضعيت سلامت هر فرد در پرونده ي او موجود استاعلام شد كه باعث 

سپس اين خبر رسانه اي شد و پس از چند بار تماس و آگاهي از كاركرد سيستم، بسياري از دانشمندان دنيا ايران را بهشت آمار 

  . چ هزينه اي انجام مي شدو تحقيقات ناميدند، زيرا هر آمارى به راحتي و بدون هي

بهمن پرسيد، اين سيستم چگونه مي تواند در هر لحظه آمار همه چيز را بدهد؟ بهرام گفت، در ابتدا گروهي از افسران برنامه 

نويس زبده ي نيروي زميني كه سالها بود سيستم هاى ارتش را كامپيوترايز مى كردند و تحصيلات عالى و دوره هاى خارج از 

گذرانده بودند تصميم گرفتند سيستم دكتر هوشمند را كامپيوترايز كنند و اكنون بزرگترين سرمايه كشور همين كشور را 

پيش از انقلاب، ارتش . سيستم است و افسران برنامه نويس نيروي زميني با تلاش شبانه روزي آن را حفظ و نگهداري مي كنند

داني چرا اجاره مي  بهرام گفت، مي. ه كرد و اين ارتباط تا امروز بر قرار استكامپيوترهاى عظيمى را از شركت هاى امريكايى اجار

كنند؟ بهمن گفت نه، چرا؟ بهرام پاسخ داد، چون هر سال كامپيوتر هاى پيشرفته ترى مي آيد و بدون هزينه اضافى، آنها را 

. كرد آن ديگر پاسخگوي نيازهاي سيستم نبوداگر اين كامپيوتر ها را مي خريدند بسرعت كهنه مي شد و كار. جايگزين مي كنند

علاوه بر آن كارخانجات بزرگى مانند ايران ناسيونال كه اتومبيل پيكان توليد مى كند و بسيارى كارخانجات ديگر مانند شركت 

اطلاعاتي كرديد، بهمن گفت، اين چند روزه كه شما مرا بمباران . توليدي مينو آرام آرام بكارگيرى كامپيوترها را آغاز كرده اند

همه اش مى خواستم بپرسم اين همه اطلاعات كجا جمع آوري مي شود و چگونه داده ها ارزيابى مي شوند؟ و حالا پاسخ ها را 

  . گرفتم

بخشي . بهرام ادامه داد كه در برنامه ي پنجساله ى دوم كه اولويت با بهداشت عمومي بود پيشرفت هاى قابل توجهي بدست آمد

خوراك شما، داروي شماست، (جمله اى منتسب به پورسينا هست كه مي گويد . به خوراك اختصاص داده شده بوداز برنامه 

، به اين دليل بيشترين توجه را به نوع خوراك مردم كردند، يكي از مهمترين آنها روغن خوراكي )داروي شما، خوراك شماست

ت باغات زيتون را از ماليات معاف كرده بود و امروزه بيشترين مصرف بود، در نتيجه باغ هاي زيتون بسياري ايجاد شد چون دول

وزارت بهداشت بيشترين سختگيرى را در نگهدارنده ها بويژه بنزوآت سديم . روغن زيتون را نسبت به گذشته ها در كشور داريم

سلامت خوراكي ها داريم كه هيچ  ما كه در شركت مواد غذايى مشغول كار هستيم بيشترين توجه را به. كه سرطان زا است دارد

حاصل اين توجه و كار هاى برنامه ى پنجساله ى . نگهدارنده اي اضافه نمي كنيم و براى تاريخ مصرف اهميت بالايي قائل هستيم

دوره هاي . دوم، كاهش چشمگير بيماري هاي واگيردار و كاهش چشمگير بيماران سرطاني را نسبت به آمار جهاني داريم

بسيار موفق  ١٩٦٠ي پزشكي كه در روستاها خدمت مي كنند با الهام گرفتن از برنامه تربيت پزشك در كوباى دهه ي  چهارساله

دانشجويان يك دوره چهار ساله ى پزشكى مى گذرانند و چهار سال در روستاها و شهرهاى كوچك به تشخيص و درمان . بود

براى يك دوره ي چهار ساله ي ديگر به دانشگاه مى روند و به عنوان اوليه مى پردازند و در صورت عملكرد خوب و شايسته، 

سپاه بهداشت هم در كنار آنان هستند كه دوره ى دو ساله ي سربازى خود را در . پزشك عمومي فارغ التحصيل مي شوند

  . روستاها و شهر هاي كوچك به عنوان دستيار پزشك مي گذرانند

هند جراحي زيبايي انجام دهند چه راهكاري هست؟ كه در اين لحظه شهرزاد وسط بهمن گفت، در مورد كسانى كه مي خوا

سپس  بهرام ادامه . و خنده ى خانواده زنگ تفريحى شد براى بحث داغ آنها! حرفشان پريد و گفت، داداشى براى ناديا كه نيست

ونه خدمات درمانى در سيستم تعريف نشده داد و گفت، آنها بايد هزينه هاي درمان را خودشان بدهند و تعرفه اى براى اينگ

اين وضعيت باعث شده كه بسياري از . سيستم تلاش كرده كه به بسياري از پرسش ها پيش از مطرح شدن پاسخ دهد. است

  . پزشكان و پرستاران به كشور بازگردند و نيار به پزشك و پرستار كم شود
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ادامه  ١٣٧٤كردن كشور اولويت دارد كه از پارسال شروع شده و تا سال بهرام ادامه داد، در برنامه پنجساله ى سوم، صنعتي 

روي آموزش و پرورش باشد و به بقيه ي شاخه ها  ها ينهزونه نبوده كه مثلن تمام تلاش و هخواهد داشت، البته برنامه ها اينگ

ما بر پايه توانايي هايمان پي  صنعت. توجه نشود و پس از پنجسال، آموزش و پرورش فراموش شود و فقط به بهداشت برسيم

ريزي شده است، گروه هاى مشاوره اي در داخل و خارج كشور بدنبال آن هستند كه جهان به چه چيز بيشتر نياز دارد و از بين 

د و مثلن تيم تحقيق دريافتند كه لوازم ساختماني در امريكا بازار خوبي دار. آن نيازمندى ها كدام را مي توانيم بر آورده كنيم

قيمت ها براي ما مناسب است، پس به كار آفرينان اين مژده داده شد كه اين اقلام مشمول ماليات نمى شوند، به شرط آنكه ارز 

حاصل از آن را پيش از صدور كالا به بانك ملى بپردازند و اگر آن پول را ندارند با گذاشتن وثيقه ملكى مجوز خروج كالا را بدست 

جالب اينجاست . درصد از بازار لوازم ساخت و ساز موجود در امريكا به ايران تعلق دارد ١٥ت واضح و روشن با همين سياس. آورند

كه برخى سرمايه داران خودشان جستجو مى كنند و فرصت هاى شغلى در زمينه ى صنعتى را پيدا مى كنند تا از پرداخت 

ما مي دانيم كه امروزه نمي توانيم كامپيوتر و . ثروت شوند ماليات معاف و موجب گسترش بازار سرمايه گذارى و كسب سود و

  . وسايل الكترونيك و ابزار دقيق بسازيم، اما از توانايي هايمان حداكثر استفاده را مى كنيم

كشور ايران يك . در كنار آن، سياست هاى كشاورزي نيز موفق بوده و كشاورزان به سمت و سوي آبياري مدرن پيش رفتند

ك محسوب مي شود كه ميزان بارندگي آن محدود است، آبهاي زيرزميني نيز محدود هستند و اين واقعيت از هزاران منطقه خش

سال پيش براى بزرگان كشور روشن بوده، به همين دليل محصولاتي كه آب فراوان نياز دارند از خارج وارد مى شود كه بازار 

صولاتي كه آب فراوان نياز دارد سود آنچناني بدست نمي آورند و در نتيجه رقابتي ايجاد شده است، در نتيجه كشاورزان از مح

در يكي از برنامه هاى پنجشنبه، بزرگ ايران از . بيشتر به باغات خشكبار مانند فندق، بادام، پسته و مانند آن روي آورده اند

. ي كشاورزي كرج هشدار داده بودند گله كرد پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني كرج به مقدار پانزده متر كه استادان دانشكده

از آن پس براي چاه هاي عميق موجود، كنتور گذاشته شد كه هم وزارت كشاورزي مقدارى از بودجه اش را تامين كند و هم 

كشاورزان در مصرف آب زياده روي نكنند، از طرفي صدور مجوز چاه عميق در كرج و حومه ممنوع شد، و كليه چاه هاى عميق 

  . حفر شده بودند مسدود شد ٥٩و  ٥٨غير قانوني كه در آشفتگي سال هاى 

چندى بعد شخصى به كدخدا مراجعه كرده بود و گفته بود، . در ابتدا گفتند هركسى چاه غيرقانونى حفر كرده آن را با بتن پر كند

شود اما صاحب چاه، در عمق دو مترى از سطح من به عنوان كارگر ساده در اين آدرس كار كرده ام، قرار بوده كه چاه با بتن پر 

زمين، با قطعات چوب و فلز دهانه ى چاه را مسدود كرد و روى آن را بتن ريخت كه شايد در آينده بتواند دوباره از آن استفاده 

خطاكار به كدخدا بلافاصله موضوع را گزارش داد و تيمى از وزارت كشاورزى به آدرس رفت و پس از درستى گزارش، شخص . كند

زندان سبز و كليه ى چاه هاى غير مجاز توسط شركت هاى خصوصى و با نظارت شديد دولت با بتن پر شدند اما هزينه ى آن 

شهرزاد گفت چرا با بتن؟ بهرام توضيح داد، سفره آبهاي زير زميني هر كدام در خود مقداري آب . توسط صاحب چاه پرداخت شد

حال . يه هاى غير قابل نفوذ مانند لايه هاى رس اجازه نمي دهند كه آب از  آن لايه پايين تر برودرا ذخيره مي كنند در حقيقت لا

اين نمايش سفره آب ها و لايه هاى رس زيرِ . مجسم كنيد چند عدد بشقاب چيني را روي هم گذاشته و داخل آنها آب ريخته ايد

ايين سوراخ كرده اي بجز پايين ترين بشقاب، در نتيجه همه ي آب ها به حالا فرض كن با دريل بشقابها را از بالا تا پ. زمين است

اما پس از مدتي اين آب تمام مي شود ولايه هاى . لايه پايين مي روند و به همين دليل آب فراواني از چاه عميق بيرون مي كشند

حتما متوجه شده ايد كه زمين . ندرس كه آب خود را از دست داده اند، كوچك مي شوند و زمين هاي كشاورزي نشست مي كن

هاى كشاورزى خيس، هنگاميكه خشك مى شوند ترك مى خورند، اين ترك خوردن به علت آنست كه كوچك شده كه در اندازه 

هنر حفر قنات در بيش از دو هزار سال پيش . هاى بزرگ ناگهان زمين فرونشست مى كند و ممكن است دهكده اى را ببلعد

ه است، در حقيقت قنات چاه عميقي است بصورت افقى كه هيچگونه آسيبي به سفره آبهاى زير زمينى نمى مختص ايرانيان بود



 
٧٢  

 

سال است كه آب گوارا به مردم گناباد  ٢٥٠٠زند و قرن ها مى تواند به ما آب سالم بدهد، مانند قنات قصبه ى گناباد كه بيش از 

  . و هست كه بسيارى از آنها نياز به لايروبى و توجه دارند البته قنات هاى بيشمارى در ايران بوده. رسانده است

فارس وصل كنند آن برنامه ها چه شد؟ بهرام گفت، ) خليج(بهمن پرسيد، صحبت هايي بود كه آب درياي خزر را به شاخاب 

بودند كه هنوز نظريه ي كارشناساني در تلويزيون مناظره داشتند، عده اي آن را غير عملى خواندند و عده اي ديگر با آن موافق 

دستگاه هاي آب شيرين كن وارد كردند كه در بر نامه ي پنجساله ي . قاطعي ابراز نشده اما از شاخاب فارس بسيار بهره گرفته ايم

اول به نتيجه رسيد، كه اكنون تمام شهر هاى ساحلي شاخاب فارس داراي آب آشاميدني سالم هستند، از كرخه و كارون هم 

ه وارد شاخاب فارس شوند لوله كشي كرده اند و به بسياري از نقاط آبرساني شده، البته ورود فاضلاب به رودخانه و پيش از آنك

انتقال آب كرخه و كارون از  كشور ليبى الگو برداري شد . دريا از بزرگترين جرايم است و شخص خطاكار به شدت تنبيه مي شود

جنوب كشور استفاده كردند و رودخانه اى مصنوعى را از جنوب ليبى به شهرهاى كه از ذخاير بسيار عظيم آبهاى زيرزمينى 

البته . شمالى كشور با استفاده از لوله هاى بتنى به قطر چهار متر ايجاد كردند كه عظيم ترين رودخانه ى مصنوعى جهان است

  . برنامه ى بلند مدتي هم هست كه مشكلات آب را به حداقل مى رساند

. هم ناهار و هم شام را مهيا مى كنند. من بايد بروم كمك شيرين و زنداداش شقايق كه خيلى خسته شده اند شهرزاد گفت،

سپس به بهمن . بهرام خنديد و گفت، ممنونم شهرزاد جان تو خودت هم نمونه هستى. فدايش شوم زنداداش شقايق، نمونه است

نه؟ و به اين ترتيب دقايقي بعد هر دو برادر در خيابان سمنگان قدم  گفت، موافقي گشتى بيرون بزنيم؟ بهمن گفت، آري، چرا كه

  . مي زدند

بهرام پرسيد، برنامه ات چيست؟ آيا برمى گردى؟ بهمن گفت، كاملن بي تصميم شده ام، خودم هم نمي دانم چكار بايد بكنم، اگر 

اينگونه كه معلوم است او بايد سه سال در دانشگاه او را به ايران بياورم، آيا مي توانم يك زندگى معمولي داشته باشم؟ چون 

نمى دانم آيا ناديا اين شرايط را مى پذيرد؟ اگر نپذيرد چه خواهد شد؟ آيا من مي . گيردبصيل كند و زبان فارسي را هم ياد تح

اينها برايم مشكل ساز شده كه توانم در آنجا بمانم و با او ازدواج كنم؟ آيا مي توانم يكبار ديگر مادر و شماها را نبينم؟ همه ي 

از همه ي اينها بدتر خدمت سربازي را چه كنم؟ دو چيز برايم غير ممكن است، يكي ترك ناديا و دوم . نمي توانم تصميم بگيرم

 بهرام. ترك شما ها، بين اين دو مردد مانده ام و قادر به تصميم گيرى نيستم، مثل اينكه روزگار نمي خواهد كه من آسوده باشم

پس از چند دقيقه سكوت بهمن گفت، حق با . من اميدوارم كه اين مشكل بخوبي حل شود. گفت، زمان همه چيز را حل مي كند

  . توست، امروز با ناديا صحبت مي كنم و خيلي چيز ها روشن مي شود

از موافقت بهرام، آنها بسمت شهريور بزنيم؟ و پس  ٢٥متري رسيده بودند و بهمن گفت، برويم سرى به پارك  ٤٦آنها به خيابان 

  . راست پيچيدند

بهمن گفت، كم و بيش دارم متوجه مى شوم كه چهره ي شهر به كلي عوض شده، گاهي مي بينم مردم عادي در حال ترميم 

هر كدخدايي مي تواند در . بهرام گفت، اين از ابتكارات سيستم است. آسفالت و يا جدول پياده رو و يا هرس درختان هستند

فته ده ساعت كار به افراد دهكده بدهد، مثلا كسى كه مى تواند مشكلي را حل كند به كدخدا مي گويد من مى توانم شكستگى ه

ساعت كار  ٣جدول كنار خيابان را ترميم كنم، و كدخدا ضمن تشكر موافقت مى كند و در پايان، آن فرد مى آيد و مى گويد

و يا كدخدا حفره اى را . ر انتهاى ماه مبلغى از سوى شهردارى به او پرداخت مى شودكدخدا به شهربان گزارش مى دهد و د. كردم

در آسفالت محله ى خود مى بيند و آن را به شهربان گزارش مى دهد و شهربان جمع گزارشات ترميم آسفالت را كه گرفته به 

تعمير مي كند پيش از آنكه حفره ها بزرگتر و  شهرداري اطلاع مي دهد و شهرداري به تمام نقاط گزارش شده رفته و آسفالت را

مواد مخصوصي كه شهرداري در اختيار كدخدا گذاشته و يكي از دستاوردهاي  گاهي هم اين چاله هاى كوچك را با. بيشتر شود

منازل از طرف ديگر نظافت كوچه ها و جلو در . ترميم مي كنند كه بوسيله ي اعضاي دهكده انجام مى شود مراكز نوآوري است
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. بيشتر بوسيله ي ساكنين، و تشويق برنامه هاى تلويزيونى كانال كدخدا انجام مى شود كه از برنامه هاي جالب و جذاب است

جمع آورى پوست . تفكيك زباله ها به شيشه، پلاستيك ، كاغذ و مقوا، و مهمتر از همه پوست ميوه و دور ريز سبزيجات است

ه دارد و هر روز صبح كاميون مخصوص جمع آوري پسماند سبزيجات مي آيد و آنها را به ميوه و سبزيحات را شركتي به عهد

بازيافت شيشه و كاغذ و پلاستيك هم . مراكز توليد كمپوست مي برد و در عوض به كسانى كه نياز دارند كود رايگان مى دهد

دوم به انجام رسيد و اكنون مى بينيم كه چه اين كار ها در برنامه ي پنجساله ى . خود كمك ديگرى به حفظ محيط زيست است

  .  كمك بزرگى صورت گرفته است

سال گذشته نارمك خيلي . در محله هاي مختلف مسابقاتي برگزار مي شود كه كدام محله بهترين فضا را بوجود آورده است

در جلو خانه بويژه از بالكن ها فضاي مطرح شد و امسال بيشترين امتياز را خيابان گيشا بدست آورده، اكثر خانه ها با گلكاري 

خلاصه اينكه چنان رقابتي . خيابان گيشا را دگرگون كرده اند، شهرهاي شمال هم كه هميشه به زيبايي و گل آرايي مطرح هستند

. شويمدر بين شهرها و در هر شهري بين محله ها در جريان است كه همه را به وجد آورده و هر روز با نوآوري جديدي روبرو مي 

سازمان جهانگردي به عنوان سپاسگزاري از . گردشگراني كه به ايران مي آيند چنان تحت تاثير قرار مي گيرند كه سابقه نداشته

محله هاى شاخص و موفق در ايجاد فضاى گردشى و زيست محيطى، تور هاى رايگان سفر به شهرهاي همان استان را به برندگان 

  .مسابقه اهدا مي كند

سيد، از وضعيت گردشگران داخلى و خارجى چه خبر؟ آيا درآمد اين صنعت توجيه اقتصادى دارد؟ بهرام پاسخ داد، بهمن پر

تاكنون صنعت گردشگرى مورد استقبال جدى قرار نگرفته چرا كه بايد زير ساخت هاى اين صنعت، فرهنگ برخورد با 

ناسب با گردشگران در هر زمينه اى، فرد يا افراد خاطى به علت گردشگران و امنيت آنان در اولويت باشد، در صورت برخورد نام

خوشبختانه مردم آگاه هستند و اكثريت آنان اصول سيستم در روابط اجتماعى و . عدم رعايت قوانين بازخواست مي شوند

ورود گردشگران سير  معاملات روزمره از جمله رعايت قيمت هاى واقعى فروش اجناس را در نظر گرفته، تا آنجا كه هرسال آمار

امسال دولت اعلام كرده كه . صعودى داشته و انتظار اين است كه درآمد حاصل از صنعت گردشگرى بيش از درآمد نفت شود

مي خواهند در همان منطقه ى تخت جمشيد در مرودشت و در . پروژه ي بزرگ ساخت تخت جمشيد در دست تهيه است

بسازند با همه ى مشخصات و همان معمارى و سربازان واقعى هخامنشى با همان  كوهپايه ى كوه رحمت، تخت جمشيد ديگرى

لباس ها و تجهيزاتى كه در سنگ نگاره ها ديده مى شود، تا بازديد كنندگان در يك مكان و يك زمان تخت جمشيد ويران و آباد 

اهند شد، و هر سال نوروز را در آنجا جشن من فكر مي كنم تمام مردم ايران مشتاق ديدار از اين منطقه خو. را بازديد كنند

اين مجموعه بصورت شركت سهامى خواهد بود كه سهام آن تنها به ايرانيان فروخته خواهد شد و سود سهام نيز . خواهند گرفت

در براى آغاز به كار ساخت تخت جمشيد دوم و سهامى شدن آن، هنوز اعلاميه اى صا.  هرساله به سهامداران پرداخت مى گردد

نشده زيرا مسولين در حال حاضر مشغول مذاكره با سازمان يونسكو هستند كه به ثبت جهانى تخت جمشيد خدشه اى وارد 

من تصميم دارم تعدادى از سهام تخت جمشيد دوم را خريدارى كنم، پيشنهاد مى كنم تو هم تعدادى از اين سهام را . نشود

بهمن پاسخ ! بهرام گفت، مثل اينكه تو همه چيز را به ناديا گره زده اي! بيايد بعد بهمن با خنده گفت، اميدوارم كه ناديا. بخرى

  . و خنده ي دو برادر تجسم واقعي يك روح در دو قالب بود! داد، چاره اي نيست، اين گره ها را بايد سفت تر كرد

ر وسيع است، جزيره ي كيش با قوانين بهرام ادامه داد كه برنامه هاى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى بسيا

در آنجا ديدني هاى فراوان و تفريحات زيادى براي جهانگردان مهيا شده است هتل هاي آنچناني و . خاص خودش خواهد بود

جزيره ي قشم هم با ديدني هاي بسيار . سواحل زيباي شاخاب فارس همه و همه بدون ويزا آماده ي پذيرايي از جهانگردان است

اي جهانگردان است اما ويزا مي خواهد، كه در همان جزيره ي كيش به جهانگردان ويزاي موقت يكروزه براي بازديد از قشم پذير

و ديگر جزاير كوچك و بزرگ مانند تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسي داده خواهد شد كه از ديدنى هاى ارزشمند فرهنگى و 
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بين جاده ى سراسرى و ساحل، اجازه ي ساخت و ساز ندادند و همه ى خانه ها و در شمال هم . طبيعى در يك كشور لذت ببرند

اكنون ساحل . آپارتمان ها را دولت خريد و بخش خصوصى هم هتل هاى پنج ستاره ى ده طبقه با كليه امكانات رفاهى ساخته اند

لا ها منطبق با استاندارد هاى شاخص بين هاى ماسه اى و منحصر به فرد شمال با ساخت و ساز مكان هاى اقامتى، هتل ها و وي

بهمن گفت، . المللى، همچنين امكانات تفريحى و گردشگرى كه در دنيا كم نظير است، در منطقه و جهان بسيار معروف شده است

مردم با آيا مردمى كه به خاطر اين ساخت و ساز ها خانه هايشان را از دست داده اند راضى بودند؟ بهرام پاسخ داد، خانه هاى 

اگر كسي از كار دولت ناراضي باشد، خيلي راحت به كدخدا مي گويد . قيمت بسيار مناسب خريدارى شد و هيچكس ناراضي نبود

از طرفى . و اين نارضايتي ها رفع مي شود و يا به دست بزرگ ايران مي رسد كه آنگاه دولت بايد رضايت فرد يا افراد را جلب كند

هزار نفر يعني  ١٠اما چنانچه . ات سازنده مورد سوال يا شكايت قرار نگرفته، نشانه ى رضايت مردم استچون دولت به خاطر اقدام

كدخدا را پوشش مي دهد اعتراضي يا شكايتى داشته باشند، بدون هيچ واسطه اي اين  ١٠٠برابر حوضه ي يك شهربان كه 

بهمن گفت، آيا اين يك . به اعتراض مردم جواب بدهد اعتراض به بزرگ ايران منتقل مي شود و او از دولت مي خواهد كه

ديكتاتوري نيست كه بزرگ ايران برقرار مي كند؟ بهرام گفت، ديكتاتوري در جوامعى است كه مردم زير ظلم قرار گيرند و 

ايران  اما اين سيستم ضد ديكتاتوري است چون بزرگ. ديكتاتور هرچه دلش بخواهد انجام مي دهد به كسي هم پاسخگو نيست

چنانچه دولت به تذكر او اهميت ندهد، مجلس دولت را استيضاح مي . قدرت اجرايي ندارد و فقط تذكر مي دهد، مانند كدخداها

از طرفي هيچ مقامي نمي تواند مجلس را منحل كند زيرا مجلس بطور كامل در اختيار . كند و مي تواند موجب سقوط دولت شود

نتخاب كرده اند و مدام با او در تماس هستند، آماده و پشتيبان او مي باشند چرا كه او را با مردمي كه نماينده ا. مردم است

  . خواهش و تمنا به مجلس فرستاده اند

سال است در تهران و ساير شهر ها اتفاق افتاده نمونه ى  ٢٠بگذار يك نمونه را برايت مثال بزنم، همين آپارتمان نشيني كه حدود 

آنگونه كه من تا كنون ديده و شنيده ام، ساكنين . ورد مردم با نماينده ى خود كه همان مدير ساختمان استروشني است از برخ

سالي يكبار هم براي انتخاب مدير گرد هم مي . آپارتمان به سختي دور هم جمع مى شدند و همكاري نزديكي با هم نداشتند

نگاه مي كردند كه نشان از بي حوصلگي و عدم درك از قابليت هاي  آمدند و در انتخابات شركت مي كردند و مرتب ساعتشان را

همه مي خواستند كه جلسه زودتر تمام شود و بروند به كارهاي ديگرشان بپردازند، بهمين دليل اگر از مدير . انتخابات داشت

ى شدند كسى كارى به كار مدير پيشين خطايى سر نزده بود، او را دوباره انتخاب مى كردند و تا سال آينده كه دوباره جمع م

نداشت، نه ايراد مى گرفتند و نه پيشنهاد كمك مى شد، اما چنانچه متوجه مى شدند كه در سال گذشته شيطنت كرده و خطايى 

از او فاش مى شد، او را خلع و شخص ديگرى را انتخاب و براى يكسال ديگر او را رها مى كردند كه مديريت كند و هركار دلش 

شوربختانه به ندرت كسي پيدا مي شد كه بگويد، آقاي مدير كمكي از ما بر مي آيد؟ يا نسبت به مقدار . هد انجام دهدمي خوا

شارژ، نظافت و يا تعمير و نگهدارى ساختمان اعتراض و يا راهكار حل مشكل داشته باشد و بپرسد، آقاى مدير شما كه اين مقدار 

است؟ و چرا برخي چراغ ها خاموش است؟ و يا انتقادي و ايرادي براو وارد كنند و در پول شارژ مي گيري چرا راهرو ها كثيف 

اما پس از برقراري سيستم اين مشكل حل شده و كدخدا به كمك ديگر اعضاي ده . نهايت بگويند چگونه مي توان رفع ايراد كرد

حالتى كه در گذشته برايت گفتم . مي شوند به مدير ساختمان كمك مي كنند و مدام در تماس هستند و دخل و خرج را جويا

  . مانند سيستم پادشاهي در ايران بود

پادشاهي انتخاب مي شد و ديگر كسي جرات نداشت او را بازخواست كند و او هر آنچه دلش مي خواست مي كرد تا به ديكتاتور 

د و شاه ديگرى كه مهربان بود و در سويس درس تبديل شود و آنگاه مردم انقلاب مي كردند و با خونريزي او را پايين مي كشيدن

خوانده بود و مردم را دوست داشت به جاى او مى گماردند و دنبال كار خودشان مى رفتند تا دوباره جمع شوند و از ديكتاتور 

و مردم راحت تر  زمان تغيير كرده. ديگر را جايگزين كنند! جديد كه همان شاه مهربان سابق بود انتقام بگيرند و يك شاه مهربان
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از طرفي مردم با سواد شده اند و راديو و تلويزيون به آگاهي مردم بسيار كمك كرده و سيستم . با همديگر ارتباط برقرار مي كنند

بهمن پرسيد، يعني چه كه اگر مردم بخواهند . البته اگر مردم بخواهند اين روند مي تواند عوض شود. يك نفره ديگر كاربرد ندارد

ي شود؟ بهرام با لبخند معني داري گفت، سيستم پيش بيني كرده كه هر بيست سال يكبار كل مردم مي توانند با راي عوض م

دكتر هوشمند گفته بود كه براي جلوگيري از هرگونه نارضايتي عمومي . گيري، بين پادشاهي و جمهوري يكي را انتخاب كنند

حالا مردم منتظرند كه . نتخاب كنند، اما سيستم كدخدايي هرگز برچيده نشودمردم مي توانند بين اين دو نوع حكومت يكي را ا

در راي گيري شركت كنند و بين دو نوع حكومت يكي را انتخاب كنند كه مشروطه پادشاهى باشد و يا جمهوري  ١٣٧٩سال 

گفت بايد منتظر بود، او اشاره داشت اگر يادت باشد، آن شبى كه خانواده ي عمواكبر مهمان ما بودند، افشين به شما . دموكراتيك

همان گونه كه در فرانسه هنوز آرزو دارند . ي برقرار شود و بتوانند وليعهد را به سلطنت برسانندهكه اميد دارند پادشا ٧٩به سال 

  . به سلطنت برسد، و هم اكنون در پارلمان فرانسه نماينده هم دارند ١٤يكي از نوادگان لويى 

ل نمايندگاني از بسياري احزاب داشتيم اما تعدادشان اندك بود و هر دوره از مجلس كمتر شد، و اكنون كه ما هم در مجلس او

نفر و پادشاهي  ١٧نفر، ائتلاف چپ ها  ١٤نفر، حزب دموكرات كردستان  ١٢دوره ى چهارم است، از طرفداران حكومت اسلامى 

ست، هيچ گروهى غير مجاز نيست مگر دست به اسلحه و ترور بزنند، اين تركيب مجلس بسيار عالي. نفر حضور دارند ١٧خواهان 

احزاب هم كه مي بينند هيچ محدوديتي ندارند خودشان فهميده . و از طرفى از زيرزمينى شدن احزاب مخالف جلوگيرى مى شود

علت اصلي هم اينست كه هر  .اند كه در بين مردم همين قدر طرفدار دارند و در تلاش هستند كه هواداران خود را افزايش دهند

چه احزاب تبليغ كنند كه به شما مي دهيم مردم مي بينند كه سيستم به آنها داده، حزب دموكرات كردستان در اساسنامه ي 

خود علاقمند است كه مانند كردهاى عراق خودمختاري اعلام كند اما مردم مي گويند بجاي سيلي نقد هم اكنون سيستم به ما 

حزب مي خواهد كه زبان رسمي كردستان كردي شود و تمام مكاتبات اداري به . ده و دنبال حلواي نسيه نمي رويمحلواى نقد دا

اما به اين فكر نمي كنند كه اگر فرزند آنان به فارسي مسلط . زبان كردي باشد و زبان فارسي در كنار زبان كردى تدريس شود

دوستي دارم كه تعريف مي كرد، در كانادا با خانواده اي كُرد . ي تحصيل دهندنباشد در دانشگاه هاي ايران نمي توانند ادامه 

متعصب آشنا شدم كه به پسرشان فارسي ياد نداده بودند و آن پسر كه جواني برومند بود از پدر و مادرش گله داشت كه چرا او 

اين كوچك شمردن . با ايرانيان را از دست بدهد را از زبان فارسي محروم كرده اند تا لذت فهم اشعار و ادبيات فارسي و ارتباط

حتي به اين نكته ي تاريخي توجه . زبان فارسي به زيان مردم كرد است و نبايد در اساسنامه حزب دموكرات كردستان باشد

انگليسي  ندارند كه گاندي گفت، همه چيز انگليسي ها را دور بريزيد و تنها زبان انگليسي را حفظ كنيد كه امروز همان زبان

امروزه مردم كُرد مى بينند . توانسته است هند را در جامعه ي جهاني موفق كند و درآمد قابل توجهي براي كشور داشته باشد

زبان كُردى در مدارس تدريس مى گردد و كتابهاى كُردى با آزادى تمام چاپ مى شوند، استاندار را خودشان انتخاب مى كنند و 

از ديگر خواسته هاى حزب . نظارت دارند و بسياري نكات ديگر كه خواست ديرينه ي مردم است در دخل و خرج استان خود

واينكه در اساسنامه اشاره دارد به ملت هاى ايران، ملت بلوچ، ملت . دموكرات آنكه در خارج از كشور نمايندگي داشته باشند

نكته جالب توجه ديگر اينكه از ايران . و ترغيب مى نمايد تركمن، كه به روشني ديگر اقوام ايران را به حكومت فدرالى تشويق

خواهد كه، سهم كردستان را بيشتر از ساير ايالت ها بدهد زيرا در رژيم هاى گذشته به مردم كُرد ظلم شده است، در  فدرالى مى

اين موارد در . حاليكه در گذشته به ديگر مردم ايران هم مانند مردم سيستان و بلوچستان و ديگر اقوام ايران ظلم شده است

نكه بارها در مجلس براى ايالتى كردن كل ايران تقاضاي رفراندم شده اما نمايندگان مصاحبه هاى تلويزيوني مطرح شد و جالب اي

  . مجلس نپذيرفته اند

شهريور رسيدند و بهمن گفت، من خاطرات بسياري از اين استخر دارم و رو به بهرام كرد و گفت،  ٢٥در اين هنگام آنان به پارك 

. عجب گفت، مگر مي شود يادم برود؟ روزهاي خوشي بود كه بايد تكرار كنيميادت هست كه با هم اينجا مى آمديم؟ بهرام با ت
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دلار پول دارم، مى خواهم آن را به ريال تبديل كنم، صرافي اين  ٤٠٠صحبت آنان ادامه پيدا كرد و بهمن گفت، راستى، من حدود 

ما چرا مي خواهي آنها را تبديل كني؟ نزديكي ها هست؟ مي داني دلار چند است؟ بهرام گفت صرافي اطراف هفت حوض داريم ا

مگر نمي خواهي برگردي تاشكند؟ بهمن گفت نمي دانم اما دلم مي خواهد براي بچه ها چيزي بخرم يا براي خانه خريد كنم، 

بهرام گفت، داداشى تو مهمان ما هستي، هر زمان آمدي و مستقر شدي آنوقت مى توانى خريد كنى، قيمت دلار هم الان 

و پس از آن ارزش ريال بشدت سقوط كرد و به يك سوم رسيد يعني دلار  ٥٧بهمن  ٢٢در بلواي . تومان است ١٦حدود مدتهاست 

سال است كه  ١٠تومان، اما برنامه پنجساله اول به داد ارزش پول ملي رسيد و نرخ دلار را پايين آورد و تا امروز حدود  ٢١شده بود 

ين انقلاب براي ما دو برابر شدن قيمت ها بود اما همكاري مردم در همه ي زمينه ها در همين حدود نوسان دارد، نتيجه ي ا

نگذاشت ارزش ريال از اين پايين تر برود، و از طرف ديگر دولت توانست دستمزدها را به سطح تقريباً دو برابر برساند و در 

  . حقيقت از سقوط ريال جلوگيري شد

من كه در كارخانه ي مواد . با سقوط ارزش هاى فرهنگي و در نهايت سقوط انسانيتمي داني كه سقوط پول ملي همراه است 

خوراكى يعني بزرگترين و معروفترين كارخانه ي خاورميانه كار مي كنم، با كارگران از يك طرف و با مديران و صاحبان كارخانه از 

تند و گاهي درددلى مي كنيم، يكي از اين برخي مديران حسابداري با من دوست هس. سوي ديگر در ارتباط نزديك هستم

دوستان مي گفت امروزه خيلي راحت هستيم زيرا پيش تر ها از ادارات مختلف جهت بازرسي مي آمدند و همه اش دلهره 

د مثلن از اداره ي بهداشت مي آمدند و شروع مي كردند به ايراد گرفتن هاى بني اسرائيلي، اما پس از اينكه مديران ارش. داشتيم

مي كردند گزارش قابل قبولي مي نوشتند و مي رفتند و كارگران راهنمايي مي شدند كه اين موارد را در نظر ! از آنها پذيرايي

البته ما چون يك سيستم ! سپس تيم ديگرى از اداره ي كار مى آمدند و دوباره همان داستان. بگيريد و نظافت را رعايت كنيد

مثلن به . ارگر بدون بيمه نداشتيم اما ديگر كارخانجات كوچك به دردسر بدي دچار مى شدندمديريت درست و حسابي داشتيم ك

كه البته اين تلفن غير قانوني بود، اما چون صاحب كارخانه رشوه را داده بود به او تلفن مي ! آنها تلفن مي شد كه داريم مي آييم

د سياه مي فرستاد و مامورين مي آمدند و همه چيز را مرتب مي كردند و صاحب كارخانه كارگراني را كه بيمه نبودند پي نخو

و يا اينكه از طرف اداره ى دارايي مي آمدند و با راهنمايي مامورين . ديدند و سهم خود را از كارخانه دار مي گرفتند تا تلفن بعدي

ي كردند و رشوه اي درست و حسابي مي دارايى، تنها سه يا چهار قلم از دهها محصول مطرح مي شد و بر آنها ماليات تعيين م

  . البته اين ها را كسي تعريف مي كرد كه ديگر آنجا نيست و نمي دانم كجا رفته. گرفتند و قضيه تمام مي شد تا سال آينده

ر عدد ميليون قوطي كنسرو توليد مي كرد، آنگاه هنگام ماليات مى گفت من صدهزا ٢يا اينكه در زمان شاه فلان كارخانه ساليانه 

سازمان برنامه و بودجه بر اساس گزارش دارايى جداول . قوطي كنسرو توليد كرده ام و رشوه ى مامورين ماليات را هم داده بود

حالا مشكل چگونه ايجاد مى شود؟ اينكه چند نفر خواستند سرمايه گذارى كنند و چون اهل . مصرفى و آمارى را تنظيم مى كرد

كارخانه ي توليد قوطي احداث كنند زيرا با يك حساب سرانگشتي متوجه شده بودند كه كشور  فن بودند، تصميم گرفتند كه

ميليون قوطي نياز دارد و هنگاميكه براي گرفتن مجوز تاسيس كارخانه و موافقت اصولي رفته بودند، وزارت صنايع  ٢٠سالانه به 

هزار قوطي در  ٧٠٠نه كشور را اعلام كند و انها گفته بودند از سازمان برنامه و بودجه خواسته بود كه تعداد قوطي مصرفي سالا

البته آن آقا . سال مورد نياز است و در نتيجه به آقايان سرمايه گذار گفته بودند ما به اين كارخانه با اين حجم از توليد نياز نداريم

اينگونه آمار و . ايع به همين علت بودهبخاطر نمي آورد كه آمار دقيق چيست اما خوب مي دانست كه عدم موافقت سازمان صن

امروزه با روشن شدن تمام اعداد و ارقام چنين تخلفاتي . ارقام هميشه مزاحم آينده نگرى و پيشرفت و برنامه ريزى مى شد

ام تقريبا محال است، زيرا كاركنان كارخانه به راحتي اطلاعات را در اختيار كدخدا مي گذارند و همه چيز روشن مي شود و ن

  . خطاكار در ليست دروغگويان ثبت خواهد شد، زندان سبز هم در انتظارش خواهد بود
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بهرام گفت، اتفاقاً يكي از . بهمن گفت، اين سيستم در حقيقت همه را جاسوس بار آورده و مرا به ياد سيستم استاليني مي اندازد

لويزيونى از سيستم دفاع مي كرد جواب درستي به آن ايراداتي كه به سيستم مي گيرند همين است و كسي كه در مصاحبه ي ت

آن شخص گفت، سيستم ما الهام گرفته از دهات است، آيا كسي در ده مى تواند بگويد سال گذشته از بيست رأس ميشي كه . داد

بستن بودند، و او داشتم تنها سه راس آنها زاييدند و سه بره اضافه كردم؟ در حاليكه اهالى ده ديده بودند كه همه ى ميش ها آ

و مثال ديگرى زد و گفت، اگر شما در قايقى نشسته ايد و مى بينيد كه . اين اتفاق در ده نمى افتد. راس بره را پنهان مى كند ١٧

يكى از مسافران در حال سوراخ كردن قايق است، آيا شما به ناخدا نخواهيد گفت؟ اگر نگوييد و انسان متين و خودداري باشيد و 

پس آدم عاقل فورا به ناخدا خبر . تفاوت باشيد و بگوييد كه به من مربوط نيست و من كه جاسوس نيستم، غرق خواهيد شديا بى 

بهمن . آيا به نظر شما اين جاسوسي است؟ مسلما نه، اين حفظ كشور از دروغ است. مي دهد و آن شخص خطاكار تنبيه مي شود

اشد كه خطاهاي يكديگر را به هم تذكر بدهيم و اگر در توان ما نيست از كدخدا گفت، مرا گيج كرده اي و فكر مي كنم درست ب

  . اجازه بده خاطره ى ديگرى برايت بازگو كنم. بهرام گفت، آفرين داداشى بايد در حفظ كشور فعال باشيم. كمك بگيريم

شركت تبليغاتي شده بود و گفته بود پس از استقرار سيستم در سالهاى نخست، يكي از مامورين دارايي مامور رسيدگي به يك 

ميليون سود نكرده ام  ٦ميليون تومان است كه آن شخص مي گفت در سال گذشته من بطور كلي  ٦كه ماليات سال گذشته شما 

درصد تخفيف  ٥٠چگونه اين مبلغ را بدهم چون اكثر قيمت هايي كه اعلام كرده ام در حسابها اعمال نشده و بيشتر آنها با 

ميليون ديگر را نصف به نصف  ٥شده و خلاصه پس از بحث فراوان، مامور دارايي گفته بود كه يك ميليون مي نويسم و  فروخته

ميليون بدهيد تا ماليات را يك ميليون بنويسم، و سرانجام مامور با يك ميليون رشوه راضي شد و  ٢٫٥مي كنيم يعني شما 

ا و تصوير مجهز بود كل داستان را ضبط كرد و به كدخدا داد و او هم به صاحب شركت تبليغاتي چون به سيستم هاى ضبط صد

نتيجه اينكه مامور دارايى دستگير، محاكمه و به زندان سبز منتقل گرديد، سپس تيم مجربى وارد شدند و ماليات . رده ي بالاتر

آيا . ار تومان ماليات از شركت دريافت شدهز ٧٠٠آن شركت را برابر اوراق فروش و گرفتن تاييديه از مشتريان، بررسى و مبلغ 

و سوال اينجا بود كه آن مامور . اين سيستم جاسوس پرور است؟ طبيعي است كه صاحب شركت تبليغاتي خيلي هم خوشحال بود

ولد آن چون در پايان هر سال كه ت. ماليات چگونه مي خواست اين پول و يا پولهاي ديگر را در برگ دارايي ساليانه اش توجيه كند

تير ماه  ٢٥خرداد است تا  ٢٥يعني اگر تولد او . شخص هم هست، تا يك ماه فرصت دارد كه ميزان ثروت خود را اعلام كند

در غير اينصورت شخص به اتهام فرار از ماليات جريمه هاى . فرصت دارد كه فرم دارايى هايش را پر كند و به كدخدا بدهد

  . سنگينى پرداخت خواهد كرد

ى ميزان دارايى هاى هر شخص براى خودش ظرف مدت كوتاهى، حدود يك ساعت مشخص مى شود و آن شخص بايد  محاسبه

در سه خط مى شود نوشت كه دارايى من اينست، و بدهى من اين و . اين زياد سخت نيست. جمع اعداد دارايى خود را اعلام كند

زان دارايى آن شخص را با سال پيش مقايسه مى كند و اگر ثروت سيستم مي. طلب من اين مقدار و در نهايت جمع اعداد، همين

پس كسى نمى تواند يك شبه ره صد ساله برود و . او بدون دليل واضح افزايش پيدا كرده باشد، از او توضيح خواهد خواست

ه در مورد جامعه شناسي كارشناسي ك. ثروتمند شود و به ديگران فخر بفروشد و سفرهاى خارج برود و يا به كانادا مهاجرت كند

بحث مي كرد توضيح مي داد كه در زمان پيش از پهلوي مردم خيلي با هم مهربان بودند و علت اين بود كه هيچكس يك شبه 

پولدار نمي شد و حسادت و حساسيت به بار نمي آمد، اكثر مردم در فقر بسر مي بردند و اين فقر و فلاكت را به باورهاي خرافي 

ر خود مي پنداشتند و براي رهايي از عذاب وجدان و تنبلي خود مي گفتند، خداوند نخواست كه من ثروتمند شوم اسلامي، تقدي

اما پس از مدتي در دهه ي پنجاه پيش از انقلاب و بويژه سال هاى اول انقلاب، عده اي . و همه ي گناهان به عهده ي خداوند بود

مثلن به تركيه و وارد كردن پارچه و فرار از  ماليات گمرك، ناگهان صاحب يك مرتبه صاحب همه چيز شدند آن هم با رفتن 

، پس من هم مي روم كالايى وارد »من كه از او بهتر هستم«هم سن و سال ها به هوس افتادند كه، . ماشين و زندگى مرفه شدند
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ند، در همان سالها مشروب ممنوع و عده اي خيلي ها به ثروت هاي بادآورده رسيد ٥٩و  ٥٨مي كنم، و اينگونه بود كه در سالهاي 

با واردات مشروبات الكلي به ثروت رسيدند، عده اي با واردات قاچاقي وسايل الكترونيك از عراق پولدار شدند و خلاصه اوضاع بر 

  . وفق مراد خطاكاران شد

ز قبيل كشاورزى و ياپيله ورى كه اكثرا از در گذشته اغلب فرزندان، دنباله رو پيشه و شغل پدران خود بودند، همينطور مشاغلى ا

در اين شرايط افرادى بودند كه زندگى سالمى . نظر معيشت و زندگى در يك سطح بودند و رقابت و حسادتى ديده نمى شد

لاف بودن مواجه و عملن به سوى كارهاى خ» بى عرضه«داشتند و از كار خلاف پرهيز مى كردند، اما شوربختانه اين افراد با انگ 

  . قانون و حتى قاچاق ثروت ملى مانند زيرخاكى و عتيقه جات سوق داده مى شدند

گردد و پورسانت بگيرد و آنرا در حساب شخصى خود در خارج از ايران  از كشور خارجاز بهمن پرسيد، اگر كسى مامور خريد 
نت، زندگى جديدى براى خودش ترتيب دهد واريز كند سپس به خارج مهاجرت كرده و از پول هاى دزديده شده يا همان پورسا

چه خواهد شد؟ بهرام پاسخ داد، سيستم اين را هم پيش بينى كرده و آن اينكه در پرونده ى مالى هر كس پرسيده مى شود كه 
ه بايد مداركى را اراي ايراندر داخل و خارج از كشور چه دارايى هايى داريد و آن شخص در صورت داشتن دارايى در خارج از 

ت بحال اگر شخصى با. دهد كه پس از تاييد آن مدارك توسط سفارت ايران در آن كشور به پرونده ى مالى او اضافه مى گردد
خريد هاى خارجى پورسانت بگيرد و منافع ملى را فداى ثروت اندوزى خود كند، آينده ى خود و خانواده اش را به نابودى خواهد 

   .كشاند

كه هر كسى به پول قابل انتقال به خارج از كشور دسترسى دارد، پيش از گرفتن آن مسوليت بايد  روش جلوگيرى اينگونه است
وكالتنامه اى به دولت ايران بدهد كه ثروت او و خانواده اش در هر كجاى دنيا توسط دولت ايران قابل تملك است بجز اموالى كه 

از طرفى . و مى تواند اموال او را تصاحب كرده و به ايران منتقل كنددر پرونده ى مالى ابراز كرده و تاييد شده است، و وكيل ا
بهمن گفت، . موافقتنامه اى با بسيارى از كشورها به امضا رسيده كه دزدان اموال دولتى را دستگير و به كشور مبدا تحويل دهند

    .آفرين به سيستم كه راههاى خطا را پيش از وقوع بسته است
  

راه سمنگان و گلبرگ رسيدند كه بهرام گفت، بايد نان بخريم و از سنگكى سر راه پنج عدد نان سنگك  در اين هنگام به چهار

ظهر بود، با ورود دو برادر به خانه دوباره اين شهرزاد بود كه با شادى مخصوص  ١٢ساعت حدود . خريدند و راهى خانه شدند

ادي هاى شهرزاد شده بود و از اينكه او اين روحيه شاد را داشت بهمن عاشق اين ش. خودش همه را خبر كرد كه داداش ها آمدند

نيكزاد و نازيلا و آرش بطرف آنها دويدند و نيكزاد دست بهمن را گرفت و آرش دست ديگرش را، و نازيلا در . بسيار خوشحال بود

ا را گرفت و شيرين جلو آمد و هر شهرزاد نان ه. حاليكه دستش را دور كمر بهرام حلقه كرده بود به بهمن نگاهي مهربان داشت

مادر از آشپزخانه آمد و پس از او شقايق وارد شد و همگى . دو برادر را در آغوش گرفت و همگي با هم به اتاق مهمانخانه رفتند

  . بگويديا خاطره اي را تعريف كندنيم دايره اي را تشكيل دادند و انتظار داشتند كه بهمن چيزي 

گونه ديد كمي از آداب و رسوم مردم ازبك گفت از جمله اينكه اگر كسي فوت مي كرد مراسم ختم آن بهمن كه اوضاع را اين

بايد تمام مي شد علت هم اين بود كه  ٧در خانه اش و يا در مسجد برگزار مي شد و تا ساعت  ٧شخص صبح زود پيش از ساعت 

. نداشت و مراسم عزاداري را اتلاف وقت مي دانستبايد مى رفتند سر كار چون سيستم كمونيستي با كسي شوخي  ٨ساعت 

صبح در صف بليط  ١١خاطره ي ديگري را تعريف كرد كه روزهاي اول ورود به تاشكند، هوس كرده بود به سينما برود، ساعت 

كار هستي و مى سينما بوده كه دو نفر مامور او را به كناري مي كشند و از او مدارك مي خواهند و اينكه چرا در اين وقت روز بي

خواهي به سينما بروى؟ و او با زحمت به آنها فهمانده بود كه هنوز محل كار او مشخص نشده و با نشان دادن برگه ها، آنها مي 

در اثناي تعريف هاى بهمن، اشك در چشمان مادر حلقه زده بود و در سكوت كامل به بهمن نگاه . پذيرند كه او راست مي گويد

ساله بدون تجربه در شهري غريب مورد مواخذه ي دو مامور كا گ ب قرار مي گيرد و پريشان  ٢١كرد جواني  مى كرد و مجسم مي

بهمن با نگاهي به مادر، حرفش را قطع كرد و موضوع را به داخل كارخانه . حال تلاش مي كند به آنها بفهماند كه كار خطايي نكرده
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چند دقيقه . رد كه مادر پيش از آنكه ديگران متوجه شوند اتاق را ترك كردكشانيد و چند خاطره ي شيرين از شاعره تعريف ك

. ناهار، كشك بادمجان بود و هزار خاطره براى بهمن. بعد شهرزاد سفره را آورد و قطعات نان سنگك زينت بخش سفره گرديد

  .پس از ناهار و چاي و ميوه، دوباره بحث درگرفت

ملي فرهنگي بود كه شهرزاد آغاز به سخن كرد و از برنامه هاي جذب توريست گفت و عده اي اين بار بحث آثار باستاني و ميراث  

آيا آنان كه تو تندرو و بهمن گفت، ما همه مسلمانيم، . كه اين آثار را قبول نداشتند، كه بيشتر اسلامگرايان تندرو و متحجر بودند

مسلماني؟ آيا نماز مي خواني؟ آيا قوانين اسلامي را مي داني؟  خوانى ناراحت نمي شوند؟ شهرزاد گفت، داداشي تومي متحجر  

يكي از همين آخوندها قصد   ٥٨همه ي قوانين اسلامي ضد زن است و من مسلمانان بي سواد و متحجر را قبول ندارم، سال 

ى گفته بود، مگر از داشت تخت جمشيد را با خاك يكسان كند، اما استاندار شجاع و ميهن پرست فارس آقاى نصرت االله امين

و مردم شيردل مرودشت با شنيدن پيام او از راديو به سوي تخت جمشيد رفتند و نگذاشتند اين . روي جسد من عبور كنند

اگر در زمان هجوم اسكندر يك آريوبرزن و يك يوتاب، كه خواهرش بود، جلو اسكندر ايستادند، اين بار . فاجعه ى ملى رخ دهد

هايى ري ي نبودي كه ببيني مردم چه فداكاداداش. ستيز را گرفتند اب بودند كه جلو هجوم بيگانه ى ايرانصدها آريوبرزن و يوت

اكنون سرمايه ملي ما همين آثار بجا مانده از شكوه ايران باستان است، و اميدوارم ساخت تخت جمشيد دوم هر چه . كردند

شهرزاد ادامه داد، راستى، هنگامي كه شوروى از هم . آن هستندزودتر آغاز شود كه خيلي ها از حالا آماده ي خريد سهام 

پاشيد، مردم آثار دوران شوروى را ويران كردند؟ بهمن گفت، مردم با فرهنگ ازبك، هرگز اينكار را نكردند، تنها مجسمه ى لنين 

نزنيد چون آنها مال شماست و شهرزاد گفت، دكتر هوشمند گفته بود كاخ ها را دست . را بدون خشونت و فحاشى پايين كشيدند

فرانسه هر سال در حدود پنجاه ميليارد دلار از صنعت . با تبديل آن به موزه مى تواند منبع درآمدزايى و جذب گردشگران شود

از طرفى درآمد توريسم تاثير مستقيم بر زندگى مردم دارد، . گردشگرى درآمد دارد كه به مراتب بيش از درآمد نفت ايران است

صورتيكه درآمد حاصل از فروش نفت در اختيار دولت است كه اگر دولت فاسدى بر سر كار باشد مى تواند آن پول را در جهت در 

و ما آثار باستانى و اماكن گردشگرى و . پس اين مردم هستند كه بايد طرفدار آمدن توريست باشند. سركوب ملت هزينه كند

پرسيد، آيا انقلابيون جايى را خراب كردند؟ بهرام گفت، همان آخوندى كه مى خواست  بهمن. ديدنى بسياربيشتر از فرانسه داريم

شايد جالب باشد كه بدانيد هنگام ساخت آرامگاه . تخت جمشيد را خراب كند، شوربختانه آرامگاه رضاشاه را با خاك يكسان كرد

تر از حرم نگيريد، اما تندروهاى مثلن انقلابى، آرامگاه اين رضاشاه، گفته بودند به احترام شاه عبدالعظيم ارتفاع آرامگاه را بلند 

درمقابل، آرامگاه كمال آتاترك در آنكاراى تركيه را ببينيدكه با چه گستردگى و عظمتى محل بازديد . مرد بزرگ را ويران كردند

موضوع مسلمان متحجر  اين همانشي ف بهرام را قطع كرد و گفت، داداشهرزاد حر.  گردشگران داخلى و خارجى شده است

  . است كه گفتم

بهرام حرف را عوض كرد و گفت، براي پيشگيري از زلزله ي تهران هم كه جمعيت زيادي دارد با ژاپن وارد مذاكره شدند و قرار 

اد، يك بهرام ادامه د. شد مهندسين ايراني براي طى دوره هاي خاص به ژاپن بروند تا به بازسازي مرحله اي شهر تهران بپردازند

فكر عالي هم در مورد اعزام افراد به خارج از كشور با خرج دولت شده كه همه راضي هستند و آن اينكه اگر كسي از بورسيه 

دولتي استفاده كند، موظف است آموخته هاى خود را با مستندات جامع در مراكزآموزشى و دانشگاه هاى كشور به دانش آموزان 

اگر در اين كار موفق شد كه از او . اينصورت بايدكليه ى هزينه هاى بورسيه خود را به دولت بپردازد و دانشجويان بياموزد، در غير

سپاسگزاري مي شود و جايزه اي هم در خور به او خواهند داد، اما اگر نتواند به ديگران آموزش دهد كل هزينه هاي بورسيه را 

بسياري زير بار نمي روند و دنبال بورسيه نيستند، اما برخي ديگر كه  .بايد طي مدت معقول قسط بندي كند و به دولت پس بدهد

اين اعتماد به نفس را دارند مي پذيرند و مي روند، در نتيجه انتقال دانش براي دولت بسيار كم هزينه شده و بورسيه هاي فراواني 
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ر مذاكرات با ژاپن قرار شد كه آموزگاران ژاپني د. هر ساله ارائه مى شود و داوطلبان هم براي استفاده از آن ثبت نام مي كنند

  . بايد به زبان انگليسي تدريس كنند و آنها هم پذيرفتند

بهمن پرسيد، وضع مهاجرت چگونه است؟ آيا كسي مي تواند مهاجرت كند؟ شهرزاد گفت، مهاجرت آسان است، چون يكى از 

درصد از ارزي را كه  ١٥درصد ساليانه،  ٢٠يد علاوه بر ماليات اما براي خروج سرمايه با. امكانات سيستم آزادى مهاجرت است

خارج مي كنند نيز به عنوان ماليات خروج ارز بپردازند، و اگر كسي يا خانواده اي پس از مهاجرت پشيمان شد، در صورت 

 ١٠٠مثلن اگر كسي بخواهد . دبازگشت به كشور هر مقدار از ارز دريافتى را برگرداند ماليات خروج ارز به او بازپرداخت خواهد ش

. دلار برگرداند ده و نيم دلار به او پس مي دهند ٧٠و اگر بازگردد و مثلن . دلار ماليات خروج ارز را بپردازد ١٥دلار خارج كندبايد 

ه نند كبهمن گفت، اين خيلي منصفانه است و بهرام گفت، البته كه اينطور است و اگر طلا خارج كند به همين ترتيب عمل مي ك

اند همان  براى كارمندان كه ماليات حقوق دريافتى را پرداخت كرده. گيرندمي كنند و مالياتش را مي قيمت طلا را به دلار حساب 

درصد ديگر هم بدهند و در  ٢٠درصد است اما صاحبان شغل آزاد اگر ماليات بر درآمد ساليانه را هنوز پرداخت نكرده اند، بايد  ١٥

  . داخت خواهند كرددرصد پر ٣٥جمع 

بهمن گفت، من نديدم شما . ناگهان شهرزاد چيزي به يادش آمد و گفت، راستى امشب سريال يعقوب ليث پخش مى شود

شهرزاد گفت، مگر مي شود تلويزيون نگاه كرد و تو را نگاه نكرد؟ كه بازهم دليلي شد براي خنديدن كه ! روشن كنيد را تلويزيون

بهرام گفت، پس از پخش سريال آريوبرزن، خيلى از خانواده ها اسم دخترشان . ي به ماندن نداشته باشندباز مانده هاي غم، اميد

آريوبرزن و خواهرش يوتاب كه با شجاعت در برابر اسكندر گجسته ايستادگي . را يوتاب و پسرشان را آريوبرزن گذاشته اند

. هوادار داشت كه شب هاى پخش آريوبرزن خيابان ها خالي مي شد اين سريال آنقدر. كردند، آنقدر جنگيدند تا جاويدنام شدند

سريال ابومسلم خراساني هم در دست ساخت است كه خيلي هم از آن تعريف . سريال يعقوب ليث هم به تازگي شروع شده است

آن را به فيلمنامه  بزرگان سينماى ايران در تكاپو هستند كه هر چه زودتر. همه منتظرند كه شاهنامه ساخته شود. مي كنند

  . تبديل كنند و كار ساخت آن آغاز شود

شقايق كه كمتر صحبت مي كرد به بهرام گفت، در مورد مسابقات المپياد به بهمن گفته اي؟ بهرام گفت، نه، فرصت نكرده ام كه 

كرده اند به چند دليل، اول  بگويم، بهمن كه تشنه ي دانستن بود آماده ي شنيدن شد كه بهرام گفت، مسابقات المپياد را متوقف

آنكه تيز هوشان ايران بوسيله ي كشورهاى ديگر شناسايي و به روش هاى گوناگون و ارايه ى همه گونه امكانات زندگى به ايشان 

مى شود و خود را  و خانواده هايشان در صدد جذب آنان بودند، دوم آنكه نوجوانى كه تحت نظر است و مدام از او تعريف و تمجيد

كترين انتقاد كاخ روياهايش فرو در مركز توجهات و شاخص مى داند، كمكم با اين حس و تفكر و دورى جستن از اجتماع، با كوچ

با اين روش، هر . يك شاگرد خوب مى تواند كلاس را به وجد آورده تا همه ى دانش آموزان به رقابتى سالم تشويق شوند. ريزدمي 

اما هنگاميكه تمام شاگردان تيز هوش . مى شونددم وزند و در دوستى با او پيشقا از او مى آمسال تعداد بيشترى از همكلاسى ه

را در يك كلاس نگاه داريم و آنها را زير بمباران اطلاعات درسي قرار بدهيم از حالت طبيعي خود خارج و تبديل به ماشين 

ى هندي آوردند تا جدول لگاريتم را حفظ كنند، ما نيز در مانند بلايي كه انگليسى ها سر بچه ها. اطلاعات پرتوقع  مي شوند

آموزگاران هم به دو دسته تقسيم شده بودند، آنانكه خوب آموزش مي . زمان حال بدست خودمان همان جنايت را تكرار مي كنيم

و عاري از بچه هاى زرنگ دادند به مدارس غير انتفاعي و تيز هوشان برده مي شدند و آنان كه معمولي بودند در كلاس هاى عادي 

امروزه از آموزگاران با تجربه فيلم تهيه مي كنند و در كانال آموزشي نشان داده مي . تدريس مي كردند كه بازده خوبي نداشت

اين روش . شود، در نتيجه دانش آموز با يكبار نگاه كردن، درس را مي فهمد و اگر سوالي داشته باشد از آموزگار خود مي پرسد

كاربردى است و در همه ى كلاس ها كه مجهز به تلويزيون مدار بسته هستند، آموزگار مى تواند بعضي مطالب را از همان  بسيار

سيستم . تلويزيون براى بچه ها نمايش دهد و خود نيز توضيحاتي اگر لازم باشد اضافه مي كند و به پرسش ها پاسخ مي دهد
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سال موفق به اخذ ديپلم خواهند شد و سال آخر  ١١، دانش آموزان پس از آموزشي هم تغييراتى جزيي كرده و آن اينكه

دبيرستان را به آموزش حرفه ى دلخواه خواهند پرداخت كه بيانگر شغل آينده ى آنان مانند كارهاى ساختمانى يا آشپزى يا 

و يادگيرى حرفه هاى گوناگون  چون هدف سيستم، آموختن دانش. شيرينى پزى، نانوايى، كشاورزى، تراشكارى و مانند آن است

ي د و پيش بينى مى كندكه در سال هااين سيستم دكتر هوشمند است كه به كمك وزراى دولت مى شتاب. مورد نياز كشور است

آتى به چه مشاغلى و به چه تعداد نيازداريم و اين اطلاعات به مدارس و دانش آموزان منتقل مى شود، درست مانند سيستم 

البته در كلاس دهم و يازدهم . در كانادا و استراليا كه اعلام مى كنند ما چه افرادى با چه مهارت هايى نيازداريمپذيرش مهاجر 

بخشي به مشاغل اختصاص دارد و سال آخر دبيرستان بطور كامل يادگيري مشاغل است و آنانكه نمرات عالي دارند و مي خواهند 

رق را انتخاب مي كنند و يا آنكه مي خواهد پزشك شود در سال آخر رشته ي مثلا مهندس برق شوند در سال آخر رشته ى ب

تمام ابزار لازم هم در آزمايشگاه ها و كارگاه هاي مدارس تدارك ديده شده و ديگر نيازي به كارآموزى . بهداشت را بر مي گزيند

ايى كه اين سيستم را پشتيبانى مى كنند كرده و براستى نخبه هني بي سيستم همه ى گزينه ها را پيش شاگرد نيست، چرا كه

  . نابغه هستند

ساعت حدود سه بعد از ظهر بود و بهمن كه مدام دستش را روي ساعت مچي اش گذاشته بود، به بهرام گفت آماده اى؟ بهرام به 

درقه كرد و در آخرين لحظه به سريع بلند شد و با هم بيرون رفتند، مادر تا جلو در آنها را ب. بروند تلفنخانهيادش آمد كه بايد به 

  . بهرام خنديد و بهمن گفت، چشم مادر، بزرگواري شما را مي رسانم! بهمن گفت، سلام برسان

از آنجا كه در آن وقت روز تماس هاي امريكا و اروپا به حداقل مي رسيد  ،ه بودند و منتظر نوبتانخفنساعت سه و نيم آنها در تل

برود، باز هم تپش هاى  ٧و به همين دليل پس از مدت كوتاهى نام بهمن را خواندند كه به كابين نوبت براي تماس ها كوتاه بود 

نفس هاى او بود كه با برداشتن گوشى، صداى مهربان و گرم ناديا و . قلب بهمن بود و هيجان زودتر شنيدن صداى دلنشين ناديا

بيان دلتنگى هاى هر دو  ٧فضاى كابين !!! چقدر …ام بخش بود الو بهمن، چقدر اين صدا براى بهمن آر …كرد مي بهمن را صدا 

بهمن از خانواده اش گفت و از شادي هايش اما . طرف بود و زمزمه هاى عاشقانه اى كه از دل برمى خاست و بر دل مى نشست

بهمن پس از مكثى . ردنمي توانست غم خود را از دوري او پنهان كند و ناديا هم شادي خود را از خوشحالي بهمن ابراز مى ك

آيى؟ نادياكه انگار منتظر اين پرسش بود مي به ايران  …پرسيد، ناديا  طولانى و معنا دار، به خودش جرات داد و با احتياط از ناديا

ن بهمن با شنيدن اين پاسخ خود را در اوج مى ديد و لذت اي. »هرجاكه باشى مى آيم«بى درنگ گفت، بى تو هرگز و با تو همه جا، 

ناديا هم كودكانه ! …يىت، ناديا يكبار ديگر بگو كه مى آكرد و با شادى بچگانه اى گفمي اعماق وجودش حس  پرواز و شادى را تا

مى گفت و قرار بعدى را براى هفته ى  به وجد آمده بود و متوجه شادى و هيجان بهمن شد و با شوق از آينده ى خود در ايران

. بهمن از كابين، بهرام متوجه حالت شادمانه، چشمان سرخ و اشك آلود ناشى از هيجان برادرش شد با خروج. آينده تعيين كردند

بهرام با مهربانى به سويش رفت و برادرانه بازويش را گرفت و . بهمن طورى به نظر مى رسيدكه انگار زمين و زمان را گم كرده بود

د؟ مثل اينكه زياد صحبت كردم، بهرام گفت، فكرش را نكن، بگو بهمن پرسيد چقدر ش. گفت، داداشى بنشين، من حساب كردم

بهرام با . ببينم حالش خوب بود؟ در مورد آمدنش صحبت كردي؟ بهمن گفت، آري، صحبت كردم و او حاضر است به ايران بيايد

پس خدا را ! ي دادهشادي دستي به پشت بهمن زد و گفت، با اين اوضاعي كه تو داري من فكر كردم قبول نكرده و جواب منف

  . شكر، بايد اين خبر را به مادر بدهيم

بهرام و بهمن تا رسيدن به خانه همه ى امكانات را بررسى كردند كه بهمن برود ادامه ي تحصيل بدهد و ناديا هم به دانشگاه برود 

با شنيدن اين خبر دوباره با جيغ هاى شهرزاد . و با هم كلي برنامه ريزي كردند تا به خانه رسيدند و خبر خوش را به مادر دادند

تا هنگام آمدن ميهمانان بحث فقط و فقط در مورد برنامه ريزي براي آمدن . بلند مخصوص خودش، شادي همه را دو چندان كرد

ارها بهرام رو به مادر كرد و گفت، حالا ديگر اجازه مي دهي خانه را بازسازي كنيم؟ بعد رو به بهمن كرد و گفت، ب. ناديا بود
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موقعيت هاى خوبي پيش آمد كه خانه را نوسازي كنيم اما مادر مي گفت تا بهمن نيايد كسي حق ندارد دست به تركيب اين خانه 

بزند، نكند بهمن بيايد و نتواند ما را پيدا كند، بهمن كه جرات نگاه كردن به چهره ي مادر را نداشت همانطور كه سرش پايين بود 

همه متاثر شدند و اشك در چشمانشان نشانه ى . وسه زد، و مادر پيشانى بهمن را بوسيد و به گريه افتاددست مادر را گرفت و ب

شهرزاد با صداي بلند گفت، مادر مگر نگفتي گريه كردن شگون ندارد؟ حالا چه . تاثر عميق آنان از ديدن اين صحنه عاشقانه بود

كه با اين حرف خنده و گريه ! مي كنيد تا همه ي كار ها را من انجام بدهم شماها گريه! شده كه گريه مي كني؟ بله، فهميدم چرا

اشك آلود گفت، اين گريه نيست، اشك شوق است و شهرزاد گفت، خواهشمندم  همزمان شد، مادر با همان چشمان سبز زيباى

  . و باز هم خنده بود و اشكهاى شوق! اشك شوقتان را بگذاريد براي بعد از مهماني

شقايق و بقيه هم در تدارك شام بودند و . راى خريد رفت و بهمن به اتاقش پناه برد تا براي مدتي با خودش تنها باشدبهرام ب

پس از نيم ساعت بهرام از خريد بازگشت و يكراست به اتاق بهمن . چشم انتظار ورود عمه ابتهاج و همسرش آقا محسن شايگان

كنار بهمن روى لبه ي تخت نشست و گفت، اميدوارم خوشحال باشي و از سردرگمي  رفت، پس از چند ضربه به در، وارد شد و در

بهرام گفت، حالا فهميدم كه چرا اينگونه در . بيرون آمده باشي، بهمن گفت، راست مي گويي خيلي شادم و خيالم راحت شد

گفت، از مهمانهاى امشب چيزى  بهمن. عشق ناديا غرق شده اي، براستي عاشق هستيد و من از اين موضوع بسيار خوشحالم

بهرام گفت، به همين منظور آمدم كه اينها را بگويم چون مي دانم تو عمه ابتهاج و همسرش آقاى شايگان را خوب به . نگفتي

بهمن گفت، آري بخاطر دارم، آقاي . با آقاى شايگان خيلي صميمى بودى و اشكالات زيست شناسى را از او مى پرسيدى. ياددارى

يادم مي آيد فريدون پسرش آموزگار شده بود و تصميم داشت ادامه ي . ن دبير برجسته اي بود و همه او را قبول داشتندشايگا

. بهرام گفت درست است، او ادامه ي تحصيل داد اما در رشته ي عمران و معماري. تحصيل بدهد و او هم دبير دبيرستان ها شود

ازدواج كرده و همسرش ليلا خانم پرستار است، يك . اظر وزارت راه و ساختمان استاو آموزگاري را رها كرد و الان مهندس ن

  . پسر هم دارند بنام شاهرخ كه ديپلم گرفت و امسال كنكور داده با اميد به رشته ى پزشكى

بهرام گفت، به  بهمن گفت، آرى، آن زمان فرزانه كلاس دهم بود، حالا چكار مى كند؟. دخترشان فرزانه را هم كه به خاطر داري

آنها . مدت دوسال آموزگار شد تا اينكه پس از ازدواج با آقا ناصر، ترجيح دادند كه فرزانه خانه دار باشد چون نياز مالى نداشتند

بهمن گفت، خدا را شكر كه همه وضع . دو دختر دارند، فرحناز و ليلا كه فرحناز كلاس نهم و ليلا كلاس ششم را تمام كرده اند

وقتي اينگونه باشد آدم بيشتر احساس خوشبختي . بهرام گفت، آرى، خدا را شكر كه همه وضعشان خوبست. بي دارندمالى خو

  . مي كند

بهمن پرسيد، از عمه فاطمه چه خبر؟ از حسن آقا شوهرش چه خبر؟ هنوز ايده هاي كمونيستي را دارد؟ هنوز كتابفروشي خودش 

و پروانه، راستي همايون كارش به كجا رسيد هنوز همان وضعيت را دارد؟ بهرام گفت،  را دارد؟ از بچه هايش چه خبر؟ از پرويز

اما خدا را شكر پرويز . همه را ناراحت كرد. سالگي فوت كرد ١٤و در سن  ٥٣داشت، سال ) منگل(ميدانى كه همايون سندرم دان 

  . و پروانه حالشان خوب است

آقاى محسن شايگان بازنشسته شد و همچنان شاه دوست است و از برگشتن . محالا اجازه بده كه از مهمان هاي امشب بگوي

در  ٥٩و  ٥٨گرايش چپ هم دارد و سالهاي . رژيم شاهنشاهي دفاع مي كند، اما پسرش فريدون خيلي با سواد و اهل مطالعه است

ب و دسته هاى چپ به ميهن پرستان حزب توده فعاليت مي كرد، اما آرام آرام كناره گيري كرد، و الان بدون وابستگى به حز

بهمن گفت، فريدون پنج سال از من بزرگتر بود اما دوستانى صميمى بوديم، و بهرام ادامه داد، همسرش هم ليلا با او . گرايش دارد

 آقا ناصر هم كه نمايشگاه اتومبيل. پسرشان شاهرخ هم كاملا سرش توى درس است و با علاقه پيش مى رود.  هم عقيده است

  . دارد، ايشان شاه دوست هستند و اين شاه دوستى، او و پدرزنش آقا محسن را به هم نزديك كرده
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بهمن گفت، از مادربزرگ بى بى حوري چه خبر؟ آيا هنوز با عمه بتول زندگي مي كند؟ بهرام گفت، بله، مادربزرگ بي بي حورى با 

سهم ارث . فت و به سامان رفتند و به كار باغداري مشغول شدنددرايتي كه داشت دخترش عمه بتول را زير چتر حمايت خود گر

 ١٨هنگامى كه ناهيد ديپلم گرفت و  ١٣٥١در سال . بى بى حورى خانه ي پدري و باغ هايي بود كه خرج زندگي آنان را مي داد

، سپس درسش را سالش شد، با هزاران مشكل و دادگاه و خرج وكيل، سرانجام پيش مادرش برگشت و خيلى خوشحال بودند

مدرك پزشكى اش را از دانشگاه اصفهان گرفت و اكنون در سامان از پزشكان نام آشناي شهر است و  ١٣٦٠ادامه داد و در سال 

پس از انقلاب و پس از آنكه سيستم دكتر هوشمند از طرف مردم پذيرفته شد، آنها به . در بيمارستان شهر هم خدمت مى كند

در دادگاه از سيدكاظم پرسيده شد چرا طلاق نمى دهى؟ او گفته بود . شوهرش سيدكاظم شكايت كرد دادگاه مراجعه و عمه از

قاضى پرسيده بود، اگر دوست نداشته باشد با تو زندگي كند بايد تمام عمر تنها باشد و حق ازدواج . بايد بيايد و با من زندگى كند

قاضى از دخترش ناهيد خواسته بود . مان هستم و اين حكم اسلام استبا ديگري را نداشته باشد؟ سيدكاظم گفته بود، من مسل

در آن جلسه از دخترش پرسيده بودند كه آيا پدرت نماز مى خواند؟ ناهيد جواب داده بود، نه، دوباره از او . بيايد و شهادت دهد

از سيدكاظم . ام كه مشروب مي خورد پرسيده بودند، آيا او مشروب مي خورد؟ ناهيد پاسخ داده بود در مهماني ها بله، ديده

پرسيده بودند، قبول داري كه دخترت شهادت درست مي دهد؟ او گفته بود كه ناهيد دروغ مي گويد و تحت تأثير حرف هاي 

  . مادرش قرار دارد

با سيدكاظم  سپس از يكي از دوستان صميمي سيدكاظم خواسته بودند كه به دادگاه بيايد و از او پرسيده بودند آيا تا كنون

مشروب خورده است؟ او از ترس ليست دروغگوها گفته بود، بله ما و دوستان گاهي با هم مشروب مي خورديم و باز از او پرسيده 

سرانجام دادگاه به سيدكاظم اعلام كرد كه . بودند كه آيا تاكنون ديده اي كه او نماز بخواند؟ دوستش گفته بود نه من نديده ام

  . فقط به يك حكم اسلام عمل كنيد و ديگر احكام را بجا نياوريد شما نمي توانيد

اصله درخت محكوم و جريمه نقدي ماهيانه سه هزار  ٢٠٠سرانجام در حكم نهايى طلاق عمه بتول صادر شد و سيدكاظم به تعداد 

سال و چرا  ٢٦يكي اينكه چرا بهمن گفت، من متوجه دو نكته نشدم، . سال با توجه به برابري ارز محكوم شد ٢٦تومان به مدت 

سال عمه بتول را بلاتكليف و بدون خرجى گذاشته بود و دوم اينكه چنانچه پول ما  ٢٦جمله ي برابري ارز؟ بهرام گفت، چون 

اصله  ٢٠٠بهمن گفت، حكم . هزار تومان را بدهد بلكه بايد ارزش سه هزار تومان حفظ شود ٣سقوط كند او نمي تواند همين پول 

 ٢٠٠روز كار در نظر گرفته اند و  ٥هر درخت را برابر !!! يعني چه؟ بهرام خنديد و گفت اين را بايد از  افشين مي پرسيديدرخت 

سيدكاظم پس از . علت هم دروغگويى او بود كه محكوم به زندان سبز شد. روز كشاورزي و درختكارى ١٠٠٠اصله درخت يعنى  

اكنون هم در اراك خواربار فروشي دارد، . انه سه هزار تومان خسارت پرداخت مي كندحدود سه سال آزاد شد و هنوز دارد ماهي

البته اين را هم بگويم كه بي بي حوري با مشورت عمه بتول و ناهيد، سه هزار تومان ماهيانه را . مانند همان كه در تهران داشت

  . همان زمان در دادگاه به صندوق سيستم بخشيدند

نكه بپرسى مى گويم كه اگر كسى نذرى دارد و يا بخواهد كمكى به فقرا بكند چون به بركت سيستم، فقيرى بهرام گفت پيش از آ

باز هم صندوق ديگري هست به نام صندوق سبز كه هر كس دوست دارد پولي را . نداريم، آن را به صندوق سيستم اهدا مى كند

قربانى كردن گوسفند هم ممنوع شده و . دانيان مربوط مي شوددر امور خيريه صرف كند صندوق سبز هست كه به درختكاري زن

با برنامه هاى تلويزيوني كه انجام شد مردم را آگاه كردند، و ديگر كسي گوسفند قرباني نمي كند، زيرا اين رسوم غير عادلانه و 

گر هم هست به نام صندوق غير منصفانه است، بجاى آن  درخت مي كارند و يا به صندوق سبز هديه مي دهند، يك صندوق دي

محيط زيست براى جانوران محيط زيست ايران كه در هنگام خشكسالي و يا زمستان هاي سخت، علوفه براي حيوانات گرسنه 

  . مادر براي بازگشت تو علوفه نذر كرده بود كه مبلغ آن را همان روز اول كه آمدي پرداخت كرد. مى برند
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بگويم، در مراسم مذهبي كساني كه نذر دارند حق ندارند به مردم رهگذر نذري بدهند زيرا  حرف نذري پيش آمد بگذار اين را هم

در نتيجه آنها كه نذر . اين تحقير جامعه است و انعكاس آن در خارج از كشور به فرهنگ و شخصيت ايران و ايراني صدمه مي زند

ل ببرند و به آنها تحويل دهند كه جالب است بگويم، مردم قبول دارند بايد نذري ها را به اشخاص نيازمند بدهند و يا به در مناز

اينست كه امروزه تقريباً كسى به شكل سنتى نذرى . نمى كنند و مى گويند بايد به فقرا بدهيد كه البته فقير هم پيدا نمي كنند

تا شاهد صحنه هاى رقت انگيز پخش ندارد و معتقد هستند كه هزينه ى نذورات بايد به يكى از صندوق هايى كه گفتم واريز شود 

بهمن پرسيد، نذر و نيازهاي اماكن زيارتى مانند مشهد، قم و امامزاده ها در كل ايران چه مى شود؟ بهرام گفت . نذرى نباشيم

بهمن . آنهم تحت نظارت دولت جمع آوري مي شود و به صندوق سيستم واريز مي گردد تا به عدالت براي همگان هزينه شود

در نتيجه چند نفر مامور . ، پس درآمد آخوند ها چه مي شود؟ بهرام گفت، آنها بايد كار كنند، كاري كه به سود جامعه باشدپرسيد

حفاظت از اماكن به اصطلاح متبركه هستند كه در استخدام سازمان ميراث فرهنگى مى باشند و كارشان كمك و راهنمايى مردم 

ه شده كه اگر كسي نذر و نياز خاصى دارد با جستجو از طريق دستگاهى كه همه ى دعا ها دستگاه هايي در اين اماكن تعبي. است

و روضه هاى خاص در آن تعبيه شده مى تواند با پرداخت مبلغ تعيين شده از طريق كارت و يا پول نقد به ماشين، خواسته ى 

با نذر كرده مي تواند از اين دستگاه نذرش را ادا بطور مثال اگر كسي روضه ي پنج تن آل ع. خويش را از هدفون مربوطه بشنود

كند، زيرا كه در سيستم، شخص يا آخوند روضه خوان نداريم، اما ارايه ى خدمات مذهبى رايگان مانند روضه خوانى بدون لباس 

  . آخوندى براى متقاضيان احتمالى امكان پذير است

سال آن هم در اماكن  ٧٠ار عمومى ممنوع و تنها براي افراد بيش از پوشش لباس ويژه ى روحانيت مذاهب و اديان مختلف در انظ

ويژه مجاز است، همانطور كه گفتم، آخوند بايد مثل بقيه مردم شغل معين داشته باشد تا به كدخدا اعلام كند منبع درآمدش از 

، روايات كذب و بى اساس و يك قانون سختگيرانه ى ديگرى هم هست و آن اينكه بيان هرگونه داستان هاى خرافى. كجاست

بهرام . است» تشويش اذهان عمومى«غيرقابل اثبات در مجامع عمومي موجب محكوميت به دروغگويى و زندان سبز به جرم 

گفت، در دو سال پس از انقلاب آخوندهاي تندرو و خرافه پرست پس از انتخاب سيستم مردمى دكتر هوشمند با اعتراضات كودتا 

. اد اصغر خواستند قدرت را در دست بگيرند، اما خوشبختانه مردم هوشيار بودند و كودتاي آنان شكست خوردمانند و اعلام جه

شما در خيابان ها و اماكن عمومى محال . از آن پس آنها از پوشيدن لباس آخوندي محروم شدند و تقريباً از جامعه حذف شدند

  . ي كه با لباس مذهبي آمده باشد، زيرا اين كار جرم استاست آخوند، كشيش، خاخام، موبد و يا هر كسى را ببين

ابتدا فرزانه و . سر و صداي بچه ها نشان از شادي و خوشبختي داشت. ساعت حدود شش بعد از ظهر بود كه مهمان ها رسيدند

او هم با لباس شيك و فرزانه با زيبايي خاص خودش و لباس گرانبها و زيورآلات گرانقيمت همراه ناصرخان كه . آقا ناصر آمدند

همراه با دو دختر زيبا با لباس هاى هم  ٢٥٣٧پهلوي با تاريخ   ١٠كفش آنچنانى و يك گردنبند طلا با زنجير ضخيم و آويز سكه 

ناصر خودش را معرفي كرد، سپس اشاره . دختران با ديدن بهمن بطرف او آمدند و دست دادند. سنگ پدر و مادرشان وارد شدند

بهمن به ياد دختران محمدرضاشاه افتاد و يادش آمد كه او يك سلطنت . كرد و گفت اين فرحناز است و اين هم ليلابه دخترانش 

پهلوي كه از دكمه هاى باز پيراهن او در ميان موهاي پرپشت سينه اش خودنمايى مى  ١٠طلب تمام عيار است، بويژه با گردنبند 

مهمانخانه وارد شدند و خوش و بش ادامه داشت و آقا ناصر دوباره به بهمن  ضمن ادامه ى احوالپرسى، همگي به اتاق. كرد

  . خوشامد گفت و از او خواست كه از شوروى بگويد

ناصر گفت، شنيده ام وضع ماشين در . بهمن گفت، خبر خاصي نيست، آنجا هم مثل اينجا مردم زندگي شان را ادامه مى دهند

سال انتظار براي خريد ماشين را گفت و اضافه كرد مردم اين روزها  ١٥؟ بهمن داستان آنجا خيلي اسفناك است، آيا درست است

مدام به آلمان مي روند و ماشين هاى دست دوم وارد ازبكستان مي كنند، از آن طرف شركت دوو از كره جنوبى تقريباً بازار 

  . يد ببينيداتومبيل و لوازم خانگي دوو را همه جا مي توان. ازبكستان را تسخير كرده
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او مرد . در ميانه ى همين بحث دوباره مهمانان وارد شدند كه اين بار آقاى مهندس فريدون پسرعمه ي گرامي بهمن آمده بود

بسيار مهرباني بود، اما در برخورد اول به نظر مغرور مي آمد، بهمن كه با او دوستي ديرينه داشت به محض ديدن او از جا بلند شد 

عجله مي خواست كفشش را پيش از ورود به راهرو درآورد، نزديك بود تعادلش را از دست بدهد و به هر حال  و فريدون كه با

پس از آن فريدون نگاهي به بهمن كرد و گفت، . بطرف بهمن آمد و هر دو دوست ثانيه هاي زيادي همديگر را در آغوش گرفتند

اب كني، سپس خودش را جمع وجور كرد و به همسرش اشاره كرد و گفت اميدوارم مرا از پاسخ هايي كه به سوالاتم مي دهى سير

اين ليلاست، همسرم و اين هم شاهرخ پسرم، بهمن با آنها دست داد و تعارف كرد كه به اتاق مهمانخانه بروند، ليلا زن زيبايي بود 

ن هم كه تقريبا هم قد پدرش شده بود، و پسر فريدو. با موهاي صاف و قدي بلند با لباسي مرتب كه بسيار موقر و متين مي نمود

دوباره خوش و بش و گفتگو با . شايد از همه ي هم سن و سالهايش بلندتر بود، نشان مى داد كه بسيار متين و با ادب است

  . يكديگر ادامه پيدا كرد

و خنده ي ! تش حسودى ام شدراس! در اين بين آقا ناصر به فريدون گفت،  من نمى دانستم كه شما اينقدر با هم صميمي هستيد

باز . ليلا گفت، من حالا متوجه مي شوم كه چرا هميشه فريدون از بهمن تعريف مي كرد. بهمن و فريدون تاييدي بود بر اين گفتار

شهرزاد و شقايق مدام پذيرايي مي كردند و مادر هر بار كه . هم بهمن با لبخندي گفت، آقا فريدون هميشه به من لطف داشته اند

! فريدون پرسيد، شيرين را نمي بينم. به مهمان ها خوشامد مي گفت دوباره به آشپزخانه مي رفت و به تهيه شام كمك مى كرد

كه شهرزاد گفت الان مى آيد، هنوز حرفش تمام نشده بود كه شيرين وارد شد و خوشامد گفت و با ليلا و فرزانه روبوسي كرد و 

  . نشست

عمه ابتهاج و آقا محسن شايگان وارد شدند، باز هم روبوسي و خوش و بش و شادي و سرور بود كه  چند دقيقه ى بعد در زدند و

مادر پيش از آنكه عمه ابتهاج سراغ او را بگيرد خودش را رسانيد و روبوسي و خوشامد . فضاي خانه را پر از بوي محبت كرده بود

بتهاج كه سه سال از پدر بزرگتر بود، هميشه او را مورد ستايش قرار عمه ا. گويى، كه در باز شد و پدر نيز به جمع عشاق پيوست

چنان . مي داد و او را پدر نمونه مي ناميد و همگان بر اين حقيقت آگاه بودند كه عمه ابتهاج پدر را خيلي دوست مي داشت

تاق پذيرايي نشسته بودند و با هم پس از تعارفات، همه در ا. صفايي در خانه حاكم بود كه هيچيك نمونه ي آن را نديده بودند

  . گفتگو مي كردند

ناصر به فريدون گفت، .  فريدون كه بغل دست بهمن نشسته بود مرتب از او سوال مي كرد چه خبر؟ و پاسخ هاي كوتاه مي گرفت

رس، آخر ما هم آقا فريدون، ايشان را سوال پيچ نكن، بگذار وقتي نوبت شما شد و ميهماني دادي هرچه دلت خواست از او بپ

شهرزاد كه ميوه آورده بود و داشت به همه تعارف مي كرد گفت، بيشتر از آني كه ما . مشتاقيم كه از آقا بهمن چيزهايي بشنويم

بهمن از . مي خواهيم بدانيم داداشي مشتاق شنيدن اوضاع جديد ايران است و با چند جمله ي ديگر جو اتاق را عوض كرد

فريدون با سر تاييد كرد و گفت، بله، اما ايكاش همان ! موزگارى را رها كردى و مهندس راه شده ايفريدون پرسيد، شنيدم آ

بهمن شگفت زده شد و گفت، چطور چنين چيزي ممكن است؟ فريدون گفت، اول اينكه فرصت مطالعه بسيار . آموزگار مي ماندم

طرفي چون پولهاي هنگفتي در صنعت راهسازي جابجا مي شود كم است و مرتب بايد ماموريت باشم و دور از خانه بسر ببرم، از 

ساعت كار كه  ٨بهمن گفت، آيا ساعت كار زياد است كه فرصت مطالعه نداري؟ فريدون گفت، بعد از . احتمال خطا نيز بيشتر است

ينكه در هتل يا كمپ كه نمي بايد بيرون باشي و دايم در حال دوندگى، انرژي باقي نمي ماند كه به مطالعات ديگر بپردازي، ضمن ا

تواني مانند خانه ى خودت استراحت كني، همه ي اينها به كنار، همه ي حواست بايد به اين باشد كه پيمانكار كارش را درست 

آسفالت، شامل يك ميله است كه در ارتفاع چند سانتيمتري  ضخامتيا وسيله ى اندازه گيرى » Gageگَيج «مثلن . انجام دهد

آسفالت پس از  ضخامت نمثل. چ در جاي خودش مهار مي شودح زمين صفحه ي دايره اي شكلى هست كه با يك پيآن از سط

و يك نفر هم پشت . سانتيمتر باشد ٧، بايد )ماشيني كه آسفالت را بصورت يكنواخت روي مسير پخش مي كند(» فينيشر«
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 ٧آسفالت كمتر يا بيشتر از ضخامت ده فرو مي كند كه اگر فينيشر راه مي رود و مرتب ميله را در آسفالت داغ و كوبيده نش

سانتيمتر باشد صفحه دايره شكل در بالا و يا زير آسفالت قرار مي گيرد و به راننده اطلاع مي دهد كه ارتفاع آسفالت را اصلاح 

ر تنظيم شده يعنى هزاران متر سانتيمت ٦را از آن نفر گرفتم و با سانتيمتر اندازه زدم و ديدم روي » گيج«هفته ى پيش . كند

حالا پيمانكار . من هم كار را تعطيل و به تهران آمدم. خوب معلوم است كه درگيري پيش مى آيد. مكعب آسفالت دزديده شده

لذا تا مدتها درگير . بايد جوابگو باشد كه بدون ترديد زندان سبز و ثبت مشخصات پيمانكار در ليست دروغگوها هم حتمى است

. كار هستم، هرچند در خانه هستم و هر روز چند ساعتى بيشتر به دفتر مركزي نمي روم، اما حوصله ي مطالعه ندارمحواشى 

شاهرخ كه پيش پدرش نشسته بود دست پدر را . شاهرخ هم طي اين سالها تنها بود و درست و حسابى بزرگ شدنش را نديدم

  . ن به تو افتخار مى كنمگرفت و نوازش كرد و گفت بابا خودت را ناراحت نكن م

سال از پدر بزرگتر بود هميشه هواي او را داشت كه نشان از علاقه ي  ٨او كه . آقاي شايگان از آن سر اتاق با پدر گرم گرفته بود

اش تو ناصر رو كرد به شهرزاد و گفت، ك. در كنار آنها ناصر با دخترانش كه در دوسوى او بودند نشسته بود. ابتهاج به برادرش بود

ناصر گفت، . شهرزاد گفت، چطور مگر؟ دوباره چه شده؟ همه ساكت شدند و به حرفهاي آن ها گوش كردند. كدخداي ما مى شدي

هزار تومان را به كدخداي خود اعلام كرده،  ٨٠هزار تومان به خانمى فروخته ام، بعد او به دروغ قيمت  ٧٠من ماشين را به قيمت 

به خدا اين سيستم براي ما جز دردسر . كه يك كپى از رسيد پول دريافتى را به كدخدا ارايه كنمحالا روز دوشنبه قرار است 

  . چيزي ندارد، خوشا بحال دوره ى شاه

شهرزاد گفت شما فكر مي . سال بيشتر نمانده و به اميد خدا پيروز خواهيم شد ٨از آنطرف آقاى شايگان ادامه داد كه، ناصر خان 

راي بياوريد و رژيم ايران پادشاهي شود همه چيز درست مي شود؟ سيستم كدخدايي كه  ٧٩گيري سال  كنيد كه اگر در راي

. عوض نمي شود و فقط وليعهد را مي آوريد و هزاران مشكل ايجاد مي كنيد، من كه مي دانم براي كشور هيچ اتفاقي نخواهد افتاد

ين حالا رژيم پادشاهي داشتيم، كدخدا از آقا ناصر نمي پرسيد كه مثلن آقا ناصر ديگر مورد سوال قرار نمي گيرد؟ يا اگر هم

جريان اين اختلاف قيمت ها و ارقام چيست؟ آقاى شايگان گفت، نه دخترم، سيستم كه كارش درست است اما آن شكوه و 

. مى دهدفريدون گفت، آقا جان تكرار روزهاي گذشته هميشه نتيجه ي خوبى ن. عظمت پادشاهي حال هواي ديگري دارد

پادشاهي كه بر گردد، دربار برمي گردد، اعوان و انصار پادشاهى برمى گردد و بعد تقدس شاه پيش مي آيد، سپس توهين به شاه، 

البته من ايمان . گناه مي شود و بعد سازماني بوجود مي آيد كه مخالفان شاه را دستگير كنند، و دوباره آش همان و كاسه همان

  . يي مانع تمام اين كارها مي شود اما ترس من اينست كه در سيستم رخنه كنند و آن را مسموم سازنددارم كه سيستم كدخدا

ليلا نگاهي به همسرش فريدون كرد و گفت، تا نگراني هايى اينچنين براي حفظ سيستم هست، من مطمئن هستم كه سيستم 

رضاشاه دوم وارد ايران شود، از همان آغاز گرفتاري ها  حال مجسم كنيد كه وليعهد يا شاهزاده و يا. هيچ آسيبي نخواهد ديد

ايشان بايد عضو سيستم شود و اگر نپذيرد مردم معترض مي شوند زيرا او شاه است و بايد مانند ملتش در .شروع مي گردد

رباري به دور است، سيستم ثبت نام كند، حال بايد برگه ها را پر كند و نكته اينجاست، اگر پيش كدخدا برود از شأن و شخصيت د

اگر كدخدا خدمت برسد توهين به جقه ي اعليحضرت است كه يك نوجوان آمده و از شاه مملكت توضيح مي خواهد كه امروز 

روز از تولد شما گذشته و حالا بايد پاسخگو  ٣١دهم آذر است و شما تا ديروز فرصت داشتيد تا گزارش ساليانه را بدهيد چون 

بهرام گفت هرگاه . و اگر روزنامه اي شرح داستان را بنويسد توقيف مي شود. تمام عيار به راه مي افتديعني يك كمدي ! باشيد

اينگونه كه جامعه شناسان مي گويند، اگر سه نسل بتواند . ديديد كه رسانه يا روزنامه اي ممنوع شد آن را آغاز ديكتاتوري بدانيد

  . ود كه اين سيستم دائمي خواهد شداين سيستم را نگهداري كند، مي توان اميدوار ب

در ميانه ي اين بحث داغ، شهرزاد اعلام كرد كه شام آماده است و سفره ي بلند و زيباي هميشگي در وسط اتاق پهن شد، و 

پس از شام چاي و ميوه و . باقالي پلو با مرغ به سفره وارد گرديد، و مخلفات مخصوص ايران خانم جلوه ي خاصي به سفره داد
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نيكزاد كه كنار بهمن نشسته بود گفت، دايي سريال يعقوب ليث است، برويم ببينيم؟ شيرين متوجه شد و . باره بحث بالا گرفتدو

و با اين حرف بچه ها و جوانان و نوجوانان به . گفت، هر كس مي خواهد سريال يعقوب ليث را ببيند، دنبال من به طبقه ي بالا بيايد

. ه با بچه ها نرفته بود و منتظر بهمن بود گفت، دايي تو نمي آيي؟ بهمن گفت، نه عزيزم مهمان داريمنيكزاد ك. دنبال او رفتند

. بهمن گفت، حتمن فردا با هم مي بينيم. تكرار آن را ببين، من دوست دارم آن را دو بار ببينم ١٠نيكزاد گفت، فردا صبح ساعت 

  . خندان به طبقه ي بالا رفتآنگاه نيكزاد كه قول فردا را گرفته بود خوشحال و 

با خلوت شدن اتاق بحث ها جدي تر شد و ناصر باز هم بر عقيده ي خود پافشاري مي كرد و نيم نگاهي هم به آقاى شايگان، پدر 

 فريدون با آوردن نمونه هاى ديكتاتورى تاريخ، آنها را از آثار مخرب حكمراني يك نفره آگاه مى. زنش داشت كه او را حمايت كند

پادشاه بر  ١٣سال  ٥فريدون گفت، از زمان به قدرت رسيدن قباد دوم در سلسله ي پادشاهان ساساني تا يزدگرد سوم، طي . كرد

و چون كشور عادت داشت . ايران حكومت كردند كه يكى پس از ديگرى بدست اقوام خويش سرنگون ،كشته و تبعيد مى شدند

نتيجه آنكه كشور آنچنان ضعيف شد كه يك مشت عرب . وا در دربار حاكم بودبه دست يك نفر رهبري شود، مدام آشوب و بل

البته اميدوارم وضع كنوني به هرگونه سلطه ى . سال است كه ادامه دارد ١٤٠٠وحشي بيايند و ايران را نابود كنند، و اين نابودي 

شود، آنهم نه در آرامش، بلكه در قتل و  پادشاه عوض مى ١٣شما ببينيد در كشوري كه طى پنج سال . تفكر عربى خاتمه دهد

  . اين نمونه اي روشن و بارز از حكومت مطلقه ى فردى است. بلوا، چه اوضاعي مي تواند داشته باشد

همه ى تاريخ نگاران نابودى ساسانيان را از چشم اعراب مسلمان مى بينند، اما هيچكس نمى گويد كه عامل پيروزى آنها 

عرب هاى وحشى ابتدا به ايران حمله كردند آنهم نه با ساز و برگ جنگى، فقط به قصد غارت . انى بودهخودخواهى درباريان ساس

بسيارى از آنان حتى مسلمان هم نبودند و تعداد زيادى بر طبق پيمان عمر با يمنى ها، از يمن آمده . و چپاولگرى كه عادتشان بود

  . تقسيم غنايم حضور داشتندبودند كه هنوز مسلمان نشده و تنها براى شركت در 

اين نفوذ و تجاوز اعراب به شهرهاى مرزى ايران عادتي ديرينه بوده كه با قتل و غارت و تجاوز و دزدى و سپس فرار كردن به 

درون شنزار هاي وحشتناك رخ مي داده كه نمونه هايى از آن متعلق است به سيصد سال پيش از اسلام و در زمان پادشاهى 

او هفتاد سال پادشاهى كرد و ايران را از شر دشمنان شرق و غرب محفوظ داشت . كه ملقب به شاپور ذوالاكتاف بود شاپور دوم 

چندى به  از از مهمترين كار هاى او تنبيه اعراب بيابانگرد بوده كه هر. كه با شكوه ترين دوران ساسانيان در زمان او بوده است

بايد پرسيد . مه چيز را با خود از جمله زن و مرد و بچه را براى بردگى و فروش مى برده اندقلمرو ايرانيان حمله مى كرده اند و ه

  . چرا آن زمان اعراب پيروز نشدند؟ زيرا دربار آرام بود

هنگامى كه اعراب به دليل آشفتگى دربار ايران پيروز شدند، با غنيمت هايى كه بدست . بازگرديم به حمله ى اعراب مسلمان

لشگرى ساختند با ساز و برگ فراوان، قدرت بيشتر، غارتگران بيشتر و اميد بيشتر به پيروزى و اعتماد به نفس بالا، و با آوردند، 

  . مي دانيد چرا؟ چون دربار آنها مشورتى بود. اين روحيه و ابزار جنگى به روم شرقى حمله كردند اما پيروز نشدند

كور كردن پسرش رضاقلي ديوانه مي شود و سرانجام بدست سرداران خود به قتل نادرشاه كه ناپلئون شرق خوانده مي شد، با 

مي رسد و كشور متخاصم روسيه كه از ترس نادر فرار كرده بود به سرعت باز مي گردد و سرزمين هاي شمال شرق ايران را مثل 

و من ديگر از شاهان . باد مى رود اين نمونه ى شاه خوب است كه با مرگ او همه ي متصرفات به. آب خوردن تصاحب مي كند

  . قاجار نمي گويم

همين ديروز خودمان را نگاه كنيد، رضاشاه كه با هزاران خون دل به ايران سر و سامان داد به محض خروج، همه چيز از دست 

حتا  گروهي از مردم  رفت زيرا ديكتاتوري پيشه كرد و آزادي را از مردم دريغ نمود و هنگام خروج بسياري از مردم شادي كردند،

او خواست از مردم دلجويي كند براي . سپس محمدرضا شاه از سويس آمد با نيت پاك. تظاهرات نكردند كه مانع رفتن او شوند

. ظلمي كه پدرش درحق عده اي كرده بود، تعداد بسياري از زمين ها و املاكي را كه به نام رضاشاه زده بودند پس داد
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از ترور ناصر ميرفخرايي و در حقيقت حزب توده جان  ١٣٢٧ضاع را سروساماني بدهد تا اينكه در سال محمدرضاشاه توانست او

پس از داستان مصدق به فكر فرو مي رود و پس از  ١٣٣٢سالم به در مي برد كه برنامه هاي سويس را فراموش مي كند، در سال 

اره به دردسر افتاديم و خدا مى داند كه اگر دكتر هوشمند اين ديكتاتور مي شود كه با خروج او دوب ١٣٤٤ترور مجدد در سال 

  . سيستم را ابداع نمى كرد اين آخوند ها چه بلايى بر سر كشور نازنينمان ايران مى آوردند

سال طول كشيد تا از مصر خبر بياورند كه براي شخم زدن زمين ها از زنان استفاده نكنيد بلكه گاو را به خدمت  ٦٠٠زماني 

در آن زمان مي شد . اما حالا، پادشاه فلان كشور سرما مى خورد، چند ساعت بعد جهان آگاه مي شود. ريد كه پر زور تر استبگي

حضور شاه را تا حدودي پذيرفت، چون مردم آگاهي چنداني نداشتند، اما امروز كه يك دانش آموز كلاس پنجم به اندازه ي تمام 

رياضي مي داند چه نيازى هست كه يك نفر براى ميليون ها نفر تصميم بگيرد؟ افلاطون بر رياضيدانان يونان باستان هندسه و 

نهايت دانش رياضى آن زمان همين بوده، البته ناگفته . »كسي كه هندسه نمى داند وارد نشود« سردر آكادمي خود نوشته بود 

رياضى را كشف كردند و دانش آموزان امروزى آنها را نماند براى حفظ حرمت آن رياضى دانان بزرگ بايد گفت، آنان فرمول هاى 

  . آموخته اند

ناصر گفت، پس انگلستان و سوئد و نروژ كه پادشاه دارند چه؟ فريدون گفت، آنها فقط دكور هستند و قدرت اجرايى ندارند، حال 

صحبت هاى .شرح آن آمده است» كميته ى سيصد«بماند كه در پشت پرده چه تصميماتى براى جهانيان مى گيرند كه در كتاب 

فريدون، تحسين بهمن و ديگران را برانگيخت و ناصر براي جلوگيري از شكست كامل گفت، ما هم رژيم پادشاهي را مانند سوئد 

و نروژ و هلند مي خواهيم و البته كه زير بار ديكتاتورى نخواهيم رفت، فريدون گفت، اين چه خواسته ايست كه دوباره كشور را 

همين انتخاباتي كه ما داريم در هيچ كجاي . ران بكشانيم؟ من كه اميدوارم مردم آگاه باشند و براي هوس به اين دام نيافتندبه بح

برگهاى راي در اختيار كدخداست، كه هر زمان دولت اعلام كند، نياز به چاپ برگ . دنيا همتا ندارد، انتخابات بدون هزينه و تقلب

بعد از ظهر يك روز تعطيل مردم به كدخدا مراجعه مي كنند و نام خود و  ٤ظهر تا  ١٢نيست، از ساعت رأي، ارسال و كنترل آنها 

رقمي را در برگه ي راي و ته چك آن وارد مي كنند و راي خود را آزادانه و بدون ترس و طمع مي نويسند و در صندوق  ١٤شماره 

بعد از ظهر آن را باز مي كنند و  ٤دازند و با حضور خودشان در ساعت كوچكي كه از مقوا درست شده  به عنوان صندوق آرا مي ان

شب نتيجه ي  ٨شمارش آرا انجام مي شود و نتيجه هم با حضور دو نفر از اهالى به شهربان تلفني گزارش مي شود و در ساعت 

مشاركت مي كنند، نه اينكه همه راضي هستند، همه . اين يك نعمت بزرگ است. كلي آرا از تلويزيون و راديو پخش مي شود

گروهها همديگر را متهم كنند كه راي ها دزديده شده، يا اينكه راى گيرى بايد در حضور نمايندگان سازمان ملل باشد و هزار 

  . مشكل و هزينه هاى سرسام آور ديگر

زبيني كردند و مي كنند كه طي اين سيستم در ابتدا نقص هايى داشت كه به مهر ايزدى، جوانان با هوش همين سرزمين آن را با

اين دوازده سال آن را به اوج رسانده اند و هنوز هم اصلاح آن ادامه دارد و بر اين باور هستند كه سيستم هيچگاه به تكامل 

سال  ١٠٠تصور كنيد كه اين سيستم . نخواهد رسيد زيرا جهان در حال دگرگوني است، و سيستم مدام بايد به روز رساني شود

ود، با آمدن برق بايد تغيير و اصلاح مي شد با آمدن راديو دوباره بايد بازبيني مى شد، و تلويزيون و ماشين آلات و همين پيش ب

امروزه صحبت هايي مي شود راجع به اينترنت كه هنوز نمي دانيم چيست اما پس از همه گير شدن . طور تا ابد بايد اصلاح شود

  . نگري شوداين پديده دوباره بايد سيستم باز

. در اينجا فريدون عذرخواهي كرد كه تنها سخنگو شده و گفت، ببخشيد كه پر حرفي كردم، دوست ندارم تنها سخنگو باشم

پدر گفت، با . سخنان شما چون با مدرك است به دل مي نشيند و جواب ندارد. بهرام گفت، اتفاقاً استفاده مي كنيم آقا فريدون

روحش شاد كه ما را از نابودي . اگر رضاشاه نبود ما الان عقب مانده ترين كشور خاورميانه بوديم همه ي اينها من مي دانم كه

فريدون گفت، نهايت آن را هم . نجات داد، و در ادامه آقاى شايگان گفت، پدر درست مي گويند، خدمات رضاشاه بي نظير بودند
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ا نيامدند كه از رفتن او جلوگيري كنند، هيچكس براي رفتنش گريه هنگاميكه رضاشاه رفت هيچيك از مردم به خيابانه. بفرماييد

اگر . از مشروطه تا آن زمان جنگ بر سر آزادي بود. نكرد بلكه خيلي ها خوشحال هم بودند چون مردم آزادي مي خواستند

اي بويژه از قاجاريان و رضاشاه آزادي مي داد، مي دانم با مشكلات زيادي مواجه مي شد و در بين آزادي خواهان واقعي عده 

ملاها مردم را بر عليه او مي شورانيدند و اجازه كار كردن به او نمي دادند، اما سرانجام، مردم آزاد بد را از خوب تشخيص مي 

 آزادي اجتماعي و رفاهي بود اما مردم. و در ادامه نيز محمدرضاشاه همه كار كرد غير از اينكه به مردم آزادي فكر بدهد. دادند

. اگر آزادي تفكر داشتند آخوندها به خود جرأت كودتا نمي دادند. چون آزادي تفكر نداشتند، علي شريعتي شياد را باور كردند

خدا را شكر كه دكتر هوشمند به موقع به داد مردم رسيد و مردم هم انصافا او را درك كردند و به سيستم كدخدايي راي مثبت 

  . دادند

هنگام رفتن همگي با بهمن خوش و بش . شب كه مهمانان آماده ي رفتن شدند ١١رفت تا نزديك ساعت بحث به همين روال پيش 

دقايقي بعد نيكزاد، نازيلا، آرش و پدر در مهمانخانه خوابيدند و بقيه به طبقه ي بالا رفتند و . دوباره و خوشامد دوباره گفتند

مي كرد و بقيه با هم در مورد لباس هاى فرزانه و ناصر حرف مي زدند و شيرين پذيرايي . دوباره جمع گرم و صميمي آنها جمع شد

بحث مي كردند تا اينكه بهرام هم به جمع آنها پيوست و گفت، خوب داداشى بگو ببينيم حالت چطوره؟ بهمن گفت، احساس مي 

و  ٤٠يادم هست سالهاى پاياني دهه ى  .كنم دوباره متولد شده ام، همه چيز برايم تازگي دارد و همه ى فاميل مايه افتخار هستند

شهرزاد اجازه خواست و . بيشتر مخالفين از وضع اسفناك روستاييان بويژه در استانهاي جنوب شرق مي گفتند ٥٠اوايل دهه ى 

 گفت، داداشى بگذار من بگويم، در دوره سه ماهه ي آموزشي كه داشتيم از بيشتر مشكلات روستاها برايمان مي گفتند كه يكي

اين دعوا ها زماني بيشتر شد كه زمين . روستاييان معمولن بر سر زمين و آب دعوا داشتند. از آنها را هيچوقت فراموش نمي كنم

براي خاتمه دادن به اين دعوا ها كدخداهاي . مالكان بين كشاورزان تقسيم شد يا همان اصلاحات ارضي در انقلاب سفيد ايران

كاملي از زمين هاى كشاورزان و باغداران تهيه كنند و به امضاى كدخداى سنتى و صاحب روستاها موظف شدند كه نقشه ي 

از طرفي . اين كار بسيار سودمند بود زيرا دعواي روستاييان بر سر آب و زمين پايان يافت. زمين برسانند و به مركز بفرستند

نست بگويد كه زمين من از يك هكتار به دو هكتار تجاوز به زمين ها و مراتع و جنگل ها غير ممكن شد، زيرا كسي نمي توا

افزايش پيدا كرده از سوي ديگر تلاش براي كشف گنج و زيرخاكي به اتمام رسيده زيرا اگر كسي اقدام به بيرون آوردن زيرخاكي 

  . و گنج كند، به حبس ابد در زندان سبز محكوم مى شود

. باروت، چاشني، گلوله سربي و حتي تفنگ بادي ممنوع است. شده از سوي ديگر خريد و فروش هر نوع اسلحه بكلي ممنوع

شكار بطور كلي ممنوع شده و صدور مجوز شكار و دستاويز هاى نابودي محيط زيست وجود ندارد، در حقيقت اعلام شد كه 

ردند، سازمان گفته شده چنانچه گرگ به گله اي زد و كدخدا و افراد محلي تاييد ك» شكار ورزش نيست بلكه جنايت است«

حتي اگر عقاب يا هر جانور ديگري به اموال مردم آسيب زد سازمان . حفاظت از محيط زيست خسارت آن را پرداخت مي كند

بهمن گفت، اگر گرگ زياد شود و به انسانها حمله كنند آنگاه چه كسي . حفاظت از محيط زيست خسارت او را جبران مي كند

سالها پيش، زمانى كه روستاييان و شكارچيان تفنگ داشتند، بازهم ما شاهد حمله ى گرگ  پاسخگو خواهد بود؟ شهرزاد گفت،

اما در صورت حمله ى گرگ ها، سازمان حفاظت . ها به انسان بوده ايم، و اين به دليل جمع آوري تفنگ نيست كه اتفاق مي افتد

لن چرا گرگ به گله حمله مي كند؟ علت آنست كه ما اصو. از محيط زيست اقدام خواهد كرد و جمعيت گرگها را كنترل مى كند

انسان ها غذاي گرگها كه همان قوچ و بز كوهي و مانند آن را شكار مي كنيم و آنها از گرسنگى به گله ها حمله مى كنند با وجود 

. ا به خطر مى اندازندآنكه مى دانند گله ها بوسيله ى سگ ها محافظت مى شوند و انسان ها تفنگ دارند اما باز هم جان خود ر

بهمن گفت، فروش مرغابى در . اين روش تا امروز جواب داده و جمعيت مرغان مهاجر بويژه در شمال كشور افزايش پيدا كرده

شهرزاد گفت، امروزه اين نوع مشاغل ممنوع و غير قانونى است و جريمه ى شكار آنقدر سنگين ! فروشگاه هاى شمال عادي بود
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بهمن پرسيد، پس تكليف صيادان شمال و جنوب چه مي . ت و تمايلى براى شكار حتى ماهيگيرى ندارداست كه هيچكس جرا

شود؟ شهرزاد گفت، ماهيگيري يك شغل و در خدمت شيلات است كه صيادان از كمك هاى مفيدى هم برخوردار هستند، اما اگر 

  . خطر بياندازد، جرم محسوب مى شود شكار به قصد تفريح و سرگرمى باشد به طورى كه زندگى موجودات را به

مادر گفت، براي امشب كافيست، فردا شب . نزديك مي شد و خستگي در چهره ي آنان خودنمايي مي كرد ١٢ساعت كم كم به 

بهرام و شقايق بلند شدند و رفتند كه بچه ها را بيدار كنند اما مادر . عمه فاطمه و حسن آقا با بچه هايشان مهمان ما هستند

بقيه هم در تدارك آماده شدن . ت، بچه ها را اذيت نكنيد، بگذاريد همين جا بخوابند و بهرام و شقايق قبول كردند و رفتندگف

هنگاميكه بهمن روي تخت دراز كشيد، دوباره براي خودش به آرامي و به زبان روسي، زمزمه مي كرد، چشمان . براي خواب بودند

  .من، ستاره ي من، ماه من، نادياى من و با خيال عشق خود بخواب رفت من، قلب من، روح و روان من، زندگي
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  روز هفتم
  شماره چهارده رقمي 

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٣برابر با  ٢٢/٠٦/١٣٧١يكشنبه 
ي كرد همه ي حس م. را نشان مي داد ٩:١٠بهمن با صداي بچه ها چشم باز كرد، نگاهي به ساعت محبوبش انداخت كه ساعت  

باور كردني . دنيا مال اوست، شادي در وجودش موج مي زد، در همان حال خواب و بيداري، خودش را با هفته ي پيش مقايسه كرد

نبود، مگر مي شود ظرف مدت يك هفته اينگونه غرق خوشبختي شد؟ آيا من همان بهمن افسرده و نگران هستم؟ و با اين افكار 

به زيرزمين . از تخت بيرون جست و ايستاد، با نگاهى به بالا و با تمام وجود گفت، خدايا سپاسگزارم همچون پرنده اي سبك بال

رفت و سر و صورتي صفا داد، هنگامي كه خواست به طبقه ي بالا برود شيرين را ديد و گفت، سلام خانم خانوما، و شيرين او را 

دستهاي شيرين كمي رنگي شده و گفت دستهايت چرا رنگي شده اند؟  بهمن متوجه شد كه. بغل كرد و گفت برويم بالا داداشي

حالا بيا صبحانه ات را بخور و برايم تعريف كن چه خبر؟ بهمن با . شيرين گفت، چيزي نيست وسايل نقاشي را جابجا مي كردم

و بايد به شاگردانش  خنده گفت همه ي خبرها خوبست، راستي چرا بهزاد را نمي بينيم؟ شيرين گفت، خيلي سرش شلوغ است

برسد، چون آموزگار خوبيست، تمام وقتش پر است، از طرفي در كوچكترين فرصتي كه دست مي دهد به ساخت تار يا سه تار 

  . مي پردازد

آنها كه وارد اتاق شدند، شهرزاد با ديدن بهمن و شيرين كه دست در دست هم داشتند، دوباره جيغ هاي شادي بخش را سر داد 

پس از صبحانه نيكزاد كنار بهمن نشست و دست او را گرفت، بهمن شانه ي او را گرفت . ا خبر كرد كه داداشي بيدار شدهو همه ر

نيكزاد گفت، دايي سريال يعقوب ليث نزديك است كه شروع شود مى خواهى ببينى؟ . و بطرف خود كشيد و سرش را بوسيد

حرف شيرين را قطع كرد و گفت، شيرين جان امروز من كار زيادي ندارم و  بهمن. شيرين گفت، نيكزاد جان دايي حالا كار دارد

ديشب مهمان داشتيم و من فرصت نكردم ببينم و در اين حال طوري كه نيكزاد . خيلي دوست دارم با نيكزاد اين سريال را ببينيم

  . متوجه نشود چشمكي به شيرين زد و شيرين هم استقبال كرد

دقايقي بعد بهمن و نيكزاد و نازيلا و آرش طبقه . بهمن، نيكزاد از جا پريد و آرش و نازيلا را صدا زدبه محض موافقت شيرين و 

. دوم و در اتاق شهرزاد جلو تلويزيون نشسته بودند و به تماشاي سريال تاريخي پر هيجان و رزمى يعقوب ليث مشغول بودند

ت داشتند و نازيلا  كمى با فاصله گهگاه نگاهي به چهره ي شاد و تمام مدت نيكزاد يك دست و آرش دست ديگر بهمن را در دس

نيمي از حواس بهمن به سريال بود و نيمي ديگر به . مهربان بهمن مي كرد و بهمن خود را در بهشت آرزوهايش احساس مي كرد

وجه اين صحنه ي زيبا شد و به شهرزاد كه سري به اتاق خودش زده بود مت. لذت بردن از بهشتي كه سال ها از آن دور مانده بود

سرانجام سريال . همين دليل هنگامي كه بهرام وارد شد از او خواست كه اجازه دهد بهمن از مهر و محبت بچه ها سيراب شود

 بهمن كه تحت تاثير مهر و محبت بچه ها قرار گرفته بود. تمام شد و بچه ها به بهمن نگاه كردند و منتظر بودند كه او چيزي بگويد

نيكزاد همچون سرداري كه در جنگ پيروز شده . از فيلم تعريف و تمجيد كرد و گفت هفته ى آينده دوباره با هم خواهيم ديد

بهمن متوجه . باشد گفت، دايي حتما خبرت مي كنم، آرش گفت، من همه ي قسمت ها را ديده ام، بابا و مامان و نازيلا هم ديده اند

  . اريخ خود هستند كه از كوچك و بزرگ اين سريال را دوست دارندشد مردم چقدر تشنه ي دانستن ت

با اين حرف بهمن از جا پريد و به پايين رفت و ديد . بهمن از آرش پرسيد، بابا نيامده؟ نازيلا گفت بابا آمده و پايين منتظر شماست

مدند و او را بغل كردند، مادر آنچنان به با ديدن بهمن هر دو بسوي او آ. كه درست است، بهرام آمده و با مادر صحبت مي كند

بهمن نگاه مي كرد كه گويي مي خواهد با نگاهى از عمق جان به چهره ى بهمن، رنج دورى سال هاى متمادى را تلافي كند، مى 

اد وارد شهرز. هر سه نفر به اتاق كوچك پشتي رفتند و نشستند. خواست انبوه افكار منفى اين همه سال را از ذهن خود پاك كند

شقايق وارد شد اما با ديدن بهمن پا پس كشيد و خيلي . شد و پس از نوازش مهربانانه ى موهاي سر بهمن برايشان چاي ريخت
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آرام سلام داد و از مادر پرسيد، عدس داريم؟ مادر گفت، بهرام خريده، من الان برايت مي آورم و با اين حرف مادر و شقايق خارج 

با حرف . ن مادر، شهرزاد گفت، داداشي، قرار است  يك روز در ميان عدس پلو با كشمش داشته باشيمبه محض خارج شد. شدند

هاى شهرزاد فضاى خانه پر از شادى و قهقهه شد طوريكه همه، حتى در و ديوارهاى خانه هم متوجه پايان دوران هجر و غم 

  . شدند

ما برگ ديگري بايد پر كني و به دلخواه خودت چند ساعتي در هفته رقمي تان مي آيد و ش ١٤شهرزاد گفت، داداشي فردا شماره 

شهرزاد در ! بهمن گفت، متوجه نمي شوم. را به كارهاى ميهن دوستى يا همان خيريه اختصاص بدهى كه البته اجباري نيست

كان معلول در خيابان  ساعت براى خدمت رايگان به بچه هاى نيازمند به يك مركز نگهدارى كود ٤جواب گفت، بهرام هفته اي 

جلسه ي دو ساعته نشست مشاوره  ٣ساعت،  ٦من هم هفته اي . فرجام مى رود و به كاركنان مركز نگهداري كمك مي كند

شيرين گفت، من هم هفته اي دو ساعت كلاس رايگان آموزش . رايگان براى همسايه ها و اهالي دهكده هاي ديگر برگزار مى كنم

محل اين خدمات كجاست؟ شيرين گفت در اتاق يا پاركينگ خانه ى كدخدا و يا يكى از اتاق هاى  بهمن گفت،. نقاشي دارم

مدرسه ى محل و يا خانه ى يكي از شركت كنندگان و يا اگر هيچ جايي نبود، از نزديكترين مسجد محل وقت مي گيريم، و برابر با 

من تا كنون براى برگزارى كلاس هاى خودم . مسجد انجام مى دهيمبرنامه ى زمانبندى، كارها را بدون پرداخت هيچ هزينه اى به 

بهمن رو به بهرام كرد و گفت، ديروز كه بيرون رفتيم . با مشكل مواجه نشده ام و هميشه مكانى براى كلاس هايم فراهم بوده است

بهرام گفت، درست است، . رسمديدم مسجد سمنگان شلوغ است و تعداد بچه ها بيشتر از بقيه بود و فراموش كردم علت را بپ

گاهي اوقات هم . اين بار مي رويم و نگاه  مى كنيم  ببينيم در جدول چه كلاسهاي آموزشي هست. حتما كلاس ميهن دوستي بوده

  . از كلاس هاى مدارس استفاده مي شود، البته پس از ساعات اداري، بستگي دارد به اينكه كجا مناسب تر است

مثلن در حوزه ى تعمير و نگهدارى شهر . ساعت كار به افراد دهكده است ١٠خدا ارايه ى هفته اي حداكثر يكى ديگر از وظايف كد

و ساير موارد آبادانى شهرى، از وجود تخصص هاى مختلف از جمله ساخت و ساز و مشاغل مرتبط استفاده مى شود، لذا چنانچه  

اين قبيل در منطقه و يا محله اى نياز به تعمير و يا ترميم داشته باشند، قسمت هايى از خيابان، گذرگاه هاى عمومى يا مواردى از 

متخصص مربوطه در صورت تمايل مى تواند بصورت خدمات ميهن دوستانه و يا به عنوان كار پاره وقت درخواست كند و اين به 

رقمى به شهربان داده و  ١٤با شماره عهده ى كدخداست كه بپذيرد يا نه، و هنگاميكه كار انجام شد كدخدا ساعت كار شخص را 

اين . در پايان ماه مبلغى برابر جدول مصوب شده ي مركزى، طى چك صادره از شهرداري به فرد انجام دهنده پرداخت مى شود

بهمن گفت، اگر كسي با كدخدا تباني كند و . كار، بسيارى از هزينه هاي شهرداري را كاهش داده و شهر نيز زيباتر مى شود

  . دا براى او ساعت كار بيشترى ثبت كند چه خواهد شد؟ شيرين خنديد و گفت، مگر كدخدا از جانش سير شده باشدكدخ

. شهرزاد حرف شيرين را قطع كرد و گفت، لباس فرم كدخدا يقه ى قرمز دارد، يعنى اگر خطا كنى خونت را حلال كرده اى

مولى است و تا شديد ترين مجازات هم پيش مى رود، زيرا سنگ بناى مجازات كدخدا ها بسيار شديد تر و سخت تر از افراد مع

تا كنون هيچ كدخدايي در سطح بالا يعني بزرگ ايران مطرح نشده و بيشتر . سيستم بر پايه ى كدخدايى پي ريزى شده است

دا موظف است به منظور از طرفى طبق برنامه ريزى سيستم هوشمند، كدخ. سوء تعبير بوده، كه شهربان مساله را حل كرده است

شفاف سازى عملكرد خود و افراد متخصص در زمينه هاى گوناگون گزارشى از صورت حساب هزينه ها و اقدامات انجام شده را 

با اين روش نتيجه ى اقدامات انجام شده ى هر فرد اعم از . در پايان هر ماه در محل مخصوص اعلانات به رويت عموم برساند

نده ى خدمات شهرى مشخص و در صورت كسر خدمت در قبال مبلغ دريافتى، كدخدا و انجام دهنده كار، كدخدا و انجام ده

چون اصل بر اين است كه همه چيز مانند روابط اجتماعي در دهكده ساده و شفاف باشد و همه از همه چيز با . پاسخگو هستند

  . اطلاع باشند
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بهرام گفت، خودت را نگران نكن، . انجام دهم اما نمي دانم چه نوع كمكى بهمن گفت، با اين حساب من بايد كاري داوطلبانه

بهمن گفت، من بايد شركت كنم چون خجالت مي كشم وقتي مي بينم . اجباري نيست كه در برنامه ميهن دوستي شركت كني

م بتوانم كلاس آموزش زبان فكر مي كن. همه در برنامه شركت كرده اند و من بيكار باشم و از اين نوع خدمات استقبال نكنم

پس از استقلال جمهورى . بهرام گفت، آفرين داداشي، هميشه نمونه بودي و هستي اين بهترين فكر است. روسي را پيشنهاد كنم

و تو مي تواني حتي در سفارت ازبكستان كار . هاى كشور شوروى سابق، ما سفارتخانه هاى بسياري در تهران خواهيم داشت

شهرزاد شروع كرد به كف زدن و هورا كشيدن كه باز هم فضا را دلنشين تر كرد و گفت، . مي تواند به تو كمك كند كني، ناديا هم

  . از هم صداي خنده طنين انداز شدمن از حالا ثبت نام مي كنم و ب! داداشي مي شود استاد زبان روسي، به به، چه استادي

جان از زلزله ى رودبار خبر دارى؟ بهمن گفت، خبر ها و ميزان خرابى ها و  مادر بي مقدمه موضوع را عوض كرد و پرسيد، بهمن

شهرزاد گفت، مامان ايران هميشه نگران زلزله و سيل و بلاياي طبيعي در . مرگ و مير را از تلويزيون ديدم و خيلي متاثر شدم

بهمن پرسيد، مگر . يش بينى كرده استكشور است، اما خدا را شكر سيستم راهكار مواجهه با عوارض و بلاياى طبيعى را پ

سيستم مي تواند جلو بلاياي طبيعي را بگيرد؟ شهرزاد گفت، نه، نمي تواند جلوگيري كند، اما آثار منفي آن بر هم ميهنان را مي 

  . تواند كاهش دهد

. نفر جان خود را از دست دادندهزار  ٣٩ريشتر در رودبار اتفاق افتاد كه حدود  ٧دو سال پيش بود كه زلزله اي با قدرت بيش از 

بهرام گفت، من و شقايق نشسته بوديم تا بازي اسكاتلند و برزيل را تماشا كنيم، نيم ساعت از نيمه شب گذشته بود، صداي 

ج  تلويزيون را هم كم كرديم كه مزاحم خواب بچه ها نشويم، اما ناگهان خانه شروع به لرزيدن كرد و تا با بچه ها از آپارتمان خار

راديو را روشن . شديم زلزله تمام شده بود، اما براي مردم رودبار و منجيل تمام نشده و مصيبت و خرابى هاى سنگين به بار آورد

كرديم، چند دقيقه بعد خبر دادند كه زلزله اي با قدرت هفت و چهار دهم ريشتر موجب خرابى هاى وسيعى در شهرهاى رودبار و 

آن روز، دكتر فياض، رييس جمهور، در تلويزيون ظاهر شد و ضمن تسليت به مردم داغديده،  صبح فرداي. منجيل شده است

برنامه هاي كمك به زلزله زدگان را اعلام كرد كه پس از آن بزرگ ايران، دكتر كريمى، صحبت كرد و گفت، خانواده ها مي توانند 

  . براي كمك به زلزله زدگان اعلام آمادگي كنند

بود كه اگر در جايي زلزله اي رخ دهد خانواده ها مي توانند همدردي كنند و با كمك به آسيب ديدگان بار  پيش تر صحبت شده

و بسرعت زيرزمين را خالي . مادر و پدر اعلام كردند كه آمادگى پذيرايي از چهار يا پنج نفر را دارند. غم آنان را كاهش دهند

با  keleshtarم، كه پس از دو روز يك خانواده ي چهار نفري از روستاى كلشتر كرديم و لوازم اوليه زندگى را در آنجا گذاشتي

هماهنگى كدخدا آمدند و در زيرزمين مستقر شدند، پدر با امكانات موجود براي آنان در گوشه ي زيرزمين فضايى را بصورت اتاق 

با سه بچه، كه مامان ايران مى تواند بيشتر خانواده ي آنان تشكيل شده بود از مادرى همراه . خواب براى بچه ها مجهز كرد

  . توضيح دهد

، مرتضى ده ساله كلاس چهارم، زينت هفت بود آمده بچه سههمراه با ، داشت چهل سالحدود  در ادامه داد، كوكب خانم كهما

ه آنها دلداري داديم تا هر ما ب. آنها پدر و دو بچه را از دست داده بودند و وضع خوبي نداشتند. ساله كلاس اول و يوسف پنج ساله

برايشان وسايل اوليه . وقت كه بخواهند و تا هر زمان كه اوضاع درست شود مي توانند پيش ما باشند و نگراني نداشته باشند

زندگي را فراهم كرديم و همسايه ها وسايلى را كه اضافه داشتند به خانه ي كدخدا بردند تا بين خانواده هايى كه مهمان رودبارى 

كدخدا پيام داد كه به عنوان كمك مالى براى هر نفر هزار تومان در ماه پيش بينى شده كه شما مى توانيد . داشتند تقسيم شود

پدر در پاسخ به كدخدا گفت، ما به اين كمك نياز نداريم، اينها مهمانان ما هستند،  فرض مي . اين كمك نقدى را دريافت كنيد

تومان پول معين كرده بود كه از  ٢٥٠از طرفى سيستم براى هر زلزله زده مبلغ . ن ما شده استكنيم بهمن بعد از سال ها مهما

آنها . خلاصه از نظر خوراك آنها را تأمين كرديم.اين بابت كوكب خانم ماهيانه هزار تومان به عنوان كمك خرج دريافت مى كرد
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در . هم بيرون مى رفتند و بچه ها در ميدان بازي مي كردند براي خودشان پخت و پز مي كردند و زندگي مستقلي داشتند، گاهى

را هم در  …مواد اوليه كافي پخت و پز و ساير نيازمندى ها مانند لباسشويى و تلفن و . هر حال نگذاشتيم به آنها بد بگذرد

  . اختيارشان گذاشته بوديم

و را در حال تميز كردن شيشه هاى مهمانخانه ديدم، از او كه روزى ا. كوكب خانم شايد از تميزترين زنانى بود كه در عمرم ديده ام

خود را مديون محبت هاى خانواده ى ما مى دانست خواستم كه هرگز اين كار را تكرار نكند و با دلجويى از او گفتم، او به 

خدمات، همه چيز را  هيچكس بدهكار نيست چرا كه سيستم هوشمند در اينچنين مواقعى با پشتيبانى مالى از ارايه دهندگان

و من تعجب ! …اما او با نگاهى پرسشگر و گله مند گفت، شما كه پولى از اين بابت از كدخدا نگرفته ايد . پيش بينى كرده است

  . كردم كه او چگونه فهميده بود كه ما پول را قبول نكرده بوديم چون كدخدا گفت من به هيچكس نگفته ام و هنوز هم در تعجبم

اوايل، سرگرم آرام كردن بچه ها بود، و در عين حال هميشه چشماني پر از اشك . كه او روزهاى سختى را مى گذرانيدخلاصه اين

. در روزنامه ها اسامى بازماندگان، آدرس و تلفن آنها اعلام شده بود كه شماره ى تلفن ما هم در آن ليست ديده مى شد. داشت

اينگونه . ش به جستجو در ليست اسامى كه در روزنامه ها منتشر شده بود مشغول شدكوكب خانم براى تماس با اقوام و نزديكان

خدمات يكى از ايده هاى عالى سيستم بود و هزينه هاى آن هم براى خانواده هاى ميزبان از طرف اداره ى مخابرات رايگان اعلام 

دولت هم به سرعت دست به كار شد و كانكس . ديعني آن سه ماهي كه كوكب خانم پيش ما بود قبض تلفن ما صفر بو. شده بود

هايي را كه پيش خريد كرده بود از كارخانجات ساخت كانكس كه پيش تر سيم خاردار توليد مى كردند، تحويل گرفت و مناطق 

انواده ها آب و برق و سيستم فاضلاب و ديگر لوازم ضروري را هم راه اندازي كرد و اعلام كرد خ. زلزله زده را قابل سكونت كرد

در اين سه ماه سيستم بخوبي توانست كارآمدي خود را نشان دهد، و تجارب زيادي . مي توانند به محل زندگى خودشان بازگردند

جالب اين بود كه اسكان خانواده ها به گونه اي بود كه هر كسي مي توانست . بدست آورد كه در آينده كاستي ها را جبران كند

انواده تنها يك دختر باقيمانده بود و خانواده اي كه پسر نداشتند مي توانستند آن دختر را مهمان مثلن از يك خ. كمك كند

  . مردم هر آنچه بود در طبق اخلاص گذاشتند و پشتيباني از هم ميهن به خوبي برگزار شد. كنند و يا دو پسر بچه و يا يك زن تنها

. طقه نگه داشتند، كه البته هيچكدام آنان نيز حاضر نبودند كه مهمان شوندمردان و پسران بالاي هيجده سال را براى كمك در من

زخمي ها در بيمارستان و پيرمردها و پيرزن ها كه نياز به نگهداري داشتند، به هزينه سيستم و يا رايگان به آسايشگاه هاى 

  . سالمندان و موسسه هاى مشابه و مرتبط معرفى شدند

كردگان ژاپن همه را ضد زلزله ساخته تحصيلساختمان ها در مراكز شهرى و روستايى كه با كمك در پايان سال، رسانه ها از 

زلزله اى در سيرچ كرمان رخ داد كه سيستم پس از آن زلزله با توجه به كاستى ها و كسب   ٦٠البته در سال . بودند بازديد كردند

. لكرد خوب سيستم در فاجعه ى زلزله ى رودبار و منجيل بودتجربه، اصلاحاتى در كمك رساني انجام داد كه نتيجه ى آن عم

 ٥٠٠جالب اينكه آوارگان زلزله ى رودبار . مردم هم ياد گرفتند كه چگونه آماده ي پذيرش آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي باشند

، چهار تقاضاى ارايه ى خدمات هزار نفر بودند و اعلام آمادگى مردم براى دو ميليون نفر بود، يعنى براى پذيرش هر زلزله زده

يك ابتكار ديگر . در آن روزها تمام ايرانيان به خود باليدند كه اينگونه مي توان در غم و شادي يكديگر شريك شد. داشتيم

سيستم، آشنايي خانواده هاى ايراني با يكديگر است، سامانه اي هست كه مجلات ماهيانه چاپ مي كنند و در آن دوست يابي 

مثلن ما دوست داريم با خانواده اي در شيراز آشنا شويم، تا هنگاميكه ما به شيراز مي رويم آنها از ما . ها انجام مي شود خانواده

پذيرايي كنند و در عوض هنگاميكه آنها به تهران مي آيند ما از آنها پذيرايي كنيم، اين هم با استقبال مواجه شده و خانواده هاى 

بهمن گفت، چطور مي شود كه يك خانواده ي غريبه . مديگر آشنا شده اند و رفت و آمد پيدا كرده اندبسياري از اين راه با ه

مهمان خانواده ي ديگري شود؟ شهرزاد گفت، كدخدا هاي دو طرف تأييديه مي دهند كه اين خانواده ها هيچ مشكلى ندارند، آنها 

تحان كرده ايد؟ مادر گفت، هنوز نه اما در آينده شايد، حالا كه بهمن پرسيد، آيا شما ام. كه امتحان كرده اند راضي هستند
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در تعطيلات نوروز امسال . بهمن پرسيد كدام خانواده؟ شهرزاد گفت، خانواده كوكب خانم. خانواده اي براى دوستى پيدا كرده ايم

ما خانواده ى . يي كردند كه ما شرمنده شديمآنقدر از ما استقبال و پذيرا. بدليل اصرار كوكب خانم ما به خانه ى نوساز آنها رفتيم

  . كو كب خانم را صميمانه دوست داريم در حقيقت فاميل شده ايم

در اين هنگام شيرين نداي خوش آماده بودن ناهار را داد و پدر كه از صبح با قناري هايش مشغول بود آمد و شهرزاد او را بغل 

پدر كه همچنان لبخندي به . سپس پدر را بوسيد و همه براي او و پدر دست زدند كرد و گفت معرفي مي كنم، بهترين باباى دنيا،

بهمن از اوضاع كار پرسيد . بهمن هم رفت و كنارش نشست و خوش و بشي كردند. لب داشت تشكر كرد و سر جاي خود نشست

ن سيستم برقرار بود آنگاه هيچ سيستم خيلي به ايران كمك كرده، كاش زمان رضاشاه اي. و پدر گفت خدا را شكر راضي هستم

بهمن پرسيد، خوب با ديكتاتوري او چگونه مي شد به سيستم عمل كرد؟ پدر گفت، اگر . قدرتي نمي توانست او را بيرون كند

طايفه ى قاجار از هر وسيله اي استفاده مي . مدام او را تحت فشار مي گذاشتند. رضاشاه ديكتاتور بود جامعه اينگونه مي خواست

روس ها كه قول داده بودند از پادشاهى قاجار حمايت كنند همچنان با طايفه قاجار در ارتباط بودند و . د كه او را زمين بزندكر

اگر آن زمان سيستم وجود داشت رضاشاه بهتر مي توانست كار كند و از پشتيباني مردم برخوردار مي شد . دسيسه مي كردند

وانست وجود داشته باشد، حتي زمان شاه هم اگر بود، محمدرضا شاه بهتر و بيشتر مي زيرا ديگر دسيسه هاي مخالفين نمي ت

به جمهوري راي مي دهي يا پادشاهى؟ پدر نگاه معني داري به بهمن كرد و  ٧٩بهمن پرسيد، سال . توانست به كشور خدمت كند

داريم كه دوباره همه چيز را بهم بريزيم و ببينيم گفت، با اطمينان به جمهوري راي مي دهم چون تازه به ثبات رسيده ايم، مرض ن

اين كه الان هست چه اشكالي دارد؟ اگر اشكالي هست به كدخدا بگو تا به سرعت راه چاره را . دربار چه گلي به سر ما خواهد زد

في دارند؟ مي خواهند اگر سلطنت طلب ها مي خواهند وليعهد را به عنوان شاه بياورند چه هد. پيدا كنند و در سيستم بگنجانند

اينكه مي بيني احزاب خلوت هستند و كسي . رفاه براي مردم بياورند؟ اكنون مردم همه چيز دارند، و نيازي به تغيير ندارند

تمايلى براى عضويت در حزب يا راي به كانديدا هاى حزب ندارد به اين دليل است كه هر آنچه احزاب مژده مى دهند كه برايتان 

سيستم به مردم داده، بيمه همگاني، آموزش رايگان، مسكن فراوان، امنيت شغلي، نداشتن معتاد و مواد مخدر، مي آوريم، 

نداشتن باندهاي مافيايي و صد ها چيز مخرب ديگر كه كشورهاي غربي آرزوي آن را دارند ما داريم، حالا هم به لطف خدا با رشد 

بهمن گفت، . خواهيم؟ شهرزاد جلو آمد و گفت، بهمن، بابا درست مي گويد اقتصادي خيلي خوب به پيش مي رويم، ديگر چه مي

تو كه اينجا نبودي ببيني چه مي گويد و شهرزاد پاسخ داد، هر چه بابا بگويد، من قبول دارم، و در همين حال پدر را بوسيد و 

  . براى كمك و مهيا كردن ناهار رفت

 ٢پس از ناهار و پذيرايي، ساعت حدود . و كشمش كه محبوب بهمن بود برقرار شدناهار عدس پلو با گوشت چرخ كرده و پياز داغ 

شور و شوق نيكزاد بي حد بود، بهزاد با تار خوش . بعد از ظهر بود كه در زدند و شيرين از جا جست و همه فهميدند كه بهزاد آمده

مادر به شيرين گفت، چرا نگفتي كه بهزاد مى آيد؟ . پس از سلام و احوالپرسي، از دير آمدن خود عذرخواهى كرد. نوايش وارد شد

مادر در اتاق پشتي سفره . شيرين گفت، بهزاد دوست ندارد كه ديگران منتظر او باشند. تا صبر مي كرديم با هم ناهار مي خورديم

  . اي مهيا كرد و به شيرين گفت سفره آماده است و بهزاد و شيرين و نيكزاد به اتاق پشتي رفتند

شادي در جاى . همه خواستار نواختن تار بودند و شيرين تار را آورد و به بهزاد داد. ز ناهار، آنها نيز به جمع خانواده پيوستندپس ا

بهزاد . ساله ي غم بود اكنون به وجد آمده بود ٢١جاي خانه تمامي غم ها را مي زدود و بيرون مي كرد، خانه اي كه در تصرف 

شيرين بلند شد و دست . در دستگاه چهارگاه قطعه ي سلام از استاد حسن كسايي را شروع كرد تارش را گرفت و كوك كرد و

شهرزاد را گرفت و با تحكم گفت، بايد برقصي، شهرزاد كه مظهر شادي و شور بود بدون هيچ مخالفتي بلند شد و رقص زيبايي را 

ه بود و به او آفرين گفت، او به ياد دو هفته ي پيش افتاد كه با بهمن از رقص زيباى شهرزاد به وجد آمد. با قطعه ي سلام اجرا كرد

رقص هاى سنتي رقصندگان ازبك بسيار . ناديا در جشن استقلال ازبكستان كه در اول سپتامبر برگزار شد شركت كرده بود
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بودند و ناديا هم تمام  آن روز تا نيمه شب در خيابان ها و ميدان ها به تماشاي جشن و پايكوبي مردم مشغول. تماشايي بود

پس از آنكه قطعه ي سلام تمام شد، همگي از . جزييات حركات رقص را براي بهمن توضيح مي داد زيرا ناديا رقص ها را بلد بود

در تمام مدت، بهمن . شهرزاد خواستند كه دوباره برقصد و بهزاد قطعه اي ديگر نواخت و شهرزاد رقص زيباي ديگرى را اجرا كرد

  . مبهوت به شهرزاد نگاه مي كرد و مادر بهمن را زير نظر داشت و لذت مي برد كه بهمن اينگونه شادمان استمات و 

. پس از آن بحث و گفتگو پيش آمد و شيرين گفت، از بهزاد دعوت شده تا در گردهمايى هنر موسيقي پارسي زبانان شركت كند

ست لطف كند و كمي توضيح دهد كه اين گردهمايي چيست؟ بهزاد گفت، همگى به افتخار بهزاد دست زدند و بهمن از بهزاد خوا

دو سال است كه گردهمايي بزرگي از نوازندگان پارسي زبان در نقاط مختلف كشور اجرا مى شود كه مهمانانى از كشورهاى 

كنسرت هاى مختلف به  تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، آذربايجان و افغانستان به ايران دعوت مى شوند و ضمن برگزارى

اين گردهمايي يك ماه در . تبادل اطلاعات مي پردازند و گوشه هاى فراموش شده ى موسيقي سنتي را از يكديگر ياد مي گيرند

هزينه ي هتل و پذيرايي مهمانان . سراسر ايران به درازا مى كشد كه جشن مهرگان نام دارد و از آغاز تا پايان مهر ماه ادامه دارد

البته همكاري مردم و كدخدا ها نيز در برگزاري اين مراسم . وش بليط تامين مي شود و هيچ هزينه اي براي دولت ندارداز فر

بهمن پرسيد، اگر گردهمايى نوازندگان پارسى زبان است، پس چرا آذربايجان شركت دارد؟ بهزاد گفت، مي دانى . چشمگير است

اين گردهمايى موسيقى بلوچى، كردى، عربى، گيلكى و بقيه ى لهجه ها هم هست اما  در. كه موسيقى نه مرز مى شناسد و نه زبان

بهزاد در ادامه گفت، اميدوارم شما . چون مربوط به جشن مهرگان است همه در زير يك چتر كهن قرار داريم بنام جشن مهرگان

  . بهمن گفت، حتمن مي آيم. هم تشريف بياوريد

اد گفت،  يك كميته ي دائمي زبان پارسي و چكامه سرايان پارسى گوي، به مركزيت دانشگاه بهرام در ادامه ى صحبت هاى بهز

تهران، در دانشگاه هاى مراكز استان ها برقرار است و از كشور هاي پارسي زبان، اساتيد زبان پارسي دعوت مي شوند تا به دو 

بجاي جوك و لطيفه، و » گل خنده«پارسي است مانند  مورد اصلي بپردازند، يكي شاهنامه و ديگري واژه هاي فراموش شده ي

از دعوت شدگان تاجيكستان، خانم گل رخسار صفي اووا، لايق شيرعلي، فرزانه خجندي، . بجاي اعتصاب غذا» گرسنه نشيني«

ى ديگر از اسكندر ختلاني و از افغانستان غفران بدخشاني، از ازبكستان زلفيه اسراييل اووا و حيات نعمت سمرقندي و بسيار

  . شيرين در يكي از جلسات با خانم گل رخسار صفي اووا صحبت كرده و از او  خاطره اي دارد. اساتيد شركت مى كنند

بهمن . شيرين گفت، خانم گل رخسار صفي اووا طرفداران بسياري دارد كه از آگاهي او به زبان و شعر فارسي سرچشمه مى گيرد

فارسى زباناني كه از سمرقند و بخارا و شهرهاى اطراف آمده بودند گفت و چند خاطره تعريف  هم از علاقه ي مردم تاشكند بويژه

  . شيرين گفت، اين گردهمايى ها بسيار سودمند بوده و ادامه خواهد داشت، و همچنان بحث ادامه پيدا كرد. كرد

بهمن پرسيد، آقاى . نواده ى عمه فاطمه گفتدر اين بين بهرام جايش را عوض كرد و كنار بهمن نشست و آرام براى بهمن از خا

پرويز كه يادت هست؟ . مكرى هنوز كتابفروشي را دارد؟ بهرام جواب داد، آري هم كتابفروشي را دارد و هم عقايد كمونيستي را

مثل پدرش بهرام گفت، هنوز هم . اما افكارش همچون پدرش بود. بهمن گفت، آرى، با هم رفيق بوديم دو سال از من كوچكتر بود

. فكر مى كند، او سرانجام رشته داروسازي قبول شد و الان هم خدا را شكر، با وضع مالي خوب مالك يك داروخانه هم هست

همسرش فروزان خانم، در اداره ي ثبت اسناد و املاك كار مي كند و دو تا بچه هم دارند بهنوش كلاس هشتم و بهروز كلاس 

بهمن پرسيد از پروانه چه خبر؟ ازدواج كرده؟ بهرام گفت، بله، پروانه پس از دپيلم . ش هستندپنجم است، هر دو هم بسيار با هو

هم با آقاي اردشير بهبودي ازدواج كرد، آقا اردشير رستوران دارد و خدا را شكر  ٥٧در اداره ثبت احوال استخدام شد و سال 

بهمن . دارند كه اسمش پريا است و كلاس پنجم را تمام كردهيك دختر ناز و سرزبان دار هم . آنها هم وضع مالي خوبي دارند

تشكر كرد و گفت، آقا اردشير خط فكري خاصي دارد؟ بهرام گفت، طرفدار حزب جبهه ملي است، اما تقريبا حرفي براي گفتن 

  . ندارد، سرش به كار خودش است و بيشتر به رستورانش توجه دارد
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گروه مهمانان رسيدند، پروانه بود و آقا اردشير و پريا كه از همان ابتدا نشان داد مي  ساعت حدود شش بود كه در زدند و اولين

پروانه تقريبا عوض نشده بود، با همان صورت مهربان و دوست داشتني، جلو آمد و با بهمن . تواند مجري موفق تلويزيون باشد

وزن و با صورتي گرد و گوشتالو و خندان، با بهمن  دست داد و خوشامد گرمي گفت، بعد آقا اردشير نزديك آمد، كمي سنگين

بعد پريا جلو آمد و دو گوشه ى دامنش را گرفت و به نشانه ى احترام اندكى زانوي خود را خم كرد و . روبوسى كرد و تعارفات

گونه بچه ها بود، بهمن كه عاشق اين. سلام گفت، درست مانند فيلم هاى سينمايى كه در مهمانى هاى اشرافى نشان داده مى شود

زانو زد و هم قد پريا شد و دست پريا را گرفت و بوسيد و پريا مانند آنكه انتظار چنين حركتي را داشت اصلا مقاومت نكرد و 

و خنده ي تحسين آميز همگان كه مانند تماشاچي اطراف آنها بودند، صحنه را دوچندان . گفت، به شما خير مقدم مي گويم

  . خاطره انگيز كرد

چند لحظه . سپس مهمان ها نشستند و نيكزاد كه شاهد اين صحنه بود رفت و كنار بهمن نشست و دست بهمن را در دست گرفت

بهمن سرش را پايين آورد و گفت، جانم، نيكزاد گفت، با بابا صحبت كردم قرار شد شما را در ! بعد نيكزاد به آرامي گفت، دايي

از اينهمه محبت نيكزاد بسيار خوشحال بود، سر او را در بغل گرفت و بوسيد و گفت،  ليست هنرجويان خودش بگذارد، بهمن كه

شيرين و شهرزاد مشغول پذيرايي شدند و شقايق هم در تهيه شام كمك مي كرد، مادر كنار پدر نشسته بود . ممنونم نيكزاد جان

  . ودو چنان مست خوشبختي بود كه چهره اش مدام با تبسمي زيبا، زيبا تر مي نم

بهمن تشكر كرد و پروانه در ادامه گفت برايمان . آقا اردشير گفت، بهمن خان خوش آمديد، شما همه ي فاميل را شاد كرده ايد

در زبان (تعريف كنيد از آنجا چه خبر؟ بهمن با لبخندي گفت خبر خاصي نيست، شما بفرماييد چه خبر؟ و در ادامه گفت، نامِ خدا،

پريا مرا به وجد آورد، آفرين به او و به شما براي تربيت چنين فرزندى، نيكزاد دست ) گويند نامِ خدا كردي بجاي ماشاءاالله مي

بهمن را كه در دست داشت بيشتر فشرد و نگاهي به پريا كرد، و پريا كه متوجه نگاه نيكزاد شده بود با لبخندي نگاه او را پاسخ 

. تعدادي دارد و پريا هم در ارتباط با اطرافيان شادي خودش را تقسيم مي كندپروانه گفت، شما لطف داريد، هر بچه اي اس. داد

بهمن گفت، با شما هم راي هستم، وظيفه ي پدر و مادر پيدا كردن نقطه قوت فرزند است و هنگاميكه آن نقطه ي قوت را يافتند 

كه بايد به آنها رسيدگي شود و نبايد منتظر ظهور اردشير گفت، ميليونها بچه مانند پريا وجود دارند . در پرورش آن بايد بكوشند

  . خودجوش آنها باشيم

شهرزاد در اين ميان براى جهت دادن به بحث گفت، داداشي سالها از اينجا دور بوده و خيلي دلش مي خواهد كه از تغييرات اين 

و با لبخندي . يست و يك سال، ببخشيدو شهرزاد فوري گفت، ب! بيست ساله با خبر بشود، كه مادر زيرلب گفت بيست و يك سال

بيشتر كار ما . در اداره ى ثبت احوال  استخدام شدم و تا امروز مشغول خدمت هستم ٥٣پروانه گفت من سال . سكوت كرد

رقمي گرفته ايد؟ شهرزاد گفت، بله كه  ١٤رقمي است و به شهرزاد گفت، براي آقا بهمن شماره ى   ١٤تنظيم و مديريت شماره ي 

پروانه گفت كار به ظاهر ساده است اما پيچيدگي هاى خاص . تيم، فردا قرار است كدخدا شماره و كارت داداشي را بدهدگرف

سال يكبار سرشماري داشتيم كه هزينه ي هنگفتي براي دولت داشت، شامل آموزش افراد،  ١٠پيش ترها ما هر . خودش را دارد

اما مشكل تنها اين نبود، افراد . مديريت اين همه آمارگر كه سرشماري مى كردندتهيه و چاپ برگه هاي سرشماري، دستمزد ها و 

مشكل ديگر مقاومت مردم در . خلافكار به شكل مامور سرشماري به خانه ها مراجعه مي كردند و هزار جور مشكل مى آفريدند

 ١٨ياتي از شما بگيرند و يا خدمت سربازي از شايعه پراكني مي شد كه مي خواهند به ازاي هر بچه پولي يا مال. گفتن حقيقت بود

سرانجام آماري كه با هزينه اي . سال تغيير كرده و مي خواهند پسران را به سربازى ببرند، و دهها نوع شايعه ى ديگر ١٦سال به 

هها هماهنگ هنگفت بدست مي آمد تقريبي بود، از طرفى در بررسي آمارها مشكل ديگرى وجود داشت كه متولدين فصل ها و ما

درصد، اما آمار نشان مي داد كه نوزادان در  ٨درصد نوزادان به دنيا مي آمدند و در هر ماه تقريبا  ٢٥مثلا هر فصل سال بايد . نبود

درست مانند مرغان مهاجر كه جوجه . درصد به دنيا آمده اند كه بيشتر آنها در شهريور ماه متولد شده اند ٤٠تابستان حدود 
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پس از . درصد متولدين آن سال به دنيا آمده اند ١٠اما در پاييز حدود . روز سر از تخم بيرون مى آورند ١٠رف مدت هايشان در ظ

تحقيق معلوم شد چون مدارس براي ثبت نام بچه ها سن شش سالگى را در نظر گرفته و سال تحصيلي را از اول مهر مي 

د آذر به دنيا مي آمدند، شناسنامه ي آنها را در يكي از روزهاي شهريور مى دانستند، پدرمادر بچه هايي كه در مهر و آبان و شاي

اما امروزه به لطف سيستم، هر سال آمار جمعيتي با دقت بسيار زياد . گرفتند كه باعث اين ناهماهنگي در بررسي آماري مي شد

يلى آمار روز را بخواهد، از بزرگ ايران كمك و چنانچه دولت به هر دل. به دولت اعلام مى شود و نيازى به سرشمارى سنتى نيست

  . مي گيرد و بزرگ ايران از سيستم خواهش مي كند كه آمار را اعلام كنند، و ظرف مدت يك هفته دقيق ترين آمار ارائه مي گردد

ك نقدى از طرف در گذشته خانواده هايى بودند كه با تقلب و پارتي بازي چند شناسنامه ى دختر داشتند و اگر امتياز و يا كم

كه براي مدت كوتاهي قند و شكر و برخي نيازها كوپني شد،  ١٣٥٧بهمن  ٢٢دولت بين مردم تقسيم مي شد، مانند پس از بلواى 

آنها كه شناسنامه ى تقلبي داشتند كوپن بيشتري مي گرفتند به خيال اينكه اين وضع ادامه دارد، كه پس از استقرار سيستم 

با تعجب پرسيد چرا شناسنامه ى دختر؟ و پروانه با لبخند گفت، چون اگر شناسنامه پسر مي گرفتند، در  بهمن. آنها افشا شدند

. با اين پاسخ بهمن متاثر شد و گفت افسوس. سالگي بايد به سربازي مي رفتند و اداره ي نظام وظيفه به دنبال آنان بود ١٨سن 

به نظر من عامل دروغگويى بچه، نادانى پدر و . مجبور به تقلب نمي شوندپروانه گفت، خدا را سپاس براي اين سيستم كه مردم 

در مورد ملت ها هم . هنگامي كه بچه اى ببيند در صورت راستگويى تنبيه مى شود، به دروغگويى روى مى آورد. مادر است

  . به دروغگويى مى شوندهنگاميكه مردم ببينند در اثر راستگويى ضرر مى كنند يا تنبيه مى شوند، متوسل . همين است

ما مى دانيم كه بچه هاى متولد اول مهر را در كلاس اول ثبت نام نمى كردند زيرا بخشنامه اين را اعلام كرده بود و طبيعى است 

اينگونه دروغگويى ها نشان از دولت بى . وقتى ديگران شاهد اين مقررات ابلهانه هستند به تقلب در روز تولد روى مى آورند

اما اكنون بچه هاى زير شش سال را ارزيابى مى كنند و مشاور تحصيلى كودكان با پدر و مادر بچه صحبت مى كند و . دارد كفايت

سيستم با اين شيوه توانسته است كه هر كسى روز تولد واقعى خود را در . با مشورت همديگر در مورد بچه تصميم مى گيرند

  . نه رو به اردشير كرد و گفت، اردشير بگو كه چه تغييراتي داشتيدر ادامه، پروا. شناسنامه اش داشته باشد

اردشير با چهره اى گشاده گفت، من فقط يك جمله مي توانم بگويم كه رستوران ها پيش از سيستم هر يكى دو ماه يكبار منتظر 

ايند كه شوربختانه در اين بين رشوه ورود تيم بهداشت بودند كه بيايند و بازديد كنند و درستي كار را از نظر بهداشت تاييد نم

از طرفي هر از چندي شايع مي شد كه در رستوران ها از گوشت خر استفاده . البته نه همه بلكه تعدادي معدود. هم داده مي شد

مى شود، يا سر بريده ي خر در حواشى شهر ديده مي شد كه در حقيقت آبروي رستوران دارها به خطر مي افتاد و پس از هر 

اما حالا بجاي يك مأمور، ما چند . تفاقي از اين دست، مشترى رستورانها چنان كم مى شد كه بعضى ها ورشكست مى شدندا

اگر كارگري خطايي ببيند و به كدخدا خبر ندهد . مامور در رستوران داريم كه تمام وقت حضور دارند و آن كارگران ما هستند

علاوه بر . كارگران در يك جبهه قرار گرفته ايم و ديگر از آن  گونه خطاها خبرى نيست خودش نيز مجازات مي شود، از اينرو، ما و

بهداشت، تيم ديگري مي آمد بنام حمايت از كارگر كه چند نفر كارگر داريد و آيا بيمه هستند يا خير و باز هم زمينه ى رشوه 

از شهرداري بود كه با توپ و تشر مي آمدند كه نكند ما  تيم بعدي. فراهم بود، خدا را شكر كه ديگر از آن تيم هم خبري نيست

ساخت و سازي انجام داده ايم و به شهرداري نگفته ايم كه آنهم به لطف سيستم پايان يافته زيرا اگر ساخت و سازي بشود از 

  .چشم كارگران مخفي نمي ماند و كدخدا با خبر مي شود

كه اردشير با ! فت، اين كارگران به راستي جاسوسان دوست داشتني هستندبهمن كه حيرت زده به اين حرف ها گوش مي داد گ

تاييد حرف بهمن ادامه داد، تيم بعدي دارايي بود كه هر سال مي آمدند و ماليات على الراس مى نوشتند، چون رستوران ها كه 

ا به اداره ى دارايى ببرند و پلمب كنند و حسابدار نداشتند تا دفتر روزنامه و دفتر كل داشته باشند و پيش از سال مالى آنها ر

اين علي الراس نوشتن ماليات باز هم زمينه اي بود براي رشوه و خطا، امروزه هر . هزار جور كار ادارى براى جلوگيرى از تخلف
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در اين  .كسي روز تولدش روز تسويه حساب دارايي او نيز هست، و يك ماه فرصت دارد كه پرونده ي مالي خود را ارائه دهد

صورت دارايي امسال ايشان در مقايسه با دارايي سال پيش نشانگر اينست كه اين فرد چقدر درآمد داشته و بر مبناي اين 

از سوي ديگر صندوق رستوران است كه نشان مي . درصد شروع مي شود ٢٠افزايش دارايي برابر جدول بايد ماليات بدهد كه از 

بهمن گفت، خوب اگر كسي ثروت خود را . ز كسر هزينه ها درآمد رستوران روشن مي شوددهد چه مبلغ فروش داشته كه پس ا

كم نشان بدهد چگونه مي توان تشخيص داد كه دروغ نگفته؟ اردشير گفت، پس از دوازده سال فكر نمي كنم كسي جرات كند 

  . البته فكر مي كنم شهرزاد خانم بهتر بتواند توضيح دهد. دروغ بگويد

ست كه چگونه مى شود كسي درآمد خودش را مخفي كند؟ اگر به شكل اسكناس در خانه نگهدارد ا ت، پرسش اينشهرزاد گف

رقمى  ١٤خوب سال ديگر چه مي كند؟ اين پول را چگونه خرج مى كند؟ اگر طلا بخرد در سيستم ثبت خواهد شد كه اين شماره 

بخرد به همين ترتيب، خلاصه هر كاري بكند نمي تواند پولش را اين مقدار طلا خريده، پس نمى شود پنهان كرد، اگر ماشين 

پس بهتر است راستگو باشي و با . مگر در يك دهكده مي تواني دارايي خودت را پنهان كني؟ سيستم هم همين است. پنهان كند

بهمن گفت، اگر پول را به . ببرىگردن افراشته توليد ثروت كني، ماليات آن را بپردازي و با پول ماليات داده شده، از زندگى لذت 

دلار تبديل كني و به خارج بفرستي چطور؟ شهرزاد گفت، دلار را از كي بخري؟ از صرافي بخري در سيستم ثبت مي شود، اگر به 

د كسي بدهى كه برايت به خارج ببرد، هرگز اين كار را نخواهد كرد، چون در فرودگاه بايد بگويد دلار ها مال خودم است و مي شو

علاوه بر اين فرض كنيد پول شما به . پول ماليات نداده و دردسر براى شخصي كه اين پول را در پايان سال مالى اعلام نكرده

خارج منتقل شد، بعد چه مي كنيد؟ خانه مي خريد؟ يا به خارج سفر مى كنيد و آنجا خرج مي كنيد؟ مگر چقدر مى شود پول 

از همه ي اينها گذشته، واي به روزي . است كه راه گريز براي هيچ خطاكاري وجود ندارد خارج كرد؟ آنقدر سيستم شفاف و روشن

نه مي توانى وام بگيرى، نه مي توانى اعتبار بانكى . كه در ليست دروغگو ها قرار بگيري، آنگاه تا ده سال زير ذره بين خواهي بود

  . ه تا ده سال دست و پايت در پوست گردو خواهد بودداشته باشى، در مناقصه هاى دولتى نمي توانى شركت كنى، خلاص

با ورود مهمان ها دوباره همه ! بهمن حتي فرصت تجزيه و تحليل هم برايش نماند. در اين موقع در زدند و مهمانهاي ديگر آمدند

ه ها بيشتر شبيه سال ٨٠سال داشت به  ٦٣آقاى حسن مكري بسيار پير شده بود، با وجود آنكه فقط . به جنب و جوش افتادند

پدر . عمه فاطمه هم شكسته شده بود كه معلوم بود داشتن فرزند معلول چه غم سنگيني بر دوش پدر و مادر مى گذارد. بود

پدر . جلوتر از همه براى ديدن خواهر مهربانش عمه فاطمه رفت و او را بغل كرد و ثانيه هاى زيادى همديگر را در آغوش گرفتند

ا شدي، سري به ما نمي زني و عمه فاطمه گفت، داداش ما كه هميشه اينجا هستيم اين تويي كه پيش ما نمي گفت، خواهر، بى وف

آقاى حسن مكري جلو آمد و با همه احوالپرسي كرد و در نهايت به بهمن كه آخر همه ايستاده بود رسيد و گفت، بهمن . آيي

بهمن سرش را پايين انداخت و گفت، آقاى مكرى . تو و شهامتي كه دارىآفرين به . هميشه به يادت بودم و مايه افتخار ما هستيد

پس از آن پرويز جلو آمد و با بهمن احوالپرسى كرد و گفت، خيلى باهات . شما مايه ى افتخار ما هستيد. من كوچك شما هستم

مثل قديم ترها كه به . دهم كار دارم، بايد يك عالمه سوال مرا جواب بدهى، بهمن گفت، روي چشم، تو بپرس، من جواب مي

. پرويز گفت، اين همسرم فروزان است، و اين دو تا نوجوان نازنين بچه هايمان هستند. و هر دو با هم خنديدند!! استخر مي رفتيم

  . بهمن با آنها خوش و بش و احوالپرسي كرد و آنها را به مهمانخانه راهنمايي نمود. بهنوش كلاس هشتم است و بهروز كلاس پنجم

عمه از پدر جدا شد، جلو آمد و بهمن . راهرو خلوت شده بود و عمه با پدر همچنان گرم صحبت بود و مادر كنار بهمن ايستاده بود

را بوسيد و گفت، تمام اين مدت به خودم مى گفتم اگر بهمن را ببينم حتما گوشش را مي كشم براى اين غمي كه روي دوش 

بهمن عمه . حالا مى خواهم به خاطر آمدنت ببوسمت و ديگر نتوانست جلو اشكهايش را بگيرداما . داداش و زنداداش من گذاشت

در اين لحظه . اما عمه به گريه افتاد و پس از آن مادر و بعد پدر اشكشان جارى شد. را در آغوش گرفت و شانه هاى او را بوسيد
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خواهش كرد و پدر را بوسيد و گفت، لطفا جلو مهمان ها و شهرزاد سر رسيد به بهمن نهيب زد و به مادر تذكر داد و از عمه 

  . خصوص آقا اردشير و فروزان خودتان را كنترل كنيد، خلاصه قضيه را جمع و جور كرد و همگى وارد مهمانخانه شدندب

ي آنان  گرچه شهرزاد با خوشامد گويي و شلوغ كردن محفل، تلاش كرد كسي متوجه نشود، اما چشمان اشك آلود و قرمز شده

همه . را نمي شد پنهان كرد و شهرزاد بلند گفت، براي عمه فاطمه و دل نازكش كه باعث شد ما اشك شوق بريزيم دست بزنيد

دست زدند و در اين شلوغي از بهزاد خواهش كرد با تار خود فضا را شاد كند، شيرين پريد و تار را به بهزاد رسانيد و بهزاد بدون 

پس از اجراي دو قطعه ي شاد، شيرين گفت اين خوشامدى . اختن آهنگي شاد كه توجه همه را جلب كردمقدمه شروع كرد به نو

بهرام كه خود را بشدت كنترل كرده بود كه اشك نريزد حرف هاي شيرين را . بود به شما كه محبت كرديد و تشريف آورديد

شقايق و شهرزاد به پذيرايي از مهمان ها مشغول . راز كردتاييد و در ادامه خوشامد گفت و شادي خود را از آمدن مهمان ها اب

  . و تقريبا جو خانه آرام شد. شدند

دانيد با مي هنين؟ بهمن گفت همان ها كه شما آقاى مكرى گفت، خوب بهمن خان تعريف كن ببينم چه خبر از آنسوي پرده ى آ

فسى كه نماي بيرونش طلايي و نماي درونش زنگ زده باشد آقاى مكرى گفت، چه تفاوتي؟ بهمن گفت، زندگي در ق. اندكي تفاوت

گويى؟ اردشير رو كرد به آقاى مكري و گفت حسن آقا اجازه بدهيد مي ويز با ناباوري گفت، بهمن راست تفاوت بزرگي است و پر

از كسب و كار كه امشب ما حرف بزنيم و بهمن جان گوش كند چون همين چند روزه خيلى سوال برايش پيش آمده، من داشتم 

آقاى مكرى كه متوجه شد بهمن در حال و هوايي نيست كه صحبت كند . خودم برايش توضيح مي دادم كه شما تشريف آورديد

بهمن تشكر كرد و گفت، همه چيز برايم . گفت، چه خوب، من هم چيزهايي دارم كه به بهمن بگويم، از تغييرات و از سيستم

من همه اش شايعه . م مي فهمم كه چرا شوروي نمي خواست اخباري از درون ايران پخش شودشگفت انگيز است و آرام آرام دار

  . مي شنيدم كه اين روزها مي فهمم كه كدام خبر درست بوده و كدام خبر نادرست

يز را پرويز پرسيد از سيستم پزشكي و دارويي آنها برايمان بگو كه آقاى مكري گفت، پرويز جان وقتي مهمان ما شدند همه چ

برايت مى گويد، كه بهمن گفت، نه اتفاقاً دوست دارم بگويم، سيستم درماني در آنجا رايگان است و يك نكته ى جالب اينكه 

محل هايي دارند مانند هتل، كه بيمار به تشخيص پزشك مدتي مثلن يك هفته در آنجا استراحت مي كند تا دوباره به زندگي 

آيا سيستم در اين مورد كاري كرده؟ پرويز گفت، نه، ما هنوز محلي براي اينگونه . يم اما آنجا هستاين را در ايران نداشت. بازگردد

موارد نداريم، البته برخي كشورهاي پيشرفته اين سيستم را دارند اما ما هنوز نداريم ولي خدمات درماني رايگان است بجز 

تجهيزات هم به يكسان بين استانها به .ن خدمات درمانى مى گيريدشما در همه ي نقاط ايران به يكسا. خدمات مربوط به زيبايي

نسبت جمعيت تقسيم شده، بهمن گفت، كمبود دارو نداريم؟ پرويز گفت، داروخانه ها وظيفه دارند كه حداقل و حداكثر موجودي 

را سفارش ندهيم و آن دارو  را رعايت كنند كه هيچوقت به بيمار نگويند نداريم و اگر يك زماني به علت سهل انگاري دارويي

تمام شود و بيمار نسخه بياورد، به نزديكترين داروخانه زنگ مي زنيم و مقداري از آن دارو را قرض مي گيريم كه با پيك موتوري 

  . برايمان مي فرستد

پدرثاني، و آنها به من  نخيابا پدر گفت يادم هست كه زمان شاه هم همينطور بود، يكبار نسخه اي بردم به داروخانه بنجامين، اول

دقيقه  ١٥گفتند كه چند دقيقه بنشينيد و بعد يكنفر از پشت داروخانه روپوشش را در آورد و با دوچرخه رفت و پس از حدود 

و من آن زمان خيلي خوشحال شدم و خدا را شكر كردم براي چنين . برگشت و دارو را به من دادند با هزاران بار عذر خواهي

، مدل داروخانه ها فرق مي كرد و تمام داروها در قفسه هاى ١٣٣٠وان مالي مردم خوب شده بود، سالهاى دهه ى روزي، چون ت

قفسه اي هم پشت سر كاركنان بود كه در آن النگو، . چوبي با رنگ سفيد و درِ مشبك با شيشه هاى بسيار تميز نگهداري مي شد

ر آن زمان مردم توان پرداخت پول دارو را نداشتند و اين زيورآلات را به گرو د. ساعت، انگشتر و اشياء قيمتى ديگرى قرار داشت

حتي يادم هست كسي تعريف . آن زمان دارو بسيار گران بود، البته در آمد مردم هم كم بود. گذاشته بودند تا بعد پولش را بياورند
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رد شد و گفت، مرد، مرد، مرد، و پاكت داروها را روي مي كرد كه در داروخانه بودم و منتظر نوبت كه خانمي سالمند سرآسيمه وا

و دكتر نيز با متانت كامل بدون نگاه كردن به دارو ها دستبند . ميز گذاشت و با التماس گفت، دستبند مرا پس بدهيد، دستبندم

ن زن پيرمردي بوده كه در آن زن را پس داد و به يكي از كاركنان گفت برو و هر كمكي مي تواني بكن كه بعد معلوم شد شوهر آ

  . مطب منتظر دارو نشسته و همانجا فوت كرده كه پزشك هم نتوانسته بود كاري بكند

اين صحنه ها حس انسانيت را كه در وجود هر ايراني سرشته شده به جوش مي آورد و امروزه دوباره خدا را شكر مي كنم كه 

پرويز گفت، بله دايى جان، از اين . در گرو دارو بود را پايان دهد لاتزيورآسيستم توانسته است آن صحنه هاى دلخراش را كه 

داستانها ما هم بسيار شنيده ايم و استادان ما در دانشگاه تهران به ما ياد آور مي شدند كه هميشه خودمان را بجاي آنان كه 

  . محتاج دارو هستند بگذاريم و كمك كنيم

ت، اين صحنه هاى زيبا را كه آدم مي بيند بيشتر علاقمند مي شود كه ماليات خود را بهرام كه تا آن زمان ساكت نشسته بود گف

كرى ضمن تاييد حرف هاى بهرام گفت، هنگاميكه آرامش م آقاى. تر به بهبود سيستم كمك كندبپردازد و دلش مى خواهد بيش

وقتي مردم مي بينند از همه جهت تامين  .در جامعه وجود داشته باشد، ميزان مطالعه مردم هم به همان نسبت بالا مي رود

روى مي آورند، جالب اينجاست از وقتي كه سريال يعقوب ليث شروع شده فروش كتابهاي تاريخي مربوط  هستند به كتابخواني

 به يعقوب ليث بيشتر شده است، در صورتي كه بعضي ها فكر مى كردند كه ساختن اينگونه سريال ها مردم را از كتابخواني دور

  . مي كند، اما كتاب خواندن بهتر شد

بهمن گفت چه مسابقه اي؟  . در ادامه بهرام گفت، اين مسابقات تلويزيوني هم كه برگزار مي شود، به ميزان مطالعه ي مردم افزوده

ن با بهم. كه يك تلويزيون خصوصي است برگزار مي شود» آگاهي «آقاى مكري گفت، مسابقات كتابخواني در كانال تلويزيون 

تعجب پرسيد، مگر تلويزيون خصوصي هم داريم؟ و به بهرام گفت چطور به من نگفتي؟ شهرزاد گفت، داداشي با چند روز مي 

 .خواهي دوازده سال تغييرات را برايت بگوييم؟ اين چند روز آنقدر ما خوشحال و شاد بوديم كه تلويزيون را هم از ياد برده ايم

متري  ١٠٠نفر اول مسابقه ي كتاب تاريخ طبري يك آپارتمان . و جايزه اش هم بي نظير است تاهمبله مسابقات كانال آگاهي بي 

بهمن حيرت زده نگاه مي كرد و شهرزاد ادامه داد، هر از چندي اعلام مي كنند كه، مثلن مسابقه ي . در شهر زيبا برنده شد

مطالعه ي تاريخ سامانيان مي شوند و در مسابقه شركت مي آگاهي از سلسله ي سامانيان برگزار مي شود و مردم  علاقمند به 

براي اينكه . بعد مجري سوالات را مطرح مي كند و شركت كنندگان پاسخ مي دهند. جايزه هم از همان ابتدا اعلام مي شود. كنند

لو مي رود و از ظرف همه چيز شفاف باشد سوالات در يك ظرف شيشه اي ريخته شده و هر شركت كننده كه نوبت به او رسيده ج

مسابقه ي تاريخ طبري بقدري . كند و به مجري مي دهد و مجري سوال را مي پرسدمي ي را بر مي دارد، سوال را نگاه سوالات يك

  . هيجان داشت كه از آن استقبال بي نظيري شد

هر كالايي تبليغ شود بيشترين  بهمن پرسيد، هرينه ي اين كانال و جوايز را چه كسي مي دهد؟ بهرام گفت، از پول تبليغات،

آقاى مكرى گفت، . بيننده را خواهد داشت و بعضى ها هم بخاطر حمايت از اين كانال ترجيح مى دهند آن محصول را بخرند

از سال آينده قرار است مسابقه ي شاهنامه برگزار . بيشترين تاثير را همين كانال آگاهى بر ميزان مطالعه ى مردم داشته است

بهمن . جايزه ماليات ندارددر ضمن اين . ه جايزه ي آن يك آپارتمان صد مترى در هر كجاي ايران كه برنده انتخاب كندشود، ك

انجام شده الان هم مسابقه ي زكرياي رازي  )ابوعلي سينا(پورسينابحال چه مسابقاتي انجام شده؟ پرويز گفت، سعدي و گفت تا

، هنگاميكه مسابقه اي اعلام مي شود معمولاً ششماه تا يكسال فرصت مي دهند تا آقاى مكري اضافه كرد. در حال انجام است

محققين و تاريخ نويسان هم به . انتشاراتى ها هم شروع به چاپ آن كتاب ها مى كنند. مردم بروند و آن كتابها را بخرند و بخوانند

در اين بين بيشترين بهره را جامعه برده و مي . استخلاصه شور و هيجاني برپ. بازنگري و اصلاح چاپ هاي پيشين مي پردازند

  .مردم كه علاقمند به تاريخ شده اند زير بار دروغ و خرافات هم نمي روند. برد
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از طرفي آنانكه سرمايه كافي دارند منتظر هستند . آقاي مكري در ادامه گفت، سيستم بخوبي توانسته آگاهي جامعه را بالا ببرد

مثلن همين سريال هاي . سمت را از ماليات معاف مي كند و آنها هم همانجا سرمايه گذاري مي كنندكه ببيند دولت كدام ق

البته با حضور استادان تاريخ و با اسناد معتبر . تاريخي از ماليات معاف هستند و تهيه كنندگان در آنجا سرمايه گذاري مي كنند

پيش خريد مي كند، كانال آگاهي هم زير نظر دولت ماليات خود را سپس كانال آگاهي سريال ها را . كه تحريفي صورت نگيرد

البته اين ها را كه مي شنوي . بصورت جايزه به مسابقات تاريخي مي دهد، در حقيقت سيستم خودش خودش را احيا مي كند

  . ه هم از دست نروداميدوارم كه ساد. بهمن جان حاصل سالها فكر و تجربه و كمك مردم بوده و به سادگي بدست نيامده است

ساله بودم، چند سال در نگهبانى  ٥٢همين نگهبانى مردم از مرزها چيزكمى نيست، من با وجود آنكه هنگام استقرار سيستم 

از . روز به ماموريت نگهبانى از مرز ها مى رود، البته همه مى روند آنهم با علاقه ١٥الان پرويز هم سالى . مرزها شركت كردم

مهمتر از همه اينكه احساس . كنند اينكه با شهرهاى ايران آشنا مى شوند و فرهنگ هاى مختلف را تجربه مى مزاياى آن هم

  . مسوليت مى كنند نسبت به ميهن شان

شقايق و شيرين به كمك مادر . در اين هنگام سروش شادى از شيپورطلايى بدست شهرزاد شنيده شد كه براى شام آماده شويد

در اين جنب و جوش نيكزاد و آرش و بهروز با هم گرم گرفته بودند و . آماده كردند، نازيلا هم كمك مى كرد و شهرزاد، سفره را

مادر كه همه را زير نظر داشت، گهگاه با بوسه اي يكي از بچه ها را نوازش مى داد، پدر . پريا با بهنوش گفتگويى همدلانه داشتند

خورش . پس از چند دقيقه شام آماده شد. ي حرفها و خاطرات آنها تمامي نداردهمچنان با عمه فاطمه گرم گرفته بود و گوي

كرفس دلخواه عمه فاطمه همراه با شامي كباب و ديگر مخلفات سفره ى مادر كه نمونه اي از زنان آذري بود در سليقه و چيدن 

مكرى به شوخي گفت پس كوفته تبريزي  اىشام آماده شد و آق. سفره و تهيه انواع مربا و ترشي و ديگر خورا كي هاى دلپذير

آقاى مكرى گفت، من .سپس مادر گفت، روي چشمم همين فردا شب تشريف بياوريد آماده مي كنم. چي شد؟ و همه خنديدند

تعارفات . شوخي كردم، هر خوراكي كه شما درست مي كنيد نمونه است و ممنون كه شام مورد علاقه ي فاطمه را تهيه كرده ايد

  . شد و پس از شام چاي و ميوه و حرف ها از نو آغاز شدندانجام 

آقاى مكري از بهمن پرسيد، خيلي كنجكاو آنسوى مرز هستم، ممكن است كمي از آنجا بگويي؟ بهمن گفت، اگر بفرماييد كدام 

تا امروز  آقاى مكري گفت، چه تفاوتي هست بين سيستم هوشمند ما، كه. موضوع بيشتر مورد نظر شماست، ممنون مي شوم

شما مى توانيد در هر . متوجه شده اي و سيستم حكومتي شوروي؟ بهمن فكري كرد و گفت، نحوه ي سرمايه داري سيستم

تمام سرمايه ها در اختيار دولت بود در نتيجه مردمي . بخشي سرمايه گذاري كنيد و سود ببريد اما در شوروي سابق اينگونه نبود

من نمي دانم كه اگر . شه افسرده بودند و نق مي زدند، اما آنها كه تن پرور بودند صفا مي كردندكه عاشق پولدار شدن بودند همي

آقاى مكرى گفت، سيستم به گونه اى طراحى شده . كسي در اين سيستم بخواهد فقط تن پروري كند چه چيز مانع او مي شود

مثلن از كار استعفا و به كدخدا گزارش دهد كه . اهد كردچون كسي كه نخواهد كار كند كمكي نيز دريافت نخو. است كه نمي شود

بيكار است، كدخدا سريعا گزارش مي دهد و سيستم چند محل را به او پيشنهاد مي كند، اگر آن فرد هيچكدام را نپسندد و سر 

اگر هم زن و بچه . كند و اگر هيچ دليلي نداشته باشد هيچگونه كمكى نيز دريافت نمى. كار نرود بايد دليل قانع كننده بياورد

داشته باشد و بخواهد همچنان در خانه بماند، او را به نقاط دوردست مي فرستند كه در كارهاي كشاورزي كمك كند، و اگر باز هم 

سخن به . بهمن گفت، اين ظلم نيست؟ آقاى مكري گفت، به نظر من ظلم است. انتظار او خواهد بود تن به كار ندهد زندان سبز در

ا كه رسيد، اردشير گفت، اگر مفت بدهند و او بخورد عدل است؟ كسي كه در جامعه هدفش تنبلي و مفت خوري باشد بايد اينج

فروزان گفت، تكليف آن . كه به زندان برود، و اگر نرود ظلم به جامعه است كه ما كار كنيم و ماليات بدهيم، اما او مفت خوري بكند

شكست و گفت، بچه هايي كه با آن پدر بزرگ شوند از او ياد مي گيرند كه تنبل باشند و بچه ها چه مي شود؟ پدر سكوتش را 
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در كه خنده ى همه را . كه در اين هنگام عمه فاطمه گفت، آفرين داداش، اينجور پدر ها را بايد به گاري بست. مفت خوري كنند

  . پي داشت

فكر مي كنيم و با هم مشورت مي كنيم كه نقاط ضعف سيستم را  به بسياري نكات سيستم) جبهه ملي(اردشير گفت، ما در حزب 

پيدا كنيم و به دفتر بزرگ ايران گزارش دهيم همراه با راهكار، و آنجا كه به بن بست مي رسيم از سيستم مي خواهيم كه چاره اي 

دهمايي هايي داريم و اشكالات چنين گر) حزب توده( آقاى مكري هم در تاييد سخنان اردشير گفت، ما هم در حزب . بيانديشند

اما هنوز با سرمايه داري مشكل داريم . را با راه حل پيشنهادي به دفتر بزرگ ايران گزارش مي كنيم و اين كار بسيار سازنده بوده

ز بهرام گفت جسارت نباشد بايد بگويم كه قالبي كه شما در ذهن داريد بايد عوض شود، يكي ا. و نمي توانيم آن را بپذيريم

دوستانم كه در يكي از احزاب عضو فعال است مي گفت، ما حق نداريم در مورد رويداد ها اظهار نظر كنيم، بلكه بايد منتظر شويم 

من گفتم اين كار شما حقيقاً به معناي اجاره دادن مغزتان است . تا از دفتر مركزي دستور بيايد كه چه عكس العملي نشان دهيم

جامعه طوري شده كه بيشتر مردم . البته از من دلخور شد ولي نمي توانستم سكوت كنم. ي شناسيدبه گروهي كه به درستي نم

كشور در حال پيشرفت . اصول را ياد گرفته اند و ديگر نيازي به چوپان و رهبر و پادشاه و قيم و مرشد و اينجور چيز ها ندارند

كه بخواهد مي تواند انجام دهد به شرطي كه به ديگران آسيبي  است، مردم زير خط فقر نيستند و هر كسي هر كار عاقلانه اي

بحث ها داشتند جدي مي شدند كه ايران گفت، سالهاي اول خيلي سخت گذشت، كسي به سيستم  باور امروز را نداشت اما . نزند

گفت، سال اول حدود  و رو كرد به بهمن و. رفته رفته فهميدند كه سيستم به نفع همگان است مگر آنكه شخص خلافكار باشد

هشتاد درصد مردم عضو سيستم شدند چون بيمه رايگان، پوشش حمايتي خانواده، بيمه عمر، و آموزش رايگان، چيزى نبود كه 

در سال اول عده ي زيادي دروغ گفتند . اما شرط ورود به سيستم صداقت و راستگويي بود. كسى آرزوى آن را نداشته باشد

شايد فروزان بهتر بتواند توضيح بدهد زيرا ايشان در اداره ي ثبت اسناد و املاك تجربه ي . ايشانبويژه در مورد دارايى ه

فروزان نگاهي به پرويز كرد و گويي مي خواست از همسرش اجازه بگيرد، كمي جابجا شد و گفت، سال اول خيلي . بسياري دارد

رگ ايران در سخنراني خود هشدار داده بود كه اگر اموالى پيدا شود ها خانه و يا ملكي داشتند و اعلام نكردند، با وجود آنكه بز

البته سيستم حسابي نزد دولت دارد كه . كه هيچكس آن را از خود ندانسته و گزارش نكرده باشد به سيستم تعلق خواهد گرفت

. سيستم، درآمد هاى اوقاف استاز واريزى هاي عمده ى . درآمدهايش را به آنجا واريز مي كند و نيازهايش را برداشت مي كند

است كه مثلن عمه بتول و بي بي » صندوق سيستم«منبع درآمد بعدى . درآمد اوقاف به حساب سيستم نزد دولت واريز مي شود

بيشتر مردم هم پول نذر و نيازها و امثال آن را به . حوري، جريمه ي دريافتي از سيدكاظم را به صندوق سيستم واريز كردند

  . ستم واريز مي كنندصندوق سي

فروزان ادامه داد، با همه ي هشدارها، كسي بود كه سه آپارتمان داشت و از خانواده اش هم پنهان كرده بود و در پرونده ي مالي، 

پس از پايان ثبت نام در سيستم، اداره ي ما وظيفه داشت كه درستي آمارها را . خود را مالك يك آپارتمان معرفي كرده بود

اما با همت كاركنان و درخواست كمك از كدخدا ها، اين كار انجام . زمايي كند كه البته كار بسيار دشوار و وقت گيري بودراستي آ

كدخدا ها هم از مردم . اداره از كدخداها خواست كه نيروي كمكي بفرستند. اين تلاش در تمام ايران همزمان اجرا گرديد. شد

د در ساعات معيني حتي روزهاي تعطيل به اداره ثبت املاك و اسناد برود و كمك كند كه خواستند كه هر كس مايل است مي توان

نام . بعد از اتمام كار نتيجه ها معلوم شد و املاك بي صاحب روي ميز  بررسي قرار گرفت. تمرين خوبي هم بود براي سال اول

س صاحب اينجا سيستم است و اينگونه بود كه صاحبان به مستاجرين گفته شد از اين پ. صاحب املاك و مستقلات نيز معلوم بود

اگر مراجعه مي كردند كه اين ملك مال من است اما در پرونده ي مالي از آن نامي نبرده . اصلي سرگردان و دنبال چاره مي گشتند

از . شدار داده بودندبود، در ليست دروغگو ها جاى مى گرفت، خلاصه اينكه كاري نمي توانست بكند، چون بارها از رسانه ها ه
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در نتيجه از شخص . هكتار زمين در فلان روستا دارم كه آن دو هكتار پيدا نشده بود ٢طرفي برخي آدرس عوضي داده بودند كه 

  . مي خواستند كه سند و يا آدرس و نشاني از آن دو هكتار زمين را بدهد، در غير اين صورت در ليست دروغگو ها ثبت مى شد

بزرگ ايران در سخنراني مهم خود اعلام . آغاز به كار سيستم، بسياري خشنود بودند و مردمي ديگر ناراحت در جشن سالگرد

كرد كه عفو عمومي شامل حال دروغگويان مي شود و مردم مي توانند يكبار ديگر پرونده ي خود را اصلاح كنند و ليست 

. ه همدلي و كمك به سيستم گذاشت كه تا به امروز ادامه داردپس از اين كار همه چيز رو ب. دروغگويان بصورت كامل پاك شد

شايد جالب باشد كه بدانيد عده اي بودند كه زن دوم داشتند و رازشان برملا شد و به دردسر بزرگى افتادند و در ليست 

  . دروغگويان قرار گرفتند كه خوشبختانه عفو عمومى شامل آنها هم شد

اجتماعي و تحصيلاتي هم به همين روش راستي آزمايي شد و دروغگوهاي آن بخش ها هم  در مورد پرونده ي پزشكي، شغلي،

، سال هاي بسيار عجيبي بودند، عده اى از مردم به دنبال دور زدن سيستم بودند اما از هر راهي كه ٦٠و  ٥٩سال . بخشيده شدند

بودند در پايان سال مشخص شد كه چه املاكي دارند و و جالب اينكه آنان كه ثبت نام نكرده . مي رفتند به بن بست مي رسيدند

به آنها گزارش شد كه آيا اين املاك مال شماست؟ اگر مي گفتند بله كه در پرونده ي مالي آنها ثبت مي شد، و اگر مى گفتند نه، 

يكسال نه مي عده اي طلا پنهان كرده بودند عده اي ارزهاي خارجي داشتند و در مدت . به حساب سيستم واريز مي شد

تمام مرزها هم بسته شده بود و تنها راه ورود و خروج مرزباني . توانستند بفروشند و نه به بانك بسپارند و نه از كشور خارج كنند

  .ها بودند

 اردشير حرفهاي فروزان را ادامه داد و گفت ديگر جاسوس هاي خارجي هم نمي توانستند و نمي توانند با چمدان هاى دلار و پوند

آقاى مكري گفت، من . انگليس و روبل روسيه وارد ايران شوند و شعبان بي مخ ها را تغذيه كنند و شورش و ناامني راه بياندازند

اين قسمت را خيلي دوست دارم چون در تاريخ بسيار مي خوانيم كه پوند استرلينگ انگليس در زمان قاجار چه بلايايي بر سر ما 

  . انند هندوستان را محافظت كنندو همسايگان ما آورد تا بتو

بهنوش كه پيش پدرش پرويز نشسته بود، گهگاهي خيلى آرام . شب پر باري بود براي بهمن و بقيه نيز از اين بحث لذت مي بردند

كرد  مادر كه كنار عمه نشسته بود از او پذيرايي ويژه مي. چيزي از او مى پرسيد و پرويز با حوصله ى كامل برايش توضيح مي داد

  .و آنسوتر، پدر از اين مهرباني مادر لذت مي برد

شده بود و شيرين به شهرزاد اشاره كرد كه بهزاد را ترغيب كند تا بنوازد، و شهرزاد كه منتظر چنين لحظاتي  ١١ساعت نزديك 

ف شهرزاد تمام نشده بود حر. بود اعلام كرد، من از آقا بهزاد خواهش مى كنم كه شادي ما را  با تار نوازي خودش دوچندان كند

چند دقيقه بعد صداي تار بهزاد خوشبختي . كه كف زدن و تشويق همگان، بهزاد را به وجد آورد و رفت كه تار جادويي را بياورد

پس از نواختن . خانواده را با نت هاى گوش نوازش در فضا پخش كرد و بازمانده ى لشگر غم را تا مرز نيستى تار و مار كرد

طعه، شهرزاد بچه ها را يكى يكى به وسط كشيد و تشويق به رقص كرد، و ديگران با دست زدن آنها را همراهى مى نخستين ق

خود شهرزاد هم بى آنكه كسى از او بخواهد مي رقصيد و شاد بود، گاهي شيرين و گاه شقايق را همراه مي كرد، اما آنها . كردند

  . ود كه بي وقفه شادماني مي كرد و شور و شوقى به ميهمانى مى دادپس از كمي رقصيدن مي نشستند و اين شهرزاد ب

پس از مدتي بهزاد نواختن را متوقف كرد و گفت ساعت نزديك نيمه شب است و همسايه ها مي خواهند بخوابند چون فردا 

بلند گفت فردا بي بي حوري و مادر با صداي كمي . و به اين ترتيب مهمان ها  آماده ي رفتن شدند. دوشنبه است و آغاز كار هفته

عمه بتول و ناهيد مي آيند، شما هم تشريف بياوريد كه عمه فاطمه گفت، آنها به خانه ي ما هم مي آيند و آنجا دوباره همديگر را 

از پس . چند دقيقه بعد همه با رعايت حال همسايه ها در راهرو و كوچه و كنار ماشين ها از هم خداحافظي مي كردند. مي بينيم

رفتن مهمان ها شقايق و شيرين و شهرزاد به جمع آوري و شستن ظرفها و تميزى پرداختند، مادر پس از آنكه مهمانخانه را جارو 
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. يلا و آرش را كنار هم انداخت و به بهمن و بهرام گفت، طبقه ي بالا شما را مي بينمزكشيد، رختخواب پدر و نيكزاد و نابرقي 

  .ديم و مادر پاسخ داد، بهزاد رفت، شلوغ بود متوجه نشديبهرام گفت، بهزاد را ندي

بهمن خيلي خوشحال بود و گفت شب فراموش نشدني بود و بهرام گفت همينطور . دقايقي بعد بهمن و بهرام طبقه ي بالا بودند 

قايق هم همينطور، راستي فردا دوشنبه است و من بايد بروم سر كار، ش. است، من هم خيلي خوشحالم كه همگي دور هم بوديم

در ضمن فردا شب بي بي حوري و عمه بتول و ناهيد مي آيند كه . بچه ها را همين جا مي گذاريم و فردا بعد از ظهر مى بينمت

  . البته ما هم هستيم

چون پس از ساله بود، ديگر ازدواج نكرد،  ٤٦بهرام ادامه داد، همانطور كه گفتم، عمه بتول طلاق گرفت و با وجود آنكه آن زمان 

آنكه با هزار تلاش و زحمت و هزينه توانستند ناهيد را پس بگيرند، نخواست مردى را در زندگى خودش وارد كند تا عاملى شود 

از اينرو زندگي خودش را وقف ناهيد كرد كه در دانشگاه اصفهان رشته پزشكي قبول شد و بعد ناهيد . براى جدايى دوباره ى آنها

از خانواده ي ثروتمندي هستند و . آقاى ساماني، هم باغدار است و هم كارخانه ي توليد گز دارد. ى ازدواج كردبا آقاى نادر سامان

  . خلاصه به مهر ايزد، وضع خوبى دارند. يك بچه بيشتر ندارند كه اسمش ناصر است

من، مادر، هدود يك بود كه بساعت ح. بهرام دوباره گفت، فردا مى بينمت و پس از آن خداحافظي كرد و همراه شقايق رفت

پس از دقايقي بهمن . شيرين و شهرزاد دور هم نشستند و پس از كمي صحبت قرار شد بخوابند چون فردا مهمان ها مي آيند

روي تخت دراز كشيده بود و به ناديا فكر مي كرد، در لحظه به لحظه ى مهمانى، ناديا را مجسم مي كرد كه در بين فاميل حضور 

با استعدادي كه در ناديا سراغ داشت، مطمئن بود كه بسرعت زبان فارسى را ياد مى گيرد، چون او . ار او نشسته استدارد و كن

او در دوره ى دبيرستان از برگزيدگان مسابقات داخلي شوروي بوده . زبان هاى روسى، ازبكى، قزاقى و انگليسى را بخوبى بلد بود

كرد و در تمام گوشه كنار خانه او را احساس مي نمود، پس از لذت بردن از يادآوري تمام روز دلش هواي ناديا را مي . است

  .خاطراتش با ناديا، دوباره تشبيهات هفتگانه ناديا را به زبان آورد و بالش را بوسيد و بخواب رفت
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  روز هشتم
  كشاورزي در سيستم 

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٤برابر با  ٢٣/٠٦/١٣٧١دوشنبه 
صبح بود و آفتاب  همه جا را نور بخشيده  ٩:٢٠ساعت . مچون روزهاي گذشته بهمن با سر و صداي دلنشين بچه ها بيدار شده 

بهمن اول فكر كرد كجا هستم؟ چرا شادابم؟ سپس به خاطر آورد كه در خانه ي پدري در كنار خانواده و شادمان به خاطر . بود

با خود گفت هفته ي پيش در چنين زماني از ناديا دور . ياد ناديا افتاد و كمي افسرده شد اما لحظه اي بعد به. بودن با آنها است

شدم، سپس به خود نهيب زد كه غصه براى چه؟ اكنون مي تواني به تاشكند بروي و برگردي، غمها بسر آمدند و زمان شادماني 

  . صورت، دست و رويي شست و شاداب به طبقه ي بالا رفتفرا رسيده است، و با اين انرژي مثبت  روزش را آغاز و پس از اصلاح 

همين كه وارد راهرو شد مادر را ديد كه به او زل زده، بهمن دستپاچه شد و سلام كرد و بطرف مادر رفت، او را در آغوش گرفت و 

خيره مي شدم كه شايد آن  سپس دستش را بوسيد و گفت چرا اينجا ايستاده بودي؟ مادر گفت، معمولاً اينجا مي ايستادم و به در

در اين حال شهرزاد سر رسيد و متوجه . در باز شود و تو بيايي، بهمن مادر را دوباره بغل كرد و گفت، مرا شرمنده مي كني مادر

پس مثل هميشه با صدايي همچون جيغ كشيدن داداشي گويان بطرف . شد كه اگر دير بجنبد باز هم اشك ها سرازير خواهند شد

و هر دو را بغل كرد و شوخي را آغاز نمود و سه نفري با چهره اي خندان و شاد به اتاق پشتي رفتند و سر سفره ي  آنها رفت

  . صبحانه نشستند

بهمن . بهمن پرسيد، بچه ها كجا هستند؟ شهرزاد گفت، همين حالا  بچه ها همراه شيرين براي بازي به پارك نزديك منزل رفتند

و صداي بچه ها او را بيدار نكند، آنها را بيرون برده اند و تصميم گرفت از فردا ساعت را كوك كند كه  متوجه شد بخاطر اينكه سر

اما شهرزاد گفت، مامان پيش . بهمن گفت، هيچي همين جوري! مادر گفت، بهمن جان توي فكر رفتي. بيدار شود ٨سرساعت 

مادر با تعجب . صبح بيدار شوم ٨ت، از فردا مي خواهم ساعت بهمن گف. ناديا بود چرا صداش زدي؟ و خنده بهترين پاسخ بود

  . پرسيد، چرا؟ بهمن گفت، حيفم مي آيد كه شما اينجا باشيد و من كنار شما نباشم كه با قربان صدقه ى مادر و شهرزاد مواجه شد

ا در دستان كوچك و مهربانش پس از صبحانه، بچه ها آمدند و يكراست رفتند كنار بهمن نشستند، نيكزاد دوباره دست بهمن ر

نازيلا هم كنار آرش بود و زير چشمي . گرفت و آرش در سمت ديگر و به تقليد از نيكزاد دست ديگرش را در دستانش فشرد

يلا چيزي بگويد گفت، زس چندم هستي؟ آرش پيش از آنكه نابهمن را نگاه مي كرد، بهمن رو به نازيلا كرد و گفت، خانومي كلا

. ت اما بهمن بدون توجه به پاسخ آرش همچنان به چشمان زيباي نازيلا نگاه مي كرد و منتظر پاسخ از طرف او بودكلاس ششم اس

بهمن گفت، به به . نازيلا كه ديد بهمن منتظر جواب است و صورتش را بر نمي گرداند آرام گفت، كلاس ششم هستم دايي جون

نازيلا كه كمي از ! امتحاناتت هم خوب شده و كلاس هفتم را ثبت نام كرديشنيدم درسها را هم خوب بلدي و . ديگه خانوم شدي

غريبي او كاسته شده بود گفت، دبيرستان ثبت نام كردم، تازه كتابها را هم گرفته ام، با بابا و مامان و آرش رفتيم كيف و دفتر و 

. بهمن او را وادار مي كرد كه بيشتر تعريف كندمداد هم خريديم و همينطور كه نازيلا حرف مي زد، چهره ي خندان و پر محبت 

بهمن گفت، آفرين، من فكر نمي كردم كه تو پنجم باشى، آرش خنديد و گفت . آرش گفت، من هم كلاس پنجم ثبت نام كرده ام

كرد و گفت، از اينرو، رو به سوي نيكزاد . آره پنجم هستم، فشار دست بهمن به او فهمانيد كه نيكزاد مي خواهد از خودش بگويد

هنرمندم، بگو ببينم تو كلاس چندم ثبت نام كرده اى؟  نيكزاد گفت، من كلاس چهارم ثبت نام كرده ام، و همراه بابا و مامان 

در اين هنگام نازيلا گفت، ما هم مداد رنگي خريديم، يادم رفت بگم، و خنده ي . رفتيم كيف و دفتر و مداد رنگي هم خريديم

  . ود كه از هم صحبتي با برادر زاده ها و خواهر زاده اش مي بردبهمن نشان از لذتى ب
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چند دقيقه ي بعد شهرزاد گفت، داداشي بايد برويم پيش كدخدا شماره چهارده رقمي و كارت شناسايي بگيريم بعد برويم 

من به طبقه ي بالا رفت به. عكاسي كه عكس بگيري و بعد به بانك برويم خلاصه خيلي كار داريم، امروز من در خدمت شما هستم

  .تا حاضر شود و شهرزاد هم به همين ترتيب و چند دقيقه ي بعد آنها در انتهاي كوچه، مقابل خانه ي كدخدا بودند

رقمي آماده است  ١٤شهرزاد در زد و كدخدا بيرون آمد و دوباره خوشامد گفت، سپس رو كرد به شهرزاد و گفت شماره ي 

اتاقى كوچك بدون هيچگونه هزينه اي، سنگ بناي سيستمي عظيم . د اتاق كوچك كدخدا شدندسه نفري وار. بفرماييد داخل

كدخدا بر روي كارت شناسايي موقت بهمن كه از مرز . بود كه بسياري كشورها بدنبال اينچنين سيستم كار آمدى بوده و هستند

همين حالا تلفني به من گفتند و كارت شناسايي شما  رقمي را با دقت نوشت و گفت اين شماره را ١٤به او داده بودند شماره ي 

  . اما همين كارت هم اعتبار دارد و مي توانيد كارهاي اداري تان را با همين كارت انجام دهيد. بعد از ظهر مى رسد

هرزاد ش. آنها از كدخدا خداحافظي كردند و پس از آن بهمن و شهرزاد قدم زنان بسوي بانك صادرات خيابان سمنگان رفتند

گفت، مي خواهي با ماشين برويم؟ بهمن گفت، مگر ماشين داري؟ شهرزاد ايستاد دستش را به كمر زد و نگاهي به بهمن كرد و با 

و باز هم ! انتظار داشتي ماشين هم نداشته باشم؟ بهمن خنديد و گفت، ببخشيد خواهر جانم اشتباه كردم! لبخند گفت داداشي

خنده ي ناديا در راه آهن افتاد، يك هفته ي پيش با خود گفته بود، آيا شيرين و شهرزاد هم به اين بهمن دوباره به ياد . خنديد

راحتي مي خندند؟ و بي اختيار گفت، خدايا سپاس، شهرزاد گفت به چه فكر كردي؟ بهمن گفت، هيچي فقط براى اينكه با تو قدم 

  . رفت و گفت، من هم خدا را شكر مي كنم براي اينچنين لحظاتيمي زنم خدا را شكر كردم، و شهرزاد دست بهمن را در دست گ

با اين جملات به بانك رسيدند و شهرزاد كارت شناسايى بهمن را گرفت و جلو رفت و تقاضاى افتتاح حساب كرد و همه ى كارها 

اد از متصدي بانك تشكر كرد و شهرز. را انجام داد، سپس بهمن را صدا زد كه فرمى را پر كند و چند دقيقه بعد كارشان تمام شد

بهمن گفت . شهرزاد گفت، اين دفترچه حساب شما، مادر ده هزار تومان داده كه به حساب تو واريز كردم. با بهمن بيرون آمدند

شهرزاد گفت، داداشي چرا تعارف مي كني؟ ما يك خانواده هستيم و فرقي نمي كند كه پول پيش من باشد . آخر اين كه نمي شود

آنها بطرف ميدان گردآفريد رفتند كه شهرزاد گفت، فكر مى كنم بزودي نام اين ميدان برگردد به نام .حالا برويم عكاسي. ويا ت

در اطراف ميدان گردآفريد يك استوديو عكاسى بود كه به آنجا رفتند و عكس فورى گرفتند و . قبلى خودش كه ميدان فرح بود

  . بسوى اداره ى پست رفتندسپس . منتظر شدند تا عكس ها آماده شد

ما بايد تقاضاي پاسپورت ! بهمن پرسيد، براى چه به پستخانه برويم؟ شهرزاد گفت، هر كسي بايد پاسپورت داشته باشد حتا نوزاد

جلو باجه رفتند و متصدي . با اين حرف گلِ خنده بر چهره ي بهمن شكفت. بدهيم ، كسي چه مي داند شايد رفتي ناديا را بياوري

فقط كدخدا را در جريان بگذاريد، . جه با روي خوش تمام كار ها را انجام داد و گفت تا پايان هفته پاسپورت شما خواهد آمدبا

بهمن گفت، من كه خدمت سربازي نرفته ام چگونه مي توانم از كشور خارج شوم و به سفر . سفر خوشي برايتان آرزو مي كنم

. سپس دوباره برايشان آرزوى سفرى خوش نمود. سال گذشته پس معاف هستيد بروم؟ متصدى باجه گفت، سن شما از چهل

بهمن از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد، نمى دانست چكار بايد . شهرزاد دو دستش را روى دهانش گذاشت كه جيغ نزند

از ترس دو سال سربازي حتي جرات  بكند، آنقدر به فكر سربازي بود كه با خود مي گفت، تا دو سال نمي توانم به تاشكند بروم و

بهمن تا . نداشت به زبان بياورد، گويي دنيا را به بهمن داده بودند، از شادى مى خواست فرياد بزند و خدايش را سپاس مي گفت

را آمدن به خانه احساس مي كرد روي ابرها پرواز مي كند، شهرزاد كه متوجه شادي بهمن شده بود گفت، تمام اين سادگى كارها 

از سيستم داريم، چون كسى نمى تواند تقلب كند و يا دروغ بگويد، تمامى كاغذ بازى هاى ادارى به حداقل ممكن رسيده، به 

حالا به خانه برويم يا به دفتر هواپيمايى هفت حوض؟ بهمن متحير . همين دليل تا پايان هفته پاسپورت را در دست خواهى داشت

پاسخ داد، احساس مي كنم خواب هستم، يعني من مي توانم هفته ي آينده به تاشكند بروم؟  مانده بود كه چه جوابى بدهد، و

. شهرزاد گفت، چرا كه نه؟ هر كاري دوست داري مي تواني انجام بدهي، چون دروغي نگفته اي و آسيبى هم به كسي نخواهي زد
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فقط به ناديا بگو كه به سفارت ايران برود و . شود خيلي ساده است،  مي خواهي به تاشكند بروي؟ خوب برو، كسي مانع تو نمي

تنها چيزي كه نياز است اينست كه . سفارت فوري به او ويزا مي دهد. تقاضاي ويزا بكند چون مي خواهد همراه تو به ايران بيايد

  . ما به كدخدا بگوييم تا به سفارت پيام بفرستد و در مورد ناديا تاييديه بدهد، به همين سادگى

از همان . بهمن متوجه شد كه چهار راه سرسبز بسته است و دور آن نرده كشيده اند. ا آرام آرام به چهار راه سرسبز رسيدندآنه

از شهرزاد پرسيد، اينجا چه خبر است؟ شهرزاد گفت، كارگاه ساخت مترو است، مگر . پياده رو گودال وسيع و عميقى را ديد

شهرزاد خنديد و ! ، بهرام چيزى نگفت، اما چند روز پيش از اينجا رد شديم، خبرى نبودبهرام به تو نگفت؟ بهمن پاسخ داد، نه

. آنقدر سرگرم حرف زدن بوده ايد كه گودال به اين بزرگى را نديده ايد! گفت، خدا را شكر كه به درون اين گودال سقوط نكرديد

. سپس بطرف هفت حوض ادامه ى راه دادند. شستو باز هم خنده اي كه از اعماق وجودشان سرچشمه داشت بر چهره شان ن

بهمن گفت، كدخدا به كى مى گويد؟ شهرزاد گفت، كدخدا به وزارت امور خارجه زنگ مى زند و نتيجه را هم به شهربان گزارش 

اد پاسخ داد، بهمن با تعجب گفت، با تلفن كدخدا اين كارها انجام مى شود؟ شهرز. مى كند كاغذ بازى از آنجا به بعد آغاز مى شود

مگر كسى جرات دارد كه حرف كدخدا را نشنيده بگيرد؟ و البته . امروزه حرف كدخدا از حرف تيمسار دوره ى شاه برنده تر است

بهمن . كدخدا هم مسئوليت سنگينى دارد، اگر بخواهد خداي ناكرده خطايي بكند، تا آخر عمر زندان سبز در انتظار اوست

نه كسى كانديد مى شود كه مسوليتى به اين سنگينى و پر خطر را به جان بخرد؟ شهرزاد گفت، عشق پرسيد، با اين وضعيت چگو

  . به ميهن و صداقت كه داشته باشى از هيچ چيزى نمى ترسى

رم آنها وارد آژانس شدند و خانمي با لباس ف. آنها به دفتر خدمات هواپيمايى رسيدند و شهرزاد گفت بيا از زمان پرواز ها بپرسيم

بهمن گفت، پروازي براي تاشكند داريد؟ و آن خانم . شركت هواپيمايى به استقبالشان آمد و خوشامد گفت و تعارف كرد بنشينند

از مانيتور روى ميزش كمك گرفت و پس از چند دقيقه گفت، تنها تركيش اير است كه دوشنبه ها از فرودگاه مهرآباد به تاشكند 

 ١٤٠٠٠تومان يكسره و  ٨٠٠٠يط پرسيد و آن خانم دوباره با كمك گرفتن از كامپيوتر گفت، حدود بهمن از قيمت بل. پرواز دارد

بهمن در ذهنش مجسم كرد كه تنها نخواهد آمد و برگشت آنها . بهمن گفت، نه، خواهش مى كنم يكسره. تومان رفت و برگشت

متصدى پرسيد، شما ويزا داريد؟ چون ازبكستان ويزا مى  خانم. شهرزاد فكر بهمن را خواند و بى صدا خنديد. دونفره خواهد بود

آن خانم گفت، پس مشكلي نيست، آيا مى خواهيد بليط صادر كنم؟ بهمن گفت، مي توانم . بهمن گفت، من اقامت دارم. خواهد

ز پيش از پرواز است ساعت و سه روز پيش از پرواز، يعني تا روز جمعه كه سه رو ٢٤رزرو كنم؟ خانم متصدى پاسخ داد، بله، براي 

  . آنها خداحافظي كردند و بيرون آمدند. بهمن گفت، ممنونم، فردا خدمت مى رسيم. ساعته داشته باشيد ٢٤مي توانيد رزرو 

او از شادى ! خوشحالى بهمن حدى نداشت، و شهرزاد نيز خوشحال تر از بهمن اما چه سود كه نمى توانست جيغ شادى بكشد

. آنها قدم زنان بسوى خانه مى رفتند و زيباترين آرزو ها و لحظات را براى يكديگر تعريف مى كردند. بهمن بخوبى آگاه بود

گهگاه بادي مي وزيد و مو هاى بلند و تاب دار . شهرزاد دست بهمن را گرفته بود و همچون دو عاشق در پياده رو قدم مي زدند

  . د هم به وجد آمده و مي خواهد در اين شادي شريك باشدشهرزاد را به اين سو و آنسوى صورتش مي پراكند، گويي با

بهمن دستش را به پشت شهرزاد گذاشت و پس از او وارد . سرانجام به خانه رسيدند و شهرزاد كليد به در انداخت و در را باز كرد

ديدن آنها گفت الان مي آيم  شيرين داشت از پله هاي زير زمين بالا مي آمد و دستش دوباره آغشته به رنگ بود كه با. خانه شد

مادر . و رفت كه دستهايش را بشويد اما جيغ شادى شهرزاد همه را متوجه آنها كرد و همه دانستند كه شهرزاد خبرى خوش دارد

خود را به راهرو رسانيد و منتظر شد، شيرين با همان دستان رنگى بازگشت تا علت شادى شهرزاد را بفهمد،  طآنسوى حيا از

شهرزاد كه همچنان شادى خود را با هلهله و تكان دادن . ها نيز دست از بازى كشيدند و به جمع آنها پيوستند حتى بچه

مادر اولين كسى بود كه صورت بهمن را غرق بوسه هاى . دستهايش ابراز مى كرد گفت، داداشى از خدمت سربازى معاف است

امواج شادى و خوشبختى به . را بشويد و بتواند بهمن را بغل كند شيرين بسرعت به زيرزمين رفت تا دستهايش. مادرانه كرد
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پس از چند دقيقه شيرين بالا . دنبال بقاياى غم و اندوه بيست و يكساله مى گشتند و پيدا نمى كردند، زيرا همه نابود شده بودند

شيرين خودش را به . خوانى مى كنند آمد و دنبال داداشى مى گشت كه ديد بهمن بين مادر و شهرزاد نشسته و شادى ها را باز

پس از مدتى مادر، شيرين و شهرزاد براى تدارك . بهمن كه روى زمين نشسته بود رسانيد و سر و صورت او را بوسه باران كرد

ناهار و شام رفتند، بهمن به طبقه بالا رفت و لباس راحت پوشيد و سپس دست و رويي شست و به مهمانخانه بازگشت و جاي 

  . گي اش نشستهميش

بهمن تشكر كرد و گفت، از بابت پول ممنونم اما راضي نبودم شما . مادر جلو آمد و گفت مبارك باشد، و پيش بهمن نشست

شهرزاد آمد و . مادر گفت، چرا غريبي مي كني؟ من مادر تو هستم و هر كارى بكنم وظيفه ام را انجام داده ام. زحمت بكشيد

هر دوشنبه پرواز دارند، همانطور كه گفتم از سربازى هم معاف . ، بليط تاشكند هم برقرار استپيش آنها نشست و گفت، مادر

و خنده ي شهرزاد و سپس هلهله ى او كه ! مادر گفت، خدا را شكر، مثل اينكه همه چيز مهياست، بايد خانه را آماده كنيم. است

دش را به آنها رسانيد و گفت چه خبر شده؟ شهرزاد گفت، شيرين با عجله خو. نشان از جشن عروسي بود شيرين را خبر كرد

و دوباره هلهله كه اينبار شيرين هم در اين ابراز . داداشي هفته ى آينده به تاشكند خواهد رفت كه عشقش را با خود بياورد

يم و چون خيلي پس از دقايقى كه از شراب خوشبختى سيراب و مست شدند، مادر گفت، بايد ناهار بخور. شادمانى شريك شد

دقايقي بعد سفره پهن شد ناهار خورش باميه بود كه بچه ها خيلي دوست داشتند، بهمن در مدتي كه . كار داريم بايد عجله كنيم

  . در تاشكند بود هيچگاه باميه نخورده بود و با علاقه ي شديدي ناهارش را خورد

بهمن گفت، به من . با آرش و نازيلا و نيكزاد گرم صحبت شده بودپس از ناهار همه در تدارك شام بودند و بهمن نشسته بود و 

، مثل مادر هفت، خانوم ما خيلى ماهنازيلا گ. بگوييد كه در دبستان چه چيزهايي را به شما ياد مي دهند؟ شما بگو نازيلا جان

درس مي داد، هميشه يك چيز جالب رو با  دوستش داريم از كلاس اول تا حالا با ما بوده و همه چيزو از او ياد گرفتيم، وقتي به ما

بهمن گفت، مثلن چى؟ نازيلا گفت، . هزار تا از اين حرفها و كارها بلد بود. درس همزمان مي كرد كه بچه ها خوشحال مي شدند

ك كن، قصه برامون مى گفت و بعد نتيجه ي قصه رو مي پرسيد، كه اگر نتيجه رو درست مي گفتيم به ما جايزه مي داد، مثلن پا

هم ) كليله و دمنه(قصه ها رو بيشتر از كتاب سعدي مى گفت از كلوله دمنه. كيفش پر بود از اين جايزه ها. كارت بازي، خودكار

داستان روباه و كلاغ خيلي جالب بود و نتيجه اي كه گفت اين بود كه اگر از شما . قصه مى گفت، بعد نتيجه رو هم به ما مي گفت

بعدش از قصه ي شيرين و فرهاد گفت كه خيلي جالب بود، همه كارهاش . ظب باشيد پنير شما رو نبرندتعريف زيادي شد، موا

ش از برق و موتور براي ما آزماي. البته يه آقايي ميومد و به خانوم كمك مي كرد. فقط درس نبود، به ما الكترونيك هم ياد مي داد

ر ديگه رباتى ساختيم كه خط سياه رو روي كاغذ دنبال مي كرد حتي مي من و سه نف. كرديممي مى كرد، پارسال هم ربات درست 

منتقل  ٢به  ٩رو از  يپچبهمن گفت به ربات دستور مي داديد؟ نازيلا گفت، نه، سيم اتصال . تونستيم بگيم خط قرمز رو دنبال كنه

ديگه چه چيزهايي ياد گرفتيد؟ نازيلا بهمن كه از تعجب حيرت زده شده بود گفت، . مي كرديم بعد به دنبال خط قرمز مي رفت

خانوم . شديممي اگه همكارى نمى كرديم، بازنده  گفت، همكاري هم به ما ياد داد، مسابقه هاى بين كلاس ها همگي گروهى بود،

   .آنها هم وقتى بچه بودند از اين بازى ها مى كردند. مي گفت، اين بازي ها از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به ما رسيده

بهمن پرسيد، چه  خيلى خيلى سال پيش اون ها هم اينجورى بازى مى كردند؟ در اين موقع نازيلا از بهمن پرسيد، دايى، واقعا

. ى زيادى با سنگ هاى كوچولوى نونوايى سنگكىها بازى ايى؟ نازيلا گفت، مثلن هفت سنگ يا تيله بازى با گردو و ياه بازى

. نازيلا موضوع را عوض كرد و گفت، بعد تاريخ ايران رو ياد گرفتيم. ين بازى ها از قديم بودهبهمن گفت، خانم شما درست گفته، ا

بهمن گفت، حالا سال آينده به دبيرستان . من سريال يعقوب ليث رو خيلي دوست دارم چون خانوم آموزگار برامون تعريف كرد

رمون را نداريم و ناگهان اشك در چشمان زيبايش حلقه زد و با مي روي؟ نازيلا كمي خيره نگاه كرد و گفت ما ديگه خانوم آموزگا

بهمن گفت، دايي هر وقت دلت برايش تنگ شد، من تو را مى برم پيش خانم . بغض گفت، من خيلي خانوم آموزگارمو دوست دارم
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گي؟ راستي راستي اين كار نازيلا بغضش را فروخورد و گفت، دايي راست مي. آموزگارت تا ببيني كه او هم دلش براي تو تنگ شده

  . رو مي كني؟  بهمن با اطمينان گفت، بله، چرا كه نه؟ و شادي به چهره ي نازيلا بازگشت

بهمن رو كرد به نيكزاد و گفت شما بگو كه توي مدرسه چه چيز هايي به شما ياد مي دهند؟ نيكزاد كمي جابجا شد و گفت، من 

هم مي تونيم بخونيم و هم مي تونيم بنويسيم، بازي هاي زيادي هم ياد گرفتيم كه  كلاس سوم هستم، ما خيلى چيزها يادگرفتيم،

مثلن من با فرانك و سيمين يك تيم هستيم، بهمن گفت،دختر ها همكلاس شما هستند؟ . تو حياط مدرسه با هم بازي مي كنيم

 ٧نجوريه و بعد دو انگشت خود را بشكل عدد نيكزاد گفت، آره دايي، دختر هاي كلاس ما بيشتر از پسر ها هستند علامتش هم اي

در آورد و افقي نگه داشت، بهمن متوجه شد علامت بزرگتر و كوچكتر در رياضي را آموزش ديده، بعد به نيكزاد گفت چند نفر 

ي بينيد؟ بهمن گفت، ديگر چه آموزش هايي م. نفر هستيم و بعد خنديد ١٠نفر و ما پسر ها  ١١بيشتر است؟ نيكزاد گفت، دخترها 

. نيكزاد گفت، ما هم همين كارهايي كه نازيلا گفت رو داريم اما الكترونيك نداريم فقط با باطري و سيم و چراغ قوه بازي مي كنيم

  . بهمن آفرين گفت. هفت سنگ رو هم دوست دارم، خيلي كيف داره، يه روزايى هم با كامپيوتر مدرسه آتاري بازى مى كنيم

بهمن از آرش پرسيد شما چكار مي كنيد؟ آرش گفت، من كلاس چهارم . د كه بهمن را شگفت زده كندآرش بو  اين بار نوبت

نيكزاد وسط حرفهاي آرش پريد و گفت، . هستم و همين بازي ها رو داريم، اما خانوم ما خيلي مهربونه، همه ى ما دوستش داريم

م، آرش سرش را به علامت تأييد تكان داد و ادامه داد كه ما هم خانوم آموزگارمون را خيلي دوست داريم و عاشقش هم هستي

كارگاه كه مي ريم همه خوشحال هستند و با اين دستگاه ها بازي مي . امسال ما الكترونيك هم داريم، يعني با اون كار مي كنيم

يم ما سه نفره، من و بهمن پرسيد، تيم شما چند نفر هستند؟ آرش گفت ت. در بيشتر وقت ها گروهي آزمايش مي كنيم. كنيم

آرش در ادامه گفت، . بازي هاي قديمي هم  خيلي خوبه، تازه آتاري هم داريم. كامران و فريده، خيلي كارها با هم انجام مي ديم

بهمن از . انگليسي هم بلدم، نيكزاد حرف آرش را قطع كرد و گفت، من هم بلدم، نازيلا از همه ي ما بهتر انگليسي حرف ميزنه

پرسيد ميتوني با نيكزاد انگليسي حرف بزني؟ مثلن احوالپرسي كني؟ نازيلا گفت، بله دايي جون و رو كرد به نيكزاد و با نازيلا 

بهمن كه از شادي و غرور سر از . كلماتي ساده و با تلفظ خوب حال و احوالي كردند و آرش هم وارد گفتگوي كودكانه ي آنان شد

بهمن گفت، من شما را دوست دارم . حرف هاي او را ترجمه كند و نازيلا گفت، باشه دايي جونپا نمي شناخت از نازيلا خواست كه 

بهمن با كمال تعجب و خوشحالي به اين .  و نازيلا به راحتي ترجمه كرد و آرش و نيكزاد هم به انگيسي گفتند ما هم همچنين

  . حرفها گوش مي كرد و لذت مي برد

اولين نفر . از جا پريد و گفت، بابا اومد و بسرعت بطرف در رفت و باز هم حدس او درست بود شده بود كه نازيلا ٣حدود ساعت 

شهرزاد بود كه خوشامد گويان بطرف در رفت، شقايق را بغل كرد و بوسيد و بعد بهرام را بوسيد و همگي وارد اتاق پذيرايي شدند 

هرام را محكم در آغوش گرفت و با شقايق احوالپرسي كرد و همگي بهمن بلند شد و ب. كه ديدند بچه ها با بهمن خلوت كرده اند

سيستم آموزشي به كلي عوض . بهمن گفت، اين بچه ها مرا شگفت زده كردند. شيرين چاي آورد و مادر پس از همه آمد. نشستند

كتاب هاي  و نمي شود اول تا ششم ابتدايي عوض بهرام گفت، درست مي گويي با زمان ما بسيار متفاوت است، آموزگار. شده

هر سه ماه يكبار وزارت آموزش و پرورش جلسه اي با حضور متخصصين تشكيل مي دهد و . آموزش مي بينند درسي گوناگون را

شقايق گفت، تاكيد بر . سيستم هاى آموزشي ديگر كشورهاي پيشرفته را بررسي و بر مبناي فرهنگ ايراني پياده مي كنند

. نكته ي ديگر اينكه از بازيهاي منفي بشدت جلوگيري مي كنند. گروهي را بيشتر بها مي دهند همكاري بچه هاست، كارهاي

بهمن پرسيد، بازيهاي منفي مثل چه؟ شقايق گفت، يك بازي بود كه البته ايراني نبود براي شش نفر پنج صندلي مي گذاشتند و 

چرخيدند و به محض قطع موزيك بايد روي صندلي ها مي موزيكي را پخش مي كردند سپس بچه ها بايد دور اين صندلي ها مي 

نشستند و طبيعي است كه پنج نفر مي نشستند و يك نفر بازنده مي شد، و در ادامه يك صندلي را بر مي داشتند و پنج نفر بايد 

بطور كلي  .دور چهار صندلي مي چرخيدند و دوباره با قطع موزيك، يك نفر ناراحت و خجلت زده از مسابقه حذف مي شد
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يا مسابقه هاي خوردني ممنوع است، . بازيهايي كه باعث افسردگي بچه در حضور بقيه ي هم سن و سالهايش بشود ممنوع است

و آموزگاران كه به راستى از نخبه هاي جامعه هستند، همكاري و تلاش . كه كي بيشتر مي تواند ماست بخورد و امثال اينها

  . بسياري مي كنند

مثلن نيكزاد در . موسيقي كه از اركان اصلي است. بازيهاي كامپيوتري هم در درسهاى آموزشي گنجانده شده استبهرام گفت، 

نازيلا گفت،  بهمن گفت بچه ها چيزي نگفتند، بهرام رو به نازيلاكرد و گفت، چه سازي مي زني؟. حد حرفه اي سنتور مي نوازد

بهمن گفت، دايي چرا برام تعريف نكردي؟ نازيلا سرش را پايين انداخت و گفت، . ويولن مي زنم اما حالا حالا ها بايد تمرين كنم

بعد از آرش پرسيد تو چرا . مي خواستم بگم و بهمن يادش آمد كه اشك در چشمان نازيلا باعث شد كه او موضوع را عوض كند

ت، دايي شما كه ميدونستيد من سنتور مي نگفتي؟ آرش گفت، نازيلا نگفت من هم نگفتم و نيكزاد پيش از آنكه بهمن بپرسد گف

شهرزاد گفت، . و بهمن يادش آمد كه پيش تر نيكزاد گفته بود كه سنتور مى نوازد و گفت، راست مي گويى من يادم نبود. زنم

ين و من چند بار آمدم توي اتاق كار داشتم، شير. داداشي يك ساعت و نيم با بچه ها گرم حرف زدن بود و خودش هم متوجه نبود

بهمن گفت، ببخشيد كه من متوجه نشدم، آخر حرف . مادر هم آمدند اما بهمن غرق صحبت كردن با بچه ها بود و متوجه نشد

  . زدن با بچه ها لذتي دارد كه با هيچ چيز قابل مقايسه نيست

 ٢گفت اگر عكس گرفته ايد . وددر اين هنگام تلفن زنگ زد و شهرزاد از جا پريد و رفت و پس از چند دقيقه آمد و گفت، كدخدا ب

بهمن گفت اجازه بده . من مى روم عكس ها را به او مي دهم. قطعه به من بدهيد، يك قطعه هم براي كارت شناسايي لازم است 

  . شهرزاد گفت، نيازي نيست، و رفت. من هم بيايم

تب است؟ بهرام پاسخ داد، مادر خيالت راحت مادر گفت، بي بي حوري نزديك است بيايد و رو كرد به بهرام و گفت، همه چيز مر

  . مادر گفت، ممنونم بهرام جان خيالم را راحت كردي. همه را گذاشتم زيرزمين

بشوم با اين عكس  چند دقيقه ي بعد شهرزاد برگشت و كارت شناسايي بهمن را بوسيد و به او داد و گفت، فداي داداشي

قطعه هم  ١٢البته من سفارش دادم كه فيلم را روتوش كنند و . روتوش هم نشدهتازه عكس فوري گرفتيم كه . خوشگلي كه دارد

مادر گفت، عكس بزرگ سفارش بده كه شهرزاد گفت، بايد پرتره بگيريم، يا همگى به عكاسي برويم و يا از عكاس . چاپ كنند

  . دعوت كنيم بيايد خانه و اينجا عكس بگيريم

پرسيد، يك سوالي ذهن مرا مشغول كرده و رو به بهرام كرد و گفت، مى دانم اگر  در باره ي عكس صحبت مي كردند كه بهمن

درصد ماليات بدهد مگر آنكه براي بيماري و يا تحصيل فرزندش باشد كه ماليات  ١٥كسي بخواهد پول به خارج بفرستد بايد 

ستد چگونه است؟ بهرام گفت، اين را نمي حال اگر كسي پولي را براي فرايض ديني بخواهد به خارج بفر. خروج ارزنمي پردازد

بهمن ادامه داد كه، حال اگر پولي براي فرايض ديني از خارج وارد . دانم اما مي شود از كدخدا پرسيد و او پاسخ را خواهد گفت

دازد و چون به ايران شود چگونه محاسبه مي شود؟ بهرام گفت، اين را مي دانم، هر پولي از خارج وارد ايران شود مالياتي نمي پر

من فكر مي كنم . به شرط آنكه مبدا پول سالم باشد. درصد را نمي دهد ٢٠دارايي شخصي اضافه مي شود در پايان سال ماليات 

بهمن باز هم پرسيدكه افزايش قيمت ها هم بايد ماليات بدهد؟ . كنم مى بهمن گفت، من هم اينگونه فكر. عادلانه و عاقلانه باشد

بهمن توضيح داد كه اگر قيمت خانه يا طلا  افزايش داشته باشد دارايى من بيشتر از سال پيش . متوجه نمى شومبهرام پاسخ داد 

بهرام گفت، آفرين داداشى، سيستم مى گويد چقدر پول ساخته اى؟ در حقيقت ماليات بر . است و اين مى شود افزايش دارايى

اين مقدار  انه اى داريد در برگ دارايى هميشه مى نويسيد خانه دارم ياافزايش قيمت خانه درآمد نيست، شما اگر خ. »درآمد«

بهرام گفت، اين . بهمن گفت، پس سيستم فكر همه چيز را كرده كه عدالت برقرار باشد. طلا دارم و قيمت آنها را نمى نويسى

هتر شدن است، همين كه پرسيدى براى سيستم با فكر و انديشه ى نخبگان ايرانى رشد كرده و به اينجا رسيده و مدام در حال ب

گويد و اگر نداند از مي پاسخ را بداند  خروج ارز جهت فرايض دينى چگونه است را در نظر بگير، من از كدخدا مى پرسم، اگر
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شهربان مى پرسد و به همين ترتيب تا دفتر بزرگ ايران، و اگر اين پرسش تا بحال پاسخ داده نشده در كميته ى هفتگى مطرح 

مى شود و با كمك گرفتن از اساتيد و حقوقدانان، جواب را به مجلس مى فرستند كه طى يك هفته بايد پاسخ داده شود كه 

چنانچه تاييد شود به دفتر بزرگ ايران مى فرستند و پس از آن به مفاد آيين نامه اضافه مى كنند و از همان مسيرى كه پرسش 

  . آمده پاسخ را مى فرستند

حاكم ايران و يا عناويني ديگر؟  يا وال ديگرى دارم و آن اينكه چرا مى گويند بزرگ ايران و نمى گويند پدر ايرانبهمن گفت، س

گويند پدر ي آنجا كه قرار است برابرى باشد نماين بار شهرزاد با بلند كردن دستش اجازه نداد كه بهرام پاسخ دهد و گفت، از 

بهمن گفت، شهرزاد، اين جواب را . از اينرو نام بزرگ ايران برگزيده شده. ام برسدايران، چون ممكن است بانويي به اين مق

ايران شايد تنها . شهرزاد گفت داداشى ببخشيداحساساتى شدم. كه خنده ى همگان را در پى داشت! تهاجمى دادى، من ترسيدم

هميشه حكمفرما بوده است، مثلن آرتميس كشورى باشد كه بهترين نام ها را براى دختران انتخاب كرده و شايسته سالارى 

ه راه را بر نخستين زن درياسالار جهان كه برگزيده ى خشايار شاه هخامنشى بوده، فردوسى از گردآفريد، مرزبان ايران زمين ك

م آتوسا بزرگ زنى كه نزد ايرانيان سه مقام داشته، نخست اينكه دختر كورش بزرگ است، دو. گويدي سهراب مى بندد سخن م

و اين امر كه . اينكه همسر داريوش بزرگ و سوم  مادر خشايار شاه است كه بيشترين نام دختر در زمان باستان آتوسا بوده است

  . زنان با مردان برابر هستند در تمام تاريخ ايران وجود دارد

. او نويد آمدن ميهمانان را داددر اين زمان زنگ در به صدا در آمد و شهرزاد نخستين كسي بود كه به در رسيد و جيغ شادي 

همگي به سمت در هجوم بردند و سلام احوالپرسي و در آغوش گرفتن و بوسه دادن و گرفتن ها دوباره فضا را براى غم ناممكن 

بي بي حوري هم بهمن . بهمن جلو رفت و ابتدا دست بى بى حورى را بوسيد و سپس او را بغل كرد و شانه هايش را بوسيد. ساخت

پس از آن . بوسيد و گفت، خوش آمدي پسرم، من مي دانستم كه خواهي آمد، آفرين كه آمدي و همه ي ما را خوشنود كرديرا 

عمه بتول آمد و با بهمن روبوسى كرد و او را همچون پسرش در آغوش گرفت و به بهمن خوشامد گفت و بعد از آن ناهيد جلو آمد 

بهمن ناصر را بوسيد و . ساله اش ناصر كرد و گفت، اين پسرم ناصر است ٦اره به پسر و با بهمن دست داد و احوالپرسي كرد و اش

  . با او احوالپرسى كودكانه كرد و سپس همگى وارد مهمانخانه شدند

به زيرزمين منتقل  از اتومبيل كرايه اىكه سوغاتي بي بي حوري براي بچه هايش بود بهرام به كمك شيرين بسته هاى زيادى 

پدر جلو رفت و . ان ها هنوز ننشسته بودند كه در باز شد و پدر وارد شد كه در اين بين سر و صداي شاد شهرزاد برپا بودمهم. كرد

دست مادرش بي بي حوري را بوسيد و احوالپرسي با خواهرش بتول و بوسه بر پيشاني ناهيد و احوالپرسي كودكانه با ناصر نشان 

صحبت هاى پدر با . يرايي مي كردند و دوباره پاكسازى خانه از اندوه كهنه از سر گرفته شدشيرين و شقايق پذ. از ادب پدر داشت

بى بى حوري گرم شده بود و شقايق و  شيرين با ناهيد و قربان صدقه هاي شهرزاد براي ناصر فضايي دلنشين بود براي بهمن كه 

  . در كنار بهرام نشسته بود و از ته دل صفا مي كرد

ي بي حوري رو كرد به بهمن و گفت، از آن طرف ها چه خبر؟ بهمن با لبخند گفت، مادربزرگ خبر خاصي نيست پس از چندي ب

مثل بقيه دنيا، بي بي حوري گفت، دلم مي خواهد از كشاورزي آنجا بگويى، مي دانم كه همه مي خواهند تو برايشان تعريف كني 

 شما مى. بهمن گفت، چشم مادربزرگ. از كشاورزي مي خواهم بدانمكه چه چيزهاي تازه اي براي گفتن داري، اما من فقط 

دانيدكه پس از انقلاب كمونيستى دولت تازه برآمده ى شوروى براى جلوگيرى از اعمال نفوذ مالكان بزرگ، زمينهاى آنان را 

كارى و اتحاد با يكديگر بدانند دولتى كرد و براى جلوگيرى از دعواهاى محلى و با هدف اينكه كشاورزان نفع و ضرر خود را در هم

بى بى حورى كه با دقت گوش مى داد گفت، اينها را در جوانى . همه ى زمين ها را در هم ادغام كرد و كالخوزها را بوجود آورد

شنيده بودم اما دقيق نمى دانستم، يادم هست بعضى آخوند هاى بى سواد آن زمان مى گفتند كومون يعنى خدا و كمونيست 

. حتى مى گفتند آنها زن هايشان هم اشتراكى است. و خودش خنديد و گفت اينها هميشه دروغ مى گفتند! دا نيستيعنى خ
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در شوروى . انكند بهمن گفت، مادربزرگ اين ها تبليغات ناجوانمردانه اى بود كه مى خواستند سيستم كمونيستى توسعه پيد

مى داشت، اول اينكه خانواده دوست باشد و به  اساسى را بايد سابق اگر كسى مى خواست عضو حزب كمونيست شود سه شرط

دوم اينكه دنبال مشروبات الكلى و دود و دم و ولگردى ها نرود و سوم اينكه حاضر باشد جانش را در راه . دنبال زنان ديگر نباشد

دروغگو هستند؟ خدا را شكر كه  مادربزرگ كه با كنجكاوى تمام گوش مى كرد گفت، نگفتم اين آخوند ها. اش نثار كند عقيده

عمه بتول گفت، . سال شكنجه دادند و بتول را اسير كرده بودند ٢٦همانطور كه ما را . اين سيستم ريشه ى اين ها را سوزانيد

 ،حورى نشسته بود، دست مادر بزرگ را در دستهايش گرفت و گفت بى مادر، خدا را شكر كه تمام شد، و ناهيدكه بغل دست بى

زرگ هر بار كه به روزهاى بد فكر كنى برابر اينست كه يكبارديگر آن روزهاى بد را گذرانده اى، مادربزرگ صورت نوه اش را مادرب

  . بوسيد و گفت چشم خانم دكتر خودم

رى بى بى حو. شهرزاد با صداى بلند گفت به افتخار بى بى حورى دست بزنيد، و بازهم شهرزاد طراوت و شادمانى را پراكنده كرد

سپس ادامه داد و . بهمن گفت، خواهش مى كنم مادربزرگ. رو به بهمن كرد و گفت، پسرم ببخشيد كه حرف تو را ناتمام گذاشتم

گفت، اول اينكه در كالخوزها كه در حقيقت زمين داري اشتراكي بود، زمين ها با هم كشت مي شدند و هر كشاوزري به اندازه ي 

ز محصول سهم مي برد، اين زمين ها بطور مشخص صاحب داشتند تا اينكه سيستم كمونيستي تعداد روزهايي كه كار مي كرد ا

زمين هايي هم بود كه دولتي بود يعنى صاحب زمين دولت بود كه به . همه را يكجا كرد و بر مبناي كار هر نفر به او سهم مي داد

محصولي كه مي كاشتند از مركز . مشخص مي گرفتنددر اين زمين ها كشاورزان  فقط حقوق . اين زمين ها سوخوز مى گفتند

من يادم مي آيد قديم تر ها يعنى سالهاى دهه ى چهل، . تعيين مي شد كه كدام كالخوز چه بكارد و آنهم بر مبناي نياز جامعه بود

كاشتند كه در نتيجه ما يك سال پياز نداشتيم اما سيب زميني فراوان و ارزان بود، در نتيجه سال بعد همه مي رفتند پياز مى 

ناهيد گفت، . سال بعد پياز فراوان بود و سيب زميني گران مي شد، و چند سال اين سوژه ى هفته نامه ي فكاهي توفيق شده بود

سيستم به كشاورزان پيشنهاد مي دهد كه اگر محصولي را كه ما اعلام مي كنيم . پسر دايي، الان اينجا هم تقريباً همينطور شده

توليد كنيد زمان برداشت با قيمت پيش بيني شده مي توانيد بفروشيد، در غير اينصورت دولت آن را مي خرد، در بكاريد و 

 البته اينكه شما مي گوييد در شوروى اجباري بوده، در اينجا. حقيقت چنانچه اقلام اعلام شده را بكاريد شما بيمه خواهيد شد

من نمي دانستم كه سيستم در اين مورد هم طرحي ارائه داده، و ناهيد ادامه داد بهمن گفت، . نيست اجبارى اختيارى است و هيچ

زمين است كه كار عظيمي بود اما انجام شد و باروري هر  كه تقريباً تمام زمين ها نمونه برداري شده كه چه محصولى مناسب اين

سال يكبار ادامه دارد تا كشاورزان بهترين بهره را از  زميني را به صاحب آن زمين اعلام كرده اند و اين كار بطور رايگان هر چند

. وزارت كشاورزى هم با كمك دانشمندان ايراني محصولاتي را ارائه مي دهد كه كمترين ميزان آب را نياز داشته باشد. زمين ببرند

  . چون كشور ما يك كشور خشك است و منابع آبي محدودي داريم

در ازبكستان باغداري . بگو، بهمن گفت، من فقط در ازبكستان بودم و از آنجا اطلاع دارمبي بي حوري گفت، از محصولات آنجا 

زمستانهاي پر برف شمال ازبكستان و آبهاي دو رود عظيم سيحون و جيحون خيلي به آنها كمك مي كند، . خيلي رشد كرده

د تا به عنوان خشكبار بتوانند مدت بيشتري مثلن  زرد آلوي بسياري توليد مي شود و آنها مجبور هستند كه آن را خشك كنن

و جالب اينكه هسته ي زردآلو را زير خاكستر داغ قرار مي دهند كه همه ي آنها مانند پسته ترك مى . آن را در انبار نگهدارند

از آن بخوريد  خورند و در بازار مى فروشند و مردم در شب نشيني ها و يا موارد ديگر آن را مي خورند، گرچه اگر هوس كنيد كه

ازبك  مورد ديگر اينكه تقريبا همه ي خانواده هاى. تمام دست و لباس شما خاكستري مي شود و بايد خاكستر را هم تحمل كنيد

ديگر اين كه خربزه هاي . يك پياله زرد آلوي خشك كه البته نرم است، و يك پياله مويز روي ميز دارند كه برايم جالب بودند

د كه محصول اضافى را چهار بند كرده و به سقف انبار يا جاي ديگر آويزان مي كنند كه در فصل پاييز و بسيار شيريني دارن
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. بي بي حوري گفت، مثل اينكه بايد بروم ازبكستان يك سري بزنم و خيلي چيز ها ياد بگيرم. زمستان آنها را در بازار مي فروشند

  . ا تشويق كرد و همگان را به خنده ي تحسين آميزي واداشتكه شهرزاد با كف زدن و هورا كشيدن بي بى حوري ر

عمه بتول گفت، مادر از صبح كه بيدار مي شود به كار باغ . سال داشت، هنوز سرحال و سرزنده بود ٨٦بي بي حوري با وجود آنكه 

. يرايي از آنها مشغول استها را سرپرستي مي كند و البته به پذشت گردو كه تازه تمام شده، كارگرمي پردازد و هنگام بردا

مي كنيد؟ بهمن از بى بى حورى پرسيد، شما چكار . شهرزاد ادامه داد كه، ناهيد جان هم تندرستى مادر بزرگ را تضمين مي كند

. بى بى حوري گفت، خدا حفظ كند گردانندگان و بنيانگذار سيستم را، خيلي از مشكلات ما حل شده سيستم چطوره مادربزرگ؟

كشاورز كه به علت فقر  يعني اينكه در زمستان يا بهار. در قديم بود كه كشاورز محصول خود را  پيش فروش مي كريك رسمي د

كرد و محصول آينده ى  و تنگدستى پول نياز داشت به شخصى كه پول داشت و مى دانستند كه او اينكار را مى كند مراجعه مى

آن زمان كه قيمت ها تقريباً ثابت بود و از گراني ناگهاني خبري . وش مي كردخود را شايد تا حدود چهل درصد زير قيمت پيش فر

پس از برداشت محصول و تقديم آن به آن آقاي پولدار، دوباره بي پول مي شد و مجبور بود كه باز هم محصول را پيش . نبود

اين كار . پدر كشاورز را در مي آوردند هم مي گفتند، سبزخر ها كه انصاف نداشتند و) سلف خر(به اين كار سبزخر. فروش كند

فقط شامل كشاورزان نبود، از روستاييان روغن حيواني هم سبزخر مي كردند و يا حتي قاليِ در حال بافت سبزخر مي شد، و اين 

هم به افراد خون روستاييان را مي مكيدند، اما امروز سيستم به كشاورزان و در حقيقت روستاييان وام بدون بهره مي دهد آن

چون قاعده بر اين است كه در اين چهار سال بايد برنامه ريزي داشته باشي كه بتواني بدون وام زندگي خودت را . مدت چهار سال

 ٢٥روستاييان را آموزش مى داد كه در اين چهار سال چگونه سالى  سامان بدهي، نقش كدخدا هم بسيار پر رنگ بوده، كدخدا

امروز خدا را . اين آموزش ها از كانال تلويزيوني كدخدا پشتيبانى مى شد. با هم بخواند انش و خرجدرصد پس انداز كنند تا دخل 

  . شكر، ديگر سبزخر نداريم و بساط آن جمع شده

سيستم كار ديگري هم كرده و آن اينكه تسلط بار فروشان را هم تقريبا از بين برده، بار فروش يعني كسي كه محصول كشاورزي 

بار فروش يا ميدان دار تعيين مي كرد كه چه قيمتى روي بار بگذارد و . ه دار مي گيرد و همان روز بايد آن را بفروشدرا از مزرع

كشاورز هم حق هيچ اعتراضي نداشت و در نهايت بارفروش ده درصد از هرآنچه فروخته را بر مى داشت و بقيه را به كشاورز مي 

ه بار فروش هيچ سرمايه اى نگذاشته، و ريسك هيچ چيزى را هم به عهده ندارد، فقط يعنى اگر خوب دقت كنيد مى بينيدك. داد

كارش اينست كه محصول كشاورز را كه با هزاران زحمت و خون دل تهيه شده بفروشد و در پايان روز مبلغى را نقد در جيب خود 

در اين صورت بايد تمام بار خود را به همان . فتو واي بر كشاورزي كه پول پيش از ميدان دار مي گر. بگذارد و به منزل برود

  مي كردشخص مي داد و حق انتخاب را از خود سلب 

خدا بيامرز احمد آقا آنها . نفر جوان رعنا در ورامين زمينى را اجاره كرده بودند و در آن گوجه فرنگى كاشتند يادم مى آيدكه دو

تعريف مي كرد كه آنها هنگام برداشت محصول متوجه )گويد گ را مىبهرام آرام در گوش بهمن گفت پدر بزر. (را مى شناخت

شدند كه خرج كارگر و جعبه و حمل به ميدان، بيشتر از قيمت فروش است، و هر روز بايد پولي از جيب بدهند تا محصولشان را 

مي خواستند محصول زمستانى  زيرا زمين را اجاره كرده بودند و. بفروشند و به اين نتيجه رسيدند كه مزرعه را ديسك بزنند

دو جوان كشاورز از كسي خواستند كه زمين آنها را ديسك بزند و دو تايي براي اينكه . بكارند تا لااقل كرايه ى زمين را بدهند

ي احمد آقا مي گفت حت. شاهد اين فاجعه نباشند رفتند داخل كلبه ي جاليز و هاي هاي گريه كردند تا تراكتور كارش را تمام كرد

اما شكر خدا امروزه از اين خبر ها نيست و كدخدا . وقتي كه اين داستان را برايم تعريف مي كرد اشك در چشمانش حلقه زده بود

. بهمن گفت، مي دانم مادربزرگ. بهمن جان، وقتي من مي گويم كدخدا منظورم كدخداي سيستم است. به داد كشاورزان رسيده

خداي سنتى دهكده ها حرمت و عزت خودشان را حفظ كرده اند و كدخداي سيستم در بى بى حورى ادامه داد، امروزه كد
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در تعيين تكليف زمين ها كدخداي سنتي بسيار كمك كرد و از دعوا . حقيقت كارش همكاري با كدخداي سنتى دهكده است

  . هاى گذشته بر سر زمين و آب تقريباً خبري نيست

فره را آورد و به كمك شيرين سفره را چيدند، و بقيه براي شستن دست و مهمانها براي در اين لحظه، شهرزاد با شور و هيجان س

چند دقيقه بعد، مادر و شقايق شام را آوردند، باقالي پلو با گوشت كه دلخواه مادر . تعويض لباس راحت به جنب و جوش افتادند

   .و تزيينات هميشگى سفره كه تحسين همگان را بر مى انگيخت. بزرگ بود

پس از شام چاي و ميوه و صحبت هاى دو سه نفره و گفت و شنودهاى صميمانه بود، تا اينكه بهرام از ناهيد پرسيد، آقا نادر كي 

اما نادر قول . تشريف مي آورند؟ ناهيد گفت، خودت مي داني، شهريور فصل برداشت است و كشاورزان بشدت گرفتار هستند

بي بي حوري گفت، . دلش مي خواست با ما باشد بخصوص براى ديدن داداش بهمن اما نشدخيلي . داده كه هفته ي آينده بيايد

اين يك هفته اي كه ما دير آمديم هم علتش همين كار كشاورزي بود وگرنه همان روز اول من مي آمدم كه روي ماه بهمن را 

منده مي كنيد، واقعا ممنون هستيم و رو كرد مادر از محبت بي بي حوري خيلي تشكر كرد و گفت، شما هر سال ما را شر. ببينم

به بهمن و گفت، ما سالهاست كه بادام و گردو  از بيرون نمي خريم و مادربزرگ هر سال براي همه ي بچه ها و نوه هايش بادام و 

. ر را مي كرديدبى بى حورى گفت، من كاري نكردم، هر كدام از شما جاي من بوديد همين كا. گردو و گز و خشكبار هديه مي آورد

در همين موقع شهرزاد يك كاسه ى بزرگ پر از گز را آورد و به همه تعارف كرد و دست بي بي حوري را بوسيد و بى بى حورى 

  . محفل گرم خانواده تمام حاضرين را غرق شادي كرده بود . هم صورت شهرزاد را بوسيد

كند مى روى؟ بهمن پاسخ داد، ممكن است بروم، بى بى حورى با بي بي حورى از بهمن پرسيد، بهمن جان، آيا دوباره به تاش

. نه، يعنى مي رود اما بر مى گردد. نگرانى گفت، براي هميشه؟ مادر وسط حرفهاي آنها چند بار پشت سر هم گفت، نه، بر مى گردد

ى زردآلو و تخم خربزه برايم  چطور مگر؟ بى بى حورى گفت، اگر رفتى كمى هسته. براى مدت كوتاهى مى رود و زود بر مى گردد

شهرزاد گفت، حتمن مى آورد مادربزرگ و ادامه داد، مادربزرگ حسابي تاجر شده و دنبال . بياور كه ببينم چكار مى شود كرد

بى بى حورى گفت، خيلي از باغدارها كه زردآلو پرورش مي دهند نمي توانند همه ي زردآلو ها . فرصت هاي سرمايه گذارى است

ميوه خشك كنى، آنها را خشك مي كنند، و يا به  وشند، در نتيجه آنها را دو نيم كرده و بعد جلو آفتاب و يا در كارگاه هاىرا بفر

پدر گفت، مادر، خربزه ي گرگاب اصفهان كه همتا ندارد، و . كارخانجات كمپوت سازى مى دهند، اما هسته را دور مي ريزند

زه ي شيريني كه بهمن مي گويد شيرين تر باشد و اينكه چهاربند كرده و تا زمستان بخرزرگ خنده اي كرد گفت، شايد آن مادرب

اين حرفهاي بي بي حوري . نگهداري مي كنند مي تواند به كشاورزان سامان كمك كند كه خربزه ها را بتدريج وارد بازار كنند

  . همه را به تحسين واداشت

ر مادرشان بخواب رفته بودند، مگر نيكزاد كه آرنجش را روي پاي بهمن قرار داده شده بود و بچه ها هر كدام كنا ١١ساعت حدود 

همچنين . مادر اشاره اي كرد و شيرين و شهرزاد بلند شدند كه تدارك خواب را ببينند. بود و به حرفهاي بزرگترها گوش مي داد

  . واب آماده شدندبا اين جمله همگي براي خ. مادر گفت، بي بي حوري خسته است و بايد بخوابد

بهمن پس از كارهاي شبانه ى پيش از خواب به اتاقش رفت كه شهرزاد در زد و وارد شد و گفت بيداري؟ بهمن گفت منتظر شما 

و فردا بعد از ظهر  بعد بهرام آمد و گفت ما مي رويم. شهرزاد گفت، آري، مي خواستيم بياييم و دوباره درددل كنيم و رفت. هستم

بهمن با بهرام پايين رفت و همراه شقايق و نازيلا و آرش بيرون رفتند، بهمن آنها را تا پاى ماشين همراهي . ديمگرمي دوباره بر

شيرين، شهرزاد، مادر و بهمن، صحبت . سپس به اتاقش برگشت و چند دقيقه ى بعد دوباره ياران و همدلان جمع شدند. كرد

گفت، دايي آراز خيلي دلش مي خواست تو را ببيند و چون نمي خواست تنها  هايشان آغاز شد و چند دقيقه اي كه گذشت، مادر

آيا دوست داري يكي دو روز به تبريز برويم؟ بهمن . بيايد، و آوردن تمام فاميل و دوستداران تو ميسر نبود، بهتر ديد كه ما برويم

ش احساس كرد و با كمي تامل گفت، باشد مادر، با شنيدن رفتن به تبريز به يكباره ترس بيست و يك سال پيش را در زير پوست
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بهمن گفت، خيلى ممنون مادر، خيلي شما . مادر گفت، پس من بليط مي گيرم براي فردا شب يا پس فردا صبح. خيلي هم خوبست

كه  شهرزاد گفت، داداشي زحمت كدام است، تو با آمدنت همه ي ما را شادمان كرده اي، يك هفته است. را به زحمت انداختم

پس از آن، تعريف . اين روزها بهترين روزهاي عمرم را تجربه مي كنم شيرين گفت،. احساس مي كنم زندگي چقدر شيرين است

ها و درددل ها ادامه داشت تا اينكه مادر گفت وقت خواب است و فردا صبح بايد زود بيدار شويم چون مادربزرگ صبح زود براي 

گرچه هيچگاه . چند دقيقه ى بعد بهمن و ناديا تنها ماندند. به اميد فردايي زيباتر پايان گرفتمحفل دوستان . نماز بيدار مي شود

ناديا حرفي نمي زد، اما بهمن با او خيلي حرفها داشت و در پايان، بهمن با گفتن و توصيف ناديا، هفت جمله ى  شبانه اش را به 

  .ناديا گفت و خوابيد
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  نهمروز 
  يك بهشت جهنمي

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٥برابر با  ٢٤/٠٦/١٣٧١سه شنبه 
كوك كرده بود با صداي زنگ از تخت خواب بيرون جست و آن را فوري خاموش  ٧:٣٠بهمن كه ساعت روميزي را روي ساعت 

وي دو زانو قرار داد روى لبه ي تخت نشست و صورتش را بين دو دست گرفت، آرنج هايش را ر. كرد كه نكند مزاحم ديگران شود

چند دقيقه اي به همين وضع گذشت، سپس حوله و وسايل حمام را . و اجازه داد تا افكارش آزاد باشند و در مغزش جولان بدهند

پس از دوش و اصلاح صورت به اتاقش برگشت و لباس مناسب را پوشيد و به طبقه ي پايين رفت كه . برداشت و به زير زمين رفت

بي بي حوري كه در مهمانخانه نشسته بود و . روز اول با شادي و جيغ و فرياد داداشي، داداشي، به استقبال او رفتشهرزاد مانند 

شيرين گفت، مادربزرگ ! ناصر را در خوردن صبحانه همراهي مي كرد گفت، شهرزاد من فكر كردم بهمن همين حالا از سفر آمده

ادي دلهامان را بروز مي دهيم و بي بي حوري با خنده گفت، من هم همين شادي اين كار هر روزه ى ماست كه با برگشتن بهمن ش

و ادامه داد، بهمن جان بيا پيش من بنشين، بهمن وارد مهمانخانه شد، پدر هنوز نرفته بود و . را در درونم دارم اما در سكوت

سفره .  اهيد صبح بخير گفت و سر سفره نشستبه ن  خوش و بشي با پدرپس از بهمن سلام داد و . داشت با بتول درددل مي كرد

اي كه ايران خانم چيده بود حرف نداشت، از كره و مربا هايى كه خودش درست كرده بود و سرشير و نان سنگك تازه كه پدر 

  . خريده بود

. ن را مي دادپس از صبحانه، بهمن ساعتى با بي بي حوري و ناهيد و عمه بتول صحبت مي كرد و بيشتر پاسخ پرسش هاي آنا

بهمن از بي بي حوري پرسيد، سيستم براي اصلاح روش بارفروشان چه اقدامي كرد؟ بي بي حوري گفت، بهمن جان ببخشيد كه 

امروزه در كنار ميدان بار فروشان غرفه هايي ايجاد كرده اند كه كشاورزن مي توانند خودشان بار خود را . يادم رفت بگويم

كشاورز از سرپرست ميدان نوبت مي . بارفروشان سنتي فضايي ايجاد كرده كه دررقابت با يكديگرند بفروشند و در حقيقت موازي

در ابتدا همه استقبال كردند اما . گيرد و بار خود را به ميدان مي آورد و  مي فروشد، خير و شر آن هم به عهده ي كشاورز است

بار خود را به ميدان دار واگذار كردند و عده اي همچنان خودشان  چون همه تجربه ي اين كار را نداشتند پس از مدتي دوباره

نكته اينجاست كه . محصول خود را مي فروشند و مبلغي جزيي به عنوان كرايه ي غرفه به سرپرست ميدان پرداخت مي كنند

؟ مادربزرگ گفت اين بهمن پرسيد كرايه ي غرفه ها را چه كسي جمع مي كند. كشاورز نمي تواند بار شخص ديگري را بفروشد

  . كرايه ها به حساب سيستم واريز مي شود

در اين هنگام شهرزاد گفت، داداشي آماده اي كه برويم؟ بهمن با پوزش از بي بي حوري و بقيه، به طبقه ى بالا رفت و حاضر شد و 

كدخدا نزديك شد و پس از . ى داردآيد و گويي پيام شهرزاد متوجه شد كه كدخدا بطرف آنها مى. با شهرزاد خانه را ترك كردند

سلام و احوالپرسي رو به بهمن كرد و گفت، اداره ى نگهباني از ميهن، خواهش دارد كه جلسه اي باشما داشته باشد، در مورد 

ي هدف تقليد از نكات مثبت كشور شورو. اينكه اگر اطلاعاتي از كشور شوروي و بويژه ازبكستان داريد با آنها در ميان بگذاريد

شماره تلفن و آدرس اداره ي نگهباني از ميهن . در روش هاى فرهنگى اجتماعى است، اگر هم دوست نداريد هيچ اجباري نيست

بهمن حيرت زده، با چهره اي ترسيده گفت، شهرزاد، تو اطلاعي از اين اداره داري؟ . را به بهمن داد و خدا حافظي كرد و رفت

اداشي اين اداره تقريباً جايگزين ساواك دوره ي شاه است، با اين تفاوت كه هيچگونه شهرزاد خنديد و گفت، نگران نباش د

زمان شاه اگر عضو سازماني بودي كه هدفش براندازي بود شما را دستگير و حتي . مزاحمتي براي همشهريان ايجاد نمي كند

مرز ها كنترل نداشت و هر كسي مي توانست  شكنجه هم مي كردند كه دوستانت را لو بدهي و اين را مبارزه مي دانستند چون

خرابكاري انجام دهد، و در نهايت بر عليه شاه يا ملت، اقدامى مخرب صورت دهد كه اسمش را گذاشته بودند سازمان اطلاعات و 

ند، دوم امنيت كشور، اما حالا خبري از اين كارها نيست زيرا اول اينكه شاه نداريم كه كسي بخواهد حكومت او را سرنگون ك
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اينكه باند و مافيا نداريم كه با كشتن يك خبرنگار، جلو افشاگرى را بگيرد، مرز باز نداريم كه هر كسي بتواند اسلحه و مهمات 

وارد كشور كند و يا با چمدان هاى پر از پوند انگليس بخواهد عده اي را فريب دهد و بشوراند، يا با فرستادن دلار شعبان بى مخ 

كشورهاى ديگر هم با ما روابط بسيار خوبي دارند و . ابان ها كند، در نتيجه امنيت به مفهوم واقعي برقرار استرا روانه ى خي

- حالا اين اداره بدنبال اطلاعات فرهنگي. سرمان به كار خودمان گرم است و خدا را شكر براي چنين روزهايي. دشمن نداريم

كه شوروي آنقدرها هم كه در مورد آن مي گفتند براى مردم خود بد نبوده اجتماعي از شوروي سابق است، چون همه مي دانند 

پس از آنكه سازمان هاى مافيايى و دزدي در سيستم كمونيستي بوجود آمد، منجر به روزهاي تلخي . بويژه سالهاي نخستين آن

كرد و گفت، حتمن به اين اداره مي بهمن خنده اي ! اما داداشي روزهاي آخر شوروي براي ما شيرين بود ها. شد كه همه ديدند

شهرزاد گفت، به همين دليل اين اداره موفق است و عملكرد بسيار مثبتي . روم، جالب اين بود كه كدخدا گفت اجباري نيست

  . داشته

يم بهمن پرسيد، شهرزاد، ما به كجا مى رويم؟ شهرزاد گفت، به آژانس هواپيمايي هفت حوض مي رويم براي خريد بليط ها و ن

بهمن يك ! شهرزاد گفت، بليط براي تبريز و همچنين براي تاشكند! بهمن گفت، متوجه نمي شوم. نگاهي به بهمن كرد و خنديد

لحظه سراسر شور و شوق شد و گفت، به اين زودي؟ شهرزاد گفت، ما بيشتر از تو مشتاق ديدن ناديا هستيم، پس بهتر است كه 

من گفت، اما من شغلي ندارم، در آمدي ندارم، با اين ها چكار كنم؟ شهرزاد گفت، تنها چيزي به. اين كار هر چه زودتر انجام شود

كشور ما نزديك است كه از خارج تقاضاي كارگر كند، . شغل شما ظرف يك هفته آماده مى شود. كه نگراني ندارد همين است

زماني كه سر كار بروي، سوم اينكه مي تواني با بيكاري نزديك سه درصد است، دوم اينكه كمك هزينه ي دولتي مي گيري تا 

دريافت كمك هزينه ي كامل بروي و درس خودت را در رشته ى حقوق ادامه بدهى و در نهايت اين كه من، بهرام، شيرين، پدر و 

براى تشكيل  مادر درآمد خوبى داريم و محال است كه تو را پشتيباني نكنيم، سرانجام اين كه مي تواني وام بدون بهره بگيرى

دايى آراز برايش سهم مى ! بهمن گفت، مادر چه درآمدى دارد؟ شهرزاد خنديد و گفت، درآمدش از همه ى ما بيشتر است. زندگى

بهمن گفت، تمام اين امكاناتى كه مي گويي برايم مانند روياست و از خودم بارها پرسيده ام كه آيا خواب مي بينم؟ . فرستد

اكثر ايرانيان برگشته اند و در سيستم به مهره هاي مثبتي تبديل شده . براى اروپاييان هم يك روياست شهرزاد گفت، اين شرايط

  . حرف هايشان ناتمام ماند زيرا به آژانس هواپيمايي رسيده بودند. خدا را سپاس كه مردم ما به يك شرايط پايدار رسيده اند. اند

بعد  ٢شهريور ساعت  ٢٨صبح رفت، و شنبه  ٨شهريور ساعت  ٢٥اي چهارشنبه شهرزاد تقاضاي دو بليط به مقصد تبريز كرد، بر

كارمند . صبح ٦شهريور ساعت  ٣٠و يك بليط يكسره براى تاشكند، هواپيمايى تركيش اير براى روز دوشنبه . از ظهر برگشت

بهمن از شادي در . رايم توضيح دادشهرزاد گفت، ديروزاينجا بودم و آن خانم همه را ب! آژانس گفت، خانم شما همه را ميدانيد

  .خود را كنترل و از شهرزاد تشكر كرد. پوست خود نمي گنجيد، مى خواست همان لحظه پرواز كند

شهرزاد . از آژانش كه بيرون آمدند بهمن به شهرزاد پيشنهاد كرد كه در همان رستوراني كه با بهرام دوبار رفته بود قهوه بخورند

و خنده را سرداد آنگونه كه ! شي، وقتي بهرام گفت با تو رفته و قهوه خورده ايد راستش حسودي ام شدگفت، با كمال ميل دادا

مدير رستوران استقبال . چند دقيقه بعد آنها در رستوران گوشه ى شمال شرق ميدان هفت حوض بودند. بهمن آرزو مى كرد

شهرزاد گفت، داداشي دوستان جديدي . يدان بود راهنمايى كردگرمى از آنها كرد و آنها را بطرف ميز دونفره اى كه مشرف به م

و بهمن كه هنوز هواي تاشكند از ذهنش بيرون نشده بود با لبخندي گفت، شايد بودن تو به همراه ! پيدا كرده اي، معروف شدي

ي دوباره منتظر سفارش در اين هنگام مدير رستوران پيش آمد و ضمن خوشامد گوي! من اينگونه استقبال را در پي داشته است

بهمن از تعجب چشمانش گرد شد و ! مدير رستوران گفت، برادرتان امروز همراه شما نيست. شد، بهمن گفت، لطفا دوتا كاپوچينو

پرسيد، شما از كجا مى دانيد كه ايشان برادر من بودند؟ مدير رستوران كه اين تعجب را در چهره ي بهمن ديد براى جلوگيرى از 

سوء تعبير، با عجله گفت، صميميتى كه بين شما و برادرتان ديدم، تنها بين برادران مي توان يافت و اگر جسارت نباشد هر گونه 
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شهرزاد با چهره اي خندان گفت، شما بسيار با هوش هستيد، آفرين به شما، آيا . حدس مي زنم كه اين خانم هم خواهرتان باشد

يد؟ مدير رستوران پاسخ داد، بله، آنانكه چند بار به اينجا تشريف مى آورند را مى همه ى مشتريان خود را اينگونه مي شناس

شهرزاد پرسيد، شما اهل كجا هستيد؟  مدير رستوران گفت، من اهل كاشان . شناسم و تلاش مي كنم به آنان خوش بگذرد

. آدم با هوشي است! ي عجيب استهنگام نوشيدن قهوه بهمن گفت، خيل. هستم، سپس از آمدن آنان سپاسگزارى كرد و رفت

انجمن هاى صنفي بخشي از كارشان را . شهرزاد در پاسخ گفت، اين رفتار نتيجه ى آموزشي است كه به كسب و كارها مي دهند

به آموزش اعضا اختصاص داده اند كه با استفاده از اساتيد دانشگاه توانسته اند سطح كيفيت مشتري مداري را بالا ببرند كه 

صحبت آنان درباره ي صنعت توريسم و . احترام به همشهريان، دوم جذب بيشتر توريستهايي است كه به ايران مي آيندنخست 

جاهاى ديدني ايران كه با سرمايه گذاري مشترك مردم و سازمان جهانگردى به جاذبه هاى توريستي تبديل شده به درازا كشيد 

آنان پس از خداحافظي و تشكر از مدير . ادر به كمك نياز دارد، شقايق هم نيستتا اينكه، شهرزاد گفت، بهتر است برويم چون م

  . رستوران بطرف خانه حركت كردند

. نزديكي هاى خانه شهرزاد گفت، بايد برويم نان سنگك بگيريم. در راه صحبت آنان بازهم درباره صنعت توريسم ادامه پيدا كرد

بهمن به سنگكي چهارراه گلبرگ . بدين ترتيب از هم جدا شدند. كن، من نان مي گيرمبهمن گفت، تو به خانه برو و مادر را كمك 

در راه مدام بوي نان سنگك را تا اعماق وجودش فرو مى . و سمنگان رفت و پنج عدد نان سنگك گرفت و بطرف خانه بازگشت

  . برد و خداي را  سپاس مى گفت

ي سيستم كمونيستى شده بود و آرزوي ميهني آزاد او را هر روز بيشتر  چگونه فريفته ٤٩بهمن به اين فكر مي كرد كه سال 

اما اكنون بدون آنكه مبارزه ي مسلحانه اي در كار باشد تمام آرزو هاى او جامه ى عمل . جذب حرف هاى جمشيد مي كرد

ستي را به شوروي مي ايكاش محمدرضا شاه بودجه ي ساواك را خرج آن مي كرد كه جوانان شيفته ي سيستم كموني. پوشيده

برد تا از نزديك بهشت جهنمي آرزوهايشان را مي ديدند تا بدانند به دنبال چه سراب وحشتناكي هستند، كه البته شوروي هم 

بهمن با خود گفت، تمام عمرم را . اجازه ي اين كار را نمي داد زيرا هيچ شعبده بازي حاضر نيست كسي پشت دست او را ببيند

در همين حال و هوا بود كه به خانه رسيد و زنگ در را به صدا درآورد، همان صدا بود، . ران و ايرانى خواهم كردصرف سربلندى اي

مادر در را باز كرد و با ديدن بهمن شكر خدا را . با خود گفت محال است زنگ اينهمه سال كار كند، بايد ببينم همان است يا نه

گويى مادر مى . را از بهمن گرفت و دستى به صورت بهمن كشيد و به اتاق پشتى رفت مادر نان ها. بجاى آورد براى چنين روزى

بهمن پيش از رفتن به اتاقش زنگ در را ديد كه همان است اما كمى تغيير كرده ! خواست مطمئن شود كه اين بهمن واقعى است

 رفت و پس از دقايقي بهمن وارد مهمانخانه شد سپس براى عوض كردن لباس به طبقه ي بالا. بود، با خود گفت، از بهرام مى پرسم

  . و سلام داد

بي بي حوري او را به نشستن نزديك خود دعوت كرد، در اين زمان نيكزاد وارد شد و درست كنار بهمن نشست و دست بهمن را 

بهمن او را . من خيره شدحورى نشست و به به بى بين بهمن و بى پس از او ناصر وارد شد و به تبعيت از نيكزاد. در دست گرفت

كردكه در باز شد و پدر وارد خانه گرديد، بهمن بلند شد و به استقبال پدر رفت اما پيش از او شهرزاد  نوازش كرد و حال و احوالى

دن بود كه با شادى ورود پدر را اعلام كرد و او را بغل كرد و بوسيد، سپس بهمن پدر را بغل كرد و بوسيد، بعد پدر براى عوض كر

پدر رو به مادرش كرد و گفت، نام خدا، ناصر پسر باهوشى . لباس رفت و چند دقيقه بعد آنها در اطراف بى بى حورى جمع شدند

صحبت بهمن و مادربزرگ . بي بي حوري ضمن تاييد گفت، به مادر و پدرش رفته، هر دو با هوش و خلاق هستند. به نظر مى رسد

گرم بود كه شهرزاد وارد شد و نويد ناهار مورد علاقه ى عمه بتول را داد كه استانبولي پلو بود  در مورد كشاورزي و انواع ميوه ها

هر زمان مهمان مى شدند خوراك . همراه با مخلفات ديدني و بي همتاي مادر، كه مى دانست چه كسى چه خوراكى را دوست دارد

عمه بتول كه شايد مهربان ترين زن فاميل بود، از . مي كردندمورد علاقه خود را با دستپختى كم نظير مى ديدند و نوش جان 
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دقايقي بعد همه سر سفره نشسته . صبح در كنار مادر به تهيه ناهار مشغول بود كه استانبولي پلو مورد علاقه اش را تهيه كند

م مادربزرگ و پدر ادامه پيدا كرد پس از ناهار ، چاي و ميوه و دوباره صحبت هاي گر. بودند و با شادي و همدلي ناهار مي خوردند

بهمن . جمع فاميل نشسته بودند و از هر دري سخني داشتند. بعد از ظهر پدر اجازه گرفت و به سر كار رفت ٢كه ساعت حدود 

 نمى دانست به ناديا بگويد يا او را غافلگير كند، و. اجازه خواست و به طبقه ي بالا رفت تا كمي با خودش و ناديا خلوت كند

كه در زدند و مادر وارد روي تخت دراز كشيده بود . سرانجام تصميم گرفت كه به او تلفن كند و بگويد كه دوشنبه آنجا خواهد بود

از جا جست و خوشامد گفت و هردو لبه ى تخت نشستند و مادرگفت، خوشحالم كه با هم همسفر شده ايم، سالها  منشد، به

از اين هم خوشحالم كه . ز زنگ زدم كه فردا صبح پرواز داريم و او بسيار خوشحال شدبه آرا. انتظار چنين روزى را داشتم

بهمن تشكر كرد و گفت باورم نمي شود كه اينگونه كارها مرتب و منظم پيش مي رود، فكر مي . دوشنبه عازم تاشكند هستي

داري و امثال آن، مادر گفت، همه ى اينها را كردم اگر به ايران بيايم حداقل دو سال سربازي گرفتارم خواهد كرد و كارهاي ا

مادر كمي بيشتر در مورد سفرشان صحبت كرد و بچه هاى آراز و . مديون سيستم هستيم و براى پايداري آن بايد كوشش كنيم

ه ي هم. حرفهاي مادر كه تمام شد، بهمن گفت، من همه را يادم هست. همسرش سودابه كه يك پسر و دو دختر دارند توضيح داد

يادم هست ساناز يك ساله بود آمده بودند خانه ي ما، الناز هم . اينها را در تنهايي هايم مجسم مي كردم و با آنها حرف مي زدم

مادر با نگاه مهربانش بهمن را . آدم دوست داشت سر به سرش بگذارد. سه ساله بود و بابك كه چقدر شلوغ بود و تو دل برو

ماندنى  اين صحنه ى بياد پس از آن شهرزاد در زد و داخل شد، و با ديدن. ياد آنان غافل نبوده تحسين مى كرد كه هيچگاه از

شهرزاد روي صندلي پشت به ميز تحرير . مادر گفت، فدايت شوم، تو هم بيا و بنشين! گفت، به به، مادر و پسر خلوت كرده اند

و بلافاصله شهرزاد گفت، مگر ما جرات داشتيم بخنديم و مادر  نشست و گفت، خدا را شكر براي چنين روزهايي، مادر تاييد كرد

در اين هنگام صداى زنگ در . به شوخي دستش را براي زدن شهرزاد بلند كرد، دوباره خنده ى آنها اتاق را سرشار از شادى كرد

رفتند و شهرزاد استقبال  شنيده شد و در پى آن شادى نازيلا و آرش، آمدن بهرام و شقايق را نويد داد كه سه نفري پايين

سپس همگى وارد مهانخانه شدند و سلام و احوالپرسي و روبوسي با . هميشگي اش را از ديدن بهرام و شقايق به اجرا گذاشت

ساعتي بعد بهرام ليست خريد را از مادر گرفت و به بهمن پيشنهاد كرد كه با . مادربزرگ لحظات ديدني و بيادماندني را رقم زد

  . دهم  برون

بهرام گفت، اين ماشين را پارسال خريدم، پژو . دقايقي بعد از خانه خارج شدند و بهرام بطرف ماشين خود رفت و بهمن همراه او

پيش از سوار شدن، بهرام با نگرانى گفت، داداشى موقع سوار شدن مواظب باش گوشه ى در . كه خيلى طرفدار پيداكرده ٤٠٥

عجب پرسيد، يعنى چه؟ بهرام گفت مردم به عادت اينكه پيكان سوار مى شوند رفتار مى كنند و بهمن با ت. صورتت را زخمى نكند

بيشتر هم گونه و . چون گوشه ى در پژو بلندتر از پيكان است به سمت راست صورت برخورد مى كند و شخص مجروح مى شود

. مختلف رفتند و ليست خريد مادر را انجام دادندبا اين هشدار هر دو سوار شدند و به جاهاى . لاله ى گوششان زخمى مى شود

در طول مدت خريد، بهمن پرسيد، آيا زنگ در خانه را عوض كرده ايد؟ بهرام يك لحظه مثل برق گرفته ها گفت، تو از كجا مى 

ال تو خيلى بهرام گفت، اين سو. و هردو خنديدند! دانى؟ بهمن گفت چرا اينگونه متعجب شدى؟ خدا را شكر رانندگى نمى كردى

به . بهرام گفت يكروزى اين زنگ خراب شد و ديگر كار نكرد. هوشمندانه است، از كجا فهميدى؟ بهمن گفت من فقط حدس زدم

مادر گفتم زنگ ملودى بخريم كه ناگهان با خشم به من نگاه كرد و گفت، هيچ چيزى از اين خانه نبايد عوض شود، هر زمان بهمن 

به ناچار زنگ را باز كردم و به لاله زار رفتم اما هيچكس زنگ كاسه اى مانند . لتان خواست انجام دهيدآمد مى توانيد هر كارى د

آن را نداشت، دور دوم كه لاله زار را بطرف بالا طى مى كردم و يك به يك فروشگاه ها ى سمت شرقى خيابان را مى گشتم، يك 

و من رفتم بالا كه اتاقى بود پر . ين پله ها برو بالا ببين شايد داشته باشندنفر كه ديده بود من سرگردان اين زنگ هستم گفت، از ا

و او . با ديدن من پرسيد،كارى داشتيد؟ و من ماجرا را گفتم. از وسايل برقى و آقايى آنجا نشسته بود و وسيله اى را تعمير مى كرد
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با نگاهى به من گفت، . و من گفتم تعمير نه، نو مى خواهمبا خوشرويى گفت نمى دانم چرا اصرار دارى كه اين زنگ را تعمير كنى 

من قبول كردم و خدا را شكر . اين نوع زنگ ها ديگر توليد نمى شوند و تنها راه شما تعمير آنست كه به قيمت نو بايد هزينه كنى

  . تعمير شد و آن را نصب كردم

 كردكه يك حركت غلط چه ويرانى نمود و از خود شرم مىبهمن همينطور كه گوش مى داد، زحمات بهرام را در ذهن مجسم مى 

من فقط مانده ام كه چطور . بهرام گفت، اين چه حرفيست داداشى. رو كرد به بهرام و گفت، من از تو شرمنده ام. هايى در پى دارد

ى بسيارخوبى در انتظارمان اين را فهميدى، خيلى با هوشى، بى خود نيست كه مادر اين قدر تو را قبول دارد، با بودن تو روزها

بهمن پرسيد، مادربزرگ كه خدا را شكر سرحال است، اما اگر كسى  بعلت كهولت سن نتواند كارهاى خودش را انجام دهد، .  است

سال سن دارند تحت نظر اداره ى  ٦٥تكليف چيست؟ بهرام گفت، سيستم فكر اينجا را هم كرده و تمام كساني كه بيش از 

در درجه نخست از فرزندان آن سالمند ناتوان خواسته مي شود كه از پدر . ته به وزارت بهداري قرار مي گيرندپيشكسوتان وابس

يا مادر خود نگهداري كنند و پول خوبي به نام حق نگهداري از بزرگان پرداخت مي كند، و اگر كسي را نداشت و يا كسي زير بار 

و جالب اينجاست كه اگر به يكي از باغها منتقل شود و . ،  منتقل مي كنند»باغ ها«ز نرفت، آنگاه با رضايت سالمند او را به يكي ا

بهمن پرسيد باغ؟ بهرام گفت، پيش تر اينگونه جاها را . در آنجا فوت كند، سيستم به عنوان يكي از وراث ادعاي ارث خواهد كرد

اين باغها خصوصي است و هزينه ي آن را صد در صد . كردسالمندان مي گفتند اما كميته ى زبان پارسى واژه ي باغ را جايگزين 

. اما ارثي كه از سالمند مى رسد، به حساب سيستم واريز مي شود، باغ فقط حق نگهداري مي گيرد. سيستم پرداخت مي كند

نانچه كسي بهرام گفت، چ. بهمن گفت، خيلي زيركانه طراحي شده. همه ي اين مراحل با رضايت سالمند و ورثه انجام مي شود

اموال خود را پس از پرداخت ماليات بر ارث و پيش از مرگ بين ورثه تقسيم كرده باشد و سپس كسى از او مراقبت نكند و راهش 

به سالمندان و يا همان باغ بيفتد و در آنجا فوت كند، ارث او دوباره تقسيم مى شود زيرا بچه ها از پدر يا مادر خود نگهدارى 

  . ارث او دوباره تقسيم مى شود و اين بار يك وارث اضافه شده و آن سيستم استيعنى . نكرده اند

ساله  ٦٥بهمن باز هم پرسيد كه آيا همه ى آنها كه . بهمن با تعجب و تحسين گفت، بي نظير است و بهرام حرف او را تاييد كرد

يا عمه بتول حق نگهدارى از بزرگان مى گيرد؟  هستند از اين خدمات بهره مندمى شوند؟ مثلن بى بى حورى الان پولى مى گيرد؟

بهرام گفت، اول كه بى بى حورى آنقدر بلند همت است كه از اين پول ها نمى گيرد كمااينكه ماهى سه هزار تومان سيدكاظم را به 

از گواهى گيرد كه ناتوان شده باشد و كدخدا تاييديه بدهد كه  صندوق سيستم بخشيد، و دوم اينكه كسى اين پول را مى

كند؟ علاوه بر اين كسى  ساله مى شود، آيا ناتوان است؟ آيا تقاضا مى ٦٥مثلن پدر دو سال ديگر . پزشكى هم معتبر تر است

بهرام . بهمن گفت، اين سيستم بى همتاست. سالگى ناتوان شود، آنگاه سيستم از او پشتيبانى مى كند ٦٥ممكن است زودتر از 

  . نى از اين سيستم سنگ تمام گذاشته اندگفت، مردم ايران در پشتيبا

به آژانس تاكسي زنگ زد و يك . كرد مادر داشت برنامه ى روز بعد را مرتب مى. حرف هاى آنان ناتمام ماند زيرا به خانه رسيدند

به  صبح رزرو كرد و شروع به بستن ساك و چمدان كرد، بهمن هم وسايل ضروري را آماده كرد و همگى ٥تاكسي براي فردا 

مادربزرگ بدون مقدمه و با كنجكاوى گفت، بهمن جان، اين . مهمانخانه رفتند و با مهمان ها سلام و درود و در كنار آنان نشستند

تاشكند يعني چه؟ بهمن گفت نام  پيشين اين شهر چاچ بوده و چون سرزميني خشك و بياباني بوده درختاني داشته با شاخه 

آن براي ساختن كمان استفاده مي كردند كه اين كمان ها بسيار معروف بوده و آن را كمان هاي بسيار سخت و محكم كه از 

پس از حمله ى اعراب مسلمان، چون  نمي توانستند حرف چ را . چاچي مي گفتند كه در شاهنامه چند بار از آن نام برده شده

مادربزرگ حرف بهمن را قطع . اشكند هتل شاش استتلفظ كنند نام آن را شاش خواندند كه هم اكنون يكي از هتل هاي بزرگ ت

بهمن جان وقتى رفتيم تاشكند مرا به اين هتل نبر چون خجالت مى كشم بگويم هتل شاش اقامت ! كرد و گفت، چه بى تربيت

زبانان  پس از آن چون فارسي. سپس بهمن ادامه داد. با اين حرف مادربزرگ، خنده ى همگان دقايقى پياپي ادامه داشت. داشتيم
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برگردانيدند و چون تركان در منطقه بالارودان بيابان گرد بودند، هر جا دهكده  منطقه اين واژه را زشت مي دانستند آن را به تاش

رو نام آن به تاشكند  از اين. مى گفتند، بعد ها كه شهر را هم ديدند به آنجا هم كند گفتند» كند«ى ثابتى مى ديدند، به آنجا 

شهرزاد گفت، . مادربزرگ گفت، ممنونم بهمن جان عجب اطلاعات خوبي داري. تا امروز تاشكند ناميده مي شود تغيير كرد كه

بي بي حوري گفت، شهرزاد جان هر چيز تازه اي گفت تلفني به من . مادربزرگ داداشي خيلي چيز ها را مي داند كه هنوز نگفته

  . رى را كامل كردخبر بده، بازهم خنده ى شنوندگان، جمله ى بى بى حو

پدر پس از سلام و درود رفت كه آماده شود و پس از . در اين زمان پدر وارد شد و شادى شهرزاد و مادربزرگ از همه گوياتر بود

پس از مدتى كه همه گرم گفتگو بودند، شهرزاد اعلام كرد، شام حاضر است و دوباره همگى به . دقايقى به جمع فاميل پيوست

كتلت يا همان شامى كباب همراه با گوجه فرنگى بوى خاصى در . دند و پس از آن شام در سفره قرار گرفتجنب و جوش افتا

. پس از شام، چاى و ميوه و ادامه ى گفتگوها برقرار شد. تزيينات كم نظير سفره كامل كننده ى شام بود. فضاى اتاق پراكنده كرد

و در را باز كرد، پسرعمومحمدعلى بود،  بهرام با صداى بلند گفت، جناب  بهرام رفت. شده بود كه در زدند ١٠ساعت نزديك به 

بهمن بطرف در رفت و با محمدعلى سلام و احوالپرسي كرد و با هم وارد . سرهنگ خودمان هستند، پسرعمو تشريف آورده اند

سپس با يك يك ميهمانان و . محمدعلي يكراست طرف مادربزرگ رفت و دست او را بوسيد و كنارش نشست.  مهمانخانه شدند

محمدعلى كارها و گرفتاري ها را . مادربزرگ گفت، محمدعلي خيلي وقته كه به ما سر نمي زني. ميزبانان سلام و احوالپرسي كرد

عنوان كرد و گفت، سال آينده حتما خواهيم آمد، و بعد به عمه بتول گفت، آماده هستيد؟ سپس به پدر گفت، عمو جان با اجازه 

بي بي . پدر گفت، هر طور مادر دوست دارد، و رو كرد به بي بي حوري و گفت، مادر دوباره بايد بيايي. مادربزرگ را ببريم ي شما

و مهمانها همراه محمدعلى آماده ى رفتن شدند، بهمن و بهرام نيز كمك كردند و . حوري پاسخ داد، چشم پسرم، حتمن مي آيم

پس از دقايقي بهرام و . را در ماشين محمدعلى قرار دادند، و بدين ترتيب مهمان ها رفتند سوغاتي ها و بار و بنه ى بى بى حورى

بهمن و مادر هم از پدر خداحافظى كردند و مادر خانه را به شيرين و شهرزاد . شقايق و بچه ها نيز خداحافظي كردند و رفتند

 ٤:٣٠ساعت را روي . ش رفت تا دوباره با ناديا خلوت كندبهمن دوش گرفت و به اتاق. سپرد و هر كسي براي خوابيدن آماده شد

  .بامداد كوك كرد و راز و نياز با ناديا و گفتن هفت جمله در وصف او را انجام داد و به خواب رفت
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  روز دهم
  تبريز

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٦برابر با   ٢٥/٠٦/١٣٧١چهارشنبه 
بهمن روز گذشته كه صداي زنگ ساعت گوشخراش بود آن را تغيير . واب بيداركردزنگ ملايم ساعت، بهمن را از خ ٤:٣٠ساعت  

پس از اصلاح صورت و شستن دست و روي به اتاقش رفت و لباس . بهمن آهسته به زيرزمين رفت. داد تا مزاحم كسي نشود

پس از سلام و . مختصري است پوشيد و با ساك دستي اش پايين آمد و مادر را در اتاق پشتي ديد كه مشغول تهيه صبحانه ى

مادر از شام ديشب چند لقمه شامي كباب آماده . دقيقه وقت داريم، مادر گفت، همين لقمه را بخور، وقت داريم ١٥درود گفت 

اما بهمن همان لحظه به ياد توشه ي راه افتاد كه مادر برايش آماده كرده بود تا با خود به كرج ببرد . كرده بود كه با خودشان ببرند

به تبريز رفت و گرفتارى ها شروع شد و همانجا متوجه شد كه مادر مي دانست او به سفري طولاني مي رود اما باورش نمي شد 

مادر گفت، شما چرا بيدار شديد؟ و . بهمن مشغول خوردن شد كه شهرزاد و شيرين وارد شدند. سال طول بكشد ٢١كه اين سفر 

شد و  ٥كزاد بيدار نشوند گفتند، مگر مى شود شما را پيش از رفتن نبينيم؟ ساعت نزديك دختر ها با صداي آرام كه پدر و ني

چند دقيقه به ساعت پنج مانده بود كه اتومبيلي وارد كوچه شد و بهمن بيرون . بهمن در را باز نگه داشته بود كه راننده زنگ نزند

مادر و بهمن از دختران خداحافظي كردند و سوار تاكسي  در سكوت سحرگاهي. پريد و به راننده اشاره داد كه حاضر هستند

  . آژانس شدند و بطرف فرودگاه مهرآباد حركت كردند

در مدت زماني كه منتظر سوار شدن بودند . در فرودگاه كارهاي تحويل بار، كنترل بليط و دريافت كارت پرواز بخوبي پيش رفت

گفتگوهاي مادر . در آنجا عشقى بود و در اينجا نيز عشقي ديگر. ستگاه قطار بودندروز پيش افتاد كه با ناديا در اي ١٠بهمن به ياد 

تا اينكه اعلام شد مسافرين مي توانند سوار شوند، . و بهمن شيرين ترين لحظات زندگي را در ذهن آنان به يادگار مي گذاشت

ام حواسش به بهمن بود و گفت، اگر گرسنه هستي باز مادر تم. چند دقيقه بعد بهمن و مادر كنار يكديگر در هواپيما نشسته بودند

. هم لقمه داريم و بهمن كه لذت مي برد از اين همه توجه، افسوس مى خورد كه خود را سالها از اين مهرورزي محروم كرده بود

مادر . ام خوابيدبهمن پس از چند دقيقه احساس كرد كه خوابش مي آيد و آر. هواپيما بسوي تبريز به پرواز درآمد ٨:١٠ساعت 

هنگاميكه مهماندار براي پذيرايي آمد، مادر با صداي آهسته تشكر . كاملا مراقب بهمن بود و از او همچون نوزاد مراقبت مي كرد

  .كرد و هيچ چيزي را نپذيرفت تا بهمن راحت بخوابد

همن بيدار شد و متوجه شد كه به مقصد با اين صدا ب. بود كه از بلندگو اعلام شد، در آسمان تبريز هستيم ٩:١٠ساعت حدود  

دقايقي بعد هواپيما به زمين نشست و مسافران به سالن . كمى جابجا شد و ديد كه مادر همچنان مراقب اوست. رسيده اند

فرودگاه، محل تحويل بار، وارد شدند و پس از برداشتن چمدان ها ديدند كه دو نفر مشتاقانه منتظر آنان در جلو در خروجي 

مادر به بهمن گفت، دايي و زن دايي آنجا . آراز و سودابه در يك لحظه به همديگر گفتند آنها هستند، آنها هستند. تاده اندايس

  . پس از چند لحظه آنان در كنار يكديگر لحظات شيريني را خلق كردند. هستند

داد و چهار نفري عازم خانه ي دايي  آراز بهمن را همچون پسرش در آغوش گرفت و خوشامد گفت، سپس سودابه با بهمن دست

اتومبيل پاترول دايى وارد حياط شد، از ماشين كه پياده شدند، شادى بچه ها از داخل . آراز شدند، آنها خانه ي بزرگي داشتند

 راه رسيدن به تراس  چمن بود با قطعات سنگ كه در فواصل معين قرار داده شده بود كه شما بدون پا. خانه شنيده مي شد

مادر و سودابه از جلو و بهمن و آراز از پشت سر وارد تراس .  گذاشتن روي چمن ها مي توانستي به تراس وسيع جلو خانه برسي

شدند كه در باز شد و بچه ها كه امروز هر كدام جوان رعنايي شده بودند به استقبال آنان آمدند، بابك پسر بزرگ دايي آراز، 

پسرعمه راجع به تو زياد شنيده ام، خيلي خوشحالم از ديدن شما، سپس اشاره به خانم زيبايى بهمن را در آغوش گرفت و گفت، 
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با موهاى بلوند كه كنارش ايستاده بود كرد و گفت، با همسرم مريم آشنا شويد، مريم دست داد و بابك ادامه داد، ما پارسال 

  . از احوالپرسى كرد و همگى وارد خانه شدندبهمن با الناز و بعد با سان. ازدواج كرديم و جاي شما خالي بود

مادر با كمى نگرانى دوباره پرسيد، حالش خوبست؟ آرازكه متوجه نگرانى مادر . مادر پرسيد، مامان نيامده؟ آراز گفت، شب مىآيد

ن قيمت در حد و خانه ى دايى آراز مجلل بود، با فرش ها و مبلمان گرا. شده بود گفت، بهتر از هميشه، و مادر خيالش راحت شد

پس از پذيرايى و خوش و بش، دايى رو كرد به بهمن و با چهره اى خندان گفت، مى خواهم از . اندازه ى يك تاجر فرش تبريزى

سودابه كه كنار آراز نشسته بود، با فشار دادن بازوى او چيزى گفت، اما او توجهي نكرد و مادر كه مي دانست آراز ! شما گله كنم

همه منتظر گله مندي غير منتظره ي او . بهمن گفت، بفرماييد دايي جان اختيار داريد. ت عكس العملى نشان ندادشوخ طبع اس

همه خنديدند و سودابه با اينكه خنده اش گرفته بود گفت، آراز ! سال پيش به تبريز آمدي و سري به ما نزدي ٢١بودند كه گفت، 

. ظر جواب بهمن بودند پاسخ او را اينگونه شنيدند، آخر دايي جان مادر همراهم نبودالان كه وقت گله گزاري نيست، و همه كه منت

مادر . آراز گفت، هنوز همانطور حاضر جواب و با هوش هستي. كه خنده ي بلند آراز ديگران را به خنده اي بلندتر دعوت كرد

  . گفت، داداش، بهمن كوچك شماست، آراز گفت، عزيز دل من است

آراز گفت، اجازه بده معرفي كنم، بابك . ده بود كه همه فارسي حرف مي زنند و حدس زد كه مريم تركي نمي داندبهمن متوجه ش

را كه بخاطر داري؟ بهمن گفت، مگر مي شود بچه هاى شما را نشناسم؟ نامٍ خدا، بزرگ شده اند الناز خانم و ساناز خانم كه زيباتر 

مهندس برق است و در اداره ى برق تبريز مشغول است، الناز دانشجوي سال آخر رشته  آراز ادامه داد، بابك. از زيبا شده اند

جامعه شناسي و ساناز دانشجوي سال سوم زبان انگليسي است، عروس نازنين ما هم فوق ليسانس مددكار اجتماعي هستند كه 

خنده ي مريم و ديگران . ي هم هستنددر اداره كل بهداشت مشغول به كار مى باشند، در ضمن دانشجوي سال اول زبان ترك

آراز ادامه داد، بابك در شناخت فرش و رمز و رازهاى آن مهارت كافى هم دارد و به . نشان از ذهن خلاق و بذله گوي آراز داشت

بهمن . مامروز مريم و بابك مرخصى گرفته اند تا براى ديدن شما اينجا باشند، ما هم خوشحاليم كه شما را داري. من كمك مى كند

تشكر كرد و پس از آن مادر گفت، اين نهايت لطف شما و بچه هاست كه به ما توجه داريد، اما اين دليل نمي شود كه شما به 

سودابه گفت، ما برنامه داريم كه به تهران بياييم و خواهيم آمد، شايد تا دو يا سه هفته ي ديگر من و آراز تهران . تهران نياييد

خيلي خوش آمديد پس بچه ها چه؟ و خودش ادامه داد، آنقدر دير كرديد كه مهرماه در راه است و بچه ها مادر گفت، . باشيم

  . آييم يهم م آييم، با بچه ها آراز گفت، خير ايران جان، مى. دانشگاه دارند

دقايقي بعد خانواده در . ناهارگفتگو ها ادامه داشت تا اينكه سودابه به دخترها اشاره اي كرد و سه نفري رفتند براي آماده كردن 

ناهار كوفته تبريزي و خورش سبزي با مخلفات مخصوص كدبانوهاى تبريز . اطراف ميز ناهار خوري دوازده نفره ى مجلل نشستند

پس از ناهار، همگي در . ناهار فوق العاده خوشمزه بود طوريكه مادر بارها از دستپخت سودابه تعريف كرد. جلوه ى خاصى داشت

  . انخانه نشستند و با چاي و ميوه از مهمان ها پذيرايي شد، و فرصتي بسيار عالي دست داد براي صحبت كردنمهم

از هر درى سخنى پيش آمد و خانواده ي دايي آراز بيشتر مي خواستند بهمن برايشان تعريف كند، كه از آنطرف رود ارس چه 

اعتي آراز اتاق خواب مهمان ها را به مادر نشان داد و گفت، مي دانم پس از س. خبر و بهمن پاسخ هاى كوتاه و مناسب مي داد

اتاق مهمان ها در يك فضاي مربعي شكل در كنار هال قرار داشت كه . صبح زود بيدار شده ايد، مي توانيد آنجا استراحت كنيد

م و دستشويي در سوي ديگر قرار يك در كشويي شيشه اي آن را از هال جدا مي كرد، در اين فضا اتاق خواب در يك سو و حما

بهمن براى بار دوم به دستشويى رفت و دستهايش را شست، سپس همراه مادر به اتاق مهمان ها رفتند كه دو تخت يك . داشت

 بهمن به مادر گفت، اينجا اتاق خواب كداميك از بچه. نفره با همه ى وسايل راحتى و حتى تلويزيون در آن جاي داده شده بود

بهمن لباس مناسب . آنها خودشان اتاق خواب جدا دارند. مادر گفت، نگران نباش، اين اتاق مخصوص مهمان هاستهاست؟ 

  . پوشيد و روى يكى از تخت ها دراز كشيد و مادر نيزروى تخت ديگر به خواب رفت
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بهمن دست و رويي شست و . ندآنها حدود سه ساعت خوابيده بود. ساعت حدود پنج بعد از ظهر بود كه مادر بهمن را بيدار كرد

بهمن گفت، دايي از اشعارت بگو، سروده ي تازه اي داريد؟ آراز از جاي . دوباره صحبت ها ادامه يافت. همراه مادر به پذيرايى رفت

خود برخاست و از كتابخانه اش يك جلد كتاب را بيرون كشيد و در صفحه ي نخست آن چيزي نوشت و به بهمن داد و گفت، 

و در زير آن به تركي نوشته » ايران من«بهمن كتاب را نگاه كرد روي جلد آن در زمينه ي سفيد نوشته شده بود . به شماتقديم 

بهمن با شوق زياد كتاب را . »مجموعه اشعار از خرمدين«و در پايين تر با خط ريزتري نوشته شده بود » منيم ايران«شده بود 

بهمن كه از شادي نمي دانست چه . ود، پيشكش به بهمن كه هميشه به يادش هستمگشود و دستخط آراز را ديد كه نوشته ب

آراز شرح . بگويد از آراز تشكر كرد و آفرين گفت به ذهن خلاق او و خواهش كرد كه در مورد كتاب ايران من كمي توضيح دهد

به دو زبان تركي و فارسي نوشته  ٦٠تا  ٥٧كاملي از داستان نوشتن اشعارش گفت و اضافه كرد كه بيشتر اشعارش را در سالهاي 

بهمن پرسيد، خرمدين تخلص شماست؟ آراز گفت، بله، من از نوجواني . كه ايران دستخوش حوادث نگران كننده اي بوده است

سپس بهمن از آراز خواهش كرد كه در مورد . شيفته ي بابك خرمدين بودم و هستم، از همين روي نام پسرم را بابك گذاشتم

  . تم برايش بگويد زيرا برايش مهم بود كه ديدگاه دايي چگونه است و چه تفاوتي با نظرات بهرام داردسيس

من بايد به حق خودم قانع باشم و . آراز گفت، به عنوان يك تاجر فرش مي گويم، اين سيستم به سود همه است از فقير و غني

دو نفر در كشوري مانند آلمان كار مي كنند و هر كدام . ت بگويمدچار حرص و طمع نشوم، اجازه بده يك مثال قابل لمس براي

ماليات مي  ٪٣٠حقوقشان مثلن ده مارك در ساعت است، يكي از آنها بابت دستمزد خود بشدت ناراضي و ناراحت است چون 

مارك در ساعت  ٧نفر ديگر بسيار خوشحال است چون خودش را قانع كرده كه حقوقش . مارك دريافتى دارد ٧دهد و هر ساعت 

تفاوت اين دو نفر . مارك در ساعت است پول بيشتري مي سازد ٦يا ٥است و نسبت به  كشورهاي ديگر كه خالص دريافتى شان 

همين . در طرز فكر آنهاست، يكي با نگرش منطقي خوشحال است و ديگري با نگرش طلبكارانه هميشه عصبي و ناراحت است

هزار  ٣٠٠ن ساليانه مثلن يك ميليون تومان سود مي برم و خوشحالم، با وجود آنكه سالانه م. وضع در كشور ما هم حاكم است

اما اگر بگويم سالانه يك ميليون و سيصد هزار تومان درآمد دارم اما بايد سيصد هزار تومان ماليات . تومان ماليات مي پردازم

برخى از همكاران ما در بازار همين وضع را دارند و مدام غُر مي . كنمبدهم تنها توانسته ام كه زندگي را به خودم و خانواده ام تلخ 

از همه شيرين تر حساب و كتاب ما با دارايي است، ديگر . زنند، در صورتيكه اكثر فرش فروش ها راضي و خشنود هستند

ن فرش را به فلان كس فروخته ما به عنوان فروشنده در دفتر ثبت مي كنيم كه فلا. مشكلات رشوه و درگيري هاي تنش زا نداريم

ايم به اين قيمت و او هم به كدخدايش همين عدد را اعلام مي كند، از سوي ديگر، خريد من هم روشن است و كسي كه فرش را 

تومان سود  ١٠بدون هرگونه درگيري من مي دانم كه اگر فرشي مي فروشم كه . به من فروخته نيز اعدادش با من مطابقت دارد

تومان سود  ٧تومان بايد به دولت بدهم و زندگيم را بر مبناي همين  ٣تومان است و  ٧م را قانع مي كنم كه اين سود دارد، خود

صادرات ما نيز  رونق گرفته، ما كه با سود كمتر جنس را  به خارج صادر مي كنيم، فروشنده نيز در آنسوي مرز جنس . بنا كرده ام

ميزان فرشي كه به كشورهاي ديگر . ه مي توانيم با كشور هاي ديگر رقابت سالم داشته باشيمرا ارزانتر ارايه مي كند و در نتيج

صادر مي شود مبلغ مشخصي دارد زيرا كسي كه آن فرش را به من فروخته قيمت را اعلام كرده و من نمي توانم آن را با عدد 

روشنده اعلام مي شود، در نتيجه سود من مشخص مي از آنطرف پول فروش فرش از طرف ف. كمتر يا بيشتر به گمرك اعلام كنم

گردد و همان مبلغ بصورت ارز بدست من مي رسد و من پول را يا به حساب ارزي و يا پس از تبديل به ريال به حساب خود در 

ديل نكردند و در حساب تومان بالا رفته بود خيلي ها ارز وارداتي خود را به ريال تب ٢١سالهاى اول كه دلار تا . بانك واريز مى كنم

در مورد خشكبار . تومان حدود يك سوم موجودى بانك خود را از دست دادند ١٦ارزي خود قرار دادند و با كاهش قيمت دلار به 

  . و پوست سالامبور و ديگر محصولات صادراتي هم به همين منوال است
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و گوشي دربازكن تصويري را برداشتند و دكمه را  زدند،  در همين لحظه زنگ در به صدا در آمد و بچه ها گفتند مادربزرگ آمد

او  با سر و وضع بسيار مرتب وارد شد و با . ساله مي آمد ٦٠ساله بود اما نشان نمي داد و به نظر  ٧٨مادربزرگ . بله مادربزرگ بود

از او قول گرفتم كه ايران را اذيت همه احوالپرسي كرد و هنگاميكه به بهمن رسيد به تركي گفت، من دخترم را كه به پدرت دادم 

و خنده ي همگان پاسخ ! اما يادم رفت از بچه هاى ايران اين قول را بگيرم. نكند و انصافن هم بهترين ها را براي ايران انجام داد

هنگامي كه  .بعد بهمن را بغل كرد و بوسيد و گفت، تو اولين نوه ي من هستي و خيلي دوستت دارم. شوخ طبعي مامان سولماز بود

به مريم رسيد گفت مريم جان ببخشيد من فارسي حرف نزدم چون هنوز عادت نكرده ام، و بازهم خنده ى فاميل پاداش غم هاي 

  . ايران بود

آن شب بسيار خوش . شام از بيرون سفارش داده شده بود و همگى چلو خورش بادمجان خوردند كه خيلى هم خوشمزه بود

شب مامان سولماز همراه آراز به خانه اش رفت و نيم ساعت بعد آراز  ١٠تا اينكه ساعت حدود گذشت و از هر دري سخني 

دوباره صحبت و تعريف و تجديد خاطرات بچگي هاى آراز با خواهرش و هم صحبتي هاى الناز و ساناز، شب را به نيمه . برگشت

  . رسانيد و همه آماده ي خواب شدند

بهمن از مادر خواست كه او را صبح همراه خودش بيدار كند چون خجالت مي . ق خودشان بودنددقايقي بعد مادر و بهمن در اتا

اما بهمن از شادى نمى توانست بخوابد و سرانجام به روياپردازى هايش پايان . كشيد تا دير وقت بخوابد و مادر پذيرفت و خوابيد

  . داد و هفت تشبيه ناديا را تكرار كرد و خوابيد
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  روز يازدهم 
  كندوان

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٧برابر با  ٢٦/٠٦/١٣٧١پنجشنبه 
بهمن پس از اصلاح صورت و شستن دست و روي، با لباس . صبح بود كه مادر بهمن را با صداي آرام بيدار كرد ٨ساعت حدود 

توجه شدند ايران و بهمن بيدار شده اند، آراز  سودابه و آراز در آشپزخانه بودند و هنگاميكه م. مناسب همراه مادر وارد هال شدند

صبحانه ى كامل همراه با . كه در كنار آشپزخانه بود نشستند بيرون آمد و آنها را به آشپزخانه ي بزرگ خانه برد و دور ميزگردى

در و بهمن به پذيرايي رفتند آراز و ما. پس از صبحانه الناز و ساناز هم بيدار شدند. تخم مرغ آپ پز و ديگر مواد خوراكى آماده بود

  . و مشغول صحبت شدند

زمانى كه دبيرستان مي رفتي از  آراز از ايران احوال پدر را پرسيد و ديگر فرزندان، سپس رو كرد به بهمن و گفت، يادت مي آيد

گفت، به من گفتي تو را آراز . آيد، شما هر آنچه را خواستم به من داديد من چيزي خواستي؟ بهمن با تعجب گفت، دايي يادم نمي

بهمن كمي فكر ! جايي ببرم چون عكس آنجا را در پشت ويترين يكي از كتاب فروشي هاى روبروي دانشگاه تهران ديده بودى

آراز گفت، نه، عذرخواهي ندارد، جايي بود كه خانه ها . كرد و گفت، به درستي يادم نميآيد، ببخشيد كه چنين خواسته اي داشتم

كنده بودند ، ناگهان بهمن گفت، بله، بله، يادم آمد، خانه هاي كله قندي، اسمش خاطرم نيست و آراز گفت، آنجا  را از دل كوه

كندوان است، و امروز مي خواهيم همگي به كندوان برويم، چطوره؟ بهمن تشكر كرد و ايران از همه خوشحالتر، زيرا مي دانست 

ن دقيقا درك مي كرد كه بچه هايش به چه فكر مي كنند و هميشه يك قدم از ايرا. تا دوشنبه روزهاي سختي براي بهمن است

مادر به ذهنش رسيد، آيا بهمن فهميد كه من توشه ي راهي كه برايش گذاشتم حاوي چه پيامى بود؟ با خود . بچه ها جلوتر بود

ساناز نشان داد كه از سفر يكروزه با سپس آراز رفت داخل آشپز خانه و شادي الناز و . گفت در وقت مناسب از بهمن مي پرسم

پس از آن سودابه شروع كرد به تدارك سفر و ايران نيز به او پيوست، بهمن و آراز تنها . خبر شده اند و اظهار خوشحالي مي كنند

  .شدند و باز هم از شوروي سابق و كار كرد سيستم گفتند و اطلاعات خودشان را رد و بدل مي كردند

آراز گفت، به اميد خدا . ح بود كه شش نفرى سوار پاترول چهار در آراز شدند و بسوي كندوان حركت كردندصب ١٠ساعت حدود 

شهرى پر از . رسيدند پس از حدود نيم ساعت رانندگي آنها به شهر اسكو. مى رسيم، يك ساعت راه بيشتر نيست ١١ساعت 

ايران، تويسركان  افه كرد، اين شهر در رقابت با پايتخت گردويمشخصاتى از شهر اسكو گفت، اض آراز پس از آنكه. درختان گردو

پس از اسكو، آنها به كندوان رسيدند و . يكي از دوستانم مي گفت، حتي اخلاق مردم اين دو شهر بسيار به هم نزديك است. است

تعدادي .  اين دهكده ي بي همتاقندى، بهمن را به حيرت انداخت و آفرين گفت به مردم  كله ديدن اين همه خانه در دل كوه هاى

آراز با يكي از آنان صحبت كرد و گفت، اگر ما . آب كوچك جلو دهكده بساط كرده بودند الي محصولاتي داشتند كه كنار نهراز اه

انه ي بخواهيم داخل يكي از اين خانه ها را ببينيم چكار بايد بكنيم؟ آن مرد نگاهي به آراز و خانواده اش كرد و گفت، بياييد خ

خودم را به شما نشان بدهم، و به پسري كه كنارش ايستاده بود گفت، من مي روم خانه و برمي گردم، تو مراقب اين جنس ها باش 

  . و براه افتاد

آراز و بقيه نيز به دنبال آن شخص حركت كردند، در ابتداي سربالايي خانه اي دو طبقه بود كه طبقه ي پايين را به عنوان طويله 

پس از مقداري كه سر بالايي رفتند، به خانه اي رسيدند كه با چند پله به در ورودى مي . چهارپايان خود استفاده مي كردند براي

اطراف اتاق پشتي هاى زيبا و بسيار تميزي گذاشته بودند و . پس از پله ها همگى وارد اتاقي شدند كه سقف كوتاهي داشت. رسيد

با وجود آنكه بيرون . سقف و ديوار اتاق ناصاف بود بدون هيچ پوشش گچى. فيد قرار داشتروي آنها پارچه گلدوزي شده ي س

گرم بود، داخل اتاق بي هيچ خنك كننده اي خنك تر از بيرون بود اتاق كوچكترى در كنار اتاق اصلي كنده شده بود كه به عنوان 

د همسرش با مهمانها مي آيد آنجا ايستاده بود تا مزاحم آنان  خانم خانه كه از دور ديده بو. آشپز خانه از آن استفاده مي كردند
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پنجره اى در كنار در ورودى بود كه . كنده بودند و بسيار با سليقه راديويي در آنجا قرار داشت اى از دل كوه بازهم تاقچه. نشود

. كرد هواى اتاق را تازه مى ن هوا پيوستهكورا مى شد و پنجره ى ديگرى در آشپزخانه باز كرده بودند كه نور خانه از آنجا تامين

بهمن از ذوق نمي دانست چه بگويد و فقط نگاه مي كرد، پس از خروج از خانه آراز مبلغي را در . همه چيزاين خانه ديدنى بود

و انكار كرد دستش مچاله كرد و خواست به صاحبخانه بدهد، اما او انگار كه پول قاچاقي يا رشوه بخواهند به او بدهند عقب رفت 

در هر حال پول را قبول . و گفت، من بخاطر خانواده ى شما كه مشتاق ديدن خانه بودند شما را آوردم، براي پول اين كار را نكردم

آن مرد . داشتى در خدمت شما هستم ويزيت خود را به او داد و گفت اين آدرس و تلفن من است، اگر كارى آراز هم كارت. نكرد

كردندكه آن مرد به خانه اى بزرگ اما خالى در سمت چپ اشاره كرد و گفت، اينجا را براى  حركت پايين بطرف تشكركرد و همگى

سرانجام به كنار نهر آب رسيدند و آراز  به . نديد آسيب خدا را شكركسى. كرد مسجد كندند اما ستون آن را كم زدند و ريزش

اندكى سود تيب كردند و به اينتر رف عسل و دختران چندين قلم از او خريدسودابه يك ظ. بخريد داريد بچه ها گفت، هرچه نياز

  . چند قدم كه دور شدند آراز گفت، سرمايه ي كشور ما اين اخلاق ايراني است، همين و بس. به آن مرد بلند همت رسيد

مرد به آنها رسيد و گفت، از اين آب ناگهان متوجه شدند آن مرد به دنبال آنها مي آيد و آراز را صدا مي زند، همه ايستادند و 

آراز تشكر كرد و گفت، داخل . معدنى با خودتان ببريد، اين آب ضد سنگ كليه است و اگر گالن نداريد من مي توانم به شما بدهم

چند قدم جلوتر  ديدند كه مردمي در صف هستند و از آب آن چشمه كه لوله كشي شده بود، براى درمان . ماشين گالن دارم

آراز گفت مقداري ببريم اما آيا اين حرف درست است؟ پس از مدتي كه گالن آب را پر كردند و گشتي زدند، . مى برند سنگ كليه

بچه ها . بود كه بسوي تبريز حركت كردند و ساعتى بعد وارد تبريز شدند، سپس بطرف مركز شهر رفتند ١٢ساعت حدود 

ي شود مهمان داشته باشى و چلو كباب حاج علي به او ندهي؟ بچه ها كه طعم خوش پرسيدند بابا كجا مي روي؟ آراز گفت، مگر م

  . چلو كباب حاج علي را مي دانستند براي پدر هورا كشيدند

پس . آراز بودند و از چلو كباب حاج علي همراه با كره ي محلي لذت مي بردند ساعتي بعد همگى سر ميز ناهار خوري مجلل دايى

مهمان نوازي دايي آراز  و اينكه آرزوي نوجواني او را به ياد داشت كه روزي خواستار ديدن كندوان بوده و امروز  از ناهار، بهمن از

 نخست اينكه. آراز گفت، اين خانه ها پنج ويژگى منحصر به فرد دارند. او را به اين سفر كوتاه اما پر هيجان برده سپاسگزاري كرد

و شما شنيديدكه صاحب خانه گفت، اين خانه از پدر بزرگش به پدرش و از او به خودش . ارنداين خانه ها احتياج به بازسازى ند

چون سقف آن آسفالت و كاهگل و اينجور چيز ها . و سوم اينكه چكه نمي كنند. اين خانه ها رطوبت ندارند دوم اينكه. رسيده

و يا لانه اي داشته باشد و سرانجام اينكه تابستان ها ندارد، چهارم اينكه هيچ حشره و جانوري نمي تواند در آن زندگي كند 

بهمن در فكرش گفت شايد نخستين جايي كه . هاست كه اينجا را يگانه كرده همه ي اين ويژگي. خنك و زمستان ها گرم است

  . آراز ادامه داد كه اينجا مي تواند قطب توريستي بسيار مهمي شود. ناديا را بياورم همين جا باشد

ضمن صحبت ها آراز به سودابه گفت، مي . ز اطلاعات عمومي دايي آراز لذت مي برد و از هم صحبتي با او سير نمى شدبهمن ا

داني كه بابك و مريم هم مي آيند؟ سودابه گفت، بله با آنها تلفني حرف زدم، سپس رو كرد به مادر و گفت، خواهر جان غروب مي 

مادر ضمن سپاسگزاري، اظهار . مامان سولماز هم مي آيد. كه موزيك زنده هم دارد رويم شاه گلي و بعد به يك رستوران سنتى

شادي كرد و گفت، فكر مي كنم بهمن خيلي خوشش بيايد، بهمن تشكر كرد و باز هم فرصت را مناسب ديد و از آراز پرسيد، 

در زمان شاه، شهبانو فرح خواست به سيستم براي مخترعين، مبتكرين و هنرمندان چه تمهيداتي انديشيده است؟ آراز گفت، 

پيروي از اروپاييان مقرري براي نويسندگان در نظر بگيرد كه سختي هاي زندگي شان كمتر شود، چون همانگونه كه مي داني، 

برخي نويسندگان مشهور مي شوند و . در كشور هاى ديگر هم همين است. شوربختانه در ايران نان از قلم عايد كسي نمي شود

اما . رو شهبانو فرح اين تصميم را گرفت از اين. يت آنها عمري را به نوشتن مي گذرانند و مورد استقبال مردم قرار نمي گيرنداكثر
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در انجمن نويسندگان اينگونه مطرح شد كه اگر مقرري از شهبانو بگيريم، از آن پس بايد به دلخواه دربار بنويسيم و آزادي قلم 

  . در صورتيكه امروز مي دانيم كمك شهبانو بدون چشم داشت بود. خود را به هيچ فروخته ايم

سيستم براي نويسندگاني كه آثار قابل قبول داشته باشند مقرري حداقلي تعيين كرده كه مي توانند دريافت كنند، از طرفي براي 

كسى پس از قبولي در كنكور، مي آنانكه به هر دليلي دوست دارند دوباره ادامه ى تحصيل بدهند اين فرصت را مي دهد كه هر 

حقوقي را هم كه پيش از دانشگاه مي گرفته به او مي . تواند رايگان در دانشگاه و در رشته اي كه قبول شده ادامه ي تحصيل دهد

دهند و يا اگر كسب و كار آزاد داشته، برابر درآمد سال گذشته اش از آن شغل، از سيستم پول مي گيرد و در پايان هر ترم 

  .به بالا بود مي تواند تا پايان تحصيلات دانشگاهي اش ادامه تحصيل بدهد  ١٦چنانچه همه ي نمرات او از 

كساني كه اختراعي، طرحي و يا نورآوري دارند، نخست در . در نظر گرفته اند) مخترعين و مبتكرين(» نوآوران«مراكزي هم براي 

اگر مورد تاييد قرار گرفت امكانات در اختيار او قرار مي دهند تا طرح خود را حضور كميته ي پنج نفره اساتيد بيان مي كنند كه 

اجرا كند و نمونه اوليه را بسازد كه اگر نمونه موفق بود نوآوري او براي ثبت اختراع ارسال مي شود و با اين روش ديگر كسى نمي 

انات در كارگاه بصورت رايگان در اختيار مخترع است و هر در مسير ساخت نمونه ي اوليه كليه امك. تواند اختراع ديگري را بدزدد

در اين كارگاه ها افراد متخصص براي كمك به مخترعين حضور دارند و تا . كجا دچار اشتباه علمي شود به او گوشزد مي كنند

ايده ى قابل  ١٠٠ت و از هر ايده قابل اجراس ١٠٠اينگونه كه باور آنان است، از هر هزار ايده، . كنون بازده خوبي هم داشته است

اجرا شايد ده تاي آنها به مرحله ساخت نمونه برسد و از آن ده نمونه ساخته شده شايد يكي از آن ها مورد استقبال قرار بگيرد و 

و با به همين دليل كميته ي پنج نفره ي اول، كار سختي دارند زيرا عده اي به ايده ي خود ايمان دارند . فروش قابل توجهي بكند

تعصب به آن نگاه مي كنند اما از نظر علمى نمي تواند درست باشد مانند دستگاهي كه بچرخد و از چرخش خود الكتريسيته 

. مورد نياز خود را تأمين كند، پس تا ابد مي تواند بچرخد كه با اصل ميرايي حركت و اصل اصطكاك در فيزيك همخواني ندارد

ود دارد كه هفته اي يكبار از استادان فن كه كمك مردمي مي كنند و داوطلب هستند اين كميته در تمام شهرستان ها وج

اگر هم نابغه اي پيدا شود كل خانواده اش زير پوشش ويژه قرار مي گيرند كه . تشكيل مي شود و هيچ خرجي براي دولت ندارد

ان فن نياز به آموزش خاصي داشته باشد به او آن نابغه در محيط آرام و در خانواده ي خود بزرگ شود و اگر به تشخيص استاد

البته مدارس ايران همه دولتي هستند و دانش آموزان ايران در هيچ المپيادى شركت نمي كنند و المپياد داخلي . كمك مي كنند

  . المپيادها عامل شناسايي نخبگان براي جذب به كشورهاي پيشرفته هستند. هم نداريم

رك تبريز برايت بگويم و آن اينكه منبع درآمد خوبي براي فرش بافان هنرمند بوجود آورده اند و آن ابتكار ديگري از جوانان ت

اينكه عكس هاي مورد علاقه ي مردم كل جهان را به تابلو فرش تبديل مي كنند، امريكايي ها بيشترين علاقه را نشان داده اند و 

ه عكس هايي را تبديل به تابلو فرش مي كنند؟ آراز پاسخ داد، بيشتر بهمن پرسيد، چ. هر روز به تعداد آنان افزوده مي شود

  .بهمن آفرين گفت به اين جوانان كارآفرين. عكس هاي خانوادگي و يا تابلو هاي معروف جهان مانند آثار ونگوگ و يا ميكل آنژ

است، و رفتند از دربازكن تصويري  صحبت هاى بهمن و آراز گرم شده بود كه زنگ در بصدا در آمد و دختر ها گفتند مادربزرگ

پس . مامان سولماز هنوز وارد نشده بود كه مادر در را برايش باز كرد و او را در آغوش گرفت. مادربزرگ را ديدند و در را باز كردند

سيد، مادر مگر كليد آراز پر. از او آراز و بعد دختران و سودابه و در نهايت بهمن مادربزرگ را بغل كردند و اظهار خوشحالي نمودند

و ! نداري؟ چرا زنگ مي زني؟ مامان سولماز گفت، ببخشيد يادم رفت كليد را همراه بياورم و اضافه كرد اينها به علت سن بالاست

خنديد كه مادر گفت، مامان چه حرفها مي زني، نامِ خدا هنوز مثل جوانها هستي، مادربزرگ گفت، ممنونم از اينكه مرا دلداري 

حرفشان تمام نشده بود كه در باز شد و بابك و مريم وارد حياط شدند و دخترها با شادي به استقبال داداش و زنداداش  .مي دهي

  . دقايقي بعد همگى در پذيرايي نشسته بودند و با هم گفتگو مي كردند. خودشان رفتند
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خنده ي بلند آراز . بوديم موزه ي هنرهاي ايرانيبهمن گفت، نه، رفته ! بابك پيش بهمن آمد و گفت، شنيده ام رفته ايد كندوان

بحث در مورد » موزه ي هنرهاي ايراني«همه را متوجه او كرد كه گفت، آفرين بهمن، چه نام قشنگي بكار بردي و تكرار كرد 

اما آنها خالي كندوان و جاهاي مشابه در كشورهاي ديگر بود كه بابك گفت، در تركيه و امريكا هم چنين مكان هايي وجود دارند 

پس از پذيرايي از ميهمانان آراز گفت، آماده ايد كه برويم شاه گلي؟ همگي . از سكنه هستند و فقط در كندوان زندگي جاريست

آنجا مثل هميشه شلوغ بود و فروشندگان گردوي تازه . گفتند، بله، و به جنب و جوش افتادند و نيم ساعت بعد در شاه گلي بودند

  . شدند و دستفروشان با بادكنك هاي رنگارنگ و ديگر اجناس كودكانه كسب وكاري داشتند همه جا ديده مي

هواي خنك و لطيف كنار استخر شاه گلي، بودن در ميان خانواده، آسايش خيال و حس خوشبختي، بهمن را چنان در برگرفته بود 

  . كه گويي در دنياي ديگري سير مي كند

مامان سولماز و . بك گفت، وقت رفتن است، سپس به بقيه گفت، اگر موافقيد به رستوران برويمبود كه آراز به با ٧ساعت حدود 

بابك و مريم و الناز و ساناز . مادر و سودابه در صندلى عقب ماشين و بهمن و آراز جلو نشستند و بسوى رستوران حركت كردند

ر يكى از غرفه هاي بزرگ رستوران سنتي كه به زيبايي نيمساعت بعد همگى د. هم با ماشين بابك پشت سر آنها حركت كردند

فضاي رستوران بسيار جالب بود، نورپردازي و حوض آبي رنگ وسط با ماهى هاى قرمز رنگ و صداي . آراسته شده بود نشستند

رام آرام غرفه ها پر آ. فواره ها به زيبايي آن مي افزود و هنگاميكه صداي سنتور به اين مجموعه اضافه شد زيبايي ها جان گرفتند

پيش از شام نوشيدني چاي و براي بعضي ها قليان مي بردند تا اينكه خواننده . مي شدند و به تعداد نوازندگان افزوده مي گشت

اي خوش صدا آمد و شروع به خواندن آواز هاى شاد به زبان تركي كرد، پس از چند ترانه نوازندگان به استراحت رفتند و شام 

آراز سفارش كته با كباب برگ و شيشليك بعلاوه ى چلو خورش باميه و انواع . ا برابر سفارش مشتريان پخش شدبين غرفه ه

هنگام شام موزيك آرام و دلنشيني پخش مي شد كه . مخلفات از جمله آش دوغ اردبيل داده بود كه بر سر سفره قرار گرفت

د ترانه ي شاد به زبان تركي و فارسي اجرا كرد و در انتها زني زيبا با پس از شام خواننده ي ديگري آمد و چن. خاطره انگيز بود

موهاي تاب دار بلند كه تار آذربايجاني به گردن آويخته بود به رسم آذري ها مي نواخت و مي خواند كه تحسين همگان را 

حت تأثير قرار داد و نزديك بود كه يكي از ترانه ها قصه ي جدايي عاشق و معشوقي را ترسيم مي كرد كه بهمن را ت. برانگيخت

ايران كه مراقب بهمن ! اشكش جاري شود اما خود را كنترل كرد و سعي كرد كه برنگردد تا چشمان قرمز شده اش او را رسوا كند

بود با شنيدن اين ترانه دستش را روي پشت بهمن گذاشت و چنان آرامشي به بهمن داد كه گويي كودكي پس از ديدن مادرش از 

  . با همه ي اينها، شب بسيار زيبا و به ياد ماندني براي خانواده رقم خورد. گريه باز مي ايستد

ابتدا نوازنده ها صحنه را ترك كردند و سپس غرفه ها يكي پس از ديگري خالي مي . ساعت حدود نيمه شب و هنگام رفتن بود

. ترك رستوران آراز به سمت آپارتمان مامان سولماز حركت كردپس از . آراز گفت، به همان ترتيبي كه آمديم برمي گرديم. شدند

مادر گفت، مامان سولماز با ما نمي آيي؟ و در پاسخ مامان سولماز گفت، نه، آپارتمان خودم برايم راحت تر است، فردا منتظر تو و 

رش رفت و چند دقيقه ي ديگر پس از رسيدن به خانه ي مامان سولماز، آراز همراه ماد. مادر گفت چشم مامان. بهمن هستم

پس از . بچه ها زودتر رسيده بودند و بابك منتظر بود تا با همه خداحافظي كند. بازگشت و بطرف خانه خودشان رهسپار شدند

  . خداحافظي، بابك و مريم به خانه خودشان رفتند و بقيه وارد خانه شدند و آماده ي خواب

ند، بهمن گفت، شب به ياد ماندني بود و مادر در جواب گفت، درست مي گويي بويژه هنگاميكه مادر و بهمن مي خواستند بخواب

بهمن روي تخت نشست، به مادر خيره شد، و گفت، مادر تو ! آن خانم نوازنده و بخصوص آن ترانه اي كه تو را تحت تاثير قرار داد

مادر . يك سوالي از تو دارم، بهمن گفت، بگو مادر جان چطور از درون دل من آگاهي؟ ايران گفت، چون مادر تو هستم و ادامه داد،

ادامه داد، يادت هست موقعي كه خانه را براي هميشه ترك كردي من توشه اي برايت مهيا كرده بودم؟ بهمن گفت، به درستي 

نست كه حدس او يادم هست، مادر گفت آن توشه پيامي برايت نداشت؟ بهمن در يك لحظه تمام آن روزها را به خاطر آورد و دا
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پس از لحظاتي سكوت، با بغض گفت، مادر تو مي دانستي . درست بوده، از تخت پايين آمد و جلو مادر زانو زد و دست او را بوسيد

كه من قصد خروج از كشور را دارم؟ مي دانستي كه من مي خواهم به شوروي پناهنده شوم؟ مادر گفت، من احساس كردم كه مي 

بهمن گفت، اين جمله . به همين دليل گفتم پنهان كاري جدايي مي آورد! سال ٢١ني ما را ترك كني اما نه خواهي براي مدت طولا

ايران گفت، اينگونه خودت را سرزنش نكن، تو اگر صد بار ديگر به . ي تو هنوز در گوشم تكرار مي شود اما افسوس كه احمق بودم

پاسخي به ! خوب خيالم راحت شد كه پيام را گرفته اي، گرچه. كه انجام دادي آن روزها برگردي دوباره همان كاري را خواهي كرد

بهمن آن شب نتوانست عبادت و راز و . سپس سر بهمن را در آغوش گرفت و صورت او را بوسيد و شب به خير گفت. آن ندادى

  . آزرده بود بخواب رفت نياز شبانه اش را با ناديا انجام دهد و با احساس گناهي سنگين كه مادر و خانواده را
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  روز دوازدهم

  جنايات روس ها

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٨برابر با  ٢٧/٠٦/١٣٧١جمعه  

بهمن به ياد نداشت كه . چشم هايش را باز كرد و مادر را ديد كه همچون فرشته اي خوابيده بود. بهمن پيش از مادر بيدار شد

كمتر مي خوابيد كمتر مي خورد و بيشتر كار . ه باشد، او هميشه بيدار بود كه مراقب فرزندانش باشدايران را در حالت خواب ديد

دايي آراز واقعا سنگ تمام گذاشته بود، به كندوان فكر كرد و ثروت هاي . به يادش آمد شب گذشته چقدر خوش بودند. مي كرد

در داشت و آن پيام ناگفته و نانوشته كه من مي دانستم براي نهان كشورش ايران و سپس به يادش آمد كه ديشب صحبتي با ما

ناديا را به خاطر آورد، دستش را روي . مدت طولاني خواهي رفت اما جلو تو را نگرفتم و توشه ي راه را هم برايت آماده كردم

و نياز كند، با خود فكر  ساعت مچي اش گذاشت و مطمئن شد كه سر جايش است و اينكه شب گذشته نتوانسته بود با ناديا راز

بهمن با . كرد كه بايد به ناديا تلفن مي كردم و مي گفتم كه دوشنبه مي آيم اما نكردم و براى اين كوتاهي خود را سرزنش كرد

  . بروم و زنگ بزنم تلفنخانهخود گفت اينجا هم نمي توانم به دور از چشم دايي به 

به بهمن انداخت، با نگراني بلند شد و گفت تو بيداري؟ طوري شده؟ و بهمن بلند  در همين افكار بود كه مادر بيدار شد، نگاهي

مادر نفس راحتي كشيد و گفت، بهتر است . شد و گفت، مادر من خوبم، چرا نگران هستي؟ همين چند دقيقه پيش بيدار شدم

با ديدن مادر و پسر، سلام و درودي رد و بدل  .سودابه صبحانه را آماده كرده بود و با آراز مشغول صحبت بود. برويم براي صبحانه

آراز . بهمن در مورد ديدار از كندوان و رستوران و همه ى محبت ها از آراز تشكر كرد. شد و مادر براي خودش و بهمن چاي ريخت

پس از . كرديدگفت، ديدن اين روز ها آرزوي من بود كه سالها در انتظارش بودم، من سپاسگزارم كه اين آرزوي مرا برآورده 

صبحانه قرار شد، آراز مادر را به خانه ي مامان سولماز ببرد و به بهمن پيشنهاد كرد كه آيا دوست دارد به حجره بيايد؟ بهمن 

گفت، اگر اجازه بدهيد مي خواهم در شهر دوري بزنم و از آرامگاه شهريار بازديد كنم و آراز اين فكر را پسنديد و هر سه نفر 

  . دند و بسوي خانه ي مامان سولماز حركت كردندسوار ماشين ش

آراز خواهرش را تا آپارتمان مادرشان همراهي كرد و بهمن را هم در چهارراه شمس تبريزى پياده نمود و قرار گذاشتند كه بهمن 

ي هم پسنديدي به آراز يك كارت ويزيت هم به بهمن داد و گفت، اگر نياز بود تلفن بزن، اگر چيز. به حجره برود ٢حدود ساعت 

  . فروشنده بگو با من تماس بگيرد

ساله اش در تاشكند و سپس به ياد ناديا و روزهاي  ٢٠با رفتن آراز، بهمن احساس كرد دوباره تنها شده است و به ياد تنهايي 

در دسترس او بودند و هر آن مي مادر و دايي و خانواده همه . اما اين بار تنهايي او بسيار متفاوت بود. رويايي كه با او داشت، افتاد

بهمن به مزار شهريار كه آرامگاه زيبايي براى او ساخته بودند رفت و با خواندن غزلي از او  يادش را . توانست پيش آنها باز گردد

اهرانش در آن زمان پدر، مادر، بهرام و خو. بهمن به ياد آورد آخرين بار كه به تبريز آمده بود كلاس هشتم بود. گرامي داشت

خانه ى دايى آراز حدود چهارراه شهناز بود و اجازه نداشت كه تنهايي شهر را بگردد، فقط با بهرام خيابان هاى . همراه او بودند

در خيابان قدم مي زد و به آينده فكر مي كرد، . بود، بزرگتر و زيباتر به نظر مي رسيد هشهر به كلي تغيير كرد. اطراف را دور زدند

  . يك روز با ناديا به جاهاي ديدني اين شهر خواهد رفت، او را سرزنده تر مي كرد تصور اينكه

ضمن گشت و گذار در خيابان هاي مركز شهر از چند جاي  تاريخي ديگر نيز بازديد و برجسته ترين چيزي كه حس مي كرد، 

اني قرار گرفت و غارت شد، و يا اينكه تاريخ تبريز بود كه چگونه پس از جنگ چالدران مورد هجوم سپاه وحشى يني چري عثم

خورشيدى روس ها به بهانه  ١٢٩٠در جريان انقلاب مشروطه چگونه مورد تهاجم روس هاي بى رحم قرار گرفت، و چگونه در سال 

يز استخدام مورگان شوستر توسط مشروطه خواهان براى سر و سامان دادن به امور مالى به ايران حمله كردند و طى چند روز تبر

هياهوي مردم و صداي . نفر از مردم بيگناه تبريز را قتل عام كردند ١٢٠٠را محاصره و سران مشروطه خواه را زندانى  و حدود 
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در همان زمان در روز عاشورا و در سرماي دى ماه مردم مشغول . جيغ زنان در خيابان هاى قديمي تبريز هنوز به گوش مي رسيد

ه ى عاشورا گريه مي كردند و به امام حسين شان افتخار مى نمودند كه با ظلم مقابله كرده، اما خرافه پرستي بودند و براي قص

يادآوري اين خاطرات . چند خيابان آنسوتر، اين روس ها بودند كه آزادي خواهان تبريز را هشت نفر، هشت نفر اعدام مي كردند

ميهن فرار كرده و به روس ها پناه برده است، و به يادش آمد كه  تلخ براي بهمن دردآلود بود و خودش را احمق مي دانست كه از

  . و لعنت فرستاد به كساني كه وطن فروش بودند و از روسيه تعريف و تمجيد مي كردند. چگونه از او پذيرايي كردند

دستش را روي . ار برودظهر بود، پس بهتر ديد به باز ١٢خيابان گردي بهمن پايان نداشت، به ساعتش نگاه كرد كه ساعت نزديك 

ساعتش گذاشت و با ياد اينكه روزي ناديا اين ساعت را لمس كرده از غمي كه يادآور ظلم روس ها بر ايرانيان وجودش را فرا 

  . به ناديا فكر كرد تا روحيه اش را بازيابد.  گرفته بود كاست

در و ديوار و زمين و سقف، همه فرش بود، . ها وارد شدبهمن تا حدودي خيابان ها را مى شناخت و سرانجام به بازار فرش فروش 

يكي از تابلو فرشها عكسي بود از كوچ . و در برخي حجره ها تابلو فرشهايي ديده مي شد كه همچون عكس عكاسي بود

الا مي رفتند و روستاييان كه نمايي از پشت بود، زناني كه همراه بچه هايشان بر چهارپايان سوار بودند از يك سربالايي سنگلاخ ب

» ده هزار تومان«بهمن با خود گفت اين را براي ناديا هديه مي برم و قيمت آن را نگاه كرد، . مردان در كنار آنان حركت مي كردند

بعد با خود گفت من كه تصميم دارم او را بياورم، پس چرا از . دلار مي شد ٦٢٥به دلار حساب كرد حدود . كه پول هنگفتي بود

بهمن در بازار قدم مى زد و از اين همه هنر . م؟ و با اين فكر از خريد آن صرفنظر كرد، هر چند كه پول آن را هم نداشتاينجا ببر

در اين مدت تلاش مي كرد كه . ساعت يك و نيم بود. به ساعت نگاه كرد و متوجه شد كه دير شده. فرشبافى به وجد آمده بود

چندين بار مي شد كه يك حجره . سال پيش داشت خودش پيدا كند، اما نتوانست ٢٨ حجره ي دايي را به كمك خاطره اي كه از

كارت دايي، كارساز بود، آن را به يكي از فروشندگان فرش نشان . را مي ديد و متوجه شد كه در حال دور زدن مسيري ثابت است

متر به حجره ايشان مي  ٥٠بپيچيد بعد از داد و از او كمك خواست و آن شخص گفت، بله از همين طرف برويد، سپس به راست 

  .رسيد، سلام مرا هم به آقاي اميرخيزي برسانيد، اميرخيزي نام فاميلى مادر و دايي آراز بود

كارمند حجره براى . پس از چند دقيقه بهمن جلو حجره بود و با سلام و درود به دايي، وارد شد و روي يكي از صندلي ها نشست

ار احترام كرد، سپس دايي گفت، چه خبر؟  كجا ها رفتي؟ بهمن گفت، همان جاهاي تاريخي را دوباره بهمن چاي آورد و بسي

آراز خنديد و گفت، بله خانه ي قديمي ما براي من هم خاطره . ديدم، از جلو خانه ي قديم شما هم رد شدم، از آنجا خاطره دارم

؟ آراز گفت، چرا بفروشم؟ بارها از من خواسته اند كه آن را بفروشم تا بهمن با شوق گفت، نفروختيد. دارد، آن را اجاره داده ام

  . خرابش كنند و بجاى آن آپارتمان بسازند، بهمن گفت، كار خوبي كرديد

بهمن . آنها بيرون آمدند و سوار بر ماشين بطرف خانه حركت كردند. پس از مدت كوتاهي آراز آماده شد كه حجره را ترك كند

رويم اما  از مسير هميشگي را نمي رود و گفت، دايي مگر به خانه نمي رويم؟ آراز با خنده گفت، بله به خانه مىمتوجه شد كه آر

اين مادر تو، ايران را مى گويم، از صبح سه بار زنگ زده كه بهمن من كجاست؟ فكر كنم مي ترسد كه تو ! خانه ى مامان سولماز

بهمن به اين فكر كرد كه چه ضربه ى روحي بزرگى به مادر وارد . يين انداخت و خنديدبهمن سرش را پا! دوباره به پارس آباد بروي

  . كرده كه اينگونه تحمل دوري چند ساعته ى او را نيز ندارد

ايران گفت، به . سال پيش هنگامي كه مادرت به من زنگ زد و گفت دو روز است از بهمن خبر ندارد، من شوكه شدم ٢١آراز گفت، 

رستان ها و پزشك قانونى و كلانترى ها رفتيم اما خبرى بدست نياورديم، تا اينكه به شركتهاى مسافربري رفتيم و همه ى بيما

من بلافاصله به ترمينال . به تبريز آمده كه ما فكر كرديم شايد پيش شما آمده باشد ايران پيمامتوجه شديم دوشنبه شب با 

. ى با اين مشخصات را ديده اند؟ و سرانجام معلوم شد بليط پارس آباد را گرفته اىمسافربرى رفتم و از خيلى ها پرسيدم كه جوان

صبح روز بعد به پارس آباد رفتم اما اثرى از تو نبود و به ايران زنگ زدم و گفتم، به احتمال زياد به شوروي پناهنده شده اي و 
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سراسر زماني كه آراز . د كه گفته بودند هيچ اطلاعي ندارندحتي ايران به سفارت شوروي هم رفته بو. ديگر هيچ خبري از تو نيامد

  . اين خاطرات را مي گفت بهمن سرش پايين بود و شرم داشت كه به صورت دايي آراز نگاه كند

من روشي را به تو مي گويم كه چراغ . آراز گفت، ببين، هر كسي در زندگي اشتباه مي كند و تو نبايد از اين اشتباه ناراحت باشي

اه آينده ات باشد و آن اينست كه، اگر در بحران زندگي قرار گرفتي با دو جمله خودت را بيرون بكشي و نجات دهي و آن دو ر

اگر بحراني برايت پيش آمد، مثلن همه ى دارايي خود را از دست دادي، از خودت » چكار بايد بكنم«و » چه دارم«جمله اينست 

ه هايت را روي كاغذ بنويسي، دوستانت را ، خانواده ات را، برنامه هايت را، توانايي هايت را، بايد بپرسي، چه دارم؟ و همه ي داشت

تمام اين ها  را كه نوشتي به خودت بگو من از مريخ آمده ام و داشته هايم اين ها هستند، . و هر آنچه از ثروت برايت با قيمانده

نم بكنم؟ و با برنامه ريزي و استفاده از تجربه هاي گذشته، زندگي جديدي سپس از خود بپرس، حالا با اين داشته ها چكار مي توا

اين در مورد كساني كه در تصادف عضوي را از دست داده اند و يا خداي ناكرده فرد و ياافرادى از خانواده را از دست . را آغاز كني

قلبشان شكسته شده و خلاصه هر بحرانى در زندگى داده اند و يا به حبس ابد محكوم شده اند، ياعشقى را از دست داده اند و 

با اين دو جمله مي تواني با گذشتن از بحران، زندگي جديدي را بر مبناى داشته . پيش آمده باشد صادق است و كارآيى دارد

  ! زندگي بدون او معنا ندارد. بهمن در دل گفت، اما اگر من ناديا را از دست بدهم خواهم مرد. هايت آغاز كنى

واژه ى مامان سولماز را همه ي نوه . بهمن در اين خيال ترسناك بود كه آراز گفت، اين هم خانه ي مادربزرگ شما، مامان سولماز

آراز درِ پاركينگ را باز كرد و پس از پارك ماشين همراه بهمن . كردند رو بزرگترها هم استفاده مى هايش بكار مي بردند و از اين

آراز زنگ زد و پس از چند لحظه مادر در را باز كرد و پس از سلام و درود كوتاهي با آراز، بهمن را . ن رفتندبه طبقه ى اول آپارتما

آپارتمان قشنگي بود با وسايل . بهمن دست مادر را بوسيد و وارد آپارتمان شدند. بغل كرد و بوسيد، گويي تازه از سفر آمده باشد

پس از چند . ادربزرگ سولماز را بوسيد و او هم بهمن را در آغوش گرفت و بوسيدبهمن سلام داد و دست م. عتيقه ي فراوان

. بهمن از لحظه ى ورود محو تماشاى عتيقه هاى مادربزرگ شده بود. دقيقه مامان سولماز از آشپزخانه گفت، ناهار حاضر است

بهمن گفت، برايم جالب است، و مامان  آراز كه  بهمن را در آن حالت ديد گفت، بهمن جان از لوازم قديمى خوشت مى آيد؟

در . سولماز كه از آشپزخانه صحبت ها را مى شنيد، با صداى بلند گفت، بهمن جان هر كدام را كه دوست دارى براى خودت بردار

من و ض. يك لحظه بهمن حس كرد اينكار او ممكن است برداشت بدى داشته باشد، با عجله گفت، نه، نه، فقط برايم جالب بودند

  . تشكر، براى شستن دستهايش به دستشويى رفت

خورش قيمه و . پس از چند دقيقه همگي دور ميز چهار نفره ي كوچكي در ميانه ي آشپزخانه مشغول خوردن ناهار شدند

و گپ و پس از ناهار، چاي و ميوه برقرار شد . مخلفات سفره ي مادربزرگ معروف بود و همتا نداشت كه مادر هم از او آموخته بود

. در بين صحبت ها آراز به چند جا تلفن زد و كارهايش را مديريت كرد. گفت آنها شروع شد كه تا ساعت پنج و نيم ادامه داشت

مادر از بهمن پرسيد، كجاها رفتي؟ بهمن در پاسخ همه را براي مادر تعريف كرد، مادر هم روز خوبي را با مادرش گذرانده بود و 

سپس آراز گفت، آيا آماده هستيد كه برويم؟ و بدين ترتيب آنها سوار ماشين شدند و بسوي خانه . ط بودحسابي سرحال و با نشا

ميوه و . پس از ورود به خانه، سودابه و دختر ها به استقبال آمدند و دستجمعي به پذيرايي رفتند. ي دايي آراز حركت كردند

  . شد چايي را الناز و ساناز آوردند و دوباره صحبت ها آغاز

با اجازه ي شما من از پسرعمو ها دعوت كرده ام و همچنين سودابه از پدر و مادر و برادرش . آراز گفت امشب كمي شلوغ هستيم

شما هم كه فردا به تهران تشريف مي . مي خواهيم شب خوشي را داشته باشيم. دعوت كرده كه همگى براى ديدن شما مى آيند

. ها همچنين خانواده ى سودابه جان را هم ببينيمشماست، خيلي هم خوبست كه پسرعمو بامادر گفت، اختيار ما هم . بريد

 ٧ساعت . فضاي شادي بود كه با آمدن ديگر مهمان ها شادتر شد. صحبت ها ادامه داشت كه در باز شد و بابك و مريم هم آمدند

شام اصلى كه باقالى پلو با ماهيچه  ٨ساعت . رده بودشب ميز ناهار خوري چيده شد و پر شد از پيش غذا هايى كه سودابه تهيه ك
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بهمن همچون ستاره ي مهماني بود كه همه دوست . بود همراه با دسر از بيرون آورده شد، كه يك شام شاهانه را تداعى مي كرد

يان بهمن در خيالش در اين م.شب بسيار خاطره انگيزي در ياد بهمن به ثبت رسيد. داشتند از اين جوان ماجراجو بيشتر بدانند

باز هم مجسم مى كرد كه اينجا كنار من باشد يا در كنار . ديد و هردو باهم از ميهمانى لذت مى بردند ناديا را در كنار خود مى

ساعت به نيمه شب . مادر؟ كدام لباس را بپوشد و چگونه با ميهمانان ارتباط برقرار كند؟ كه حتمن انگليسي را ترجيح مي داد

بابك هنگام خداحافظى پيش بهمن و . شد كه آرام آرام ميهمان ها يكي پس از ديگرى خداحافظى كردند و رفتند نزديك مي

  . مريم هم مادر را بوسيد و خداحافظى كرد. مادر آمد و از آنها خداحافظى كرد و سفر خوشى برايشان آرزو كرد

بهمن گفت، مادر، در اين دو سه روزي كه ما . دشان آرام گرفتنددر پايان مادر و بهمن پس از آماده شدن براى خواب، در اتاق خو

اينجا بوديم دايي آراز خيلي خرج كرد و مادر با لبخند گفت، نگران نباش پول براي شادي كردن بايد خرج شود، دايي آراز خيلي 

بارها به من گفته، اگر خانه ات . يدتو را دوست دارد، در زماني كه تو نبودي هر وقت زنگ مى زد بدون استثنا اول از تو مى پرس

كوچك است مي تواني از سهمي كه پيش من داري خرج بازسازي يا خريد خانه اي بهتر بكني، اما چون مي دانستم تو مي آيي، 

پس از  .و ضمن بوسيدن بهمن گفت، حالا كه آمده اي ديگر بايد به فكرخريد خانه اي بزرگتر باشم! مي گفتم هر وقت بهمن آمد

بهمن همچون هر شب در سكوت خود با ناديا راز و نياز كرد و در انتها هفت . مي صحبت هر كدام روي تخت خود در از كشيدند ك

  .جمله ي تمثيلى را به زبان آورد و بالش را بوسه زد و خوابيد
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  روز سيزدهم

  تابلو باور بهار

  ١٩٩٢سپتامبر  ١٩برابر با  ٢٨/٠٦/١٣٧١شنبه  

ساعت را نگاه . ساعت ديگر بسوي تاشكند در پرواز است روزش را آغاز كرد ٤٨بهمن چشم هايش را باز كرد و با شوق اينكه  

بهمن با لباسي آراسته و صورت اصلاح كرده و مرتب به . را نشان مى داد با شوقي وصف ناپذير بيدار شد كه آماده شود ٧:١٠كرد 

ت، مادر، دايي و سودابه در حال خوردن صبحانه بودند، سلام و درودي رد و بدل شد و مادر جمع خانواده در آشپزخانه پيوس

سپس بهمن رو به . استكان چاي خوش رنگ و بو را جلوي بهمن گذاشت و بهمن با نگاه و لبخندي مهرانگيز از مادر تشكر كرد

و به مادر كمك  در تكاپو بوديداز لحظه ى رفتن من نكه دايي مهربانش كرد و گفت، دو تشكر حسابي به شما بدهكارم، نخست اي

كرديد و بيست و يك سال پيگير سلامت من بوديد، دوم اينكه در اين چند روز خاطراتي را برايم خلق كرده ايد كه هيچگاه 

مادر حلقه اشك در چشمان . آراز از جايش بلند شد و صورت سرخ شده از شرمندگي بهمن را بارها بوسيد. فراموش نخواهم كرد

مادر گفت، داداش من . زد و حتي سودابه نيز در اين ميان نتوانست بر احساسات خود غلبه كند و او هم بى اختيار اشك ريخت

  . هم سپاسگزارم از پشتيباني هاي شما و زحماتتان بويژه در اين چند روز كه سودابه جان هم به زحمت افتادند و از او هم ممنونم

هايش تقريبا مانند شهرزاد بود، با شور و نشاط جواني وارد شد و بلند گفت، سلام به همگي، و  ناز كه شادىدر همين لحظات، سا

چرا چشمان مادر و عمه قرمز است؟ چرا وضع عادي نيست؟ و سودابه بلند شد و ساناز را بغل كرد و ! سر جايش خشكش زد

پيش از آنكه ساناز به . ت، آراز گفت، بيا نازنيم پيش بابا بنشينگفت، مادر از گذشته ها  گفت و اين اشك شوق و خوشبختي اس

طرف ديگر ميز برود مامان ايران بلند شد و او را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت، بعضي اوقات شادي آدم ها با دانه هاي اشك 

شروع كرد به شوخي كردن با  صحبت ها عادي شد و آراز. شوق همراه است، ساناز هم مادر را بوسيد و رفت كنار پدرش نشست

پس . خواهرش كه به اين ترتيب جو را عوض كرد كه در اين شوخي ها ساناز را نيز بي بهره نگذاشت كه باعث خنده ي او نيز شد

  . از آن الناز هم وارد شد و پس از صبحانه، همگي دور هم روي مبل هاي راحتي هال به گفتگو مشغول شدند

بايد حركت كنيم كه  ١٢آراز گفت، با اين حساب ساعت . بعد از ظهر ٢واز داريد؟ مادر گفت، ساعت آراز پرسيد، چه ساعتى پر

آراز رو كرد به بهمن و گفت، . مناسب باشد ١٢مادر با علامت سر تاييد كرد و گفت، هرچند زحمت است، بله، فكر مى كنم ساعت 

م بلكه مي خواهم پيشنهادي به شما بدهم، و آن اين كه پس از مي توانم بپرسم كه برنامه ي شما چيست؟ البته فضولي نمي كن

در نتيجه نيمي از ثروت به ايران تعلق . فوت پدر خدا بيامرزمان، به دليل حضور با بركت مامان سولماز، ارث را تقسيم نكرده ايم

كه متعلق به مادر است به او مي دهم تا هر  شما اگر دوست داشتيد مي توانيد به اينجا بياييد و با من كار كنيد، يا سرمايه را. دارد

نمي دانم بروم و درسم را ادامه بدهم يا اينكه . بهمن گفت، من هنوز برنامه ي خاصي در نظر ندارم. طور كه خواست استفاده كند

ه ما كمك كردي و باز مادر در ادامه گفت، داداش ممنونم كه اين سالها ب. در تهران بمانم و شغلي دست و پا كنم، و يا موارد ديگر

در حال حاضر بهمن كاري دارد كه بايد به تاشكند برود و آن كار را انجام . هم تشكر مي كنم كه اين پيشنهاد را به بهمن مي دهيد

آراز با تعجب پرسيد چه كاري؟ و رو كرد به بهمن و پرسيد،كجا مى خواهى بروى؟ مادر جواب داد، كار خاصى نيست، بليط . دهد

آراز با لبخندي معنا دار گفت زن و بچه داري؟ بهمن خنديد و گفت، نه، زن و بچه . ه پس فردا برود و هر چه زودتر برگردددارد ك

فكر مي كنم فرشته اي . ايران گفت، از شما چه پنهان بهمن نامزدي دارد كه او را مجبور كرده تا به ايران بيايد. اى در كارنيست

بهمن مات و متحير مانده بود كه چرا مادر راز او را فاش كرده و بعد به صداقت . را به ما برگرداندبوده از طرف خداوند كه بهمن 

آراز رو به بهمن كرد . مادر و همدلى خانواده افتخار كرد و با خود گفت راه درست همين است، پنهان كاري ما را از هم دور مي كند

ه از خجالت سرخ شده بود، چند جمله اي در باره ى ناديا برايشان و گفت، خوب ببينم اين عروس خوشبخت كيست؟ بهمن ك

آراز گفت، با . مشتاق ترين اين جمع الناز و ساناز بودند كه با ولع به اين صحبت ها گوش مي دادند و هيچ نمي گفتند. تعريف كرد
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كرد و بحث همچنان ادامه داشت تا بهمن تشكر . همه ي اينها پيشنهاد من همچنان پا برجاست و مي تواني روي من حساب كني

كه تلفن زنگ زد و ساناز گوشي را برداشت و پس از سلام و درود گفت، پسرعمه بهرام مي خواهد با عمه يا بهمن خان  ١١ساعت 

و اين بهمن بود كه از جا جست و گوشى را بدست گرفت و پس از مكالمه ي كوتاهي بازگشت، سپس رو به مادر كرد و . حرف بزند

سودابه گفت، موافقيد ناهار تهيه كنم؟ مادر گفت، ما تازه . مادر گفت، خدا نگهدارش باشد. ت، بهرام به فرودگاه خواهد آمدگف

زمان رفتن . صبحانه خورده ايم و رو كرد به بهمن و هنوز چيزي نگفته، بهمن هم گفت، من اصلاً گرسنه نيستم و سپاسگزاري كرد

زمان . پس از مرتب و تميز كردن اتاق و سرويس بهداشتي، با ساك و چمدان بيرون آمد نزديك شد و مادر به اتاق رفت و

  . خداحافظي فرا رسيد و سپاسگزاري و تعارفات انجام شد و آراز، بهمن و مادر را به فرودگاه برد و خداحافظي كرد

مادر چرا جريان ناديا را گفتي؟ مادر با  بهمن گفت،. پس از تحويل ساك و چمدان و گرفتن كارت پرواز در سالن انتظار نشستند

تعجب پرسيد، مگر كار اشتباهي كردم؟ تو خودت مي داني در خانواده ي ما هيچ كس هيچ چيز پنهاني ندارد، شهرزاد از همه 

د پنهان چيز همه خبر دارد و همه از راز هاي شهرزاد با خبر هستند، همچنين بهرام يا شيرين يا من، آراز هم همينطور، چرا باي

كنم؟ به نظر تو چه جوابي بايد مي دادم؟ بگويم به تاشكند مي روي تا اسباب اثاثيه ات را بياوري؟ كه هم خنده دار است و هم بي 

احترامي به ناديا، كه او را اسباب اثاثيه فرض كني؟ بهمن با خنده گفت، مادر فقط كنجكاو بودم كه چرا؟ و همان وقت هم متوجه 

مادر گفت، آيا تو اين شفافيت را به ناديا نشان داده اي؟ مي دانم در اين . شدم و آفرين مي گويم به مديريت شما شفافيت خانواده

اديا هم چون ما همه چيز ن نبهمن گفت، اتفاق. عيت نگفته باشييكسال همه چيز ما را به او گفته اي، اميدوارم چيزى بر خلاف واق

شده اي؟ بهمن بلند ! ويژگي هاى اوست كه مرا شيفته اش كرده، مادر خنديد و گفت، شيفتهرا با شفافيت گفته و اين هم يكي از 

  !!! خنديد و گفت مادر

چند دقيقه بعد مسافران در جاى . مراجعه كنند ٢در اين زمان اعلام شد كه مسافران براي سوار شدن به هواپيما، به گيت شماره 

مدت پرواز گفتگو هاي شيرين مادر و بهمن همچنان ادامه داشت تا اينكه از بلندگو در . خود نشسته بودند و هواپيما پرواز كرد

اعلام شد در آسمان تهران قرار داريم، پس از پياده شدن و برداشتن ساك و چمدان، هنگام خروج، بهمن كه چشمش جستجوگر 

مادر آنها را نگاه . انه همديگر را در آغوش گرفتندلحظاتي بعد دو برادر صميم. بهرام بود او را ديد و به مادر گفت، بهرام آنجاست

هرسه . سپس بهرام رو به مادر كرد و گفت، ببخشيد و او را نيز در آغوش گرفت. مي كرد و از اين مهرباني برادرانه لذت مي برد

ه بهرام در را باز كند در آنها به خانه رسيدند و پيش از آنك. بطرف پاركينگ رفتند و با اتومبيل بهرام بطرف نارمك حركت كردند

! باز شد و جيغ شادي شهرزاد همه را خبر كرد، اگر كسي در كوچه جيغ شهرزاد را مي شنيد هراسان مي شد كه چه اتفاقي افتاده

پس از ورود به خانه، شيرين . شهرزاد در همان آستانه ي در بهمن را بغل كرد و داداشي داداشي را با واژه هاى قشنگ رديف كرد

  . سپس مادر را بوسيد و همگي وارد مهمانخانه شدند. آمد و بهمن را بغل كرد و صورت او را بوسيد و خوش آمد گفت جلو

را كه بهمن دوست داشت با صداي بلند پخش كرد » به من نگو دوستت دارم«شهرزاد ضبط صوت را روشن كرد و آهنگ داريوش 

سپس . ر كرد و گفت، حالا ديگر اجازه داريم؟ مادر گفت، البته كه اجازه داريدشهرزاد رو به ماد. كه همه را تحت تأثير قرار داد

مي خواست «كرد مادر خيلي ناراحت و عصباني مي شد، و آهسته گفت  شهرزاد به بهمن گفت، اگر كسي اين آهنگ را پخش مى

همن علاقه ي شديدي به نيكزاد ب. همگي نشستند و نيكزاد يكراست آمد و كنار بهمن نشست. اگر گوش مي كردم» منو بكشه

. پيدا كرده بود، او را بوسيد و كمي با او حال و احوال كرد و نيكزاد همچنان دست او را در دستهاى كوچكش به گرمي گرفته بود

، شان براى بهمن گفتندهاي پس از نيكزاد، آرش و نازيلا هم آمدند و با بهمن گرم صحبت شدند و از درس ها و تمرين ها و بازى

هنوز حرف مادر تمام نشده بود كه شقايق گفت،  …مادر گفت، ناهار . يادشان رفته بود به او بگويند گويى ناگفته هايى داشتند كه

كوچك در اتاق پشتى نشسته بودند و ناهار مى  و چند دقيقه بعد مادر و بهمن و نيكزاد سر سفره اى. مادر ناهار آماده است

  . انخانه بازگشتند و چاى و ميوه و پذيرايى شروع شدپس از ناهار به مهم. خوردند
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مادر به شهرزاد گفت، شهرزاد جان، آن چمدان را بياور، و سپس از درون چمدان بسته هاى زيادى آجيل و خشكبار و سوغاتى 

صحبت ها . ن جاي بدههاى تبريز را كه آراز داده بود بيرون آورد و به شقايق و شيرين داد و به شهرزاد گفت، بقيه را در زيرزمي

بهرام گفت، ما هم يكبار با بچه ها مهمان آنها . بين بهرام و بهمن شروع شد و بهمن از تبريز گفت و پذيرايي شاهانه ى دايى آراز

پس از دقايقي شهرزاد جلو . شيرين هم با بهزاد رفته و بهمين ترتيب به آنها نيز خوش گذشته بود. شديم و چقدر خوش گذشت

 ت و گفت، اين پاسپورت شما كه كدخدا آورد، در ضمن پاسخ شما هم در مورد اينكه اگر كسى براى انجام فرايضبهمن نشس

دينى پول به خارج بفرستد، آمد، و آن اينكه آن پول هم علاوه بر پرداخت بيست درصد ماليات ساليانه، پانزده درصد ديگر هم 

بهمن . پولى براى خريد خانه يا گردش در خارج از كشور نياز داشته باشد مانند آنكه كسى. بابت خروج ارز بايد پرداخت كند

بهمن تشكر كرد و پاسپورت را جلو پايش . سپاس گفت و آفرين به سيستم كه هر پرسشى را جدى مى گيرند و پاسخ مى دهند

  . روي زمين گذاشت

سپس رفت و . هديه ي شيرين به داداشي عزيزم! توجه! چند دقيقه بعد شهرزاد وارد مهمانخانه شد و با صداى بلند گفت، توجه 

سه پايه ي تابلو نقاشي را آورد و وسط مهمانخانه بر پا كرد و شيرين با تابلوي نسبتا بزرگي كه پارچه ي سفيدي روي آن كشيده 

ي كار كرده ام و امروز تمام شده بود وارد شد و تابلو را روي سه پايه قرار داد و گفت، داداشي، از روزي كه آمده اي روي اين نقاش

و آرام پارچه را از روي . گذاشته ام كه براي تو كشيدم، به عشق مادر) باور بهار(شد كه هنوز كاملن خشك نشده، نام اين تابلو را 

و  برف همه جا را پوشانده. صحنه اي بود زمستاني از يك مزرعه با نماى يك خانه و يك درخت بزرگ در جلو آن. تابلو برداشت

. آنچنان طبيعى به نظر مى آمد كه اگر خوب به آن نگاه مي كردي سرما در وجودت احساس مى شد. رنگ سفيد حكمفرما بود

خانه به سبك اروپايى ها، سقف شيبدار داشت و درخت بلند جلو خانه تمام شاخه هايش مقدارى برف را بر گرده ى خود تحمل 

از در خانه زنى ايستاده بود با موهايى كه نيمى از آن رنگ باخته بودند و نيمى ديگر  در پاى درخت و به فاصله ى كمى. كردند مى

زيبا با پوست سپيد و چشمانى سبز، پيراهنى بلند و سپيد با گلهاى قرمز  ىصورت. اني خود ايستادگى مى كردندبر سر رنگ جو

زن به آخرين شاخه ى درخت خيره مانده بود و از نگاه . كرد درشت، تن پوش زن بود كه در آن سرماى سخت او را محافظت مى

 ىنگاه او را كه دنبال مى كرد. زدننيمرخ او مى شد حدس زد كه او يك لحظه هم چشم از آن شاخه بر نمى دارد حتى براى پلك 

كه نگاه زن متوقف در پهنه ى سپيد آسمان و آنجا . حتى روزنه اى از نور هاى سپيد، بدون خورشيد و ياآسمانى بود پوشيده از ابر

شده بود، در نوك درخت و در بالاترين نقطه ي آن، در حاليكه هيچيك از شاخه ها اميدى به بهار نداشتند، شاخه اى با برگهاى 

زن به هيچ كدام از نمادهاي زمستان و سرما توجه نكرده بود و تنها به همان شاخه ى بالاى . سبز روشن نويد بهار را مى داد

بهمن جلو آمد، باورش نمي . ست بي آنكه به سرما اهميت دهد و يا بالاپوشي براي مقابله با سرما پوشيده باشددرخت مى نگري

شد كه آنچه مي بيند به راستي نقاشي است، آن پيراهن سفيد با گلهاي درشت سرخ را مي شناخت، اين همان پيراهنى بود كه 

نيمرخ آن زن نيمرخ مادر بود، شيرين در . ود كه روز بازگشت او پوشيده بودايران هنگام رفتن او به تن داشت و همان پيراهني ب

اين تابلو مي گفت، با وجودي كه همه از بازگشت تو نااميد بودند، اين مادر بود كه يك تنه در سرماى نااميدي بدون ترس از يأس، 

ر را در آغوش گرفت و براي نخستين بار با صداي بهمن ديگر نتوانست طاقت بياورد و ماد. آمدن تو را مي ديد و نه چيزى ديگر

در . مادر نيز كه مفهوم تابلو را دريافته بود همصدا با بهمن گريست و در ادامه تك تك حاضرين به گريه افتادند. بلند گريه كرد

همه نهيب زد كه گريه شگون چند لحظه بعد، مادر به خود آمد و به . اين صحنه ى غمبار، بچه ها نيز با صداي بلند به گريه افتادند

بهرام با . ندارد و به آرام كردن بچه ها پرداخت، شقايق اتاق را ترك كرده بود و به زيرزمين رفته و در تنهايى مى گريست

مادر به شيرين ايراد گرفت . دقايقي بعد همه آرام شده بودند. چشماني اشكبار به زيرزمين رفت و در آرام كردن شقايق كوشيد

چنين تابلويي كشيده اي؟ شيرين گفت، من احساسم را بيان كردم و به تو افتخار مي كنم كه ايستادي تا درخت اميدت  كه چرا
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اما بايد به تو افتخار  ،مادر گفت، من نمي دانم، من نمي دانم. كار او را تحسين كرد ،و شهرزاد در پشتيباني از شيرين. شكوفا شد

  .ه تصوير كشيديرنج مرا بكنم كه چنين هنرمندانه 

شهرزاد گفت، قابل . تلاش نيم ساعته ي شهرزاد در شاد كردن فضاي خانه سرانجام به بار نشست و آرام آرام خنده ها آغاز شد

كه خنده ي شيرين و شقايق و مادر شنيده شد، سپس شهرزاد » خواهشمند است آرايش خود را تجديد كنيد«توجه خانم ها 

. و باز هم خنده ي همه را در پى داشت» طفا بروند و صورت خود را بشويند كه آثار اشك پاك شودآقايان ل«! گفت، توجه توجه

كه اين بار فضا را از لشگريان غم » بچه ها هم صورتشان را بشويند و ديگر اداي بزرگتر ها را در نياورند«! سپس گفت توجه توجه

شانيد و شهرزاد سه پايه را بلند كرد و هردو به زيرزمين رفتند و تابلو را شيرين به آرامى تابلو را پو. كه بازگشته بودند پاك كرد

  . در را قفل كردندو  قرار دادهخته بود در اتاقى كه پدر براى كوكب خانم سا

 ،و بوسيد، سپس بهمن پدر را بوسيد شب بود كه پدر وارد شد و شهرزاد چون هميشه جلو دويد و پدر را بغل كرد ٧ساعت حدود 

هنگامي كه ايران پدر را در آغوش گرفت، . رزاد مادر را هل داد كه با پدر روبوسي كند و گفت، مادر شما هم از سفر آمده ايدو شه

دقايقي بعد در زدند و نيكزاد جلوتر . هلهله ى شادي از طرف شهرزاد و شيرين و حتي شقايق، همه ي غم ها را از خانه بيرون كرد

دس او درست بود، بهزاد با ساز محبوبش وارد شد، سلام و درود و احوالپرسي و خوش آمديد و سفر از ديگران بطرف در دويد و ح

پس از پذيرايي از پدر و بهزاد، شيرين چيزى در گوش بهزاد گفت و بهزاد با . خوش واژه هايي بودند كه بين آنان رد و بدل مي شد

سپس قطعه اي . رد، آهنگي شاد را نواخت كه همه را به وجد آوردعلامت سر گفته هاى او را تاييد كرد و شروع به نواختن ك

و شهرزاد نگاه هاي . ريتميك نواخت كه همه ي نگاه ها بسوي شهرزاد برگشت و معنايي نداشت جز اينكه شهرزاد بايد برقصد

كرد و به رقص واداشت  در قطعه ي ريتميك بعدي شهرزاد همه را بلند. آنها را بي پاسخ نگذاشت و رقص زيبايي را اجرا كرد

  . چنانكه ديگر اثري از اشكهاي ساعاتي پيش نبود

پس از آن سفره پهن شد و خورش فسنجان بود كه در سفره خودنمايي مي كرد، مخلفات سفره همانگونه كه مادر انجام مي داد، 

ساعتي بعد دوباره بهزاد چند قطعه ي شاد . پس از شام چاي و ميوه و پذيرايي با آجيل تبريز ادامه پيدا كرد. دختران اجرا كردند

بهزاد آرام آرام آماده ي رفتن شد كه شيرين . ادامه داشت ١١و زيبا را نواخت كه همراه با بگو بخند هاي شهرزاد و بقيه، تا ساعت 

خدانگهدار،  و نيكزاد هم به همين ترتيب آماده شدند، پس از آن بهرام و شقايق و نازيلا و آرش هم آماده ي رفتن شدند و

باقيمانده ى  شهرزاد به جمع كردن. مادر و بهمن آنها را بدرقه و با همگي خداحافظي كردند. خدانگهدار بين آنان رد و بدل شد

برقي كشيد و رختخواب پدر را آماده كرد و بهمن هم دوش گرفت و آماده ى خواب شد  پرداخت و مادر مهمانخانه را جاروظرفها 

. باز هم جمع صميمي سه نفره تشكيل شد. شهرزاد ماند، تا اينكه مادر و شهرزاد در زدند و وارد اتاق بهمن شدنداما منتظر مادر و 

صحبت آنان در مورد . بهمن گفت، مادر، به دايي زنگ زدي؟ مادر گفت، آري نگران نباش، به آنها زنگ زدم و دوباره تشكر كردم

سرانجام شب بخير گفتند . ه دختري است و بيش از يك ساعت در اين باره گپ زدندناديا بود، و بيشتر مي خواستند بدانند چگون

و بهمن تنها شد و روي تخت دراز كشيد و سپاس خداي را گفت و كمي با ناديا صحبت كرد و در نهايت هفت جمله ي دلخواهش 

  . را به زبان آورد و بالش را بوسيد و به خواب رفت
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  روز چهاردهم
  راز و نياز
  ١٩٩٢سپتامبر  ٢٠برابر با ٢٩/٠٦/١٣٧١يكشنبه 

صبح را نشان مي داد، كمي  ٨نگاهي به ساعتش انداخت كه . هنگاميكه بهمن چشمانش را باز كرد هوا كاملا روشن شده بود

گونه كه فكرش را متمركز كرد و انديشيد، فردا در اين زمان سوار بر هواپيما بسوي تاشكند، بعد حساب كرد كه كي مى رسد؟ اين

صبح حركت و پس از سه ساعت و نيم به تاشكند مي  ٦يعني ساعت . به وقت محلي در تاشكند ١١بليط نشان مي دهد، ساعت 

زنگ ساعت را .  صبح خواهم رسيد ١١، سپس يك ساعت و نيم هم بايد به ساعت ايران اضافه كنم پس ساعت ٩:٣٠رسد يعني 

در فرودگاه باشد، و با اين افكار بلند شد و به  ١١ود فكر كرد كه ناديا بايد ساعت پيش از زنگ زدن خاموش كرد و دوباره با خ

  . زيرزمين رفت

در آنجا بود كه پدر را با عشقي عميق در راز و نياز با قناري هايش ديد، سلام داد، پدر را بغل كرد و بوسيد، پدر نيز او را بوسيد و  

تند و پدر گفت، فردا به اميد خدا عازم سفر هستي؟ بهمن گفت، با اجازه ي شما، چند دقيقه اي روي نيمكت كنار زيرزمين نشس

بهمن متوجه منظور پدر شد، او ديگر نمى توانست دوري او را تحمل كند، بهمن گفت، حتي يك روز را ! پدر گفت، نكند ديربيايي

بهمن اجازه . اش خم كرد و گفت ممنونم هم تلف نخواهم كرد، مطمئن باش كه زود بر مى گردم، و پدر سرش را بطرف شانه

  . خواست كه برود و دست و رويي بشويد، سپس به دستشويي رفت و سر و رويي صفا داد

به يادش . پيش از آنكه به طبقه ي بالا برود بطرف اتاقك گوشه ي زيرزمين رفت. هنگامي كه بيرون آمد ديد كه پدر رفته است

كه از زيرزمين بيرون مي آيد با دستان رنگي و اينكه بيشتر اوقات شيرين را نمي ديد مگر آمد كه چند بار شيرين را ديده بود 

با خودش گفت، چقدر خنگ شده ام كه متوجه نشدم، دستگيره ى در را به . براي كمك به آشپزي و كمك به شهرزاد و مادر

وند آن را قفل كرده زيرا تابلو هنوز خشك نشده پايين فشار داد اما قفل بود و متوجه شد شيرين براى اينكه بچه ها داخل نش

هردو با . بهمن به طبقه ي بالا رفت و اولين كسي كه او را ديد شهرزاد بود، كه دوباره با جيغ، داداشي را قربان صدقه مي رفت. بود

ا بوسيد و مادر صورت هم به اتاق پشتي رفتند و سر سفره ي صبحانه نشستند، مادر هم وارد شد، بهمن بلند شد و دست مادر ر

پدر . پس از صبحانه بهمن به مهمانخانه رفت و كنار پدر كه به حياط خيره شده بود نشست. بهمن را با بوسه هاى مادرانه نواخت

برگشت و بهمن را ديد و دستش را روي پاي بهمن گذاشت و گفت، تبريز خوش گذشت؟ بهمن با روي گشاده گفت، جاي شما 

بهمن تاييد كرد و بيشتر . پدر گفت، آراز مرديست نمونه كه كمتر كسي مي تواند مانند او باشد. تخالي، خيلي خوش گذش

سپس صحبت ها به كار نجارى كشيد و سختي كار و اينجور . خوشحال شد از اينكه پدر نسبت به او اينگونه طرز فكري دارد

بهمن بلند شد و بچه ها را بوسيد و بطرف در رفت كه . دحرفها كه در زدند و بچه ها به حالت دويدن بطرف پدر و بهمن آمدن

پشت سر او شقايق . بهرام كيسه هاي خريد را به مادر داد و با بهمن روبوسي كرد و وارد شد. شقايق و بهرام در حال ورود بودند

شهرزاد براي شقايق چاي . ردندسلام و درود رد و بدل شد و او هم به مهمانخانه رفت و همراه با بهرام با پدر احوالپرسي ك. بود

آورد و پرسيد، صبحانه خورده ايد؟ كه شقايق گفت بله، سپاسگزارم و در ادامه گفت، كمك مي خواهيد؟ شهرزاد با خنده گفت، 

  . اين جمله ى شهرزاد به اين معني بود كه كمك مي خواهيم اما حالا نه. و خنده ي شقايق پاسخ زيبايى بود! حالا نه

ك شقايق با خانواده بسيار صميمي بود، طوريكه شهرزاد و شيرين و شقايق همچون سه خواهر صميمي به نظر مي رفتار و سلو

دقايقي بعد بهمن به بهرام گفت، من بايد به تاشكند تلفن كنم، بهرام گفت، مي داني كه از خانه هم مي تواني صحبت كني . آمدند

بهرام گفت، پس من هم مي آيم و بهمن . راحت تر هستم تلفنخانهن گفت، نه، بهم. فقط بايد به مخابرات بگوييم تا وصل كنند

كار ما همين است و بهمن ! گفت، خيلي دوست دارم كه با هم باشيم اما كار ديگري نداري؟ بهرام گفت، آمده ايم كه تو را ببينيم

  . تشكر كرد
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بهمن پرسيد، راستى اگر كسى از . ز دايى آراز صحبت مى كردندقدم مي زدند و ا تلفنخانهدقايقي بعد دو برادر پاي پياده در راه 

اگر كسى . كدخدا شكايتى داشته باشد، چكار مى كند؟ بهرام گفت شماره ى مستقيم شهربان پشت شيشه ى اتاق كدخدا هست

است كه موردى اما از ويژگي هاي سيستم اين . شكايتى داشته باشد به شهربان زنگ مى زند كه شهربان سريع اقدام مى كند

و كسى كه به شما كمك مى كند چه دليلى . وظيفه ى كدخدا كمك به مردم است، همين و بس. براى ناراحتى مردم وجود ندارد

درصد راى دهندگان به كدخدا از او ناراضى باشند، كدخدا  ٦٠دارد كه از او ناراحت باشيد؟ و براى پيشگيري از هر برخوردى، اگر 

بهمن بازهم پرسيد، اگر راننده اى . وم انتخابات پيشين و يا با راى گيرى دوباره، مساله بسرعت حل مى شودعزل مى شود و نفر د

حركات خطرناك انجام دهد و يا از اتومبيل خود آشغال بيرون بريزد چه تدبيرى انديشيده شده؟ بهرام گفت، اين هم پيش بينى 

به كدخدا شكايت كنند، كه البته كدخدا هاي مناطق مختلف هستند زيرا  شده و آن اينكه اگر سه نفر يا بيشتر از يك موضوع

معمولن هر سه نفر از يك دهكده نيستند، كدخدا به شهربان و شهربان به پليس راهنمايي و رانندگي گزارش مي دهد و نتيجه 

ان در ليست دروغگو ها است البته آنها كه اسمش. اينكه آن شخص از روي شماره ي اتومبيل شناسايى شده و جريمه مى شود

  . بهمن گفت جالب است، به همين دليل است كه شهر تميز و راننده ى خلاف كار در حداقل است. نمى توانند گزارش بدهند

پس از چند دقيقه ناديا پشت خط بود، بهمن بدون مقدمه  به بهمن رسيد وسپس نوبت . رسيدند تلفنخانهدر اين زمان آنها به 

سكوتي طولاني بر قرار . در فرودگاه تاشكند خواهم بود ١١ناديا گفت چه خبري؟ بهمن گفت، فردا ساعت ! دارمگفت، خبر خوش 

شد، بهمن با نگرانى تكرار كرد، الو، الو، و ناديا با صداي گرفته گفت چيزي نيست خيلي خوشحالم كردي، سورپرايز شدم، چيزي 

سال به بالا معاف است و صداي شاد ناديا همه چيز را براي  ٤٠، بهمن گفت، نيست، اما تو گفتي دو سال بايد به سربازي بروي

پس از دقايقي چند، كه عاشق و معشوق از گفتگوي با هم سيراب شدند خداحافظي كردند و بهمن با چهره اي . بهمن زيباتر كرد

رفت و بهمن جلو او را گرفت و گفت، ببين بشاش بيرون آمد و بهرام خوشحال از اينكه همه چيز بر وفق مراد بوده، بطرف صندوق 

بهرام گفت، اين را بدان كه پول من و . و در ميان خنده هاي آنان پرداخت انجام شد! اين باقيمانده از هزار تومان پول خودت است

  . تو فرقي ندارد، بهمن تشكر كرد و هر دو بطرف خانه حركت كردند

بهرام گفت، خبر بسيار خوبي به او داده اي، و . ال اينجا نخواهم بود و معاف شده امبهمن گفت، ناديا شوكه شد از اينكه من دو س

به محض ورود به خانه باز هم شهرزاد بود كه مشتاق تر از هميشه به . حرفهايشان ادامه پيدا كرد تا اينكه به خانه رسيدند

يده بود كه مادر در زد و وارد شد و گفت، چمدانت  را دقايقي بعد بهمن در اتاقش بود و لباس مناسب را پوش. استقبال آنان آمد

بهمن تشكر كرد و . بايد خانه را ترك كنيم، اين هم مقداري سوغات تبريز كه براي ناديا ببري ٣آماده كن چون فردا صبح ساعت 

خاطراتي هرچند  بهمن كه. گفت، چمدانم كجاست؟ مادر گفت، مي خواهي چمدان مرا ببر، هم بزرگ تر است و هم تازه خريدم

در . مادر گفت، هر جور دوست دارى همان كار را بكن. تلخ از تنهايي، با آن چمدان داشت گفت، نه، ترجيح مى دهم همان را ببرم

. بسته ى كادوپيچ شده ي بزرگ و بسته اى ديگر اما كوچك به بهمن داد و گفت، قابل ندارد. اين بين شقايق در زد و وارد شد

مادر گفت، دست شما درد نكند، چرا زحمت . رسيد، اين براى چيست؟ شقايق گفت، براى ناديا خانم ببريدبهمن با تعجب پ

پس از آن شهرزاد آمد و گفت، داداشي اين قابل شما را ندارد، و . كشيديد؟ شقايق گفت، واقعاً قابل ندارد و به طبقه ي پايين رفت

ت، مادر اين ها چكار مي كنند؟ مادر گفت، اين هديه ها مال ناديا است و شما بهمن گف. كادويى با بسته بندي زيبا به بهمن داد

بهمن گيج مانده بود و . من هم يك هديه كوچك براى نادياخريده ام كه به تو مي دهم. اين ها را ببريد و به ناديا بدهيد همين

ه ايراد نگيرند، البته برگ ماليات آنهم مادر گفت، هديه زحمت نيست، فقط خدا كند فرودگا! گفت، اينهمه زحمت براي چه

اگر كسي بخواهد طلا يا ارز از كشور خارج . شهرزاد گفت، داداشي خودت را ناراحت نكن، اجازه  بده من بگويم. همراهش هست

 ١٥درصد آن را ماليات بپردازد، اما اگر از حساب حقوقش كه بيست درصد مالياتش پرداخت شده بپردازد، فقط  ٣٥كند بايد 

و اگر آن ارز يا طلا را برگرداند آن ماليات به او برگشت داده مي شود، و باز هم اگر طلا يا ارز از خارج وارد . درصد ماليات مى دهد
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حالا اين بسته هاى كوچك طلاست، برگ ماليات .  كند در دارايي او ثبت مي شود و ماليات افزايش سرمايه ساليانه را نمي پردازد

يك زنجير ظريف طلا همراه با آويز كوچكي از . و ضمن حرف زدن شروع كرد به باز كردن جعبه هديه خودشهم درونش است، 

فاكتور پرداخت ماليات هم تا شده درون آن بود كه نشان مي داد ماليات آن پرداخت شده و گفت اگر . طلا كه خورشيد بود

شهرزاد با ظرافت آن را باز كرد كه يك جفت گوشواره ي بسيار  بهمن گفت، شما باز كن،. دوست داري هديه شقايق را هم باز كن

بهمن تشكر كرد و پرسيد اين ماليات را به كي داده اند؟ شهرزاد گفت، به طلا . زيبا در آن بود همراه با برگه ي پرداخت ماليات

 ١٥اگر از كارت حقوق بدهى، . ستدفروش بايد بگويي كه براي خارج از كشور است او هم ماليات را مى گيرد و به دارايي مي فر

رسيد آن را هم بسيار ساده و بدون دردسر . درصد محاسبه مى كند و از شما مى گيرد ٣٥درصد و اگر از كارت غيرحقوقى بدهى 

بهمن بازهم تشكر كرد و آنها را در كيف دستي خود قرار داد و خواستند پايين بروند كه مادر با بسته اي . به خريدار مى دهد

بهمن ديگر چيزي به . بدهيد كوچك و كادوپيچ شده با كاغذ صورتي خوشرنگ وارد شد و گفت، اين را هم از طرف من به ناديا

مادر گفت، مثل اينكه ما . ذهنش نمي رسيد كه بگويد فقط تشكر كرد و گفت، مادر من واقعا خجالت مي كشم از اينهمه محبت

شهرزاد گفت، مادر، اجازه دارم آن را باز كنم؟ مادر گفت، آري . يگر چيزي نگفتدرست مى گويم؟ بهمن د! يك خانواده هستيم

و بهمن پاسخ . مادر گفت، اميدوارم بپسندد. درون جعبه يك انگشتر طلا با نگين سبز بود. ،چرا كه نه؟ در فرودگاه بايد باز شود

  . سپس هرسه به طبقه ي پايين رفتند. داد، حتما مي پسندد

نازيلا و آرش هم آمدند، نازيلا كنار بهرام نشست و آرش خودش را بين . خانه رفت و در كنار پدر و بهرام نشستبهمن به مهمان

بهمن سرش را خم كرد و به نازيلا گفت، خانم ناز خوبي؟ نازيلا با . بهرام و بهمن جا داد كه نوازش بهمن خوشامدى بود به آرش

بهمن به بهرام گفت، اول كه سپاسگزارم از هديه شما، و . بهرام او را نوازش كردو . روي گشاده گفت، آره عمو جون خيلي خوبم

در اين هنگام شهرزاد . بهرام گفت، داداشي، ما كه كاري نكرديم و قابل شما را هم ندارد. دوم اينكه راضي به زحمت شما نبودم

بعد همه مشغول خوردن ناهار بودند كه باقالي پلو با  جنب و جوشي برقرار شد و چند دقيقه. چون هميشه پيام ناهار را اعلام كرد

  . پس از ناهار، چاي و ميوه و گپ و گفت ادامه پيدا كرد. گوشت اشتهاي همه را چند برابر كرده بود

كند؟  بحث دوباره به سيستم كشيده شد و بهمن از شهرزاد پرسيد، دولت چه كمكي به خانواده هايي كه فرزند معلول دارند مى

. كند اد گفت، علاوه بر كمك هزينه ى نقدى، يك پرستار هم هر هفته به آنها سر مى زند و سلامت بيمار ناتوان را كنترل مىشهرز

و هرگاه خانواده ى آن معلول نخواستند از او نگهدارى كنند، سيستم آن بيمار را در هر سنى كه باشد به مراكز نگهداري مناسب 

حال اگر ارثي نباشد خوب چيزي به . ل سيستم به عنوان يك نفر وارث مدعي ارث مي شودمي فرستد و پس از مرگ فرد معلو

جالب اينكه اين روزها كه مردم سيستم را با گوشت و پوست و خون خود حس كرده اند و از آن راضي . سيستم نمي رسد

با فرزندان خود هماهنگ مي كنند، و يا  هستند، عده اي سيستم را به عنوان يكى از فرزندان خود مي پذيرند كه البته پيش تر

فقط كافيست به كدخدا بگويد كه مي خواهم سهم ارث به . مبلغ معيني را تعيين مي كند كه پس از مرگش به سيستم بدهند

سيستم بدهم، آنگاه كدخدا فرم هاي خاص را مي گيرد و به شخص مي دهد كه او و فرزندانش امضاء كنند و به كدخدا تحويل 

به همين سادگي، عده اي هم كه به اسلام پايبند هستند براي روزه و نمازهايشان پول را به سيستم مي دهند و توقعي هم  .دهند

بهمن آفرين گفت به . ندارند كه كسي بجاي آنان روزه بگيرد و نماز بخواند، چون به بيهوده بودن اينگونه كارها همه آگاه شده اند

بهمن بازهم پرسيد، اگر مشكل جديدي پيدا شود چگونه برخورد . آسايش و رفاه مردم كرده استسيستم كه فكر همه جا را براي 

مي كنند؟ شهرزاد گفت، براي موارد و مسايل تازه، كميته اي هست كه در مورد آن تصميم مي گيرند و اگر به راه حلي نرسند، 

سپس راه حل . شركت تمام مردم راه حل مناسب پيدا مي شودبزرگ ايران از مردم درخواست مي كند كه راه حل ارايه كنند، و با 

را به مجلس مى فرستند و در صورت تصويب به دولت ابلاغ مى شود و اگر مجلس نپذيرد، بايد راه حل بهتر را پيداكنند و ظرف 

بهرام و شهرزاد با هم  بهمن گفت، در حقيقت دو دولت داريم،. مدت يك ماه راه حل ديگرى يا اصلاحيه ى آن به دولت ابلاغ شود
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شهرزاد گفت، كانال . بعد بهرام خنديد و گفت، شهرزاد جان شما بفرماييد، چون وكيل هستى و قوانين را مى دانى. گفتند نه، نه

داداش بهرام بعضى . مجلس آنقدر به مردم آگاهى مى رساند كه همه ى مردم در اداره ى كشور به راستى فعال و آگاه هستند

  . من با سواد تر استوقت ها از 

سيستم بسترى را آماده كرده كه دولت در كمال آرامش و . سيستم فقط كمك به دولت است، همين داداشى نازنينم، وظيفه ي

دولت هاى پس از مشروطه پيوسته درگير جناح هاى مخالف بودند و . آسايش برنامه هاى خود را با كمك مردم پيش مى برد

امروزه هر زمان دولت نياز به كمك مالى، كمك سياسى مانند راه پيمايى . مانند دولت دكتر مصدقگير مى شدند  گهگاه زمين

هاى سياسى در پشتيبانى از دولت بخواهد، از مجلس و بزرگ ايران درخواست مى كند و بزرگ ايران پس از هماهنگى با مجلس، 

سوى دولتى ديگر تهديد شود كه اين قرارداد بايد اجرا يا  مثلن اگر دولت ما از. ملت را بسيج مى كند و مشكل برطرف مى شود

  . تمديد شود اما به ضرر كشور باشد آنگاه سيستم و مجلس به كمك خواهند شتافت

بحث همچنان ادامه داشت و پدر هم با آنها در اين بحث ها شركت مي كرد، تا اينكه ساعت حدود پنج بعد از ظهر در زدند و بهزاد 

بهمن و بهرام به استقبال رفتند و شهرزاد باز هم با فريادهاي شادي ورود زوج هنرمند را اعلام مي . اد وارد شدندو شيرين و نيكز

شهرزاد با حالتي افسرده از شيرين پرسيد . همگي وارد مهمانخانه شدند و رد و بدل كردن سلام و درود و تعارفات آغاز شد. كرد

و شهرزاد با حالتي عصباني و ! ) مي خواهي برقصي؟ من با قابلمه برايت مي زنم(نده گفت، كه بهزاد تارش را نياورده؟ شيرين با خ

و خواست برود كه شيرين دست او را گرفت و گفت، تار در صندوق عقب ماشين است، الان مى روم و . شوخي گفت، خيلي بدي

  . مى آورم، و بطرف بهزاد رفت و سويچ ماشين را خواست

د در حال كوك كردن تار بود و بچه ها خوشحال، نيكزاد هم كنار بهمن نشسته بود، برعكس هميشه كه كنار چند دقيقه بعد بهزا

بساط ساز و نوا و رقص و خنده برقرار شد تا هنگام شام كه مادر كوفته . او مي دانست كه بهمن مسافر است. بهزاد مي نشست

پس از . هم سفره بدست با كفايت شهرزاد پهن شد و شام برقرار گرديد باز. تبريزي درست كرده بود كه خوراك دلخواه بهزاد بود

سپس نوبت به ساز و آواز رسيد و . به اعضاى خانواده تعارف شد! شام، چاي و ميوه و آجيل تبريز كه بچه ها بيشتر دوست داشتند

داشتند مي خوابيدند كه بهزاد كم  بچه ها كم. شب ادامه داشت ١١رقص شهرزاد و شيرين و شقايق و بچه ها كه تا ساعت 

  . مادر گفت، مي توان يكي دو ساعت خوابيد و بدين ترتيب همگي به جنب و جوش افتادند. خداحافظي گرمى با بهمن كرد و رفت

 . شيرين نزديك بهمن رفت و گفت، داداشي، اين قابل شما و ناديا را ندارد و بسته ي كوچكي كه كادو پيچ شده بود را به بهمن داد

شهرزاد سر رسيد و گفت، داداشي زحمت معنا ندارد . بهمن گفت، شرمنده ام مي كنيد، به راستي راضي به زحمت شما ها نيستم

دستبند ظريفي . شيرين گفت، نمي خواهي بازش كني؟ بهمن گفت، چرا كه نه؟ و به آرامي آن را باز كرد. اين ها ابراز عشق است

و ستاره و قلب و اينجور چيزها كه همه ي آويزها رنگهاى مختلف داشتند و بهمن در ذهن بود با آويزهاي كوچكي به شكل ماه 

بهرام نزديك شد و گفت، . بهمن، شيرين را بوسيد و تشكر كرد. خود اين هدايا را بر دست و گردن و گوش ناديا مجسم مي كرد

كمي . و گفت آژانس جاي ما پنج نفر را ندارد بهمن گفت، با آژانس مى روم و مادر سر رسيد. حركت مي كنيم ٣فردا ساعت 

مادر گفت، چرا همه اينجا ايستاده ايم؟  . سكوت شد و همگي خنديدند چون فهميدند كه بهرام بايد راننده باشد و چهار سرنشين

  . شهرزاد گفت، همين را بگو، چرا نمي رويم بخوابيم؟ كه باز هم خنده ي آنها نشان از روزگاري خوش داشت

توشه ى راهي هم براي بهمن تدارك ديده بود .  به اتاقش رفت و مادر پس از او آمد و كمك كرد تا چمدان و ساك را ببندند بهمن

كه دو عدد كوفته تبريزي در ظرفي پلاستيكي با در محكم را در فريزر گذاشته بود كه تا رسيدن به تاشكند خنك بماند و آن را 

همن روي تخت دراز كشيده بود و حرفهاي آن روز ناديا را مرور مي كرد و لذت مي برد و در دقايقي بعد ب. در چمدان قرار داد

  . پايان هفت جمله عبادي خود را زمزمه كرد و بخواب رفت
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  روز پانزدهم
  اوج آگاهي

  ١٩٩٢سپتامبر  ٢١برابر با   ٣٠/٠٦/١٣٧١دوشنبه  
اما نتوانست چيزي ببيند، بلند شد و چراغ اتاق را روشن كرد، بهمن چشمش را باز كرد و با نگراني نگاهي به ساعت انداخت 

كمي فكر كرد و آرام در را باز كرد كه ديد مادر پشت در ايستاده و مي خواهد وارد شود، سلام كرد و . ساعت دو و نيم بامداد بود

 ٢:٤٠ساعت . كرد و بالا آمد آهسته گفت، من بيدارم و بطرف زيرزمين رفت، بي هيچ سر و صدايي دست و رويي شست و اصلاح

گفت، سلام داداشي، ما حاضريم،  دقيقه بود كه به آرامي شروع كرد به پوشيدن لباس كه در زدند ، شهرزاد بود با روي گشاده

كمك مي خواهي؟ بهمن گفت، كي بيدار شدي؟ شهرزاد گفت، همين ده دقيقه پيش و خواست چمدان را بر دارد كه بهمن اجازه 

  . لباسهاي مورد علاقه ى ناديا را با همان وسواس به تن كرد، چمدان را برداشت و آهسته پايين رفتسپس . نداد

همه سلام دادند، پدر پس از جواب سلام گفت، چرا . بهرام و شيرين و مادر آماده بودند و آرام صحبت مي كردند كه پدر بيدار شد

باز هم ! استراحت كنيد، پدر با نگاهي گله مند گفت، بهمن باز هم  سفرمرا بيدار نكرديد؟ شهرزاد گفت، بابا خواستيم بيشتر 

. بهمن گفت نه پدر، ديشب كه خداحافظي كرديم و همزمان دستهايش را دور گردن پدر انداخت و او را بوسيد! بدون خداحافظي

فر خوش بهمن خان ، بهمن با در اين هنگام شقايق هم جلو آمد و گفت، س. پدر گفت شوخي مي كنم، خدا پشت و پناهت باشد

  . تعجب گفت، شما چرا بيدار شديد؟ بهرام گفت، همه با هم بيدار شديم، تا دير نشده عجله كنيد

 چمدان و ساك هم در صندوق عقب و ساك. بهرام و بهمن جلو نشستند و مادر و شيرين و شهرزاد در صندلى عقب جاى گرفتند

آنها بطرف فرودگاه . همان ساكي كه ناديا در آن توشه ي راه گذاشته بود. يل شده بوددستى قهوه اى رنگ هم به گردن بهمن حما

تا ساعت چهار صبح منتظر ماندند تا اينكه اعلام . بامداد در فرودگاه مهرآباد حضور داشتند ٣:٣٠مهرآباد حركت كردند و ساعت 

دان و ساك را تا جلو گيت ورودى بردند و از آنجا به بعد بهمن به كمك بهرام چم. پذيرش بار در مانيتور فرودگاه نشان داده شد

بدنى از گيت گذشت، بارها را تحويل داد و كارت پرواز را گرفت و برگشت بين نازنين ترين  بهمن با نشان دادن بليط و بازرسى

مسافران پرواز تاشكند به از بلندگو شنيده شد كه . خروجى اعلام شد ديگر با آنان بود تا شماره ى گيت مدتى. هاى زندگي اش

  . گرچه سخت بود، اما لحظه ي خداحافظي سر رسيد. مراجعه كنند ٣گيت شماره ى 

بعد از . مادر همچنان كه بهمن را بغل كرده بود دعاهاي مادرانه ي خود را اين بار با آرامشي خاص در گوش بهمن نجوا مي كرد

از گيت ورودي  كه گذشت  با نيم نگاهي به . شد ٣ي گيت شماره ى  مراسم خداحافظي با شيرين و شهرزاد و بهرام، روانه

بعد از راهنمايي . عزيزانش، نگاه هاي نگران آن ها را ديد كه لحظه به لحظه او را تا آخرين دروازه ي خروجي تعقيب مي كردند

ي قشنگ و عاشقانه غرق شده بود و بهمن در افكار. هاي مهمانداران و خوشامد گويي خلبان، سرانجام هواپيما به پرواز درآمد

لحظات در آغوش گرفتن عشقش را در فرودگاه تاشكند مجسم مي كرد و اين لحظاتي بود كه صداي تپش قلبش را به وضوح مي 

. شنيد، و هرچه به لحظات ديدار با ناديا نزديك و نزديك تر مي شد گويي كه قلبش  بيش از او مشتاق پرواز به سوي ناديا بود

هزار پايي هستيم و تا سه ساعت و  ٣٠خاموش شد و خلبان اعلام كرد كه در ارتفاع » كمربند ها را ببنديد«ى بعد چراغ لحظات

  .بيست و پنج دقيقه ى ديگر در فرودگاه تاشكند به زمين خواهيم نشست
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  سخن پاياني

انستن سرنوشت بهمن و ناديا و ديگر اعضاي هم ميهن گرامي، آيا علاقمند به خواندن ادامه ي اين رمان هستي؟ و خواهان د

سالهاست كه هزاران هزار بهمن و ناديا . خانواده هستي و اينكه سرانجام آنان چه خواهد شد؟ اين كاملن به شما بستگي دارد

ناديا ها در جداي از هم و در غربت و گمنامي هستند و هرگز بهم نمي رسند زيرا كه بهمن ها بر سر دار و در زندان و زنجيرند و 

  . تبعيد، و مادرهايي كه در اين غم جانكاه مي ميرند

ديكتاتوري . هدف و پيام  اين رمان آشنايي شما با سيستمي بود كه كشورمان ايران را از هر درد و رنجي نجات خواهد داد

شا، دروغ و خرافات، كافيست، حكومت يك نفره كافيست، دخالت كشورهاي بيگانه كافيست، درگيري هاي بيهوده، فقر و فح

براي پايان  خوش اين رمان . كه حكومت كنيم و زندگي خود را خودمان بسازيم» اين بار نوبت ماست«. دزدي و غارت كافيست

بهرام را پشتيباني كنيم و نگذاريم شهرزاد افسرده و شيرين . بايد برخيزيم و خود وارد داستان شويم و بهمن را به ناديا برسانيم

هر مشكلي در جامعه را . من سالهاست كه با اين سيستم زندگي كرده ام. اگر پدر بميرد آنگاه مادر نيز خواهد مرد. دپژمرده شو

شما نيز مي توانيد سيستم را . محكي قرار دادم بر درستي يا نادرستي سيستم كه پيوسته سيستم سربلند بيرون آمده است

ن را در گذشته و حال بنگريد و آن را در سيستم قرار دهيد و ببينيد كه آيا اين بيازماييد، ناهنجاري ها و مشكلات اطراف خودتا

امروزه با وجود اينترنت و . اتفاقات بد در سيستم امكان وقوع دارند؟ آنگاه به قدرت سيستم و ضرورت آن پي خواهيد برد

ستم بسيار آسان تر، دقيق تر و سريع تر دستگاه هاي هوشمند و بهره مندي از فناوري هوش مصنوعي، پياده كردن و اجراي سي

همه مي دانند كه عمر اين رژيم اهريمني به سر آمده و تنها دليل ماندگاري آن سرگرداني اكثريت مردم است، مردمي كه از . است

مردم كه  ٥٧در سال . نمي دانند حكومت بعدي چه برنامه اي دارد. تاريكي مي ترسند و نمي دانند كه رژيم آينده چه خواهد بود

فقط شاه برود، يزيد بيايد راضي «در غيبت احزاب سياسي درك درستي از سياست و فريبكاري هاي آن نداشتند، مي گفتند 

امروز مردم ايران مارگزيده شده اند و ديگر اين حرف را نمي زنند زيرا از . و شد آنچه نبايد مي شد! ديديم كه يزيد آمد» هستيم

به بازگشت شاهزاده مي انديشند و برايشان روشن نيست كه آيا او مي تواند در بين . ته حق هم دارندتاريكي مي ترسند كه الب

چاپلوسانش پايمردي كند و ديكتاتور نشود؟ آيا شهبانوي جديد ايران هنوز نيامده در فكر مرگ براي ديگر هم ميهنان ما كه 

كمونيست ها اعتماد كرد و كشور را به آنان سپرد؟ همه ي اين  عقايد مذهبي، چپ، و مجاهد دارند مي باشد؟ آيا مي توان به

هيچكس دلش . ابهامات و ندانستن ها فضاي تاريكي جلوي چشمان اكثريت مردم بوجود آورده كه مردم را از انقلاب مي ترساند

يد كرد و به كي اعتماد نمي خواهد كه برچسب قشر خاكستري را يدك بكشد، همه مي خواهند كاري كنند اما نمي دانند چكار با

همه بر طبق عادت كهن به دنبال رهبر هستند اما كيست كه پس از به قدرت رسيدن ديكتاتور نشود؟ مردم ما در مبارزه . كنند

سال حكومت ديكتاتوري پرولتاريا هر بلايي كه  ٧٠براي آزادي به گواه تاريخ سرآمد مردم دنيا هستند، در شوروي كمونيستي 

در چين كمونيست پس ازاعترضات مردم . ملت نازل كرد اما جز چند نفر هيچ اعتراض دستجمعي صورت نگرفتخواست بر سر 

اما در دويست سال پس از هجوم تازيان . سال پيش ديگر خبري از آزاديخواهي نشد ٣٥در ميدان تيان آنمن يعني  ١٩٨٩در سال 

ه شوربختانه صداي آنان به گوش زنده ياد عبدالحسين زرين صدها خيزش آزاديخواهي بر عليه متجاوزين عرب صورت گرفت ك

نگاه كنيد و ببينيد چند بار اعتراضات آزادي خواهي ) اسلام بدون نقاب(ساله ي جمهوري اسلامي  ٤٥به تاريخ . كوب نرسيد

من . ان ادامه داردنصورت گرفته و با برخورد ددمنشانه ي جيره خواران رژيم به خاك و خون كشيده شده اما آزاديخواهي همچ

روي سخنم با . پرستي مي گويم كه بهترين مردم دنيا هستيم بي هيچ اگر و امايين ايمان دارم و به دور از نژادبه مردم ايرا

شماست، پادشاهي خواهان، طرفداران سيستم كمونيستي و ديگر گروه هاي سياسي، بياييد دست يكديگر را بفشاريم و با هم 

مگر نه اينست كه همه ي ما خواهان سربلندي ايران و خوشبختي مردم هستيم؟ مگر نه . سيستم باشيم خواهان برقراري اين

اينكه همه مدعي برقراري دمكراسي هستيم؟ اين گوي و اين ميدان، به سيستم بيانديشيد و كاستي هاي آن را سامان دهيد تا 
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تني است، اين خواست همه ي ميهن پرستان است كه اين يك آرزوي دست ياف. آن شود كه مي خواهيد و مدعي آن هستيد

من به مردم كشورم ايران ايمان دارم كه سيستمى را كه ترسيم كرده ام به بهترين شكلي اجرا . آباد داشته باشيم  ايراني آزاد و

را فرياد بزنيم و از از شما مي خواهم سيستم . كنند، هر مشكلي راه حلي دارد و چقدر زيباست كه خودمان راه حل را پيدا كنيم

ثروت ها و منابع طبيعي ما در آينده . هر نوع حكومتي كه به انتخاب مردم بر سر كار مي آيد بخواهيم كه اين سيستم را پياده كند

ي نزديك تمام خواهد شد و اين آخرين فرصت است كه از ثروت خدادادي استفاده كرده و سيستم را راه اندازي كنيم كه پس از 

  . ديگر احتياجي به منابع زير زميني نداشته باشيمسه نسل 

ايران همان سرزمين مادري است كه پيوسته نگران . هم ميهن گرامي، در اين رمان هر شخصيتي نمادي است براي آگاهي ما

دهاي فرهنگ فرزندانش است، هنگامي كه يكي از فرزندانش از او جدا مي شود، مي داند كه به راه دور مي رود پس توشه اي از پن

هنگامي . ايراني به او مي دهد تا در غربت ناخواسته از اين فرهنگ غني بهره ببرد و گرسنگي هاي عاطفي خويش را پاسخ دهد

كه يكي از فرزندانش از آينده ي ايران نااميد مي شود مانند آنست كه به سرزمين دشمن پناهنده شده و ديگر در ايران نيست، و 

پس اين فرزند . ز مي گردد نمي تواند به استقبال او برود زيرا همه جاي اين سرزمين دامان پاك مادر استهنگامي كه فرزندش با

است كه به دامان مام ميهن باز مي گردد و مي بيند كه مادر همانست كه هنگام رفتن بود با همان پيراهن سپيد پاك با گلهايي 

و مجموعه ي چشمان سبز زيباي ايران و پيراهن . ن شكل گرفته استسرخ كه از خون ميهن پرستان بر خاك پاك ايران زمي

پدر نماد كار و تلاش و پويايي است ، بي هيچ . سپيد او و سرخي خون جاويدنامهاى ايران، پرچم سه رنگ ما را شكل داده است

رندگان و ديگر جانوران مي حرفي و ادعايي، هر روز كار مي كند و يك روز تعطيل را به كار براي محيط زيست و حمايت از پ

شيرين نماد . بهرام نماد برادري و پشتيباني بي حد و حساب است، او وظيفه اش حمايت و كمك است زيرا كه برادر است. گذراند

شعر و نقاشي و موسيقي ايران است كه با هنر خود رنج ها و شاديها را در درازناي تاريخ به ما رسانده است و مي تواند تو را به 

شهرزاد نماد شادي و شور و اميد است كه سراسر سال به بهانه . شوق آورد و يا پيام آور غمي جانكاه باشد كه تو را گريان كند

هاي گوناگون چون نوروز و سيزده بدر و مهرگان و يلدا و سده و چهارشنبه سوري و دهها جشن ديگر تو را دست افشان و 

 بله شخص شما كه از سيستم چيزي نمي ... ن نماد خواننده ي اين كتاب است يعني شمابهم. پايكوبان، شاد و مسرور مي خواهد

اكنون تو در ارتفاع سي هزار پايي هستي و ديدگاه تو مشرف به . داني اما خواهان فهميدن و يادگيري آن هستي تا به كار ببندي

ماد عشقي است كه تو را وادار مي كند تا به مام ميهن ناديا ن. ايران است و مي تواني تمام قابليت هاي سيستم را مشاهده كني

قهر كرده اي، ناديا از تو مي خواهد » ايران«اگر دور از ميهن هستي و يا در درون ميهن اما نااميد شده اي و با مادر خود . بازگردي

. شتن كشوري آزاد و آباد استعشقي كه در نهاد تو است و نمي تواني يك لحظه آن را فراموش كني، دا. كه به ميهن باز گردي

بياييد به ميهن باز گرديم . همه ى نماد ها فرزندان ايران هستند. عشقي است ديرين، كه بايد اين عشق را به پاي ايران بريزي

مادر با چشمان سبز زيبايش به . ي ايران بازگشت توست عوض نمي شود و شرط آباداني خانه زيرا در غيبت ما هيچ چيز خانه

بياييد مادر را از سرماى جانسوز زمستان . هاي درخت خيره مانده است و اميدوار شكوفا شدن درخت تنومند ايران استشاخه 

  .نااميدي نجات دهيم و با شكوفا كردن درخت اميد، بهار واقعي را به ايران بازگردانيم
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